


تـــوتـــم
1شماره ی 21 ، شهریور 1402

ݤݤ:
ارݠݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݣݣݣݣݣںݡݐ هم�ی

مدیر مسئول:مهدی طاهری
صاحبان امتیاز:رویامولاخواه -صحرا کلانتری

سردبیر :رویامولاخواه
دبیر ارتباطات و بخش نمایش:صحرا کلانتری

دبیر اجرایی و بخش شعر و ادب:سیمین بابائی
ادبیات داستانی:،  فریبا صدیقیم،  شیما سلطانی زاده،  سارا محمدی نوترکی

دبیر بخش نقد شعر: دکتر وسعت الله کاظمیان دهکردی
دبیر بخش اندیشه و فلسفه:آیدین آریایی
دبیر بخش هنر سینما:امیر حسین تیکنی

دبیر بخش اجتماعی:مریم بخشی
دبیر بخش ترجمه:رزا جمالی

دبیر بخش ادبیات ترکی استانبولی:نادر چگینی
دبیر شاهنامه پژوهی:مهدی بردبار

دبیر بخش ادبیات کودک و نوجوان: سولماز نصرآبادی
ویراستاران : مریم عرفانی فر، کبری صادقی، مریم هندوزاده

نمونه خوان: بهروز - رها

مارݥݣݣݣݣݣهݤݤݤݤ:
ݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ش ݭݭݭیںݡݡݐ ݫ ݫ ݤݤ ݣݣݣݣاݣݣىݫ ارݠݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݣݣݣݣݣںݡݐ هم�ی

کبری صادقی/ مریم هندوزاده/  کلانتری/ سیمین بابائی/   رویا مولاخواه/ صحرا 
 مریم عرفانی فر/ رها بهروز/ شیما سلطانی زاده/ محمد سجاد فتحی/ آیدین آریایی/ 
 روژان مظفری/ مجید شریفی/ مریم بخشی/ حمید نیسی/امیر حسین تیکنی/ 
( بردبار/ حسرت محمودآبادی/ سید علی کاشفی  کبری/ مهدی)اسپندیار مژگان حاج ا
 خوانساری/ عظیم رضایی کیوی/ سولماز نصرآبادی/ وسعت اله کاظمیان دهکردی/ 
 جلال خسروی/ حمید تیموری فرد/ مجتبا عباسی هاشم آبادی/ محمد سجاد فتحی/ 
 رزا جمالی/ فانوس بهادروند/ اسماعیل یوردشاهیان/ ناهید عرجونی/ مریم دادگر/ 
ــد/ حــســن فــریــدی/ ــون ــک  محمد مــحــمــدی زاده/ تــــوران صـــادقـــی/ فــاطــمــه دری

کی/ نسترن خزائی/ سیمین دریکوند/   عارفه رضایی طالبی/ مظفر امینی/ شهین را
 مهدی جعفری فارسانی/ نسرین تقی زاده دزفولی/ وحید خیرآبادی/ رضوان نوابی/ 

کزاد/ زینب ساعدی علی خا

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
یݡݤݤݤ

ت
هس�

ݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ݩت ݧ ݧ ݧ اݤݣݣݣݣݣلٯݧ ا ݣݣݣݣ�ݐ ݭݭیک�ت ݫ اݤݣݣمݠݤݤݤ ݣݣىݫ ه ݣݣݣىݐ �ب

ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم
سال دوم - شماره هفدهم - شهریور 1401

ش.شامد:  21 - 0 - 62 - 686948 - 1 - 1
ISSN: 2717- 3 160

totemmag.itcz.ir
اسکن کنید

ماهنامه ادبی هنری اجتماعی مستقل توتم
سال سوم - شماره بیست و یکم - شهریور 1402

مدیر مسئول: مهدی طاهری
: رویامولاخواه سردبیر و صاحب امتیاز

، احسان پویافر هیئت مشاوران: سولماز نصرآبادی، مهدی اساسیان، ایمان نمدیان پور
بخش اندیشه و فلسفه: آیدین آریایی، احسان پویافر

مدیر اجرایی مجله و دبیر بخش کودک و نوجوان: سولماز نصرابادی
 دستیاران رسانه ای: کیمیا جافریان ، زینب ساعدی

دبیر بخش شعر :سیمین بابائی   
دبیران بخش اجتماعی: دکتر ایمان نمدیان پور ، مریم بخشی

ادبیات داستانی: شیما سلطانی زاده،  سارا محمدی نوترکی ، فریبا صدیقیم 
:  دکتر وسعت الله کاظمیان دهکردی ، روح الله آبسالان دبیر بخش نقد شعر

: مهدی اساسیان دبیر بخش هنر
دبیر بخش هنر سینما: امیر حسین تیکنی 

دبیر شاهنامه پژوهی:مهدی بردبار 
، دکتر ندا پیشوا  بخش زنان: نسرین تقی زاده دزفولی، اعظم کشاورز

ویراستاران: مریم هندو زاده، سمیه جبرئیلی
سرویراستار و نمونه خوان: کبری صادقی

صفحه آرا: سید علی موسوی
طراح پوستر و گرافیست:گروه اندریمان

:پریسا حسینی خوانش تیزر

ــافــر /  ــی / احـــســـان پــوی ــایـ آریـ آیـــدیـــن  آریــــا مـــن احـــمـــدی /   انـــوشـــه مـــنـــادی / 
 / کــشــاورز  اعظم   / مصدر  فهیمه   / نمدیان پور   ایمان   / سلطانی زاده   شیما 
 بهمن عباس زاده / مهشید کریمایی / حمیده محمدزاده / فاطمه محمدزاده / 
 / یعقوبیان  شهرام   / تیکنی  امیرحسین   / ناصری  مریم   / اساسیان   مهدی 
 رفیع افتخار / یاشار هدایی / سنا شیداییی / وسعت الله کاظمیان دهکردی / 
 آفاق دادو / فریبا چلبی یانی / پروانه مهرگان / آرش مکوندی / سودابه استقلال / 
ــولاد /  ــپ ــدا پــیــشــوا / ســعــیــد جــهــان ــ ــازی / مــجــیــد طـــاهـــری / ن ــب ــه  شــهــنــاز ش
 علی خاکزاد / ماریا نقیب زاده / محمد فرازی )سهیل پرند( / نصرت الله مسعودی / 
 شیما سلطانی زاده / اکرم مولاوردی / حسن فرخی / رویا ابراهیمی / محمد توکلی 

کوشا / سید محمدرضا لاهیجی / مجتبی نورانی

ح روی جلد از   طر
Rima Dey



تـــوتـــم
شماره ی 21 ، شهریور 1402 2

فهرست
 4  سخن سردبیر

رؤیا مولاخواه

خبر
گفت وگو با محمود دولت آبادی در آستانه ی 83سالگی؛ سمت زندگی و جوانان ایستاده ام ݢ  5  ݢ

مصاحبه کننده: آریامن احمدی
 10  گفت وگوی اختصاصی »توتم« با انوشه منادی نویسنده، مدرس و منتقد هنری

مصاحبه کننده: سولماز نصرآبادی

اندیشه و فلسفه
17  دشواری تمایز نیک و بد دموکراسی آیدین آریایی

20  دانشگاه ایرانی و آزادی احسان پویافر
27  رویکرد ریزوماتیک در آفرینش و خوانش اثر ادبی براساس نظریه ی ژیل دلوز شیما سلطانی زاده

31  تأملی بر ایده ی نقد ایمان نمدیان پور
ب فهیمه مصدر

ّ
35  جستاری در باب تصل

ب اندیشه اعظم کشاورز
ّ
37  نقش تقلید در تصل

39  حقیقت و آزادیِ درونی بهمن عباس زاده

اجتماعی
 44  تجربه ی دانشگاه

ایمان نمدیان پور
کادمیک  48  استقلال داخلی دانشگاه و آزادی آ

کریمایی گل؛ برگردان از: مهشید  ، الیاس سالیبا، جانیکا اسپانا کریستن رابرتز لایر
کتاب ابداع سنت نوشته ی اریک  هابسبام و ترنس رانجر )1983(  56  معرفی 

حمیده محمدزاده
59  قدرت نمادین؛ توهم و احساسات در جامعه شناسیِ پیر بوردیو )بخش اول( برگردان: فاطمه محمدزاده 

هنر
کادمی مهدی اساسیان 68  هنر بینارشته ای ؛ تحولی فراآ

گ مریم ناصری 70  هنر و هنرمند از نگاه سوزان سانتا
74  تحلیل خشونت رفتاری از منظر جرم شناسی در شخصیت های سریال برکینگ بد رؤیا مولاخواه

 بیست و یکمین شماره 
ماهنامه ادبی هنری اجتماعی توتم 
ویژه ی »تصلب و مسأله دانشگاه«



تـــوتـــم
3شماره ی 21 ، شهریور 1402

 77  از جان من چه می خواهی ای اروس ویرانگر؟! 
کارگردانی پی یرپائولو پازولینی امیرحسین تیکنی یادداشتی بر فیلم تئورما )فرضیه(؛  به 

ستاد شهرام یعقوبیان
ُ
82  یادداشتی بر فیلمِ ا

کودک و نوجوان
84  جستاری درباره ی لنگه کفش قرمز اثری از سولان یانگ سولماز نصرآبادی

87  نیش و نیشتر  در یک فانتزی نگاهی به رمان نوجوان  مسیر زرد؛  اثر رفیع افتخار یاشار هدایی
کتابی از لوئیز گی  با برگردانی از محبوبه نجف خانی سولماز نصرآبادی 90  باز هم سؤالی دارید؟ 

ادبیات داستانی
گزاره ای بر رمان  مرگ در تختخواب دیگری  اثر: مرضیه ی ابراهیمی  93  سرخوشیِ وهمانه؛ 

وسعت الله کاظمیان دهکردی
 96  نگاهی به الهه  و تابوت سنگی فرعون اثر حسن 

آفاق دادو
 100  حالا نوبت من بود؛ یادداشتی بر رمان گم شهر  نوشته ی حسین پورستار

فریبا چلبی   یانی
 103  مسئله ی فروپاشی ارزش های والای انسانی با مروری بر داستان »کرگدن ها« نوشته ی اوژن یونسکو

پروانه مهرگان

داستان
107  منِ آرام آرش مکوندی

111  تازه وارد سودابه استقلال
113  طلوع به وقتِ ابر و باد شهناز شهبازی

116  تلویزیون یک   ریالی )بخش1( مجید طاهری
کرم مولاوردی 121  عروس تورنگ ا

شعر و ادب
ب شریان شعر نو ندا پیشوا

ّ
128  بررسی علل و آثار ناشی از تصل

 132  اخلاق موقعیتی و تفاهم انطباقی در شعر رضوان ابوترابی 
گفتمان انتقادی پسازبان شناسی پساانسان گرا و رویکرد شعرشناسی شناختی سعید جهانپولاد بر اساس 

135  نقدی بر »سماع« سروده ای از رؤیا مولاخواه روح الله آبسالان
کنعانی کتاب اعطرافاط اثری از رضا روشنی شهیر  138  معرفی 

140 شعر و ادب به کوشش: سیمین بابائی
کزاد 1- زنده یاد علی خا

2- ماریا نقیب زاده
3- محمد فرازی )سهیل پرند(

4- نصرت الله مسعودی

5- شیما سلطانی زاده
6- حسن فرخی

7- رویا ابراهیمی
8- محمد توکلی کوشا

9- سید محمدرضا لاهیجی
10- مجتبی نورانی

ا���ی



 - سخن سردبیر -

تـــوتـــم
شماره ی 21 ، شهریور 1402 4

سخن سردبیر
 رؤیا مولاخواه  

گــون  گونا از مراحــل متعــدد اعتقــادی  کــه  آن شــخص 
گرفتــار مانــده   نگذشــته و در دام نخســتین اعتقــادش 
همیشــه  تغییرناپذیــری،  همیــن  به ســبب  اســت، 
بــود.  خواهــد  عقب مانــده  فرهنگ هــای  نماینــده ی 
به ســبب فقدان تعلیم و تربیت او انســانی اســت خشن، 
، بی انصاف، بدگمــان و بی اعتنا که  نافهــم، تعلیم ناپذیــر
از هیــچ اقدامــی بــرای بیان مســتمر دیدگاهــش فروگذار 
دیــدگاه  بایــد  بفهمــد  کــه  نیســت  قــادر  زیــرا  نمی کنــد؛ 
کار باشــد. بدین ســان در فرهنگ هــای  دیگــری نیــز در 
کد و بی محتوا سرچشــمه ی قدرت گشــته اســت. تنها  را
ســاختار  برمی انگیــزد،  شــدید  مخالفــت  کــه  آن روی  از 
شــکننده تر از فرهنــگ نوظهــور در چالــش اجبــاری با او 

نیرومند می گردد. 
فریدریش نیچه 
کــه هر ایده بــه منزله ی یک پاســخ به جهان  در عصــری 
پرسشگری اســت، انسان معاصر برای زیستن و خشنود 
گــذار از وضعیت تعلیق  زیســتن، به دنبال رهیافتی برای 
اســت. وضعیت تعلیق همــان خشــنودپنداری تحمیلی 
فرهنــگ  بــر  مبنــا  کمیــت  حا در  فرادســتان  کــه  اســت 
و اندیشــه ی عمومی، القا و جاری می ســازند. ما فراروی 
طبیعتمــان خــود را مجــاز به رشــد و پیشــروی می دانیم 
کان در پوسته ی زمخت باورها و ستیزه ها  و حقیقت کما
از دســترس خــارج اســت و تصلبــی برســاخته از عقایــد 
و مانیفســت های اصلاح شــده از دین و سنت، لایه های 
دیگــری را بــر پوســته ی آن ور می نهــد. وضــوح تصاویــر 
در چنیــن جهانــی همــواره مکدر اســت و مقرر اســت که 
کــدر بماند و مفاهیــم در تصاحب فرادســتان  همچنــان 
گردند. و در تصلبی مغرضانه، موتاسیون یافته و معلول 

وابســته  آموزشــگاهی  و هــر  کادمــی  آ زمــان،  ایــن  در 
گرداننــده اســت تــا چرخــه ی تولیــد انســان  بــه نهــادی 
مصنــوعِ  انسان ســازی،  فراینــد  به زعــم  دانشــگاهی 
اندیشــه های برســاخته ی نظامــی تک بعــدی گردنــد تــا 
اصلاحیات قوانین در آتیه نیز بر سیاق گذشته از هرگونه 

پرسشگری تهی و بر چرخه ی منوال گذشته بگردد.
در چنین وهله ای خشــنود ســاختن، نشان از شجاعتی 
ناب دارد تا فرد قالب ذهنی خویشــتن را از پوســته های 
برســاخته بتکانــد و برهنه در شــمایل باور خــود معرفت 

کسب نماید. 
نیچه در انســانی پساانســانی، چنین فردی را در معرض 
احتــرام توده قرار می دهــد و از وی به عنوان »جان آزاد« 
یــاد می کنــد، که هرچند در مســیر پیچ وخم هــای زندگی 
دچار دیســترس و تصلب ســردرگم شده باشــد و جویبار 
جاری روان او را صخره های ســخت، آزرده باشــند؛ چون 
بــه روشــنایی برســد، ســبک بار وآرام در راه روشــن قــدم 
خواهد نهاد و اعماق تاریک درونش را به  روی آفتاب باز 

کرد. خواهد 
پرتوهــای  ایــن  کــه  اســت  افق هایــی  به دنبــال  توتــم 
هرچنــد کوچــک را بنمایاند. ما می دانیــم زبان پیکره ای 
بیــن  مشــترک  و عادت هــای  دســتورالعمل ها  از  اســت 
نویســنده های یک دوران. رولان بــارت معتقد بود، زبان 
گــذر می کنــد  گفتــار نویســنده  ماننــد طبیعتــی از میــان 
بــی آنکــه آن را تغذیــه کند یا فرم ببخشــد. مــا نیز در این 
، آفرینش هایی را به معرض نشــر در می آوریم که  اســتقرار
ک همه شــان در پیوند زبان و گونه گونی فرم،  وجه اشــترا
یک فریاد را برآورد و آن فریاد ریزاننده ی تصلبی است که 

.کرده اند روی اندیشه ها و ایده هامان غالب 

سخن سردبیر
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گفت وگو با محمود دولت آبادی در آستانه ی 83سالگی

 سمت زندگی 
و جوانان ایستاده ام

مصاحبه کننده: آریامن احمدی  

زنــده ی  رمان نویــس  بزرگ تریــن  دولت آبــادی  محمــود 
ایــران، حــالا در آســتانه 83ســالگی قــرار دارد. او متولــد 
، خراســان بزرگ، دیار  10مرداد 1319 از دولت آبادِ ســبزوار
بیهقــی و فردوســی اســت؛ ازایــن رو اســت که نــام و زبان 
و قصه هــای او به شــکل عجیبی با این دو اســتادِ مســلمِ 
زبان فارســی عجین شــده و باز ازاین رو اســت که قصه ها 
و شــخصیت های او، همگــی از دلِ جامعه چندفرهنگی 
ایــران برآمده انــد. از این زوایه اســت که آثــار او، به مانندِ 
فردوســی و بیهقی، بخشــی از شناســنامه ی ایــرانِ بزرگ 
اســت. امــا وقتــی بــه او و کارنامــه پنجاه ســاله اش نــگاه 
می کنیــم؛ می بینیــم چــه ناملایمت  ها دیده و از نوشــتن 
بازنایســتاده، چــه آخریــن رمانــش دودمــان کــه به تازگی 
منتشر شــده نیز گویای همین است. این درحالی است 
کــه هنــوز آثــاری از او در وزارت ارشــاد مجــوز نگرفته و باز 
ایــن درحالی اســت که آثــار مجوزنگرفته  او بــه زبان های 
دیگر ترجمه و منتشــر شــده اســت. آیا سرنوشتِ تراژیک 
نویسنده و شاعر ایرانی که در گذارِ صدساله از مشروطه 
گــره خــورده، همچنــان  ، بــا سانســور و ســرکوب  تــا امــروز
دامن گیرِ نویســنده و شــاعر ایرانی است؟ این ها و بیشتر 
از این هــا را بــا محمــود دولت آبــادی به مناســبت تولــد 
83ســالگی اش در میــان گذاشــته ایم تا شــاید بــا کلماتِ 
رهایی بخشِ او، از گذشته  ای ناروشن به آینده ای روشن 
، از بزرگ تریــن  کارل پوپــر کــه به قــولِ  گام بگذاریــم؛ چرا
فیلســوفان ســده بیســتم و نویســنده کتــاب جامعــه بــاز 

و دشمنان آن، آینده همیشه باز است...
-آقــای دولت آبــادی، در آســتانه 83ســالگی تان، رمــان 
دودمــان از شــما منتشــر شــده. ایــن درحالــی اســت که 
آثــاری از شــما هســت کــه هنــوز اجــازه نشــر نگرفته انــد. 
یــا  شــما  از  پیــش  و شــاعران  نویســندگان  از  بســیاری 
هم نســل شما هنوز آثارشان اجازه نشر ندارد، از هدایت 
گلشــیری، فــروغ، براهنــی  گرفتــه تــا ســاعدی، چوبــک، 
و احمــد محمــود. ادامه ی این مســیر را برای نویســنده 

ایرانی چگونه می بینید؟
بله چنین است که می گویی، دقیقاً چهل سال از نوشته 
 شــدن کلنل می گذرد و شــخصاً از تکرار ایــن موضوع هم 
بدحال می شوم؛ ولی چه کنم ؟ قصد اصلی نویسندگان، 
بــودگان و رفتــگان، ایــن بــود که معضــل سانســور را حل 
مســیر  در  ولــی  و قانونــی،  عقلانــی  مســیرهای  از  کننــد 
انحراف ایجاد کردند به عمد و نویســندگان را کشــانیدند 
بــه جاهایی کــه کار به جنایت علیه نویســنده کشــانیده 
)!( بــه کمر  شــد، درحالی کــه هیــچ نویســنده ای شمشــیر

نبسته بود!
-محمدعلی ســپانلو عبارت زیبایی دارد با عنوان تبعید 
در وطن که نام یکی از کتاب هایش هم هست. این یکی 
از تراژیک ترین تصویر برای نویســنده ایرانی است. وقتی 
به نویسنده ایرانی در طول این یک سده نگاه می کنیم، 
از ابتــدای قــرن چهاردهــم خورشــیدی که بــا »یکی بود 
یکی نبودِ« جمالزاده آغاز شد تا در ابتدای قرن پانزدهم 

خبر
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بــه دوره ای  دودمــان شــما ادامــه یافتــه اســت،  بــا  کــه 
جدید از زیســتِ انســانِ ایرانی وارد شده ایم که خواهانِ 
اســت. همیــن سرنوشــت در  انســانی  کرامــت  بازگشــتِ 
شخصیت های رمان های شما نیز نمود دارد. آدم هایی 
کــه در یــک تبعید ابــدی، برای داشــتنِ زندگــی معمولی 
مبارزه می کنند. خاستگاهِ این »تبعید در وطن«، از کجا 

می آید؟
گمــان دارم صحبت ایــن چیزها نیســت، موضوع همین 
ســخنِ مکرر است که ادبیات در سمتِ پیشرفت و ترقی 
اجتماعــی قــرار می گیــرد و حکومت ها چه مــکلا یا معمم 
به رغــمِ  مــردم  مــا  و چــون  محافظــه کاری،  ســکوی  در 
همــه ی آموزه هایمــان در بــاب معدلــت و تعادل، بســیار 
افراطــی هســتیم، محافظه کاریمــان هــم افراطــی اســت 
و بعضــاً به نــدرت آزادیخواهی مــان هــم بــه افــراط پهلــو 
زده اســت. گرچــه از نظــر محافظــه کاری فرقــی نمی کنــد 
وقتــی یــک تصمیم کلــی می گیرد که باید اجرایی بشــود؛ 
مثــلا دو نویســنده ای که از نزدیک می شــناختم، محمد 
مختــاری و محمدجعفــر پوینــده، دو تــن از معقول ترین 
قربانــی  کــه  بودنــد  شاعرنویســندگان  و متعادل تریــن 
سیاســت اجرایی ســر به جای کلاه شدند! بنابراین اصل 
کــه ســپانلو همچــون »تبعیــد  بیگانــه در وطــن خویــش 
در وطــن« از آن یــاد کرده و پیشــتر اخوان و ســایه به آن 
کــه از عارف  پرداخته انــد انــگار یــک اصل قدیمی اســت 
و عشــقی و میرزاجهانگیرخان شیرازی و دهخدا و پیش 
از آن هــا از نویســنده ی کتــاب یــک کلمــه در دوره جدید 
شــروع شده و برای نویسنده تازگی ندارد، می ماند اینکه 
نویســنده چنــان قاعــده ای را بپذیرد یا نپذیــرد که طبعاً 
نویســندگان نپذیرفته انــد و نبایــد هــم بپذیرنــد؛ چــون 

ک اند. همگی فرزندان همین آب و خا
چــاپِ  را  ایــران  نشــر  تاریــخ  اتفــاق  مهم تریــن  گــر  -ا
نســخه دســت نویسِ بــوف کــور بــه روشِ پلی کپی توســط 
نظــر  در   1315 ســال  در  هدایــت  صــادق  نویســنده اش 
بگیریــم، آن وقــت شــاید بتوانیــم آن را تعمیــم بدهیم به 
کتــاب را در پنجاه نســخه  تمــام این یک ســده. هدایــت 
در بمبئــی بــا هزینــه شــخصی چــاپ می کنــد؛ کتابــی که 
گی هــای منحصربه فــردش تــا بــه امــروز در تاروپــودِ  ویژ
صنعــت چاپ و نشــر ایــران نهفتــه اســت: »صفحه یک، 
عنــوان: بوف کور؛ صفحه دو، فهرســت تألیفات هدایت؛ 

صفحــه ســه، شناســنامه کتــاب: صــادق هدایــت، بــوف 
کــور، بمبئــی-1315؛ صفحــه چهــار، »طبــع و فــروش در 
ایران ممنوع اســت«؛ در گذارِ این یکصد ســال، مصائبِ 
بســیاری بــه مــوازاتِ انتشــارِ بــوف کــور و زندگــیِ و مــرگِ 
خالقــش بر نشــرِ ایــران رفته، که تــا امروز تغییــر چندانی 
نکــرده اســت. مهم تریــن سیاســت گذاری در نشــر ایران 
کــه  آنجا می دهــد؛  روی  و ارشــاد«  فرهنــگ  »وزارت  در 
هنــر و ادبیــات خلاقه را بــا »اصلاحیه« تعریــف می کنند. 
براساس همین نگرش است که بوف کور و »بوف کور«ها 
هنــوز ممنــوع اســت، و نویســنده ایرانی همچنــان درگیر 
سانسور. عجیب نیست این سرنوشتِ »بوفِ کور«مانند 

پس از یک سده؟
به نظــر من وزارت ارشــاد عنوان نادرســتی اســت، مکانی 
کــه وظیفــه ی ارشــاد جامعــه را در دوره جدید بــه عهده 
کــه  اســت  ایــن  هســتند،  کشــور  دانشــگاه های  گرفتــه 
اصطلاح ارشــاد ســرجمع به نیت تحقیر استادان همین 
کــه آثارشــان فی المثل بایــد از همین  دانشــگاه ها اســت 
وزارتخانــه مجوز نشــر بگیرد! جای بســیار غبن و تأســف 
است که می شنویم اساتید و متخصصان کشور ما دم به 
ســاعت می گذارند از کشــور می روند و نظــام محافظه کار 
ککــش هم نمی گــزد، دانشــجویان نخبه و نابغــه که دیگر 
جــای خود، چون جهان علم و فناوری پیشــاپیش برای 

ایشان فرش قرمز گسترده دارد!
-شــما در آثارتان، هربار به یک دوره از تاریخ ایران نقب 
زده اید و از دل هر دوره، یک یا چند قهرمان و شخصیت 
گذاشــته اید.  مانــدگار بــرای ادبیــات فارســی بــه یــادگار 
گل محمــد، خان عمــو، بلقیــس، زیور، مــارال، ســتار و... 
، مِــرگان در جــای خالــی ســلوچ، عبــدوس در  کلیــدر در 
روزگار سپری شــده مــردم ســالخورده، ســرهنگ در زوال 
کلنل. این ها تنها بخشی از آثار شما است و البته به زعم 
مــن، مهم ترین شــان. حــالا تجمیــعِ همه ی این هــا را در 
کــه به نوعی تصویــری از مــردم ایران را  دودمــان داریــم، 
انعــکاس می دهــد: روشــن فکر و عامــی، اربــاب و رعیت، 
ظالــم و مظلــوم، تبهــکار و معصــوم، کارگــر و ارباب، پســر 
و پــدر، زن و مرد...همــه در ایــن رمــان هســتند و همــه 
هــم در دودمــان متجلی شــده اند؛ تصویری کــه پیش از 
ایــن مــا در کلیدر داشــتیم، گســتره ای وســیع از طبقات 
مختلــف مــردم در آن. وقتــی از این زاویه بــه این آدم ها 
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و تاریخ ها نگاه می کنیم، نگاهِ شاهنامه وار و بیهقی واری 
در آن ها جاری و ساری است که شما را نه تنها به عنوان 
کــه روشــن فکری دغدغه مند  یــک نویســنده ای متعهد، 
بــرای ایــران و مردمانش کرده اســت. خود و مــردم را در 

این تاریخ های رفته چگونه می بینید؟
ممنون از تشخیص شما، بله بیهقی و فردوسی آموزگاران 
همیشه من بوده اند و خواهند بود تا باشم؛ بنابراین آثار 
من زمینه و عطف تاریخی داشته اند و دارند هم و نیز در 
دودمان چنانچه شما اشاره کردید، بله دودمان درعین 
گیــر اســت. روشــن اســت  فشــردگی بســیار گســترده و فرا
چــرا، چــون شــخصیت های داســتانی مــن می خواهنــد 
تصویــری باشــند از روزگار و مردمی که در آن زیســته اند، 
فرض کن یک جور شناســنامه، و این مورد را مشــخصاً از 
قول انســانی معمولی نقل می کنم که از شــمال خراسان 
آمد دیدن من و گفت پیش از شــما شناسنامه نداشتیم 
که برایمان شناســنامه ای ســاختید، و رفت؛  ما، ممنون 
بنابراین ادبیاتی که از دل جامعه و مردم بجوشد، حتماً 

چنین خصیصه ای پیدا می کند.
و زیســتِ  شــما  زیســتِ  در  پررنگــی  نقــش  -»گذشــته« 
شــخصیت های داستانی تان دارد. نوعی نگاه تاریخ مند 
به جهان یا به بیانی دیگر، نوعی نگاه تاریخی به انســان 
ایرانــی؛ انســانی کــه به زعــم خودتــان از آن یــک کلمه ی 
میرزا یوســف خان تبریزی که نخستین گام برای برقراری 
قانــون و مشــروطه برداشــته بود تــا امروز، هنــوز پیش تر 
کــه خــود و داســتان هایش  نرفتــه اســت. جــورج اورول 
می گویــد  اســت،  جهــان  آزادی خواهــان  بــرای  الگویــی 
»در گذشــته، هر ســتمگری دیر یا زود ســقوط می کرد یا 
که  دســت کم مــردم در برابــرش مقاومــت می کردنــد؛ چرا
طبیعتِ انســان با آزادی سرشــته اســت؛ امــا نمی توانیم 
مطمئن باشــیم که ماهیتِ انســان لایتغیر اســت. شــاید 
شــما انســان هایی تربیــت کنیــد کــه اعتقادی بــه آزادی 
ندارند.« این ســخنِ اورول، ترس بــه جانمان می اندازد 
که نکند ما نیز در این مســیر یک صدســاله، انسان هایی 
تربیــت کرده ایــم که دشــمنان آزادی هســتند. نقدی که 
گاهی بر نقشِ روشــن فکران و نویسندگان در بزنگاه های 
نمی کنــد  فرقــی  اســت.  همیــن  می شــود  تاریــخ  مهــم 
روشــن فکر در هیئت یک نویســنده یا فیلم ســاز باشــد یا 
روزنامه نــگار یــا هنرمند... شــما نقش روشــن فکران را در 

استبدادی کردن ذهنیتِ انسانِ ایرانی چقدر می دانید؟
گذشــته البته همیشــه با ما هســت در هرکجا که باشــیم، 
این گذشــته و سنگینی آن چه بسا بسیاری را زیرِ بارِ خود 
از پــای در آورده باشــد؛ بنابرایــن تنهــا چاره له  نشــدن زیرِ 
گاه  شدن نسبت به گذشته است؛ اما اینکه  چنین باری، آ
جــورج اورول می گویــد ممکن اســت انســان هایی تربیت 
شــده باشــند که اعتقادی بــه آزادی ندارنــد، نکته مهمی 
اســت؛ امــا چطور اورول بــه این معنا فکر نکرده اســت که 
وقتی جامعه برای درک آزادی و قانون تربیت نشده باشد 
خود به خــود ضــدِ آزادی و قانــون بــار می آیــد و دیگــر لازم 
نیست او را برای آزادنبودن تربیت کرد )!( ما هم )درست تر 
کــم( هــم لازم نبــوده کوششــی کنند  اینکــه نظام هــای حا
بــرای بی اعتقادی به آزادی، همان روند قدیمی که ادامه 
یافتــه و ادامــه بیابــد، خود به خــود مقولاتــی مثــل آزادی 
و آزادیخواهــی جــرم تلقی می شــود، و اتفاقــاً در این میان 
اهل فکر و نظر و دگرباوری که شــما روشــن فکر می نامید، 
همیشــه قربانیــان صف نخســت بوده اند! البته بســیاری 
از این قشــر اجتماعی پاســخ مورد انتظار خــود را دریافت 
نکرده اند از جامعه و حوصله شان سر رفته است که برخی 
کم نزدیک شده اند  هم انزوا گزیده یا حتی به نظام های حا
با امید مگر اندکی تأثیربخشــی. )البته مواردی در ســینما 
دیده شــده اســت که با همــان نگاه ارتجایــی خدماتی به 
جهــلِ اجتماعــی داشــته اند که البته ســینما مــورد بحث 
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من در این عناوین نام برده شــما نیست!( اما اینکه گفته 
شــود روشن فکران چقدر در تربیتِ بی اعتقادی به آزادی 
گرچه شــخصاً  مؤثــر بوده انــد خیلــی غیرمنصفانه اســت، ا
هرگــز خود را روشــن فکر ندانســته و نمی دانــم. نکته مهم 
ایــن بحــث در نظر من شــاید این باشــد که روشــن فکری 
در تاریــخ نویــن ایــران، تــوان و بضاعتِ توضیحِ چیســتی 
آزادی را نداشــته یــا کــم به آن پرداخته اســت؛ زیــرا آزادی 
در نظر من یک کلیتِ نازل شده نیست؛ بلکه محدوده ی 
خــودش را دارد، چنانچــه فی المثــل برتراند راســل عنوان 
کــه آزادی  می کنــد: »آزادی مــن بــه آنجــا ختــم می شــود 
دیگری شــروع می شود!« بحث مفصلی می طلبد مبحث 
آزادی عامیانــه می شــود و در  آزادی، به خصــوص وقتــی 
چنــان انگاشــتی جامعــه بــه دو قطــب متخاصــم تبدیل 
می شود و آزادی مشروط می شود به جانبداری یکسویه، 
گر نظر مــرا تبلیغ نکنی تو  تــا آنجــا که یک طــرف می گوید ا
آزادی خــواه نیســتی کــه هیچ، خیلــی چیزهــای دیگر هم 
هســتی! اخیــراً کلیپــی دیــدم کــه از ناحیــه آزادی فرموده 
گر ایــن کلیپ را به دیگری نفرســتی ایرانی نیســتی!  بــود ا
من لحظه ای متحیر ماندم و فکر کردم عجب سرنوشــت 
نکبت زده ای داریــم ما مردم؟! حالا مثلاً اینجانب نزدیک 
نودســالگی باید ایرانی  بودن و آزادی خواه  بودن خودم را 
به چنان شــخص نادانی ثابت کنم و یــادِ آن عبارت زرین 
کــه به نــامِ  گفــت ای آزادی! چــه خون هایــی  کــه  افتــادم 
تــو ریختــه نشــده اســت؟! به این ترتیــب دوســت جــوان، 
کمیت ها چنانچه بوده اند خودمدار بمانند  مادامی که حا
و در ایــن بــاور باقــی که تمــام حقیقت نزد ایشــان اســت، 
آزادی متقابــل هــم بــا نوعی اســتبداد آغاز می شــود که با 
روحیــات جامعــه ما نیــز که مجالــی بــرای درک و دریافت 
مقولــه آزادی نیافته اســت هم خوانی دارد. حالا شــخص 
بنشــیند فکر کند آقــا آزادی یک مقوله فلســفی اجتماعی 

است، و نتیجه بگیرد چه فایده؟!
-ما ملتی بدون حافظه ی تاریخی هستیم و مدام دچار 
فراموشــی می شــویم. آن طور که رودکی پدر شعر فارسی 
هزار ســال پیش گفته اســت:»آمُخت از گذشــتِ روزگار/ 
نیز نآموزد ز هیچ آموزگار«؛ همین »فراموشــی« است که 
شــما را به بازخوانی آثار کهن واداشــته اســت؟ بازخوانیِ 
»وزیــری امیرحســنک«، بازخوانــی و ویرایــش »عجوزک 
و بازخوانــی  هزارویک شــب(،  قصه هــای  )از  و عیــاران« 

داستان های سهراب، سیاوش و اسفندیار )از قصه های 
شــاهنامه(. به نظر شــما، چرا این گذشته ای که ما مدام 
آن را بازخوانــی و نقــد می کنیم تا چراغ راهی باشــد برای 
آینــده، در آن مانده ایــم؟ ما با میراث گذشــتگانمان، که 
بخــش مهمی از آن شــعر و ادبیات اســت، چــه آینده ای 

که هنوز نتوانسته ایم؟ می توانیم بسازیم 
چه انتظاری می رود که ما حافظه ی تاریخی داشته باشیم 
وقتــی دوره های آموزشــی در کشــور ما یا تاریــخ به معنای 
یــک کاوش تدریس نمی شــود یا بــرای گذراندن یک دوره 
 بــرای گرفتــن یــک ســند قبولــی از ســر گذرانده می شــود؟ 
بنابرایــن تــوان گفت مــا نه فقط فاقــد حافظــه تاریخی بار 
می آییــم، بلکــه دچارِ توهــمِ تاریخی هــم می مانیم؛ چون 
کــه  کلاســیک اشــخاص  آمــوزش  گــذران سرســرکی  بعــدِ 
دنبــال کار و زندگی شــان می روند که هیــچ ربطی به درس 
و مشق شــان نداشــته. امــا اینکه شــما اشــاره می کنید به 
آنچه در چندی اثر کلاســیک انجام داده ام به کار، رشــته 
و علاقه شــخصی ام مربوط می شــود. شــاید پیش تر گفته 
باشــم وقتــی کــه در ســال 13۵3اســفندماه مــرا بازداشــت 
کردنــد، یــک نســخه از هزار ســال نثر پارســی در جیبم بود 
و دانســته  اســت که آن ســالیان مبارزات سیاســی انقلابی 
چــه شــتابی گرفتــه بــود؛ امــا مــن دچــار شــیفتگی خودم 
نســبت به زبــان و چندوچون مربــوط به آن بــودم و هنوز 
هســتم. پرداختــن بــه متــون گذشــته و تحلیــل و تفســیر 
آن هم به جهت شــناخت نســبی گذشته اســت و روی به 
آینده دارد طبعاً. البته شــخصاً خیلی هم دنبال ســاختن 
آینده به واسطه ی ادبیات گذشته نیستم، فقط باور دارم 
شناخت گذشته با واقع بینی کمک می کند به دورشدن از 
توهم و این به قدرِ کافی مهم هست، ضمنِ اینکه آشنایی 
بیشتر با گذشته الزامی پیشه شاعرنویسنده است؛ البته با 
قیدِ رعایت غرق  نشــدن در آن و خطرِ دور شــدن از زمانه 
خــود، زیــرا چنانچــه گفته و معتقد هســتم ادبیــات نوین 
ایــران از آســتانه ی مشــروطیت شــروع می شــود همچون 
نقطه ی تحول از گذشــته و ایده بــه دوره جدید و نگاه به 
امر واقــع در ارتباطات اجتماعی، و چنان ادبیاتی با همه 
پســتی بلندی هایش ادامه یافــت، ادامــه دارد و امیدوارم 
ادامــه خواهــد داشــت بــا وجــود موانعی که می شناســیم 
و ذکــرش رفــت و حالا این سیســتم های اینترنتــی هم که 
افــزوده شــده و در جای خــودش می توانــد از خوانندگان 
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خــوب  ارتباطــی  وســیله  چــون  بکاهــد؛  کاغــذی  کتــاب 
و درعین حال سرگرمی وقت گیری است!

-در آستانه ی 83سالگی هستید. در این عمرِ گران مایه، 
شــاهدِ مرگ هــای بــزرگانِ ایــن ســرزمین بوده ایــد. کدام 
مرگ ها، شــما را بر سرنوشــتِ خود و این مــردم، گریاند؟ 
و کــدام زایــش یــا نوزایــی، شــما را امیــدوار بــه آینــده ای 

کرد؟ روشن 
گریســته ام و بیــش از همــه در فقــدانِ  بــرای همه شــان 
کــه می بینــم شــما از  کنــون  گلشــیری و دکتــر براهنــی، و ا
از  بــرای مــن بیشــتر  آینــده و آزادی و نوزایــی می گویــی 
ایــن بابــت جالــب اســت کــه یــاد روحیــات خود و نســل 
خودمــان می افتــم در همیــن سن وســالِ حــالای شــما 
کــه من  کنــم نمی گویــم  و چــون نمی خواهــم ناامیدتــان 
یک بــار بــا چنیــن آرزوهایــی زندگــی را از ســر گذرانیده ام 
و نبایــد انتظــار ایــن را داشــته باشــی کــه برگــردم بــه نیم 
قــرن قبل و باز آرزومندِ آزادی از گونه ای که شــرح دادم، 
زایش و نوزایی باشم، چون به گفته ی مولانا شخصا بارها 
زاییده ام! اما آنچه در این فصل عمر می تواند برای شما 
نومیدکننــده نباشــد ایــن اســت که من همیشــه ســمتِ 
کــه نومیــد نیســتم  زندگــی و جوانــان ایســتاده ام، یعنــی 
نســبت به زندگــی و نیروهــای جوانان و جوانــی که فقط 
امیــدوارم هرز نــرود چنان که پیش تر هشــدار داده بودم 

و به یغما رفت هم متأسفانه!
کــه در  -شــما متولــد دهــم مــرداد 1319هســتید. ماهــی 
آن فرمان مشــروطیت امضا شــده و آغازی شــد بر تاریخ 
نویــن مــا. ماهی که نیم قرن پس از امضای مشــروطیت، 
کودتــای 28 مــرداد 1332 در آن اتفاق افتــاده. هر دوی 
ایــن دوره ها، با یأس و شکســت در ادبیات و هنر همراه 
بوده اســت؛ یأســی کــه پس از مشــروطه بر فضــای ادبی 
کــم بــود، در کودتــای 28 مــرداد نیــز تکرار شــد و حالا  حا
در قــرن جدیــد خورشــیدی، نیــز ایــن یــأس و نومیــدی 
کــه می تــوان از آن بــا عنوان ســرخوردگی نیز یــاد کرد، در 
نســل جدید نویسندگان ما نیز نمود دارد، به ویژه بعد از 
اعتراضات آبان 98 و پاییز 1401. تکرارِ این شکســت های 

تاریخی، نویسنده ایرانی را به کجا خواهد کشاند؟
تاریــخ کتابی با برگ های ســبک کاهی نیســت که بشــود 
آن را به ســادگی ورق زد. برگ های تاریخ با سُــرب نوشــته 
گاهیِ تاریخی از همین بابت  شده اند در همه تاریخ ها. آ

اهمیــت پیــدا می کنــد و مقولــه شــناخت هــم بــه همین 
گاهــی  کــه در جهــتِ آ جهــت مهــم اســت. جمع هایــی 
هســتند  تأمــل  قابــل  می کننــد  تــلاش  گاهــی  آ و تبــادل 
اســت. سرسلســله  البتــه دشــوار  گاهــی  آ بــه  و رســیدن 
آزادی خواهــی یــا یکــی از بلندتریــن قله هــای آن جنــاب 
گاهــی گســترش پیــدا نکنــد در بــر  ولتــر گفتــه اســت تــا آ
همین پاشــنه خواهد چرخید؛ البته بــه یاد نمی آورم آن 
کرده  مــرد ریزنقــش خســتگی ناپذیر بــه صراحــت اشــاره 
گاهی  کمی که مانعِ آ باشــد چه توان کرد با نظام های حا
می شــوند؟! باوجود این نومید نشویم بهتر است؛ چون 

آن سوی نومیدی هیچ نیست یا که هیچ است!
کــه خــود و آثــارش، بخشــی از  -به عنــوان نویســنده ای 
ایــران  معاصــر  و تاریــخ  فارســی  ادبیــات  شناســنامه ی 
کــه هنــوز برای  اســت، چــه ســخنی بــا ایــن مــردم دارید 
کرامتِ انسانی شان در ابتدایی ترین نیازی های  داشتنِ 
اولیه  مانده اند و چه سخنی با سیاستمدارانی که به دور 
کلیدواژه ی مهم فردوسی در  از »داد و مهر و خِرد« )سه 
شــاهنامه(، هنوز تصویرِ »شــبان رمگی« از انسان معاصر 

به عنوان شهروندی آزاد، دارند؟
گرفتاری هــا هســتم و رنــج  جــز اینکــه ســهیم در همیــن 
می بــرم، چــه دارم بگویــم ؟ بلــه، انســان در جامعــه مــا 
تحقیر می شود و این منهای سطح کرامت انسانی است 
و معتقــدم چنین تحقیری ســتمِ مضاعف اســت و نباید 
چنین باشــد که نکوهیده و بســیار ناپســندیده است که 
مرزهای اخلاقی هم زیر پا گذاشــته شــدند! اما چه توان 
کرد که صاحبان سیاست، انسان را کمتر انسانی و بیشتر 
که در پرسش قبلی پاسخ  ابزاری می بینند، همین است 
دادم اصطلاحات شما در بابِ آزادی و غیره... مرا به یاد 
شِــکوه جوانی خودم می اندازد که با زمزمه پاره شــعری از 
شــاملو در پیاده روهــا قدم مــی زدم: »ما انســان را گرامی 
گر شاهکار خدا بود یا نبود!« اما شاهد  داشته ایم/ خود ا

گرامی داشته نشد متأسفانه! که انسان  بودیم 
-و آخریــن پرســش. شــما در دو ایران زیســته اید: پیش 
گر دوباره به دنیا بیایید، دوســت  و پــس از انقلاب. امــا ا

دارید ایرانِ جدید شما، چگونه باشد؟
شندره پوشــی  ایــن  در  پرســیدند  تبریــزی  شــمس  از   
و تنگ دســتی و ویلانــی، ایــن سرخوشــی تو از چیســت؟ 

!پیر پاسخ داد: هستن خوش است
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گفت وگوی اختصاصی »توتم« با 

انوشه منادی 
نویسنده، مدرس و منتقد هنری

مصاحبه کننده: سولماز نصرآبادی  

بــا درود و ســپاس از اینکــه دعــوت مجلــه ی توتم را 
پذیرفتید. گفت وگو  برای 

1. آقــای منــادی لطفاً در ابتــدای گفت وگو، خودتان 
کنید. کوتاه معرفی  را به صــورت 

کــودک  پــرورش فکــری  کانــون  در نوجوانــی جــذب 
و نوجوان شــدم و حدود شش سال دوره ی آموزش 
کتابخانــه  در  را  و فیلم ســازی  و تئاتــر  موســیقی 
گذرانــدم و در ایــن ایــام  کانــون پرورش فکــری بابــل 
گرفــت و چند نمایشــنامه  گرایشــم به نوشــتن شــکل 
کــه همــان ســال ها اجــرا شــد. مثــل همه ی  نوشــتم 
هم نســل هایم درگیــر انقــلاب ۵7 شــدم و تــا به خود 
هــدر  را  جوانــی  ایــام  از  ســال  ده  حــدود  بازگــردم، 
کورش  دادم و با آشــنایی با دوســتان نویسنده مثل 
گلشــیری  هوشــنگ  بــه  ربیحــاوی  و قاضــی  اســدی 
کســری وصــل شــدم  آتلیــه  و کلاس داستان نویســی 
آغــاز  را  نوشــتن  حرفــه ی  جــدی  آمــوزش  و درواقــع 
گلشــیری ادامه  کــه تا زمــان درگذشــت اســتاد  کــردم 
کوتاه  داشت و ثمره ی این دوران مجموعه داستان 

»آبکند« شد. 
در طــی ســال های بعــد یعنی دهــه هفتاد و هشــتاد 
گون در حرفه ی ســینما  گونا و نــود علاوه بر مشــاغل 
کوتاه ســاختم و فیلمنامه سینمایی  حدود ده فیلم 
کارگردان و برنامه ریز  نوشتم و سِمَت های دستیاری 
کــره ی  نوجــوان  رمــان  هفتــاد  دهــه ی  در  داشــتم. 
و رمــان  ل  از پــس آبــی زلا و رمــان بزرگســال  طلایــی 
و انقــلاب  جنــگ  زمینــه    بــا  را  سوزه ســوزه  نوجــوان 

در دهــه  شــهربانوطلا  نوشــتم و مجموعــه داســتان 
نوشتم.  هشتاد 

کانــون  رمــان بازگردانــده شــده بــا موضــوع جنــگ را 
کــه  کــرد  پــرورش فکــری در اوایــل دهــه نــود چــاپ 
رمــان برگزیده ســال هم شــد. در ادامه رمــان رویای 
ایرانی بعد 16ســال معطل ماندن پشــت درِ سانسور 
لنــدن چــاپ شــد و در ادامــه  ازســوی نشــر مهــری 
کــه دو دهه مجوز  رمــان موســیقی بــرای نوجوانان را 
نمی گرفــت، همیــن نشــر بــه چــاپ رســاند. در ایــن 
ایــام مرتــب در مجلات ادبی داســتان، تک داســتان 
آثــار  و بررســی  ادبــی  نقــد  موضــوع  در  و مقالاتــی 
نویســندگانِ مــورد علاقــه ام نوشــته و چــاپ کرده ام. 
و کلاس  می کنــم  زندگــی  بابــل  در  درحال حاضــر 
کرده و می کنم  آموزش داستان نویســی دارم و تلاش 
آمــوزش  ازطریــق  را  ادبیــات داســتانی مازنــدران  تــا 
صحیــح ارتقا دهیم. فعل جمــع به کاربردم تا جمعی 
بــودن این تلاش را با امید بــه نوقلمان و جوان های 
علاقه منــد برســانم. ادعــای بزرگــی اســت؛ امــا واهی 

نیست.
ارزیابــی  چگونــه  را  ایــران  داســتانی  ادبیــات   .2
می کنیــد؟ آیا به طور ویژه می توان ادبیات داســتانی 

ایــران را در ردیف ادبیات جهان قرار داد؟ 
در  خــاص  به طــور  و داســتان  عــام  به طــور  ادبیــات 
کمــی اســت. بــا  کیفــی و   گســترش  جهــان امــروز در 
گســترش اینترنــت و لــوازم ارتباط جمعی، توســعه ی 
گسترش یافت و درحال  صنعت چاپ، داســتان هم 
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کــه  ایــن  اســت.  جدیــد  جهــان  امکانــات  تجربــه ی 
ادبیــات مــا در ردیــف ادبیــات جهــان قــرار بگیــرد، 
حمایتــی  ســازوکار  بلکــه  نیســت؛  فــردی  خواســتی 
خــاص خــودش را نیــاز دارد و در کشــور مــا به دلیــل 
بتوانــد  کــه  و تشــکیلاتی  ســازمان  چنیــن  نداشــتن 
مســتقل باشــد و در ضمــن از تولیدکننده و ناشــرین 
حمایــت مالــی بکنــد، نمی توان بــه مقایســه ادبیات 
درواقــع  زد؛  دســت  جهــان  ادبیــات  بــا  خودمــان 
ســازمان و تشــکیلات ضــروری برای عرضــه ی آثار به 
افــکار عمومــی جهــان، برخــلاف همــه ی کشــورهای 
فعــلاً  شــدن،  جهانــی  توقــع  پــس  نداریــم؛   ، دیگــر
فکــر  تفاصیــل  ایــن  بــا همــه ی  امــا  اســت؛  بی مــورد 
کــه دارد در ردیف  می کنــم داســتان ایرانــی با قدرتی 

ادبیات جهان قرار دارد.
کنونی،  3. رؤیــای داســتان نویس شــدن در شــرایط 
بــه  نوشــتن  بــرای  ایــده ای  می توانــد  حــد  چــه  تــا 
نویســنده   شــدن  و اصــولاً  ببخشــد  نویســندگان 
درصورتی که یک  اتفاق است، چگونه روی می دهد؟ 
ایــده ی نویســنده شــدن به عنوان درون مایــه  اصلی 
یک داســتان، ایده ای کلیشــه  ای  اســت که اولین بار 
ح شــد. متأســفانه  حــدود دویســت ســال پیش مطر
سطح فهم دســت اندرکاران صدا و سیما و سینمای 
فشــل امــروز مــا، گمــان دارد ایــن ایــده خلاق اســت 
کرده  و با اســتفاده ی بیش از حد ایــن ایده را نخ نما 

است.
نویســنده شــدن، فعــل »شــدن« بــه کار مــی رود نــه 
و بتوانیــم  بخواهیــم  اینکــه  بــرای  بلــه  »بــودن«، 
و بــه  دیــد  آمــوزش صحیــح  بایــد  بشــویم  نویســنده 
صفحــه  و یــک  بخوانیــم  صفحــه  هــزار  کنــر  فا قــول 
نمی آیــد  دنیــا  بــه  نویســنده  هیچ کــس  بنویســیم. 
کلماتی اســت  و اســتعداد ذاتــی و هوش خــدادادی 
کاربرد  کــه در جهــان ارباب رعیت و جوامــع قبیله ای 
داشــته و امروزه به ژن برتر تغییر شــکل داده اســت؛ 
پس برای نویســنده شــدن باید تلاش کرد. نویسنده 
و مرحلــه ی ســخت ترش  اســت  یــک مرحلــه  شــدن 

کارستان. کاری ست  که  نویســنده ماندن است 
کــه در نشــر و پخــش ادبیات  4. باتوجــه  بــه تصلبــی 
شــاهدیم، آیــا امکان خلــق اثری جهان شــمول برای 

نویسندگان امروز وجود دارد؟ 
از  مجموعــه ای  ثمــره  و پخــش،  نشــر  در  تصلــب 
مناســبات سیاســی اجتماعی اســت که شــامل حال 
در  موضعــی  تصلــب  پــس  می شــود؛  هــم  نویســنده 
موضــوع اجتماعــی نداریــم؛ امــا هنــر قبــل از هرچیــز 
قومــی  و تفاوت هــای  باشــد  جهان شــمول  بایــد 
کنــد  و فرهنگــی اش را به نحــوی جهان شــمول ارائــه 
و به داســتان تبدیلشــان کند. در غیــر این حالت در 
کــه بخواهیم  قــدم اول، اثــرِ درخــور خلــق نمی شــود 
بررســی اش  و منطقــه ای  خــاص  یــا  جهان شــمول 
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کنیــم. ادبیــات هیــچ راهــی جــز پرداختن به انســان 
و زندگــی اش نــدارد، آن هم انســان به ماهو انســان. 
کــره ی زمیــن زیســت می کنــد و به  کــه فعــلاً فقــط در 
مــا  اطــراف  در  نــوری  ســال  میلیــون  چنــد  فاصلــه 

نمونه اش یافت نشــده است.
5. بعد از دهه ی ســی  و چهل، و ظهور نویســندگانی 
ماننــد هدایــت و گلشــیری، ادبیــات داســتانی دیگــر 
شــاهد غول زایی و بازتولید آثاری  فاخر نشده است. 
به نظــر شــما علــت ایــن نابــاروری ادبــی را کجــا باید 

کرد؟  جست وجو 
بعــد از دهــه ی ســی و چهــل و ظهــور نویســندگانی 

و گلشیری...  هدایت  مانند 
بــا ایــن پرســش در اســاس موافــق نیســتم. جهــان 
امــروز دیگــر مهیــای شــرایط خلــق آثــاری همچــون 
مناســبات  و تغییــر  نیســت  پیشــین  دهه هــای  آثــار 
کــم بــر زندگــی انســان دیگــر غــول ادبیــات خلــق  حا
غــولِ  اســت.  بیهــوده  کشــیدن  و انتظــار  نمی کنــد 
که کم کم جــا محکم  جهــانِ امــروز پول اســت. غولی 
کــرده و دولت هــا و قدرت هــای سیاســی نماینــده ی 

ظاهری ســیطره پول اند، بگذریم. 
 در هیــچ دوره ی تاریخــی بــه تعــداد امــروز اثــر ادبی 
و نویســنده ی جــدی وجــود نداشــت. میدان هــای 
بایــد  امــروز  شــده اند.  و متکثــر  متنــوع  فرهنگــی 
کنیــم  نــگاه  چشــمگیر  و کمیــت  تنــوع  همیــن  بــه 
کــه  بیابیــم  را  و خلوت گزیــن  خــاص  و نویســنده ای 
هشــت ســال وقت می گذارد تــا رمان من ببر نیســتم 
کــم، محمدرضــا صفدری  پیچیــده بــه بالای خــود تا
کشــیدن بــرای  را بنویســد. در جهــان امــروز انتظــار 

منجی و اثر فاخر بیهوده اســت.
مــن بــه کمیت و تعداد آثار خلق شــده اشــاره کردم. 
می رســد  هــم  کیفــی  ارتقــای  بــه  حتمــاً  رونــد  ایــن 
و گســترش  شــدن  جهانــی  امیــدوارم  ازاین جهــت 
بی ســوادی  گســترش  مرحلــه ی  ایــن  از  ارتباطــات 
بگــذرد و بــر رونــدِ بــه زبــان آمــدن همه ی انســان ها 
قالــب  در  متفاوتمــان  و احــوالات  حــالات  و ثبــت 

داســتان و رمان خواندنی تأثیر مثبت بگذارد.
6. شــما در هنر و زبان ســینما دستی بر آتش دارید، 
تــا چه حد به بازآفرینی ســینما از متون ادبی موافق 

را  داســتان ها  از  فیلــم  بازنمایــی  و تأثیــر  هســتید 
می بینید؟ چگونه 

ایــن  و در  و هســت  بــود  و حرفــه ام  شــغل  ســینما   
کارگری را  شــغل بازنشسته شــده ام و حداقل حقوق 
می گیــرم. بــا اقتبــاس در کل موافقــم. ســینما را هنــر 
هفتــم می نامنــد و به معنای دیگر دانش ســینمایی 
بایــد از شــش هنر پایــه ای بهره ببرد تــا هفتمین هنر 
شود. این روند در سینمای اروپا به خصوص فرانسه 
ســینمای  امــا  می شــود؛  رعایــت  زیــادی  میــزان  بــه 
هالیــوود و بالیوود متکی بر صنعت ســینما هســتند؛ 
البتــه ســینمای شــرق آســیا ترکیبی اســت بین خلق 

اثــر هنری و اثر صنعتی. 
فیلم ســازان  ســواد  ســطح  متاســفانه  ایــران  در 
و دســت اندرکاران به شــدت پاییــن اســت و یک نوع 
کم اســت و مثل ســایر ارکان  بی ســوادی عمومی حا
گیشــه  را  اول  و حــرف  اســت  کــم  پــول حا اجتمــاع، 
می زنــد و ایــن امر ســینمای مــا را به صنعتی دســت 
چنــدم تبدیل کرده که آرزوی فتح گیشــه و شــهرت، 
مــا  ســینمای  تاریــخ  در  اســت.  ســاخته  آلــوده اش 
کــه نزدیــک بــه صدســال قدمــت دارد مشــهورترین 
اقتباس دایی جان ناپلئون اســت. با بررسی دقیق تر 
اقتباس های جدی از ادبیات به تعداد انگشت های 
کلام  دســت نمی رســد؛ ناخدا خورشــید و خلاصه ی 
در ســینمای امــروز مُقتبــس صالــح نداریــم تا بشــود 

تأثیر داســتان و ســینما را صحیح نقد کرد.
از  دهــه  چندیــن  از  بعــد   ، امــروز داســتان های   .٧
آغــاز  ناتورالیســتی  سیال نویســی، دوبــاره رویکــردی 
کمتریــن عرصــه ی تبییــن در  کرده انــد و رمانتیســم، 
ایده های داســتانی دارد. به نظر شــما، محور روایت 
و ایــده ی روایــی داســتان تــا چه انــدازه در ســاختار 

یک داستان، مهم است؟
 باتوجه بــه پرســش شــما اضافــه می کنم، رمانتیســم 
رئالیســم  بــه  انتقــادی  مکتب هــای  و ناتورالیســم 
کلاســیک محسوب می شــود؛ درواقع، همراه با افول 
کــه وعــده ی مدینــه ی فاضلــه را مــی داد  بــورژوازی 
بــود،  کــرده  و همــراه  جــذب  را  انقلابــی  و نیروهــای 
که به لحــاظ تاریخی  گرفتند  مکاتــب انتقادی شــکل 
در اواســط قــرن نــوزده و اوایــل قــرن بیســتم شــکل 
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گرفتنــد و دو جنــگ جهانی تأثیر به ســزایی در رشــد 
این مکاتب انتقادی داشــت.

گرفتــن ارزش هــای فــردی   توجــه بــه فــرد و قــدرت 
حقــوق  عنــوان  تحــت  متنــوع  قوانیــن  به شــکل 
گذارنــده  ســر  از  تاریخــی  پروســه ای  شــهروندی، 
و تحــولات دهه های اخیر در شــکل قدرت و دولت، 

کردند.  کمان قدم به قــدم اقدام به پس گیری  حا
کــه تحت عنوان خدمــات اجتماعی  دســتاوردهایی 
یــا سوسیالیســتی تحــت عنــوان دولت هــای رفــاه یــا 
گرفتــه بود. رونــد بازپس گیــری از دهه  لیبــرال شــکل 
گرفتــه و آثــار  1990 به بعــد شــدت و قــدرت بیشــتری 
تحکــم بانــک جهانــی و بــازار در همــه ی جنبه هــای 
بــر  تحــولات  ایــن  و بالطبــع  اســت  مشــهود  زندگــی 

جهان فرهنــگ و هنر تأثیر خودش را می گذارد.
گرایش به ناتورالیســم را  کرده ایــد   آن طورکه پرســش 
می توان به رویکرد انتقادی هنرمند امروز به طور عام 
کرد؛ البته در تغییر  و نویســنده به طور خاص تحلیل 
ایــده  و تبییــن قواعــد داستان نویســی، در حــوزه ی 
محدودیتــی وجود ندارد اما در بهره گیری از تکنیک 
گمانــم خلاق ترین حــوزه ی درگیری نویســنده ی  بــه 
جــدی امــروز بــا عنصــر راوی اســت؛ یعنــی جایــگاه 
راوی و شــیوه ی روایــت، چالش برانگیزتریــن تکنیک 
بورخــس  اســت.  و خــلاق  جــدی  نویســنده ی  نــزد 
مــک  و به روزترینشــان  و کارور  و ســالینجر  و کالوینــو 
کوئیتزی و نســل بیت دهه ی هشــتاد و نود میلادی 
و نمونه هــای امروزی تر را می توان مثال زد و چالش 
گــروه نویســندگان را بــا جایگاه راوی و شــیوه ی  ایــن 
ایرانــی  داستان نویســان  در  کــرد.  بررســی  روایــت، 
کمــی تأخیــر ایــن چالش مــورد توجــه قرار  گمانــم بــا 
گرفتــه و نمونه های انگشت شــمار می توان مثال زد: 
کورش اســدی؛ هفت خاج  کوچــه ابرهای گمشــده از 
رســتم یارعلی پورمقدم؛ عقرب کِشی شــهریار مندنی 

؛ سلام مترســک منیرالدین بیروتی و... . پور
کتــاب خوانــدن و نــگاه انتقــادی، تــا چــه حد در   .٨
ایده پردازی و شناخت جهان داستان، به نویسنده 

می کند؟  کمک 
کــرد و اوجب واجبات  بــر کتاب خواندن نباید شــک 
اســت. در ایده پــردازی چنــد زمینــه را بایــد در نظــر 

گرفــت: یــک، تجربــه ی زیســت؛ دو، شــنیدن روایات 
شــفاهی اقشــار مختلــف؛ ســه، خوانــدن آثــار جدی 
، نوشــتن و تمرین  ؛ و چهار ادبیــات از ابتــدا تا امــروز
فلســفی  پرســش  پنــج،  ؛  روز و هــر  روز  هــر  نوشــتن 
داشــتن. این به معنی فهــم و تبین جهان از منظری 
کمیــت  و حا قــدرت  کــه  و منظــری  زاویــه  از  جــدا 
و ایدئولــوژی و ســنت ســعی در توجیه زیســت فعلی 
دارد، بــه زبــان ســاده تر مســئله دار بودن. نویســنده 
بایــد چالــش جدی بــا فهم رایج از زیســت و هســتی 

باشد. و اجتماع داشته 
٩. شــما اثــری داریــد به نــام بازگردانــده شــده؛ ایــن 
کانــون  کــه  رمــان جــزء مجموعــه رمان هایــی  اســت 
پــرورش فکــری تحت پــروژه ای به نام رمــان نوجوان 
 ،» کــرد. پــروژه ی »رمــان نوجــوان امــروز امــروز اجــرا 
کلیــد خــورد و چنــد ســال بعد  در اوایــل دهــه ی 90 
بــرای همیشــه  کانــون،  از  بــا رفتــن صــادق رضایــی 
مختومــه شــد. ماحصل ایــن پــروژه، رمان هایی بود 
کارهــا پذیرفتنــی بودنــد  کــه در میــان آن هــا برخــی 
و توانســتند تا مدت ها نیــاز اعضای نوجوان را برای 

کنند.  داشــتن رمان هایی ایرانی تأمین 
شــما ایــن پــروژه را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ و آیــا 
ح ازســوی ناشــر به نویسنده  اساســاً با پیشــنهاد طر
موافــق هســتید؟ به نظــر شــما ماهیــت ایــن حرکــت 

منتهی به ادبیات سفارشــی نخواهد  شد؟ 
کــه  پــروژه ی رمــان نوجــوان یــک اتفــاق خــاص بــود 
گاهی در شــرایطی خــاص اجتماعی زمینــه تحققش 
مهیــا می شــود. به گمانــم بــرای تحلیل رادیــکال این 
پــروژه، یــک محقــق یــا جامعه شــناس ادبیــات بایــد 

آستین بالا بزند. 
کمی روشن شدن باید به فضای اصلاحات  اما برای 
کــه  کــرد. حمیدرضــا شــاه آبادی  و عواقــب آن توجــه 
از  هســت  نیــز  و نویســنده  بــود  دولتــی  مدیــران  از 
کــرد و فضایــی  اختیــارات مدیریتــی خــود اســتفاده 
نویســندگان  اختیــار  در  پرورش فکــری  کانــون  در  را 
از  کانــون  کلان  گذاشــت. در همــان زمــان مدیریــت 
حضــور نویســندگان غیرخــودی جلوگیــری بــه  عمــل 
مــی آورد و ایــن تخطی شــاه آبادی زیــاد دوام نیافت 
و پــروژه ی رمــان نوجــوان بعــد از یــک ســال و نیــم 
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فعالیــت تعطیــل شــد و شــاه آبادی هــم بــه اداره ی 
اســتخدامی خــودش تبعید شــد. بنده در این پروژه 
ســه رمان نوشــتم که تنها بازگردانده شــده توانســت 
کانــون عبــور کند؛ اما ماحصــل این پروژه  از ممیــزی 
کــه جــای  حــدود صــد و پنجــاه رمــان نوجــوان شــد 
گونــه ی ادبی را در ادبیات زبان فارســی،  خالــی این 

کرد.  کمی پر 
کشــورها  کثر  کشــورداری جهان امروز و در ا در نظام 
و خصوصــی  دولتــی  اشــکال  در  حمایتــی  ســازمانِ 
و نیمه خصوصــی وجــود دارد و دســت بــه حمایــت 
از نویســندگان و پدیدآورنــدگان آثار هنــری می زنند. 
به گمــان مــن بــدون حمایــت در هیچ جــای دنیــای 
دولت هــای  همــه ی  نمی شــود.  خلــق  اثــری  امــروز 
افــکار  آمــوزش اجبــاری و عمومــی  موجــود ازطریــق 
می کننــد.  و تولیــد  ترویــج  را  خــود  موافــق  و نگــرش 
اثــر  اســتقلال  میــان  ایــن  در  توجــه  قابــل  نکتــه ی 
کــه بایــد در خــود اثــر وجــود داشــته  هنرمنــد اســت 
باشــد و با اصطلاح سفارشــی نویس نمی توان به این 
موقعیــت خاص و ظریــف هنرمند و اثر هنری پاســخ 

داد. 
حداقــل در ارتبــاط بــا خــودم و آثــارم تــا به  امــروز به 
ســفارش ننوشــته ام و دلیــل چــاپ نشــدن بســیاری 
کارهایــم تــن نــدادن بــه معیارهــای ممیــزی بوده  از 

و هست. 
عنوان سفارشی نوشتن ظاهراً بوی اختیار می دهد، 
کار نیســت و جبــر  درحالی کــه در عمــل اختیــاری در 
کــم  بــر ســفارش دهنده حا بــر نویســنده و هــم  هــم 
است. و همین تحکم و سلطه نمی تواند باعث خلق 
که اســاس هنــر در دموکراســی  اثــر هنــری شــود؛ چرا
که پــای زور و اجبار  و رهایــی زیســت می کند و هرجا 

بــه  میان بیایــد از درِ دیگر اثر هنری بیرون می رود. 
که از شما در فضای مجازی موجود  ١٠. در بیوگرافی 
ح های پررنگ شما، بهره مندی از  اســت، یکی از شــر
گر  گلشــیری است. ا هم نشــینی با زنده یاد هوشــنگ 
بخواهیــد ایشــان را در کوتاه تریــن صــورت ممکن به 
گی های  کــدام ویژ کنید، بــه  مخاطــب امــروز معرفــی 
کــدام ســخن از ایشــان را  ایشــان اشــاره می کنیــد یــا 

می کنید؟ نقل قول 

لطفــاً دلیل انتخابتان را نیــز با ما درمیان بگذارید.
دارم  را  افتخــار  و ایــن  بــودم  ایشــان  گرد  شــا بنــده 
گلشــیری  هوشــنگ  پربــار  عمــر  لحظــه  آخریــن  تــا 
توانســتم از دریای بیکران داســتان نزد ایشــان بهره 
ادبیــات  معاصــر  داســتان نویس  جدی تریــن  ببــرم. 
آثــارش  و به گــواه  اســت  گلشــیری  فارســی هوشــنگ 
هر نویســنده، برای نویســنده شــدن، به قول مرحوم 
گلشــیری  یارعلی پورمقدم، باید از آلاچیق هوشــنگ 

کنند.  گذر 
مملکــت  تاریــخ  از  دورانــی  ثمــره ی  خــود  گلشــیری 
که بســیار پربــار و پرتنــش بود و اثــرات زندگی  اســت 
حیطــه ی  در  به ســزایی  تأثیــر  او  نســل  اجتماعــی 
گذاشــتند.  برجــای  فارســی  و ادبیــات  فرهنــگ 
همنشــینی با شاملو و ســاعدی و صادقی و گلستان 
کیفــی آثــار ادبــی دهــه چهــل و پنجــاه را  و...ســطح 
گاهانــه  آ تــلاش  به رغــم  ســاخت.  پراهمیــت  بســیار 
کردن و فراموشــی و جعل تاریخ  ک  و دولتــی برای پا
ادبیــات در بعد از انقلاب، تأثیــر معکوس این تلاش 
مذبوحانه را در اقبال نسل هشتاد و نود به ریشه ها 
گلشــیری  و ادبیــات جــدی شــاهد هســتیم. اســتاد 
او  و از زیســت  آموخــت  بــه مــن  را  زندگــی حرفــه ای 
که داســتان تلاش جــدی می خواهد، باید  فهمیــدم 
گذاشــت. تکنیــک و خلاقیــت و رشــد  از جــان مایــه 
گلشــیری را باید  و توســعه ی داســتان امــروز در آثــار 
را  او  صحیــح  و جایــگاه  کنــد  بررســی  اهــل،  منتقــد 
تشــخیص دهــد که کار من نیســت و بررســی اش هم 
گفت وگو ربــط ندارد. بمانــد در وقت و جای  بــه این 

گر عمر کفاف دهد. مناســب ا
که به حال روز امروزمان نزدیک  جمله ای از ایشــان 
اســت و بارهــا تکــرار شــده: »آن قــدر عــزا بــر ســرمان 

ریخته انــد که فرصت زاری نداریم.«
 1397 ســال  در  شــما  منــادی،  انوشــه  جنــاب   .١١
بــا  نبایــد  اینکــه  مبنی بــر  داشــتید  مصاحبــه ای 
داشــته  پاتوبیولوژیــک  رفتــاری  پرفــروش،  ادبیــات 
باشــیم. فحوای ســخن شــما درباره ی ایــن ادبیات، 
همدلانــه اســت و آن را نوعــی از ادبیات دانســته اید 
کــه معمــولاً اســتوار بر ادبیات شــفاهی اســت؛ زیرا بر 
کــه ما بیشــتر از آنکــه داســتان بخوانیم  ایــن باوریــد 
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درحقیقــت ذائقه ی تاریخی مان، ضمیری قصه شــنو 
گرچه رویکرد  کــه  وارد اســت، ا دارد و البتــه نکتــه ای 
شــما در این مصاحبه به ســمت ادبیات پوپولیستی 
گذشــته مان بــا  اســت، ولــی مــا در تاریــخ داســتانی 
مبتنــی  بــر  هــم  کــه  می کنیــم  برخــورد  رمان هایــی 
ادبیات شــفاهی و تاریخ ما هستند، هم پرفروش اند 
کــه با وجود نقدهایی  کلیدر  و هــم تکنیکال. مانند: 
کــه بر اطاله ی کلام در آن وجود دارد؛ ولی مخاطب 
را تــا جلد پایانی با خــود همراه می کند. باوجوداین، 
مــا اقبالی در جامعه ی جهانی به ویژه جوایز جهانی 
ادبیــات  همچنیــن  نداشــته ایم؛  ادبیــات  مســیر  در 
کوچولــو  ســیاه  ماهــی  از  مابعــد  و نوجــوان  کــودک 
ســکوهای  پابه پــای  نتوانســته  جــدی  به صــورت 
که  جهانــی توجــه جامعه جهانــی ادبیــات را آن طور 
بایــد به ســوی خــود جلــب کنــد. ایــن امــر را چگونــه 
کاوی می کنیــد؟ و این بار شــما پس از حدود پنج  وا
ســال در مسیر ارتقای ادبیات داســتانی و همچنین 
پیشــنهادی  چــه   ، مطالبه گــر مخاطبینــی  داشــتن 

دارید؟ 
راســتش اصطــلاح عامه پســند را نمی پســندم با این 
نــوع جهان نگــری دوتایــی، ثنــوی، موافــق نیســتم. 
جوامــع  همــه ی  فرهنــگ  ســطح  دارد.  تحقیــر 
گــر عامه پســند اســت پــس  بشــری متفــاوت اســت. ا
نخبه پســند هــم باید باشــد و جهــان امــروز را با این 
کرد. ما باید تنــوع و تفاوت ها  نــگاه نمی تــوان تبیین 
 ، کنیم. هر نویســنده بــا تولید اثر را ببینیــم و بررســی 
خــود را در جایــگاه فرهیختــه ای قــرار می دهد که به 
و در  دارد  ربــط  اجتماعــی اش  و موقعیــت  جایــگاه 
میــدان خــاص نگــرش او و اثرش می تــوان جامعه ی 

پــر از تفــاوت را فهم کرد که عملاً وجود دارند.
 ، اثــر گونــه ای  یــا  اثــر  یــک  بــه  عمومــی  اقبــال   
آن  مخاطبیــن  و هژمونــی  حضــور  نشــان دهنده ی 
فهمیــده  و بایــد  اســت  اجتماعــی  میــدان  در  اثــر 
کــه صناعــت در ترکیــب  شــوند. کلیــدر رمانــی اســت 
و ســاختارش به شــدت مزاحــم اســت و جایــی بیــن 
گرفته اســت. اقبال به  اثــری واقع گــرا و ذهن گــرا قــرار 
کلیدر رشــد و حضور قشری از جامعه را بیان می کند 
، به شــدت  گزیر کــه از دهــه ی شــصت بــه این ســو، نا

کــرد: قشــر یــا طبقــه متوســط و به دنبال  رشــد پیــدا 
سرگرمی خود بود. 

اقبال جهانی به ادبیات بدون حمایت ازســوی نهاد 
که بــدون محدودیت داســتان  یــا ارگان یــا جماعتی 
کنــد و هزینه هــای ایــن فعالیت را  و رمــان را ترجمــه 
بپــردازد، محقــق نمی شــود؛ البتــه ایجــاد ایــن نــوع 
دیکتاتــور  حکومت هــای  در  تشــکیلات  یــا  ســازمان 
خیالــی واهــی بیش نیســت و نبودِ این نــوع حمایت 
کــه قابل  در درجــه ی اول بــه ادبیــات لطمــه می زند 
گــر داســتان و ادبیــات بــه زبان هــای  رؤیــت اســت. ا
زنده و پویای جهان ترجمه شــود، مخاطب خودش 
زمیــن  کــره ی  در  انســان  کــه  چرا می کنــد؛  پیــدا  را 

همچنان نیاز به داســتان، رؤیا و آینده دارد.
کــودک نوجوان  کــه عضو انجمن نویســندگان   ازآنجا
امــروز  کــودک  ادبیــات  هــم هســتم، خیــال می کنــم 
و آثــار خــوب  آمــده  جلوتــر  کوچولــو  ماهــی ســیاه  از 
توجه منــدی به خصــوص از دهــه هفتــاد به این ســو 
که  کنیم  نوشــته شــده اســت؛ البتــه نبایــد فرامــوش 
ح  فــر بنیــاد  کوچولــو  ماهــی ســیاه  حامــیِ قدرتمنــدِ 
را  شــدنش  و جهانــی  بــود  پرورش فکــری  و کانــون 
کــودک و نوجوان  دیدیــم. بــا ایــن تفاصیــل ادبیــات 
کنــد و راه بیابــد.  هــم چنــان در تکاپوســت تــا خلــق 
ترجمــه  و توســعه  رشــد  و هفــت،  پنجــاه  از  بعــد 
و سیاســت های حذفی حکومــت و روش غلط ضربه 
کــودک و نوجوان  ســهمگینی بــه مخاطبین، به ویژه 
عرصه هــای  در  می تــوان  را  اثراتــش  کــه  کــرده  وارد 

مختلف دید و بررســی کرد.
بــا  و رابطــه اش  مخاطــب  مطالبه گــری  مــورد  در 
کنــم؛  داســتان و ادبیــات نمی توانــم حکمــی صــادر 
که داستان عمدتاً در زمان ماضی شکل می گیرد  چرا
مطالبه گــری  درحالی کــه  اســت؛  زندگــی  و بازنمــون 
خواســت عمومــی بخشــی از تــلاش برای زنــده مانی 
که در زمان حال جاری است  و زندگی جامعه اســت 
و تحققــش در آینده بــه هزار پیش شــرط و موقعیت 

مرتبط خواهد بود.
١٢. چــه چیــزی در جهــان، شــما را بیــش از هرچیــز 

دیگــری به فکر فرو می برد؟
 در بــالا بــه داشــتن مشــغله ذهنــی بــرای نویســنده 
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کــردم و ایــن مشــغله در مــن هــم هســت و تا  اشــاره 
بــه  امــروز ادامــه داشــته اســت. مشــغله جمع اســت 
دلــم  پــس  می گیــرد؛  بــر  در  را  دل مشــغولی  و چنــد 
کارم باشــد و فکــر  می خواهــد آخریــن اثــرم بهتریــن 
کردن به زندگی و مرگ در ذهنم هســت و کنش های 
جامعــه ام را درحــدِ تــوان بررســی می کنــم و ارتباطی 
تنگاتنــگ بین مشــغله ذهنــی ام با مشــغله ی ذهنی 
کل،  جامعــه احســاس می کنــم و به عنــوان جزئــی از 
آزادی«  مــن هــم تحت تأثیــر جنبــش »زن، زندگــی، 
ایــن  در  را  امیــد  دریچه هــای  و به گمانــم  هســتم 
انســداد سیاســی گشــوده اســت و امیدوار چشــم به 
انتهــای تونــل دوختــه ام و حتمــاً نوری که به ســویم 
می آید، نور رهایی اســت، نه نور قطاری که می آید تا 

از روی همه مــان عبور کند.
گــر بخواهیــد از لابه لای آثارتــان یکی را انتخاب  ١٣. ا
کار  کنیــد، از میــان آثار ادبــی و ســینمایی تان! کدام 
کمــی درباره ی دلیــل انتخابتان،  خواهــد بود؟ لطفاً 

با ما ســخن بگویید. 
در میــان آثــارم تنــوع وجــود دارد؛ اما داســتان هایم 
اســتاد  گفتــه ی  بــه  و بنــا  دارنــد  مخصــوص  جــای 
کــه  را دوســت دارم؛ چرا کارهایــم  گلشــیری همــه ی 
از میــان فرزنــدان حتــی بــه فرزندی که ناقص اســت 
کــه ســاختم  کوتاهــی را  هــم علاقه منــدم. فیلم هــای 
داســتانم  مجموعــه  مهم تریــن  امــا  دارم؛  دوســت 
در  اســت.  گرفتــه  قــرار  رأس  در  شــهربانوطلا  به نــام 
جایــزه ی نوبــل هــم بــه یــک اثــر جایــزه نمی دهنــد؛ 
بلکــه از مجمــوع فعالیــت ادبی یک نویســنده تقدیر 
بــه عمل می آید. بــر همین منوال هــم انتخاب بنده 

آثار داستانی است.
کدام راوی  ١4. راوی مــورد علاقه ی انوشــه منادی، 

است؟
 به گمانــم راوی، نویســنده در زاویه های اول شــخص 
یــا سوم شــخص، فاعــل و نزدیــک و نمایشــی، مــورد 
کــه توانایی نویســنده صرفاً بیان  علاقه ام اســت؛ چرا
از  بخشــی  گرچــه  نیســت.  دورنــی  و احــوالات  خــود 
جایگاه راوی را تشــکیل می دهد. به گمانم داســتان 
امــروز همچنــان در تــلاش بــرای کشــف راویــان تــازه 
خوانــدن  و لــذت  تازگــی  بتوانــد  تــا  اســت  و خــلاق 

کند. و کشــف را به مخاطب عرضه 
کــه در دوســه ماه  کتــاب را  آیــا می توانیــد چنــد   .١5
کرده ایــد، بــه مخاطبین توتــم معرفی  اخیــر مطالعــه 

کنید؟
 مطالعــه ام هم زمــان در چند زمینه اســت و به دلیل 
می خوانــم  ایرانــی  داســتان  عمدتــاً  کلاس  برگــزاری 
و ســیر تاریخــی داســتان را در کلاس بررســی می کنم 
بلندبالایــی  فهرســت  ببــرم  اســم  بخواهــم  گــر  ا کــه 

می شود.
فلوبــر  پــرورش احساســات  رمــان  تفاصیــل  ایــن  بــا   
و بررســی آثار پیــر بوردیو را در دســت دارم؛ درضمن 
اثــر  واقعیــت  بازآفرینــی  کتــاب دو جلــدی  خوانــدن 
را  ســپانلو  علــی  محمــد  زنده یــاد  و تألیــف  تحقیقــی 
توصیــه می کنــم؛  بــه همــه داستان نویســان جــدی 
کــه تقریباً روند تاریخیِ تولید و توســعه داســتان  چرا
کرده و کمک زیادی به نویســنده  کوتاه را جمع آوری 

می کند. جماعت 
... شــما در گفت وگــوی امروز برای  ١6. و ســخن آخــر
که ادبیات دوست اند و اثر شما را می خوانند  کسانی 
از  می توانیــد  توقعــی  و چــه  داریــد  توصیــه ای  چــه 
مخاطب و خوانندگانتان داشــته باشــید؟ و  راهتان 

روشن.
 در پاســخ فقــط می توانــم توصیــه ی بــزرگان را تکــرار 

کنم. خواندن و خواندن...
 به گمانــم فضــای مجــازی شــکافی در فاهمــه ایجاد 
اثــر  بــا  بــا مواجهــه مســتقیم  فقــط  کــه  اســت  کــرده 
کــرد و دریافــت صحیحی  می تــوان ایــن شــکاف را پر 
و پیشــرفت  درکل  ادبیــات  رونــد  از  کــرد  ایجــاد 

کوتاه به طور خاص.  و توســعه ی داستان 
مجــازی  مجلــه ی  ایــن  مخاطبیــن  از  پایــان  در 
نباشــید  خســته  دســت اندرکاران  و بــه  سپاســگزارم 
می گویــم و قطعــاً مخاطــب جدی از این تــلاش بهره 

می برد.
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 دشواری تمایز 
نیک و بد دموکراسی

آیدین آریایی  

 آنچــه امــروز مــا از حکومت هــای دموکراتیــک در ذهــن 
پیــش  قرن هــا  در  آن  پیدایــش  از  کــه  آنچــه  بــا  داریــم 
تعریــف شــده بــود بــه کل در تضــاد و تعــارض اســت. در 
اینجــا منظــور از قرن ها برمی گردد به حدود ۲۵00 ســال 
پیــش یا پیش تــر در یونان باســتان و شــکل گیری اولیه 
کــه در معنــای لغوی آن یعنــی حکومتی که  دموکراســی 
بــا نظــر و آراء مردم شــکل گرفته باشــد. نقطــه ی مقابل 
الیگارشــی و حکم رانی عده ی معدودی که با در اختیار 
گرفتــن قــدرت، هم زمان هم بر امور مردم خود ســیطره 
دارنــد، هــم می تواننــد بــا در دســت داشــتن ثــروت آن 
آســایش  نزدیــک خــود  و افــراد  کــم  بــرای حا مملکــت، 
و رفاهــی را با اســتفاده از چپاول ثروت بادآورده کســب 
کننــد. طبــق اســناد تاریخــی، آتــن را اولیــن دولت شــهر 
یونانــی می داننــد که دموکراســی در آن بــه اجرا درآمده 
کــه البته برخــی صاحب نظــران بر ایــن باورند که  اســت 
قدمــت دموکراســی در حــدود یکــی دو قــرن پیش تــر از 
اجرای آن در آتن و در دولت شهر اسپارتا بوده است که 
اداره آن به نوعــی بــا رگه های دموکراســی قرابت داشــته 
اســت. نکتــه ی قابــل توجــه دولت شــهر اســپارتا وجــود 
که امــور مملکت را  کــم در یک برهه زمانی اســت  دو حا
در اختیــار داشــتند ولی یک قانون اساســی هم در کنار 
کــم وجود داشــت تــا بتوانــد قــدرت آن ها را  ایــن دو حا
ج  ج ومر محدود کند و درواقع اختلاف ســلیقه باعث هر
در شــهر نشود. اجرای دموکراسی در آتن به حدود ۵00 

ســال قبل از میلاد مســیح بازمی گردد که بعد از گذشت 
دهه ها از اجرای آن، آتن ســمبل شهرهای یونانی شد؛ 
البته زمانی که مقدونیه توانســت در قرن چهارم قبل از 
میلاد مســیح در جنگ پلوپونز بر آتن و دیگر شــهرهای 
یونــان پیــروز شــود، به مــرور نظــام دموکراســی هــم در 
کــه مــا  گذاشــت؛ درواقــع آنچــه  ایــن شــهر رو بــه زوال 
امروز از نظام دموکراســی ســراغ داریم در نگاه یونانیان 
کــه تعــداد معدودی  باســتان نوعــی از دموکراســی بــود 
بــر آن دسترســی داشــتند کــه بــه جرگه ســالاری معروف 
بــود. جرگه ســالاری بــه این معنــا بود که مــردم یا همان 
کثریت زمام امور را در دســت داشته باشند درحالی که  ا
امروزه حکومت های دموکراتیک توســط نمایندگانی که 
انتخــاب مــردم هســتند و بــه آنــان اعتماد دارنــد، اداره 
می شــوند. با این پیشــینه مختصر به ســراغ دموکراسی 
و شــکل و شــمایل نویــن آن در عصــر حاضــر می رویــم. 
شــاهد  جهــان  بیســتم،  قــرن  دوم  نیمــه ی  طــول  در 
بــود.  و بی ســابقه ای  شــگفت  سیاســی  پوســت اندازی 
تمــام بدیل های اصلی دموکراســی یا ناپدید گردیدند یا 
به حاشیه رانده شدند. در اوایل قرن، دشمنان ماقبل 
، اشــرافیت موروثی،  مــدرن دموکراسی ســلطنت متمرکز
و انحصــاری،  کــم  رأی  حــق  مبتنی بــر  جرگه ســالاری 
دســت  از  مــردم  از  بســیاری  نــزد  در  را  مشروعیتشــان 
ضددموکراتیــک  نظام هــای  مهم تریــن  بودنــد.  داده 
زیــر  در  و نازیســم  فاشیســم  کمونیســم،  بیســتم،  قــرن 

اندیشه و فلسفه
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آوار جنــگ مصیبت بار ناپدید شــدند یــا همچون اتحاد 
آمریــکای  در  فروریختنــد.  درون  از  شــوروی  جماهیــر 
لاتیــن، دیکتاتوری های نظامی در اثر شکست هایشــان 
یکسره بی اعتبار شدند و آنجایی هم که توانستند دوام 
بیاورنــد غالباً ظاهری شــبه دموکراتیک به خود گرفتند؛ 
بااین وجود، این ســؤال ممکن اســت بــه اذهان متبادر 
شــود که آیا دموکراسی درنهایت توانست حمایت مردم 
سراســر جهان را به خود جلب کند؟ شــواهد امر نشــان 
می دهــد کــه جواب منفی اســت. باورهــا و جنبش های 
ضددموکراتیــک غالباً همراه بــا بنیادگرایی متعصبانه ی 
ملی گرایــی و مذهبــی، ادامــه یافته انــد. حکومت هــای 
در  تنهــا  مختلــف،  و درجــات  اشــکال  بــه  دموکراتیــک 
کثر  کمتــر از نیمی از کشــورهای جهان وجود دارند. در ا
که جمعیت  کشــورهای جهان و به خصوص کشورهایی 
کشــور  )ماننــد  دارنــد  جهــان  در  ملاحظــه ای  قابــل 
چیــن( هیــچ گاه در طــول تاریــخ حیــات خــود حکومت 
دموکراتیــک را تجربــه نکرده انــد یــا برخی از کشــورها که 
دموکراتیــک  حکومــت  تجربــه ی  اخیــر  دهه هــای  در 
را پشــت ســر می گذارنــد، نــزد مــردم آن هــا دموکراســی 
شــکننده و کم طرفــدار اســت؛ حتــی در کشــورهایی کــه 
دموکراســی از ســال ها قبــل در آن هــا بــه اجــرا درآمــده 
بــود و به ظاهــر مطمئــن بــه نظــر می رســید، بــاز برخــی 
کــه در آن هــا دموکراســی دچــار  ناظــران بــر آن هســتند 
بحران شــده اســت یا دســت کم به خاطر کاهش اعتماد 
منتخبشــان،  رهبــران  اینکــه  بــه  نســبت  شــهروندان 
بتواننــد  حکومتی شــان  مقامــات  یــا  سیاســی  احــزاب 
بیــکاری  قبیــل  از  مســائلی  بــا  منصفانــه  بخواهنــد  یــا 
، جنایت، مهاجرت، مالیات بندی و فســاد  دائمــی، فقــر
کنند، به شــدت نخ نما شــده اســت.  اقتصــادی برخورد 
کــه  کشــورهایی  کشــورهای جهــان را بــه  گــر مــا تمــام  ا
تازه دموکراتیــک  دارای حکومت هــای غیردموکراتیــک، 
بــا  کــه دارای حکومت هــای دموکراتیــک  و کشــورهایی 
کنیم، می بینیم  ســابقه ی مستحکمی هســتند تقســیم 
چالش هــای  چــه  بــا  دموکراتیــک  منظــر  از  گــروه  هــر 
کشــورهای  چالــش  احتمــالاً  اســت.  مواجــه  متفاوتــی 
غیردموکراتیــک ایــن خواهــد بود کــه آیــا می توانند گذار 
گــر توانایی اش را  بــه دموکراســی را انجــام دهند یا نه و ا
کشورهای تازه دموکراتیک  دارند، چگونه؟ شاید چالش 

کــه آیا اعمال و نهادهای جدیــد دموکراتیک  این باشــد 
بتواننــد  کــه  به گونــه ای  نماینــد  تقویــت  می تواننــد  را 
سیاســی  کشــمکش های  گــون،  گونا آزمون هــای  از 
و بحران هــای احتمالــی ســربلند بیرون آینــد یا نه؟ و در 
صــورت امــکان چگونه؟ و یقیناً چالش دموکراســی های 
قدیمی تــر نیــز ایــن اســت که شــیوه ی حکومــت خود را 
کامل تر و عمیق تر نمایند. دموکراســی طی نیم هزاره ی 
گرفتــه  قــرار  و مجادلــه  بحــث  مــورد  پیوســته  گذشــته 
اســت. ایــن برهه بــرای جمــع آوری مجموعــه ای منظم 
از انگاره هــای دموکراتیک که همــه بتوانند با آن موافق 
باشــند، کافی بوده اســت. آنچه مســلم است این است 
کــه، دموکراســی از همــان دوران یونــان باســتان تــا بــه 
، مــدام مــورد بحــث و جدل قــرار گرفتــه، حمایت  امــروز
شــده، مــورد تهاجــم قــرار گرفتــه، بــه فراموشــی ســپرده 
شــده، مســتقر یا ویران شــده است، نتوانســته در مورد 
برخــی از اساســی ترین مســائل دموکراســی توافق کامل 
کند. درست همین تاریخ طویل دموکراسی بوده  برقرار 
که عملاً بر ســردرگمی و اختلاف نظر پیرامون آن افزوده 
که دموکراســی بــرای افراد مختلــف در تاریخ  اســت؛ چرا
و جغرافیــای مختلــف معانــی مختلفــی داشــته اســت. 
درواقع دموکراســی در طی دوره هــای طولانی در تاریخ 
بشریت، عملاً محو شده و تنها به شکل انگاره و خاطره 
بــا ســختی در میان گروهــی قلیل به حیــات خود ادامه 
دموکراســی  پیــش،  ســده های  همیــن  تــا  اســت.  داده 
فلاســفه  نظریه پــردازی  بــرای  بــود  موضوعــی  بیشــتر 
کــه  تــا نظامــی سیاســی واقعــی و عینــی بــرای مردمــی 
کنند؛  کنند و در قالب آن عمل  بخواهنــد آن را انتخاب 
کورســویی از یک دموکراســی یا یک جمهوری  گر  حتی ا
کثــر بزرگ ســالان از  در نقاطــی از جهــان می درخشــید، ا
حــق شــرکت در زندگی سیاســی محــروم بودنــد. یکی از 
دســتاوردهای مهم قرن بیســتم این بود که دموکراسی 
می بایســت عملاً حق رای هر شــهروند بالغی را تضمین 
گــر مثلاً  نمایــد. ایــن اتفــاق آن قــدر نوظهــور اســت کــه ا
برگردیــم بــه پایــان جنگ جهانــی اول و نگاهــی گذرا به 
که تا آن زمان  دموکراســی ها یا جمهوری های مســتقلی 
بــه وجــود آمــده بودنــد، بیندازیــم مشــاهده خواهیــم 
کــه نیمی از مردم بالــغ، یعنی زنــان از حقوق کامل  کــرد 
رای  حــق  گــر  ا بنابرایــن،  بودنــد؛  محــروم  شــهروندی 
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همگانــی را به مثابــه ی شــرط دموکراســی بپذیریــم، بــه 
کــه دموکراســی بــا وجــود  ایــن نتیجــه خواهیــم رســید 
کله ی امروزی اش  قدمــت باســتانی اش در تضــاد با شــا
کشــورهای  اغلــب  قــرن بیســتم،  از  تــا قبــل  قــرار دارد. 
جهــان معتقــد بودنــد نظام هــای غیردموکراتیــک، چــه 
در نظریــه، چــه در عمــل، ارجح تــر هســتند. تــا همیــن 
انســان ها  از  توجهــی  قابــل  کثریــت  ا  ، اخیــر دهه هــای 
کمان غیردموکراتیک می زیســتند و ســران  تحت امر حا
بــا  را  ایــن نظام هــا معمــولاً می کوشــیدند حکومتشــان 
توســل بــه ایــن ادعــای قدیمی که بیشــتر مــردم لیاقت 
نماینــد.  توجیــه  ندارنــد،  را  دولــت  اداره  در  مشــارکت 
کــه اغلب مردم  ل عقیــده دارند  طرفــداران این اســتدلا
کار طاقت فرســای حکومــت را بــه عقــلای  بهتــر اســت 
کــه اقلیتی بیش نیســتند و شــاید هم  گذارنــد. )  قــوم وا
فقــط یــک عــده و حتــی یک نفــر باشــد( در عمــل، این 
عقلانــی کردن ها هیچ گاه کاملاً کافی نبوده اند؛ ازاین رو، 
ل رخــت بــر بســته، زور و قلدری  هرجــا بحــث و اســتدلا
به جــای آن نشســته اســت. بیشــتر مــردم هرگــز راضــی 
تمکیــن در مقابــل قدرتمنــدان خودگماشته شــان  بــه 
نبوده اند؛ بلکه مجبور به این کار شــده اند. این دیدگاه 
و شیوه ی قدیمی حتی تا امروز هم پایدار مانده است. 
هنــوز هــم مشــاجره بــر ســر حکومــت یــک فــرد، تعــداد 
ح اســت؛  کثریت، بــه شــکل های مختلف مطر کمــی یــا ا
بااین وجــود، در مقابــل چنین تاریــخ دور و درازی، چرا 
ما باید معتقد باشــیم که شــیوه ی دموکراتیک حکومت 
نســبت بــه بدیل هــای غیردموکراتیــک ارجح تــر اســت؟ 
شــاید اساســی ترین و ماندگارترین مســئله در سیاســت 
همانا ســلب حکم روایی خودکامگان باشــد. در سراســر 
تاریــخ مکتوب و همین تاریخ معاصر ما، رهبرانی وجود 
دارند که به دلیل خودبزرگ بینی، بدگمانی، ایدئولوژی، 
منافــع شــخصی، دین بــاوری و...از قابلیت هــای دولت 
کرده انــد تــا بــه  بــرای اعمــال زور و خشــونت اســتفاده 
درواقــع  باشــند؛  رســیده  خودشــان  شــخصی  اهــداف 
بهــای انســانی خودکامــگان کمتــر از قربانیــان بیماری، 

قحطی و جنگ های تاریخی نبوده اســت.
یقینــاً تاریخ حکومت های مردمــی یا همان دموکراتیک 
کمــان دموکراتیک  نیــز بدون معایب جدی نیســت. حا
نیــز ماننــد ســایر حکم روایان، گاهی نســبت بــه مردمی 

ج از مرزهایشــان زندگــی می کردنــد؛ یعنی مردم  کــه خار
و غیــره(  مســتعمرات  )خارجی هــا،  دیگــر  کشــورهای 
کرده انــد؛ ولــی حتــی  بــا بی عدالتــی و بی رحمــی رفتــار 
دموکراتیــک  حکومت هــای  نیــز  مــواردی  چنیــن  در 
نســبت بــه خارجی هــا رفتارشــان بدتــر از حکومت های 
غیردموکراتیــک نبــوده اســت؛ بلکــه معمــولاً رفتارهــای 
بهتری را اعمال کرده اند اما نباید بی عدالتی هایی را که 
حکومت هــای دموکراتیــک غالباً در کشــورهای خارجی 
کــه آنان با این کار  اعمــال کرده انــد، نادیده بگیریم؛ چرا
یکی از اصول اساســی اخلاقی را نقض می کنند. تنها راه 
حــل ایــن تناقــض ممکن اســت پذیرش اصــول جهانی 
حقوق بشــر باشــد که به نحوی در سراسر جهان اعمال 
گــردد تــا ایــن بی عدالتی هــا کمتر جلــوه کنــد؛ البته این 
مهم زمانــی به طور واقعی پا به عرصه ی جهانی خواهد 
کشورهای بزرگ و ابرقدرت ها باز هم دست  که  گذاشت 
که به ظاهر به نام  به تبانی سیاسی نزنند و در سازمانی 
حقــوق بشراســت، بــه فکــر منافــع ملی و سیاســی خود 
کــه با ایــن رویکرد، دموکراســی و ســازمان  نباشــند؛ چرا
خوشــایند  کلماتــی  کاغــذ  روی  بــه  تنهــا  بشــر  حقــوق 
آنــان  خــود  درحالی کــه  بــود،  خواهنــد  و همه پســندی 
به نوعی همان کشورهایی خواهند بود با سیاست های 
خودکامــه و چپاولگر که در زمین سیاســت می توانند با 

عوام فریبی دســت به هر جنایتی بزنند.
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 دانشگاه ایرانی 
و آزادی

احسان پویافر  

1. شــیوه های بروز پدیدار دانشگاه در ایران
کــه دانشــگاه Universität / University بــه  از زمانــی 
مفهــوم امــروزی کلمــه در ایــران ایجــاد شــد، همــواره 
کــه ظهور  مفاهیــم بدیهــی و تعاریفــی بــر آن بــار شــد 
ایــن تعاریــفِ بدیهــی را می تــوان در فراینــد تاریخــی 
دانشــگاه  تأســیس  ایــدة  داد.  قــرار  دیــد  معــرض  در 
به مثابه ی نهادی مدرن و عقلانی، راهکاری )به ظاهر 
مرهمــی( بــرای زخم هایی به نام عقب ماندگی، فســاد 

و نادانی برای پیشــرفت و آزادی بود. 
در ایــن نوشــته کوشــش می شــود تصلّب امــر طبیعی 
پرسش ســزا  دانشــگاه  از  بدیهــی  طبیعــی،  و تعاریــف 
در  ایــران  در  دانشــگاه  اینکــه  و صریحــاً  بــدواً  شــود. 
مجادلــه ای جــدی و بــا یــک فراینــد تکوینــی متولــد 
نشــده، بلکه راســاً توســط دولتی شــبه مدرن ســاخته 
شــد؛ یعنی قبل از اینکه مجادله ای جدی در قسمی 
دانشــگاه  تکویــن  و بــه  دهــد  خ  ر هســتی  زندگــی،  از 
آشــفتگی های  میانــه ی  در  دانشــگاه  بیانجامــد، 

سیاســی اجتماعی ساخته شد. 
نکتــه ی دیگــر اینکه دانشــگاه در اروپا در یک ســتیزه 
که ناشی از بحران در زندگی و هستی  و بحران دانش 
کرد. بحران ساخت گشایی  بود ذیل ســنت هایی بروز 
کــرد  آزاد  را  و توانــی  ممکــن  را  خ داده  ر ســنت های 
گرفــت؛ البتــه ایــن رونــد در  و نهــادی مســتقل شــکل 
خ داد. در ایران اما مسئله ی  دوره ای طولانی مدت ر

بحــران دانش و عــدم نســبت آن با زندگــی هیچ وقت 
موضوعــی نشــد و جدی گرفته نشــد و ساخت گشــای 
ســنت نیــز ضرورتی جدی پیدا نکــرد تا امکان دیگر از 

زندگی ممکن شود.
خ نــداد؛ بلکه بیشــتر   البتــه نــه ایــن که هیچ تلاشــی ر
کــه امکانی جــدی را آزاد نکرد.  وصله پینه هایــی بــود 
نــزد مســئله و دردی احســاس شــد؛ ولــی هیچ وقــت 
آن را بــه بحــران دانــش برآمده از زندگــی ارجاع نداد؛ 
که بتواند در نسبت با زندگی برسازی  ازاین رو دانشی 
خ نداد، بلکه بحران در ایران همواره ذیل  شــود نیز ر
مفهوم دولت و حکومــت معنا یافت؛ بنابراین درمان 
کــه دولت و قدرت  نیــز از آنجــا دیده شــده، البته این 
سیاســی نقشــی جدی در بحران داشته و دارد شکی 
نیســت؛ امــا دولت مبنــای اولیه نیســت بلکــه نتیجه 
کــه برآمــده از هســتی، زندگــی ماســت  بحرانــی اســت 
کــه از حیــث جامعه شناســانه بــه زندگــی اقتصــادی، 
اجتماعــی و از حیــث فلســفی بــه حال و هواهــا، فهم 
و گفتــار و کلیــت در جهــانِ بودمــان می توانــد مرتبط 

باشد.
بــا ایــن توضیــح مــا نیازمنــد یــک مواجهــه ی جــدی 
و رادیــکال بــا تمامیــت زندگی خود هســتیم؛ مواجهه 
کنــد  کلیــت زندگــی و هســتی مــا را ویــران  کــه  جــدی 
تــا  کنــد  زنــده  مــا  در  را  و وحشــتی  حیــرت  و تــرس، 
آزادســازی  کنیــم.  آزاد  براســاس آن راهــی را بتوانیــم 
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امــکان وقتــی فراهم می شــود که در نســبت بــا زندگی 
کــه زندگی در آن دچــار بحران  اینجایــی ذیــل ســنتی 
نــه  باشــد،  داده  خ  ر ساخت شــکنانه  تفکــری  شــد 
اینکــه صرفاً از دانش، زندگــی برآمده از تلاش دیگران 
کالای چیزهــا و دانشــگاه و دانــش  بخواهیــم به نحــو 
کــه ایــن اســتفاده، تنهــا  کنیــم  را مصــرف و اســتفاده 

تســکین موقت دردها خواهد بود. 
بــه  پرداختــن  بــرای  ایرانــی  و دانشــگاه  »مــا«  گویــا 
موقعیت خودمان در جایی نایستادیم و دل مشغول 
چیــزی نشــده ایم و بــه اســتفاده ســریع و کنجکاوانــه 
کرده ایم، ســیل مهاجــرت در ایران  و بی تفکــر عــادت 
پــی  در  مــا  اینکــه  نشــانه ی  باشــد؛  نشــانه  می توانــد 
و رهــا  می شــویم  ناامیــد  ســریع  کوتاه مــدت  تلاشــی 
می کنیــم. رهایــی فــردی را انتخــاب و خــود را خلاص 
می کنیــم. از ایــن پی ریــزی چیزی نهــادی و بینادین 
از ما دریغ می شــود؛ اما »آنچه بزرگ است در طوفان 
اســت.« وقتی انســان این گونــه بی وطن و بی نســبت 
کــه بخواهــد او را بــا خــود خواهد  شــود »بــاد هــر جــا 
بخشــی  پیــش،  ســال  صــد  مســائل  و تمامــی  بــرد.« 
عــدم  به دلیــل  بخشــی  بدیهــی  انگاشــتن،  به دلیــل 
تفکــر ازســرگیرانه ی نســبتمند ســر برمــی آورد. اینــک 
امــا دانشــگاه مــا بــا تکــرار و فراموشــی در آغــاز راهــی 
که چاره ای جــز تفکر بر موقعیــت اینجا  قــرار می گیــرد 
کنونی )hier und jezt ( خود براســاس دل مشغولی  و ا
نســبتمند با خــود و دیگــری و جهان پیرامونی ندارد. 
گشــودگی به ســوی امکانــی دیگــر رفتــن اســت،  تفکــر 
که برآمــده از زندگی دل مشــغولانه و پروامند  امکانــی 
است که در نسبت با دیگری برسازی می شود و راهی 
مجــال  رفتــاری،  نســبت  ایــن  می ســازد.  گشــوده  را 
کرد.  زندگی و هســتی سرشــار و پُرتر را ممکــن خواهد 
که می تواند امکانی از تجربه های  دراین صورت است 
زیســته ی تاریخــیِ اینجایــی ما پروده شــود. نتیجه ی 
آن این خواهد بود که دیگر ما در جهان صرفاً گیرنده 
و منتظــری منفعل نخواهیم بود؛ بلکه ما هم مردمی 
خواهیــم  هدیــه  دیگــران  بــه  را  امکانــی  کــه  هســتیم 
داد. هدیــه، اساســاً امکان در مشــارکت و باهم بودن 
کره در نســبت جدی  و مســئولیت نســبت به زیســت،
خ خواهــد داد، نتیجــه ی آن ایــن اســت  بــا دیگــران ر

کــه هــم امکانــی دیگــر از زندگی هســتی آغــاز می شــود 
و هــم معنــای طلبکارانــه و صغارت آمیز ما در نســبت 
که بــه مســئولیتی  بــه دیگــری از میــان خواهــد رفــت 
شــد؛  خواهــد  منجــر  و مجال دهنــده  تیمارخواهانــه 
گشودگی به سوی  البته شــرط اساســی همه ی این ها 

خود و دیگری در معنای رادیکال آن اســت. 
برمی گردیــم،  دانشــگاه  موضــوع  بــه  مقدمــه  ایــن  بــا 
ســرگذرانده،  از  کــه  تاریخــی  ســیر  در  دانشــگاه 
گاهی  کــه  پدیدارهایــی را بــر مــا عیــان ســاخته اســت 
و لــذا  افتاده انــد  گیــر  و صُلــب  ســخت  تعاریــف  در 
اینــک  کرده انــد.  تصلّــب  دچــار  را  دانشــگاه  مفهــوم 
بــر  کــه  بدیهیاتــی  پدیدارشناســی  نگــرش  باتوجه بــه 
مفهوم بار می شــود مورد ساخت گشــایی قرار می گیرد 
و بــه  می شــوند  زده  کنــار  بدیهیــات  به عبارتــی  و یــا 
دانشــگاه مجــال داده می شــود تــا خــودش، پدیــدار 
و امکانــات خــودش را بــروز دهد. بــه نقــل از دیلتای 
Dilthey: »به ناحیه ســایه مند و بــدون زمان تاریخی 
کــه زیســته نشــده اســت امــا در همین زندگی ماســت 
گره خورده اســت«  و بــا امکان های موجود در زندگی 
)دیلتــای،1389 :317( مجال بــروز دهیم؛ بنابراین در 
آغــاز آنچــه را تاریخــی برای دانشــگاه ما اتفــاق افتاده 
تــا  می کنیــم  ساخت گشــایی  و درعین حــال  توصیــف 

امکانات دیگر مجال بروز و  برســازی یابد.
تــا پدیــدار دانشــگاه را  براین اســاس تــلاش می شــود 
کــه از  در اینجــا تنهــا از حیــث یــک شــیوه پدیدارینــی 
و ساخت گشــایی  فهــم  توصیــف،  داده  بــروز  خــود 
نشــان  را  خــود  بتوانــد  دانشــگاه  امکانــات  تــا  کنیــم 
دهــد. ایــن شــیوه عبارت انــد از دانشــگاه به مثابــه ی 
کــه نامــش بــا آزادی گره خــورده اســت؛ البته  نهــادی 
می تــوان آن را از حیــث پدیدارینی همچون دانشــگاه 
به مثابه ی نماد پیشــرفت و مدرنیزاســیون ایرانی و یا 
اعتــلا و تعالــی و غیــره نیز مورد توجه قــرار داد؛پ س 
حیث های دیگرِ پدیدارین دانشــگاه نیز ممکن است 

که نیازمند بررســی مستقل باشد.

2. دتنشــگاه به مثابه ی نهاد آزادی خواه
در این قسمت به بحث درباره ی دانشگاه به مثابه ی 
گــره خــورده می پردازیم،  کــه نامش بــا آزادی  نهــادی 
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بــرای اینکــه بتوانیم نســبت میــان دانشــگاه و آزادی 
و نمودهــای  تعاریــف  بایــد  لاجــرم  کنیــم؛  تبییــن  را 
دانشــگاه و آزادی را عیــان نماییم. ابتــدا نگرش های 
شایع از آزادی را به گونه ای مورد توجه قرار می دهیم 

تا حد و مرزهای ایــن مفهوم تعیین یابد: 
الف. آزادی هابزی و نســبت پدیدار دانشگاه با آن؛

 ب. آزادی کانتی و نســبت پدیدار دانشــگاه با آن؛
و نســبت  هرمنوتیکــی  پدیدارشــناختی  آزادی  پ.   

پدیدار دانشگاه با آن. 
کــه دانشــگاه مــا در  پرســش مــا در اینجــا ایــن اســت 
کدام یــک از ســنت های مذکــور واقــع شــده و چگونــه 

نســبتی با آزادی داشته است؟ 

آزادی هابزی و دانشگاه   .2.1
تعریــف  امنیــت  آزادی،  را در دوگانــه ی  آزادی   هابــز 
می کنــد و پیش فرضی بنیادی دارد که »انســان گرگ، 
گرگ بــودن   .)1983:۲4,Habbes( اســت«  انســان 
طبیعــت  از  و ملهــم  انســان  بــودنِ  شــر  به مثابــه ی 
انســانی اوســت؛ یعنی انســان در امیال طبیعی خود، 
هنگامی کــه هنــوز وارد جامعه نشــده، شــر اســت؛ اما 
در مســیر اجتمــاع، مدنــی بالتّبع می شــود و از طریق 
می شــود؛  خــلاص  خــود  طبیعــی  شــر  از  قراردادهــا، 
بنابرایــن در ســنت هابــزی، بــه امــر بیرونــی قــرارداد 
و دولت نیاز اســت تا مفهــوم آزادی از امیال طبیعتی 

شود.  عملیاتی 
کــه هر فرد همان چیــزی را می خواهد که  حــال ازآنجا
دیگــران می خواهنــد, پس در این جنــگ، هر فرد آن 
چیــز را بــرای خــودش می خواهــد. قــرارداد اجتماعی 
 :138۲، کاسیرر هابزی این اجزا را به هم می چســباند )
396-398( پــس ایــن قــرارداد، حکــم تســلیم مطلق 
، دولتِ  افــراد اتمیــزه )اجــزا( اســت و در ایــن ســازوکار
)تأمین کننــدة نظم( و تســلیم گری مطلق اجزا در یک 
ســو قــرار می گیرنــد و آزادیِ جزء هــا در مقابــل آن هــا 
را در  امنیــت  از عــدم  تــرس  می ایســتد. هابــز چنــان 
گزیــز ایــده ی دولت  کــه بــه نا انســان جــدی می بینــد 
تئوریــزه  را  امنیــت(  و تامین کننــده ی  )نظم دهنــده 
»مــن« برای  می کنــد، براین اســاس چــون میــل پایدار
بقا وجود دارد )صیانت نفس( این خواســت بایســتی 

در ســایه ی امنیــت و در دولــت لویاتانی محقق شــود 
قربانــی   بنیادینــی  خواســت  چنیــن  تحقــق  و بهــای 

شدن آزادی است.
دولــت  دوگانه هــای  بــا  همــواره  هابــزی  ســنت  در 
مواجهیــم.  و آزادی  نظــم  و آزادی،  امنیــت  وآزادی، 
غالبــاً آزادی بــه پــای دولت ریخته می شــود تا صلح از 
کم( فناناپذیر برقرار شــود  طریــق خــدای لویاتانی)حا
و ســعادت را بــرای اتباعــش بیــاورد, بنابرایــن دولــت 
گزافــی یعنی آزادی  و قوانیــن دولتــی که چنیــن بهای 
را به همــراه داشــته اند، نبایــد در مقابل آن ها ایســتاد 
و مخالفتی ازســوی جزءها صــورت گیرد, بلکه باید به 

کرد. فرامینشــان تن سپرد و تبعیت 
 مفهوم ســازی برای امنیت و نظــم، فقط در قالب امر 
قانونــی ممکن اســت؛ یعنــی معاملــه ی »امنیت محور 
که بر ســر آزادی صورت داده شد،  و ســودانگارانه« را 
کرد؛ چون اصــل معامله  نمی تــوان در آن بازاندیشــی 
گــذار  وا را  آزادی اش  آزاد،  )انســان  می خــورد؛  به هــم 
کــرده اســت تــا امنیتــش را تأمیــن کننــد؛ پــس بــر ســر 
عهــد اولیه اش بایــد بماند( و تنها پرسشــگری را برای 

مفهــوم امنیت نگه دارد و نه مفهوم آزادی.
آزادی  نســبت  تاریخــی،  و به لحــاظ  بدین ترتیــب 
و پدیدار تاریخی دانشــگاه در ایــران نیز این گونه رقم 
خورده است؛ بدین معنا که دولت خود را نظم دهنده 
و کل  دانشــگاه  موقعیــت  بــرای  امنیــت  و تأمین گــر 
کشــور دانسته و نهاد دانشگاه را در نقطه ی مقابل با 
امنیت قرار داده است؛ یعنی دولت خود را به تنهایی 
و به طور بدیهی، تأمین گر امنیت دانســته و دانشگاه 
را در مقابــل خــود به مثابــه ی حامــی آزادی انگاشــته 
اســت. بــا چنیــن پیش فــرض دوگانه انگارانــه ای و در 
که میان  این ســنت، پرسشــی تاریخی شــکل می گیرد 

امنیت و آزادی، کدام مهم تر اســت؟ 
در نتیجــه دولــت و بخشــی از جامعــه رأی بــه امنیت 
جایــگاه  در  دانشــگاه  و لاجــرم  می دهنــد  و نظــم 
می شــود؛  تلقــی  آزادی  و نگهبــان  اپوزیســیون 
براین اســاس در بحران هــای تاریخــی اساســاً جایــی 
برای مشارکت و باهم بودن آزادی و امنیت به معنای 
که این دو در نســبتمندیِ ســرآغازین  کلمــه  راســیتن 
بــا یکدیگر تقویم شــوند وجــود نــدارد؛ درواقع آزادی 
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کــه در  و امنیــت، هرکــدام ذاتــی درون مانــدگار دارنــد 
بزنگاه هــای تاریخی پیوندی ناپایــدار برقرار می کنند؛ 
بنابرایــن )بــه روایــت غالــب و مبتنی بــر دولــت( برای 
تأمیــن امنیت می   توان نهاد دانشــگاه را در دوگانه ی 
کــرد و آزادی را  نظــم، امنیــتِ برآمــده از دولــت حــل 
ذیــل امنیــت رقــم زنــد. در این نــوع دوگانه ســازی ها 
کــه از هنگامــه ی تأســیس نهــاد دانشــگاه در ایران با 
جایــگاه  به عنــوان  دانشــگاه  همــواره  مواجهیــم،  آن 
آزادی، قربانــی امنیت و نظم می شــود. ازســویی دیگر 
که در دوگانه امنیت، آزادی نگهبان  همین دانشــگاه 
صوری آزادی تلقی شــده، توســط روشــنفکرانِ بیرون 
امنیــت  میــان  تضــاد  منطــق  همــان  )بــا  دانشــگاه 
کنار دولت قرار داده می شود و  روشنفکران  و آزادی( 
خودشــان را نگهبــان آزادی می انگارنــد. بدین ترتیب 
کــه اساســاً ســرآغازین  ایــن شــکاف صــوری  هــر دم، 
نیســت، ژرف تر می شــود؛ بنابراین در چنین منطقی، 
تفکــر بــه آزادی و امنیت در یک شــکاف حل نشــدنی 
قــدرت  و منطــق  می شــود  فرامــوش  غیرســرآغازین 
دوگانه انگاری هایــی  چنیــن  حل  وفصل کننــده ی 
دانشــگاه  اساســاً   ، چشــم انداز ایــن  در  می شــود. 
و درخودفروبســته  متضــاد  عنصــر  دو  و دولــت، 
کــه بــه یکدیگــر راهــی ندارنــد. آن ها  فــرض می شــوند 
و خودتنهاانگارنــد  خودبنیــاد  درخــود،  ســوژه هایی 
کــه در جهــان خــود فرورفته انــد و ماهیتــی مشــخص 
و ازپیش مفروض دارند. در این دوگانه اساســاً امکان 

گشــودگی دانشگاه مسدود می شود.

کانتی و دانشگاه  آزادی   .2.2
طبیعــت  آزادی،  دوگانــه ی  در  را  آزادی  کانــت، 
ایــده ی  ســه  نــاب  خــرد  ســنجش  و در  می فلســفد 
، جاودانگی را دارای برابرایســتای حســی  آزادی، خیر
نمی داند. به باور کانت شــرایط امکان شــناخت برای 
آن هــا وجــود نــدارد )B۵9۵ :196۵ ,Kant(. به عبارتی 
شــرایط امکان ســنجش آزادی در ســنجش خرد ناب 

وجود ندارد. 
بــه  کــه موضــوع بحــث ماســت،  آزادی  ایــده ی  پــس 
در  یعنــی  می شــود؛  ســپرده  عملــی  خــرد  ســنجش 
هنگامی که ســه تنظیمگر یادشــده در حوزه ی اخلاق 

قــرار داده می شــوند، چگونه می توان دســت به عمل 
کانــت در ســنجش خــرد عملــی، ایــن ســه ایده یا  زد. 
برتریــن اصل ها را می ســنجد تا دســت بــه عمل بزند؛ 

اصل هایــی که بر بنیاد خودآیینی بنا شــده اند. 
کانتی به نوعــی آزادی از علیت  گفــت آزادی  می تــوان 
که عقل نساخته است؛  و آزادی از قانون هایی اســت 
درنهایت خودآیینی بــه خودقانون مندی می انجامد 
کانــت، ایــده ی آزادی )آزادی از طبیعــت،  و از منظــر 
امــر بیرون، مرجعیت و امیال آزاد( اســت و لذا آزادی  
یافتــن امــر رهایی بخشــی در بیرون یا توســل به نهاد 
دولت نیســت. در اینجا برخلاف سنت هابزی، آزادی 
گذاشــته نمی شــود تــا امنیت، صلح  گرو  در جایــی به 
یــا نظــم محقــق شــود؛ بلکــه آزادی رســیدن بــه بلوغ 
اســت تــا رهایــی از مرجعیت هــای بیرونــی )هــر نــوع 
خ دهــد؛ یعنــی کانت خواســتار رهایی از  مرجعیتــی( ر
بهشــت طبیعی اســت »آغاز نخســتین، بهشتی است 
کــه در آن ازمنظــر فلســفی، انســان بی هیــچ زحمــت 
و مشــقتی بــه هســتی خویــش ادامــه می دهــد؛ چــه 
کاملاً  تنهــا از غرایــزش تبعیــت می کنــد و ازاین جهــت 
ســعادت  »بهشــت،  اســت.  حیــوان  یعنــی  طبیعــت 
عاری از آزادی است« )هوفه، 139۲: ۲88(. در ادامه 
به محض اینکه انسان به انتخاب های آزاد از طبیعت 
بر اســاس قوانین خودآیین خویش دســت می زند، پا 
آزادی تنظیمگرانــه  آزادی می نهــد؛ یعنــی  بــه ســپهر 
از هــگل،  ، پیــش  کانــت نخســتین بار عمــل می کنــد. 
تاریــخ را متــرادف با تاریــخ پیشــرفت آزادی می داند. 
در ایــن منظرگاه آزادی از مرجعیت هــا به طور خطی، 
در جایــی بعد از زیســتِ مرجعیت باورانه قرار می گیرد 
تعیــن  آزادی  ازطریــق  جامعــه  حقوقــی  و ســاخت 

کمال می رســد. می یابد و در خودآیینیِ قانون به 
گــر نســبت میــان پدیــدار دانشــگاه و آزادی  کنــون ا ا
کــه آزادی از مرجعیت ها  کانتــی را بکاویــم، می بینیــم 
و آزادی به عنوان تنظیمگرِ نظام شــناختی و سیستم 
معرفتــی را می تــوان در نظــام دانشــگاهی ایــران نیــز 
که  دیــد. وقتــی نگــرش غالــب دانشــگاه بر این اســت 
طبیعــت  خرافــه،  دیــن،  ســنت،  مرجعیــت  از  بایــد 
ج شــد و با عقل خودبنیــاد و خودآیین به جهان  خار
ادعــای  دانشــگاه  درواقــع  نگریســت؛  و واقعیت هــا 
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کانتــی را دارد؛ بدین معنــا آزادی در  آزادی از جنــس 
برابــر چیزهای طبیعی و امر داده شــده قرار می گیرد. 

تصویــب  از  و بعــد  مشــروطیت  دوران  در  یعنــی 
و رد  مرجعیت بــاوری  تقابــل  مشــروطه،  قوانیــن 
آشــکار مشــاهد می کنیــم.  را به نحــو  مرجعیت بــاوری 
می کردنــد  رد  را  مرجعیت بــاوری  کــه  عــده ای  آن 
)ماننــد آخونــدزاده و غیــره( خواهــان نوشــتن قانــون 
خواهــانِ  همچنیــن  بودنــد؛  ایــران  در  اساســی 
ســنتی  مرجعیــت  محــو  مــدرن،  نهادهــای  تأســیس 
درون ایــن نهادهــا بودنــد؛ بنابرایــن آن هــا به نوعــی 
کــه تمامیــت مرجعیت بــه عقل  خواهــان ایــن بودند 
خودآییــن و قوانیــن و نهادهــای مبتنــی بــر آن داده 
شــود تا براســاس تجربه ی غــرب به نهادهــای قانونی 
خ دهــد. در مقابل،  منتــج از آن پای بنــدی و التــزام ر
که  مخالفــان مشــروطیت، مانند شــیخ فضل لله نوری 
بــه مرجعیــت دین بــاور داشــتند نیز براســاس همین 
دوگانــه ی آزادی، ســنت )و طبیعت( در مقابل آزادی 
غ از نگاه  قــرار گرفتنــد و بــر ایــن شــکاف افزودند. فــار
دارای  بنیــاد  از  البتــه  کــه  ( دوگانــه  ایــن  بــه  ارزشــی 
ایرانــی  پدیــدار دانشــگاه  اســت(  اساســی  مناقشــات 
که دســتاورد مدرنیســم اســت در  به مثابــه ی نهــادی 
ایــن دوگانه واقــع و حامــی مرجعیت عقــل خودآیین 

می شود. 
در  نیــز  کانــت  نگــرش  از  دیگــر  قســمی  بــه  بایــد  امــا 
دانشــکده ها  نــزاع  کتــاب  طبــق  شــود؛  اشــاره  اینجــا 
)Kant,۲00۵( دانشــگاه به طــور تاریخــی جــور دیگری 
هــم می توانــد خود را نشــان دهــد؛ بدین معنــا که در 
کــه با امر  رتبه بنــدی آزادی دانشــکده ها، آن هایــی را 
تجربی و حسی درگیرند، در پایین ترین رده و آن هایی 
کم تریــن میزان درگیــری با برابرایســتاهای حســی  کــه 
کانــت از اصــول شــروع می کننــد، در  دارنــد و از نظــر 
بالاتریــن رده قرار دهیم. براین اســاس، دانشــکده ای 
کــه خودبینادتــر باشــد. در ایــران البتــه  آزادتــر اســت 
نیســت  این گونــه  دانشــکده ها  میــان  رتبه بنــدی 
کــه به لحاظ  و نبــوده اســت. هرچنــد به  نظر می رســد 
تاریخــی، دانشــگاه، همــواره آزادی از مرجعیت هــای 
دینــی، ســنتی و طبیعــی، خوش آیندش بوده اســت. 
پــس از ایــن منظــر بــه عقــل خودبنیــاد میــل داشــته 

از منظــر  امــا  بــرآورده نشــده اســت؛  البتــه میلــی  کــه 
رتبه بنــدی و آزادی از برابرایســتاها و جهــان حســی، 

کمتر این امر به چشــم می خورد. 
ماننــد  دانشــگاه هایی  ایــران  در  تاریخــی  به لحــاظ 
علوم سیاســی، کم وبیــش، تلاش های کم فروغی برای 
آزادی از مرجعیــت دینــی و مفاهیــم دینــی همچــون 
جهــاد، مصلحــت اســلامی و غیــره انجــام داده انــد یــا 
دانشــکده ی تاریــخ نیز با مرجعیــت دین وارد چالش 
شــده است؛ چنان که گاهی گذشته را برابرایستا دیده 
و گویــا درصدد تأســیس علــم تاریخ بوده اســت و بعد 
بــه اصــول تنظیمگــری همچــون آزادی و خودآیینــی 
بــرای نظم بخشــی بــه این علــم روی آورده اســت؛ اما 
از بُعــد بحــثِ نســبت میان دانشــکده با برابرایســتای 
بیرونــی و رتبة پایین  تر دادن به دانشــکده های درگیر 
دانشــگاه  دیگــری،  و هرچیــز  بــدن  برابرایســتای  بــا 
علوم پزشــکی یا شیمی و غیره نســبت به دانشکده ی 
الهیات و فلســفه در رتبــه ی پایین تری قرار نمی گیرد؛ 
البتــه خــود دانشــگاه ایرانــی، هیــچ گاه موقعیت هــای 
اســت،  نــداده  قــرار  فلســفی  تفکــر  مــورد  را  این گونــه 
گرفته  بلکــه در موقعیــت  دانشــگاه های اروپایــی قــرار 

کردند.  و پرســش های آن ها را صرفاً بیان 
دانشــگاه ایرانــی به دلیــل اینکه به میــلِ خودبنیادیِ 
کنار  کانتــی دچار نشــد و ازســویی در  برآمــده از عقــل 
طبیعــت نیــز نایســتاد و بــه عنصــری بیگانــه بــا علــم 
بــا  نســبتمندی  بــا  بیگانــه  و نیــز  جدیــد  خودبنیــاد 
کارگــزار عملــیِ  بــه  و ســرانجام  تبدیــل شــد  طبیعــت 
کارگزاری نــه امکان  بوروکراســی دولتــی. بــرای چنیــن 
درکنــار  و نــه  دارد  وجــود  آزادی  درکنــار  ایســتادن 
آزادی  نــه  ایرانــی  دانشــگاه  ازاین حیــث  طبیعــت. 
خودبنیادی داشــت و نه نســبتمندی ای با طبیعت. 
کارگــزار بوروکراتیکِ  دانشــگاه ایرانــی به مثابــه ی یــک 
دولــت، نه در باشــندگی خود، نســبتمند با دولت، در 

این دوگانــه ی آزادی، طبیعت، قرار می گیرد... . 

2.3. آزادی پدیدارشناســی هرمنوتیکی و دانشگاه 
درون  از  راهــی  برگزیــدن  پدیدارشــناختی،  آزادی 
کــه مــا را از قفــا می رانــد( و به عبارتی دســت  گذشــته )
بــه عمــل  زدن بــر مبنای آن اســت. بدین معنا ســنت 
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در اینجــا نه تنهــا متصلــب نیســت؛ بلکــه پویــا اســت 
آنچــه  درون  از  اســت  کنــدوکاوی  و آزادی  و گشــوده 
هســتیم. در پدیدارشناختی، آزادی در قالب مفاهیم 
متصلــب فهم نمی شــود؛ یعنی آزادی نه در دوگانه ی 
امنیــت، آزادی فهمیــده می شــود و نــه در دوگانــه ی 
انتولوژیکــی  وضعیتــی  آزادی  بلکــه  طبیعــت،  آزادی، 

اســت؛ چون دازاین در جهان بودگی است. 
را  و آن  می گــزد  جهانــش  بــا  نســبت  در  او  بنابرایــن 
می فهمــد و بــه نقــل از مارکــوزه تک ســاحتی نیســت. 
گردبینانــه  فرا خصلــت  دازایــن  جهان بودگــی«  »در 
جهــان  بــه  خطــی  به نحــو  یعنــی  دارد؛   umsichtig
نمی نگــرد و دور و اطرافش اعم از زبان، تاریخ، زمان، 
جهانمنــد  )او  گرفته انــد  فرا را  انســان  و غیــره  شــهر 
بــا  نســبت  در  گردبینانــه  فرا بایســتی  پــس  اســت؛ 
چیزهــا ببینــد( و هیچ کــدام از امــور در متــن جهانش 
آزادی  نمی شــود.  خــود  و بــه  دیگــری  بــه  فروکاســته 
در نســبت بــا دیگــری و خــود مفصل بندی می شــود؛ 
دهــد،  خ  ر فروکاســتی  چنیــن  چنانچــه  درواقــع 
یــاد  از  )در جهان بودگــی اش(  انســانی  گزیســتانس   ا
مــی رود و به عبارتــی نــگاه ســوژه محورانه وارد عرصــه 
می شــود و انسان در یک سلســله مراتب ارسطویی یا 
کانتی قرار داده می شود )به عبارتی انسان  اومانیســم 
یــا در رأس همــه ی هستنده هاســت؛ )ارســطویی( یــا 
کانتــی(. در هر دو  در مرکــز جهان اســت؛ )اومانیســم 
حالــت، برتر اســت؛ چــون از منظر ارســطو به صراحت 
انســان به دلیــل عقل و زیســتنش در پولیــس از دیگر 
اومانیســتی  نــگاه  و در  می شــود  ممتــاز  هســتنده ها 
نیــز چــون انســان مرکــز جهــان تلقــی شــده )و جهان 
برســاخت عقل انســان اســت(، باز هم او ممتاز است 
و همین امتیاز او نســبت به دیگر هســتنده ها، سبب 
می شــود که بخشــی از روابــط و درجهان بودگی اش از 

دست برود. 
گرفته شــود  گــر انســان در یــک منظومــه در نظر  امــا ا
دارای  اطرافــش  بــا  و اتمســفر  منظومــه  ایــن  و در 
نســبت باشد و لاجرم نسبت ها، مقوم دازاین باشند، 
خ خواهد داد؛ پس انسان  گشــودگی به سوی چیزها ر
درجهان بودگی اســت و به جای سوژه محورانه جهان 
را دیــدن، اتفاقاً، در جهان اســت و با آن نســبت دارد 

و متوجــه جهــان اســت. دازایــن، مــنِ تقلیل یافتــه ی 
هگلــی به یک لایه، در جنگ درونــی خدایگان، بنده 
گردبینــی و پــروا داشــتن  نیســت؛ بلکــه در ســنت فرا
)Sorge( بــه..، آمیختــه بــا مــن اســت. اصلاً خــود من 

است.
 بنابرایــن در ایــن ســنت، آزادی فروگذارنــده نیســت؛ 
یعنــی نــه امنیت و نــه طبیعــت را پس نمی زنــد؛ بلکه 
کولوژی،  بــا آن هــا می آمیــزد و جهــان او بــا آب وهــوا، ا
گیــاه، میرنــدگان و خدایــان و غیــره نســبت  حیــوان، 
غیرسلســله مراتبــی دارد و مــن یــا درجهان بودگــی از 
درون همیــن جهــانِ زمان منــد، درگیــر آزادی اســت؛ 
ح  یعنــی از درون همیــن نســبت ها، آزاد اســت کــه طر
کــه بــه نقــل از هایدگــر مــن  بینــدازد. در بزنگاه هایــی 
 )1389، )هایدگــر می شــود؛   Angst »خــوف«  دچــار 
جســتن  تمســک   بــرای  امــری  کــه  لحظــه ای  یعنــی 
می ریــزد  فــرو  چیزهــا  معنابخــش  و تمامیــت  نــدارد 
و نیهیلیســم بر در می کوبــد. اینجا لحظه ی پرداختن 
به مســئله ی آزادی است؛ آزادی ای که مجال دهنده 

به نســبت ها و امکانات است. 
که دســتاویزی برای تمسک ندارد،  انســان لحظه ای 
گر  ح نیندازد به دامان نیهیلیســم می غلتد و ا گــر طر ا
راهی برگزیند از درون نسبت ها، آزادی او را فراخوانده 
متافیزیکــی  ســنت  در  می گریــزد.  و نیهیلیســم  اســت 
غرب به خصوص ســنت دکارتی چون جهان حقیقی، 
مطابقــت بــا امر واقع اســت و هــر جا مطابقــت حاضر 
اســت حقیقت آنجاســت؛ پس قطعیت ریاضی گونه ی 
دکارتــی جــای یقیــن می نشــیند و تمامیــت حقیقت، 
بــه  محاســبه ناپذیر  و امــور  می شــود  محاســبه پذیر 
فراموشــی ســپرده می شــوند )چنیــن درک متصلبی از 
حقیقــت، مســتعد پوچ انــگاری اســت؛ چــون بخشــی 
و دامنــه ی  محاســبه پذیری  از  کــه  را  حقیقــت  از 
تنــگ محاســبه می گریــزد نادیــده می انــگارد( و فهــم 
گزیســتانس من، مورد  نمی کند، در نتیجه بخشــی از ا
امــا در ســنت هایدگــری  بی توجهــی واقــع می شــود. 
حقیقــت، مطلقــاً مطابقــت بــا امــر واقع نیســت؛ بلکه 
کــه لزومــاً حاضــر نیســت و از  حقیقــت معنایــی اســت 
مــا می گریــزد؛ پــس آزادی قســمت ناپیــدای حقیقت 
نیســت  مطابقــت  خدمــت  و در  حاضــر  لزومــاً  کــه  را 
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برمی گزینــد و دســت بــه عمــل می زند. در ایــن لحظه 
 ، ح انداز نه تنهــا بی مســئولیتی می گریزد؛ بلکــه من طر
نســبت خــود را بــا جهــان محکــم می کنــد و دوباره در 
جایــی می ایســتد. در ایــن نــگاه، آزادی بــه حقیقــت 
خدمت می کند که متصلب نباشــد و به دازاین کمک 
کنــد و آنچه از حقیقت تــا به امروز به  می کنــد تــا ایثار 
کف آورده در راه بخش ناآشــکار حقیقت، گشوده نگه 

دارد.
جهــان  محاســبه پذیرکردن  راه  نظــر  مــورد  آزادی 
اســت(  محاســبه پذیری  تبعــات  از  کــه  مصــرف  )و  را 
ایــن ســنت  را در  راه هــای دیگــری  بلکــه  نمی بنــدد؛ 
ح اندازی« و با  می گشاید. پس آزادی با »مسؤلیت طر
حقیقت نســبت دارد و بــا آن ها بیگانه نیســت. نیچه 
می نویســد:  مدرنیتــه«  »نقــد  باعنــوان  مقالــه ای  در 
»آدمی بســیار شــتاب زده و بسیار نامســئولانه زندگی 
را  می کنــد و درســت همیــن ابن الوقتــی و شــتابزدگی 

.)141 :1999 ,Nietzsche( »آزادی می نامد
ایــن  بــا  را  ایــران  گــر بخواهیــم نســبت دانشــگاه در  ا
رویکــرد از آزادی بکاویــم بایــد بپرســیم آیــا دانشــگاه 
گاهــی مســئولیت رها ســاختن حقیقــت از تصلّب را بر 
گرفته و خواســته صدایی باشــد تــا از حقیقت  عهــده 
کنــد؟ یــا به لحــاظ تاریخــی،  پیــدا، پنهــان پاســداری 
دانشــگاه در مقابــل عقل محاســبه گر دچــار وادادگی 
کــردن حقیقــت از تصلّب را در  شــده و مســئولیت رها 
بســیاری از برهه های تاریخی از کف داده اســت. مثلاً 
کــه برایش تعریف  دانشــگاه هیــچ گاه از دوگانة هابزی 
کردنــد و او را به طــور بدیهــی پاســدار آزادی و باز هم 
« پاســدار امنیــت دانســته اند،  به طــور بدیهــی »غیــر
کــه خواهــان  نتوانســته بیــرون بیایــد و مدعــی شــود 
شکســتن تصلّــب بارشــده بــر مفهــوم آزادی و امنیت 

هابزی است. 
و تخصصــی  تکنولوژیــک  انفتــاح  درون  در  دانشــگاه 
و قائــل  شــده  واقــع  و دانشــکده ها  علــوم   کــردن 
که به زعــم هایدگــر یگانگی و هســتیِ  نیســت و نبــوده 
فراموش شــدة دانشــگاه را پرســش انگیز نماید؟ نمود 
نســبت  خــود  و عهــد  مســئولیت  دانشــگاه  تاریخــی 
یــاد  از  از حوزه هــای دانــش  را در بســیاری  بــه تفکــر 
بــرده و ســرانجام از تفکــر و آزادی دوری جســته و  به 

بــرای  و کارگــزاری  اطلاعــات  انباشــت  جزوه نویســی، 
بوروکراســی مرجع دولت تبدیل شــده است؛ ازاین رو 
از  برآمــده  بنیادیــنِ  حال وهــوای  از  ناشــی  پــروای 
دوگانه هــای  و در  داده  دســت  از  را  درجهان هســتن 
دام  بــه  و غیــره  و آزادی  طبیعــت  و آزادی،  امنیــت 
افتاده است. سرانجام اینکه پدیدار تاریخی دانشگاه 
بــه خــود و دیگــری دچــار فروبســتگی شــده  نســبت 
که این آغــاز نهیلیســم و پایان امکان گشــودگی  اســت 
Erschlossenheit به ســوی رویــدادی خویشمندســاز 
براســاس  دیگــری  ســرآغاز  از  کــه  اســت   Ereignis

زمانمندی و تاریخمندی به ســوی دانشگاه می آید. 
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رویکرد ریزوماتیک در 
آفرینش و خوانش اثر ادبی 

براساس نظریه ی ژیل دلوز

 شیما سلطانی زاده  

ح تریــن نظریه پردازان هنجارشــکن  دلــوز یکــی از مطر
کــه روش معمــول فلســفه را بــه  وبنیادســتیزی اســت 
چالــش کشــیده اســت و اصطــلاح ریزوماتیــک برآمده 
کــه تصور  کنــش دلــوز بــه فلســفه ی ســنتی اســت  از وا
جزمــی و اســتیلایی را پایه ی تفکر دانســته و اندیشــه 
از  ریــزوم،  اســت.  کــرده  اندیشــیدن  جایگزیــن  را 
تـوده ریشـــه  معنــای  »rhízōma«بــه  یونانــی  ریشــه ی 
گیاهی  اســـت. در زیسـت شناســـی و گیاه شناســی، بــه 
کــه اغلب دارای ریشــه های خـــارجی  اطلاق می شــود 

و سـاقه های خزنده است. 
کنیــم، هــر  گــر ریــزوم را بــه قطعــات کوچــک قســمت  ا
قطعه قادر به تولیـــد یـــک گیاه جدید است. این روند 
شناخته شــده به عنــوان تولید مثل رویشــی و ازســوی 
کشــاورزان و باغبان هــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
و بــرای تکثیــر گیاهــان ویژه ای اســـت. نمونـــه هایی از 
از : هاپ هــا، مارچوبــه،  گیاهــان ریــزوم دار عبارت انــد 
و...به طــور  ارکیده هــا   ، اختــر گل  زنبق هــا،  زنجبیــل، 
گیاهانی اند  گیاهان ریــزوم دار  گفــت  خلاصــه می توان 
گیاهان، ساقه های آن ها به صورت  کـه بـــرخلاف سـایر 
ک رشــد می کنــد. برگ هــای آن هــا  افقــی و در زیــر خــا
ک اســت و بــا قطــع بخشــی از ســاقه ی  ج از خــا خــار
گیــاه از بیــن نمــی رود؛ بلکــه از همــان جا در  آن، ایــن 

گســترش می یابــد و جوانه های تــازه ایجاد  ک  زیر خــا
می کنــد؛ پــس ریــزوم عامــل ارتبــاط و دگرزایــی اســت 
و امــکان ایجــاد شــبکه ای بی پایــان را فراهــم می کند؛ 
زیرا هر نقطه از آن می توانـــد بـــه نقاط دیگر آن وصل 

شود. 
برخلاف درخت که در نقطه ای ثابت ریشــه مـی گیـــرد، 
یــا ازهم گسســته  کــه شکســته  ریـــزوم حتــی هنگامــی 
شــود، بــاز هــم می تواند حیـــات خـــود را از ســـر بگیرد 

کند. و در جهات دیگری رشد 
پایگانــی  نظــم  برهم زننــده ی  ریزوماتیــک  گفتمــان 
مفاهیــم  ایده هــا،  کــه  اســت  اندیشــه ورزی  ســاختار 
روابــط  از  شــبکه ای  در  را  گــون  گونا و موضوعــات 
هم ســطح و افقــی به هــم پیونــد مـی دهـــد و اثــر ادبی 
گردهم آمــده ارائــه می کنــد که  را چونــان مجموعــه ای 
در خـــوانش آن بـه جـــای جســـت وجوی فهـــم معنای 
کارکردهــا و پیوندها پی  لتــی خــاص،  یکــه ی اثــر و دلا

گرفته می شود.
قــرار  فلســفه ای  ســنت  بــا  تقابــل  در  ازســویی  دلــوز 
مفاهیــم  آوردن  فـــراهم  بـــا  آن  در  کـــه  می گیــرد 
و مباحثــی چــون نظم ســاختاری، انســجام و اســتعلا 
بــا مدلــی درخــت واره ای و عمــودی بــه قاعده گــذاری 
و طبقه بندی پرداخته اند و خود را به روی نظام های 
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را  خــود  پیونــد  و ازســویی دیگر  فروبســته اند  گشــوده 
به تمامــی بــا آن هــا نمی گســلد و بــا خوانــش انتقــادی 
بــا  فلســفی  نظام هــای  اندیشــه های  ابطــال  به جــای 
گفت وگــو می کنــد و مفاهیــم جدیــدی را خلــق  آن هــا 
و بازآفرینــی می کنــد؛ بدین ترتیب، دلــوز مدل درختی 

ایــده  ی افلاطونی را بازخوانی می کند.
شــناخت  عمــل  کــه  نمی کنــد  انــکار  دلــوز  همچنیــن 
بی نیاز از سرمشــق نمی تواند باشد؛ بااین حال معتقد 
اســت که دانستگی باید با آنچه ناآشناست برانگیخته 
، حقیقــت، تــلاش بــرای آفریــدن  شــود. در نــگاه دلــوز
اندیشــه اســت، نه تعریف تفکــر در پیوند بــا حقیقت. 
ریچـــارد  کـــه  اســـت  نقــدی  حقیقــت،  جســت وجوی 

رورتی نیز به ســنت فلسفی غرب وارد می کند. 
بــرای  تـــلاش  فلســـفه  تاریــخ  رورتــی،  عقیــدة  بــه  بنــا 
رســیدن بــه حقیقــت بوده اســت و در ایــن جریان هر 
فلسفه و نگرشی میزان اعتبار خود را از نسبت وصول 
بــه حقیقت به دســت مــی آورد. به زعــم رورتی به جای 
گفت وگــو را نشــاند. در  جســت وجوی حقیقــت، بایــد 
جریــان گفت وگــو، هیــچ عضــوی بنیادی تــر از دیگــری 
نیســـت و هـــیچ فــردی مجــاز بــه داوری درخصــوص 

صلاحیت دیگری نیسـت. 
تــداوم  بـه زعـــم رورتـــی دغدغـــده ی فیلســوفان بایــد 
بخشــیدن بــه گفت وگو باشــد؛ زیــرا در گفت وگو اســت 
در  دلــوز  می شــود.  ســاخته  و معرفــت  شــناخت  کــه 
ایــن  بــر  مطالعــه ی تاریــخ اندیشــه ی غــرب و شــرق، 
بــاور اســت که غــرب رابطه ی خاصــی با تفکــر درختی 
و همچنین درخت زدایی دارد؛ درحالی که جست وجو 
کهــن در شــرق  بــرای ریشــه ها و بازگشــت بــه جهــان 
کـــه در ادبیـــات  خ می دهــد. مدعای دلوز آن اســـت  ر
آمریکـــایی و اروپایــی )ادبیات آمریکایی و پیش از آن، 
ادبیــات انگلیســی( شــیوه ی ریزوماتیــک را بــه ظهــور 
رســانده اند. شــعار امریکاییِ »به جســت وجوی ریشه 
نرو، به دنبال ساقه بـــاش« گویای تفکر ریزوماتیک آن 

است.
گــی ثابــت فلســفه ی نقــادی اســت؛  تجربه گرایــی، ویژ
بدین معنا که پدیده ها نه نمـــودی از چیـــزی هستند 
بــر مــا  و نــه محصــول فعالیــت مــا. آن هــا ازآن جهــت 
کــه مــا ســوژه هایی منفعــل و پذیــرا  تأثیــر می گذارنــد 

هســتیم. تنهــا به این دلیــل می توانند تابع ما باشــند 
که اشـــیایی فـی نفســـه نیستند؛ ولی چگونه می توانند 
که محصولات ما نیســتند؟ چطور  تابــع ما باشــند آنجا
یـــک ســوژه ی منفعــل می توانــد قــوه ی فعــال داشــته 
کانـــت، رابطـــه ی عـــین و ذهـــن بـــه  باشـــد؟ در نظـــر 
میــان  رابطــه ی  بــه  می یابــد.  گرایــش  درونی شــدگی 
کـــه از حیـــث طبیعت  ذهــن و عینــی تبدیل می شــود 

متفاوت اند.
که به نـــوعی  دلــوز چون دیگــر فیلســوفان پســادکارتی 
تــلاش می کردند از مفهوم ســوژه ی خودمختاری عبور 
کننــد، مبنــای خوانــش خــود را بـــر انگـــاره ی وضعیت 
و دیگــر وضع هــای  یگانــه  ســوژه در دو وضــع خــود/ 
که  موجود/ بس گانه قرار می دهد. از این منظر اســت 
جهــان اســپینوزا تک معنــا و در لایپ نیتس چندگانـــه 
و مـــبهم نمایـــان می شــود. دلوز در ابتدا نگرش کانت 
را در مطابقــت عین با ذهن، ســوبژکتیو و جزم گرایانـــه 
می بینــد؛ ولــی در خوانش هــای سپســین، نگــرش او 
را نقادانــه ارزیابــی می کنــد و بر آن می شــود که کانت، 
کــه بایــد او را خوانــد؛ بــا وجــود این،  فیلســوفی اســت 
دیدگاه فوکو در باب ســوژه را به خود نزدیک می بیند؛ 

کثرت گرایی عمل می کند. زیرا فوکو در بطــن نوعی 
کانــت، اســپینوزا، هیــوم،  کار دلــوز خوانــش انتقــادی 
نیچــه، فوکــو و دیگـــر متفکــران و فیلســوفان و تولیــد 
ولــی دلــوز در  بــوده،  نوینــی در فلســفه گری  مفاهیــم 
که بـــه  کتاب را  پرداختــن بــه منطــق ریزوماتیک نــوع 
کــرده باشــد، توصیف  موضـــوعی خـــاص طبقه بنــدی 
کــرده اســت. دلــوز در الگــوی فلســفی خــود  و تبییــن 
بارهــا بـــه ادبیــات و آثــار ادبــی ارجــاع می دهــد و بــه 
تبییــن ماهیــت و کارکــرد ادبیات و آثار ادبــی همچون 
رمان هــای کافــکا، مارســل پروســت، بکــت، ویرجینیــا 
ماهیــت  تعریـــف  در  او  می پـــردازد.  و ملویــل  ولــف 
کید می کند که در  و کارکــرد ادبیات بر همان اصولــی تأ
که ادبیــات محملی  کیـــد دارد؛ چرا ریــزوم بــر آن هــا تأ
گشــوده و پویــا بــرای اندیشــه ورزی اســت و براســاس 
مفاهیــم دلــوزی و بــا رویکــرد ریزوماتیک می تــوان به 
سرچشمه ها و گفتمان های درونی آفرینش اثـــر ادبـــی 

و خوانش انتقادی آن پرداخت. 
گردهم آمده،  ، ادبیات یک مجموعه ی  در تعریف دلوز
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کاری نــدارد. هیــچ ایدئولــوژی  اســت و بــا ایدئولــوژی 
در آن نیســت و هرگــز نبــوده اســت. هــدف ادبیــات، 
ایده هــا  کــه  اســت  زبانــی  در  زندگــی  از  عبورکــردن 
و ادبیــات،  مــازوخ  مقالــه ی  در  دلــوز  می ســازند.  را 
، بل به پزشــکی تشــبیه  نویســنده را نــه بــه یک بیمــار
در  کــه  تشــخیصی  می دهــد؛  تشــخیص  کــه  می کنــد 
مــورد جهان اســت. ادبیات امری فردی یــا خانوادگی 
کــه در  نیســت؛ بــل جهــان اســت؛ فراینــد خلاقانــه ای 
جریان است. ادبیات، نوشتاری اســـت کـه بـر نگاشـت 
کــه درحــال آمدن و شــدن  و پیمـــایش و قلمروهایــی 

لت می کند. هستند، دلا
در  را  نقشــه نگاری  همچــون  نوشــتار  شــیوه ی  دلــوز 
فوکــو می یابــد. در نــگاه او، نــزد فوکو هـــیچ چیــز ثابت 
بــا نقطــه ی  نیســت. نیروهــا در رابطــه ی یــک نقطــه 
دیگــر ظاهــر می شــوند و از یــک نمــودار به نمــوداری 

، نقشــه های جدیدی ترســیم می شــود؛ بنابراین  دیگر
بــه  کــه  نقاطــی  کنــار  کــه در  نــدارد  نمــوداری وجــود 
یکدیگر پیوندشـــان مـی دهـــد، دربردارنـــده ی نقـاطی 
و مقاومــت  جهــش  خلاقیــت،  نقـــاط  آزاد،  نســـبتاً 
نباشد. تعریف سـه گانـــه ی نوشـــتن از همـین جاسـت: 
نوشـتن، مبارزه کردن و مقاومت کردن است. نوشتن، 
شــدن است. نوشــتن نگارش نقشه اســت: »من، یک 
، خوانــش ادبیــات باید  نقشــه نگارم.« از دیــدگاه دلــوز

کتشــافی داشته باشد و نه توصیفی.  وجه ا
در فرایند خواندن متن، خوانش باید به تأثیرهایی که 
در فرد و حیات وی می آفریند متمرکز شــود. خواندن 
یک متن هرگز عملی دانش پژوهانه در جســت وجوی 
معنـــای آن نیسـت. از آن کمتر عملی سخت معطوف 
بــه متن برای یافتن یک دال. خواندن، بیشــتر کاربرد 
تولیـــدی ماشین ادبی است. خواندن مونتاژی است 



 - اندیشه و فلسفه -

تـــوتـــم
شماره ی 21 ، شهریور 1402 30

اســت  اســـکیزویی  عملــی   . میــل ورز ماشــین های  از 
را بیــرون می کشــد. مطلقــاً  انقلابــی متــن  کــه نیــروی 
یــک نویســنده دنبــال درون  اثــر  بی فایــده اســت در 
کــه اهمیــت آن در این  مایه هــا بگردیــم؛ امــا نپرســیم 
اثــر چیســت؛ یعنــی چگونـــه عمــل می کنــد نــه اینکــه 

چیسـت. معنایش 
آن در  نـــه جــای دادن  ادبـــی،  مـــتن  یـــک  خوانـــدن 
کــه چگونه آن  زمینــه اش و نــه ملاحظــه ی این اســت 
مـــتن یـــک وقتـــی تـــازه بــوده اســت. خوانــدن باید به 
مــا اجازه دهد که دوباره با صورت بنـــدی، تکـــوین یـــا 

آفـــرینش اندیشه ها مواجه شویم.
در  همــه  از  بیــش  آنچــه   ، دلــوز گفته هــای  براســاس 
آفرینش و خوانش ادبیات برای او ضروری می نمایـــد، 
کـه براساس تلقی دلوز از مفهوم  کـارکرد ادبیـات اسـت 

و شــدن یا همان صیرورت تبیین می شود.
کــه مفاهیم عادی و روزمره، قدرت  دلوز معتقد اســت 
خلاقه ی خود را از دست داده اند و همواره الگوهایی 
گزاره هایــی نظیــر »ایــن همان  کــه بــا  ارائــه می دهنــد 
گی، نشان  اســت« یا »این چنـــین اســت« صفت یا ویژ
اختصاصــی مفاهیم می شــود؛ ولی ادبیات و فلســفه، 
اندیشــه را بــه شــیوه های متفــاوت امــا بــه روش های 
مرتبــط از فهــم مشــترک و بازنمایی فراتــر می برند. بنا 
، فلســفه مفاهیــم را می آفرینــد. مفاهیم،  بــه نظر دلوز
که ما به چیزها بچسبانیم؛  عنوان یا نام هایی نیســت 
مفاهیــم جهت گیــری و سمت وســویی بــرای اندیشــه 
کاملاً  فراهــم می کنند. یــک مفهوم در معنای فلســفی 
اســتفاده ی  اســت.  روزمــره  مفهــوم  یــک  از  متفــاوت 
روزمره ی ما از مفاهیم از الگوی بازنمایی و عقاید عام 
کاربــرد فلســفی مفاهیم تابع عقایـــد  تبعیــت می کنــد. 
فلســفی  کاربــرد  نیســت.  روزمــره  و کاربردهــای  عـــام 
مفاهیم، بیش از آنکه بازنمایانه باشد، خلاقانـه است 

و این اثر مســتقیمی بر حیات و ادبیات دارد.
مفهــوم نــزد دلوز قدرت فراتــر رفتن از آنچــه می دانیم 
و تجربه می کنـــیم اسـت. تجربـــه ی اندیشیدن به این 
است که چگونه تجربه می تواند گسترش یابد. مفهوم 
کــردن واژهــای دیگــر بــه زبــان نیســت؛  فقــط اضافــه 
می کنــد؛  دگرگـــون  را  زبــان  یــک  کلــی  شــکل  مفهــوم، 
نظاممنــد  یــا  نام گــذاری  را  واقعیــت  بـه ایـــن ترتیب 

نمی کننــد. واقعیــت فی نفســه نظــم یــا هســتی ثابتــی 
که این نظــم را می آفرینند. در نظر  نــدارد، مفاهیم اند 

دلوز و نیچـــه، مفـاهیم بایـد پویـا و
خلاقانه باشــند نه بازنمایانــه. از نظر دلوز مفهوم یک 
واژه نیســت، آفرینــشِ شــیوه ای بــرای تفکر اســت. هر 
که به ارتباط آن مفهوم  مفهومی دارای شــدنی اســت 
ح می پردازد. در اینجا  با مفاهیم مســتقر بر همان طر
مفاهیــم با یکدیگر در ارتباط انــد و مؤید یکدیگرند، با 
ح نماهایشــان هماهنگ می شوند، مسائل خود را  طر
شکل می دهند و به فلســـفه ای یکســـان تعلـق دارنـد؛ 
هرچنــد دارای تاریخ هایــی متفاوت انــد، درواقــع هــر 
مفهومــی از اجزایــی تشـــکیل شــده اســت و منشــعب 
که بــه طریقی دیگر  می شــود به ســوی مفاهیمی دیگر 
ح  تشــکیل شده انـــد؛ ولی مناطق دیگری از همان طر
صفحه را تشکیل می دهند و به مسائلی مرتبط باهـــم 
پاســخ می دهند و در نوعی هم آفرینی مشارکت دارند. 
هر مفهـــومی بـه مفـــاهیم دیگـری ارجاع دارد، آن هم 
نــه صرفــاً در تاریخش بلکه در شــدنش یــا اتصال های 
حاضــرش. بنابرایــن مفاهیــم همین طور تــا بی نهایت 
هـــیچ  از  و هرگــز  می شــوند  و آفریــده  می رونــد  پیــش 

.نمی شوند آفریـده 
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 تأملی بر 
ایده ی نقد 

ایمان نمدیان پور   

نقــد زاده  ی جهــانِ جدیــد و مناســبات جهــانِ بعــد از 
هیــچ  روشــن گری،  جریــان  از  بعــد  اســت.  روشــن گری 
رویدادی نتوانســت و توان آن را نداشــت که از سازوکار 
نقــد مصون بماند. کنش نقــد به صورت کلی خود را در 

دو ساحت آشــکار می کند: نقد عملی و نقد نظری. 
نقــد عملــی همــان نقــدی اســت که ســوژه به وســاطت 
ســازوکارهای بــدن و در پــاره ای مــوارد بــا حــذف بدن 
در موقعیــت اعتــراض، رویداد یا وضعیتــی را به چالش 
می کشــد. نقد عملی این استعداد را دارد که هم عملی 
فــردی و هــم عملــی جمعــی باشــد. به طــور مشــخص، 
گســتره ی ایــن نــوع نقــد می توانــد از خانــه تــا خیابــان 
باشــد. تمــام فضاهــا و مکان هــای عمومــی می تواننــد 
را  خــود  نقادانــه ی  کنــشِ  ســوژه  کــه  باشــند  بســتری 
محقق می کند. انقلاب هــا و جنبش ها نمادهای عینی 
و قابل مشــاهده ی  نقد بــه معنای عملی آن محســوب 

می شوند.
در نقد نظری، ســوژه با ذهن و دســتگاه فاهمه عقلانی 
و در پاره ای از موارد عقلِ حســاب وکتابی و ســودمحور 
نقــد  مقدمــات  ذهنــی،  خیــالِ  عناصــر  و به وســاطت 
و سنجش را فراهم می کند. هر متن یا گفتاری می تواند 
بــرای ناقــد، نقطه ی آغــاز جریان نقد و کنــش انتقادی 
باشــد. پرسش اساسی این است که نقد قرار است چه 

ســازوکاری را در ناقد و نقدشونده ایجاد کند. 
از  قــرار اســت چــه صورت هایــی  مــا به واســطه ی نقــد 

بــودن در هســتی را نشــان دهیــم و بــا عمــل نقــد چــه 
صورت های دیگری از متن امکان پدیدار شدن دارند.

کــه در فرایند نقــد، گویا  کرد  این گونــه می تــوان تحلیــل 
ســوژه از منظــرگاه تاریخــی و زیســتی متفاوتــی در برابــر 
قــرار  آن  و تاریخــی  زیســتی  و پیش فرض هــای  متــن 
گفتمــان  می گیــرد. در نقــد می خواهیــم در برابــر یــک 
غالــب پذیرفته شــده قــرار بگیریم. امــر تعیّن یافته یا امر 
غالب شــده، امــری اســت کــه در گفتمان غالــب تبدیل 
به ســنتی اجباری و جبرگونه شــده اســت. برای مثال، 
یــا  متــن  از  و معیــن  مشــخص  خوانشــی  بایــد  همگــی 

کنشــی اجتماعی داشته باشند. 
، تلاش  مــا با نقد و مشــاهده ی آن پدیــده از افقی دیگر
می کنیــم از موقعیــت متصلب و همه پذیــر به موقعیتی 
دیگرگــون و متفــاوت از حیــث نظــری و عملــی حرکــت 
گر بخواهیم یک نقطه اتکا برای آغازگاه نقد بنا  کنیــم. ا
نهیــم، باید گفــت بنیاد این اراده و نگاه معطوف به آن 
در شک و شک اندیشی نهفته است. شک کردن بدین 
معناســت که ســوژه بــه یــک حقیقت مطلــق در جهان 
ایــده بــاور ندارد )پلورالیــزم معرفتی( یا دســت کم تلاش 
دارد از منظــری دیگــر بــا توجــه بــه پیش انگاشــته های 
کنــد. منتقد ســعی می کند با  زیســتی بــه حقیقت نــگاه 
شــک کردن به ایده ای که از حیــث تاریخی به گفتمان 
غالــب تبدیل شــده اســت، از نوعــی روایــت متفاوت از 
حقیقــت در جهان ســخن بگوید. بنابراین، ما در عمل 
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نقــد یــک متن، به دنبال فهــم روح جدیدی در متن یا 
افق دیگری از زمینه هســتیم. 

تمــام  و نامرئــی ای،  مرئــی  فضــای  چونــان  ســلطه ی 
گرفتــه  را دربــر  و اجتماعــی ســوژه ها  هســتی شــخصی 
اســت، می تــوان گفت ناقد بــا عمل نقد مفهوم ســلطه 
را در زوایــای متکثــر و متعــدد در معــرض نمایــش قــرار 
می دهــد و امــکان تک ســاحتی شــدن قدرت ســلطه را 
گــر عناصر  محــدود می کنــد. هــر متــن یــا عملــی حتــی ا
داشــته  خــود  درون  در  رهایی بخشــی  ایــده ی  یــا 
باشــد، بــدون کنــش نقــد تبدیــل بــه ســاختار متصلب 

و استبدادی خواهد شد. 
ســلطه از رابطــه ی اقتدارگونــه ی یــک اســتاد یــا معلــم 
زندگــی  گســترده تر  ســطوح  و در  شــود  آغــاز  می توانــد 
چینــش  مثــلاً  دارد.  خود-ابرازگــری  تــوان  اجتماعــی 
صندلی هــای یــک کلاس می تواند نطفه های ســلطه را 
در اســتاد بیــدار کنــد. از این حیث، ســلطه در همه جا 
حضور دائمی دارد، از مناسبات درون روابط زناشویی 
آمریکایــی در  تــا ســلطه نظــام ســرمایه داری  در خانــه 

اجتماعی. زیست جهان 
مــا در عمــل نقــد به یــک ایــده مرکــزی می تازیــم، علیه 
آن می شــوریم و آن را مــورد خطــاب قــرار می دهیم؛ آن 
کردن  گــون  امــر همان ایــده ی حقیقت اســت. مراد واژ
بنیاد حقیقت و نفی آن نیســت، بلکه ما در نقد امکان 
ســخن گفتن و آشــکار شــدن حقایــقِ دیگــر را یادآوری 
می کنیم. یعنی نشــان می دهیم که حتی حقیقت نیک 
 ، هــم نمی توانــد و نباید مطلق باشــد. بــه معنایی دیگر
کردن از حیث عملــی و نظری امکان مطلق  مــا در نقد 
شــدن را از فرد یا نهــاد می گیریم و بــه امکان های دیگر 

امکان ظهور می دهیم.
از نــگاه فوکــو نیــز در عمــل نقــد، ســوژه تــلاش می کنــد 
بخشــد  رهایــی  قــدرت  حکومت منــدیِ  از  را  خــود 
و امــکان رهایــی را بــرای خــود و دیگــری فراهم ســازد. 
نهادهــای  به واســطه ی  حقیقت ســاز  سیاســت های 
قــدرت، فرد یا ســوژه را در انقیاد خــود قرار می دهد. به 
کلمه، در سیاســت حقیقت، تشخیص  معنای دقیق تر 
حکومــت  و اراده  خواســت  از  گزاره هــا  و کــذب  صــدق 
و ســاختارهای  نظــام  ایــن  می شــود.  متأثــر  و قــدرت 
کــه نظام هــای  اســت  کلان و خــرد  قــدرت در معنــای 

گفــت حقیقت برســاخت یا  حقیقــت را می ســازد. بایــد 
ساخته شــده ی اراده ی قدرت اســت. ما در نقد از این 
حیــث در برابر حکومت مندی قــرار می گیریم و با کنشِ 
نقادانــه به دنبال محدود کردن مرزهای مرئی و نامرئی 

قدرت هستیم.
بــه زبــان فوکــو، نقــد در ایــن پرســش تأمــل می کنــد که 
حکومــت در معنــای کلــی آن، چگونــه زندگــی، قوانیــن 
خدمــت  در  را  آنهــا  یــا  می دهــد  ســامان  را  و نهادهــا 
خــود می گیرد. ســه عنصــر در نقد خودنمایــی می کند: 
حقیقــت، قدرت و ســوژه. ســوژه با عمل نقــد، خودش 
کــه به واســطه ی قــدرت ســاخته شــده  از حقیقتــی  را 
اســت رهــا می کنــد. قــدرت به صــورت مــداوم در حــال 
ســاختن حقیقــت اســت و حقیقت هم در حال بســط 
گســتره ی امــر مطلــق در اذهان عمومی اســت. در این 
را  و قــدرت  حقیقــت  می توانــد  کــه  چیــزی  آن  لحظــه 
محــدود کنــد و امــکان نامحدود آن را کران مند ســازد، 
عمــل نقد اســت. نقد از ایــن حیث عملــی پایان ناپذیر 
اســت و مــا هیــچ گاه بــه پایــان نقــد نزدیــک نخواهیــم 
شــد، زیرا همیشــه ایده ای از حقیقــت در حال »خود-

مطلق سازی« است.
مــا در عمــل نقــد یــک امــر مکتوب یــا غیرمکتــوب را در 
کاوی و بازخوانی قــرار می دهیم.  کنونیــت آن مــورد وا ا
گذشــته  متناقــض  به ظاهــر  ترکیــب  همــان  کنونیــت  ا
گی  و آینــده اســت. یعنی در عمل نقــد موضوعی که ویژ
گذشــته و آینــده  کنــون به وســاطت  مســئله مندی در ا
گاهــی از  دارد، مــورد تأمــل و رازگشــایی قــرار می گیــرد. آ
کنونیــت یکــی از شــاخصه های بنیادیــن نقد به شــمار  ا
گاهی و خودکاوی  می آید، زیرا قرار اســت به واسطه ی آ
خودمــان یــا همــان »مــن«، قســمتی از خــود را مــورد 
خطاب قرار دهیم. »من« حقیقت خود را به واسطه ی 
وضعیتــی تاریخــی در برابــر حقیقــت پیشِ رو یــا همان 
حقیقــت مورد خطاب قرارگیرنده، قرار می دهد. جدال 
و گفت وگــوی دو حقیقتِ متضاد، امکان های گشــایش 
ســاحت های جدید را در امر فــردی و اجتماعی فراهم 

کرد. خواهد 
چنانچــه بیــان شــد، نقــد و شــک در یــک دیالکتیــک 
تاریخــی در حــال بســط ایــده در رونــد تاریخ انــد و بــا 
گشــایش شــک، مــا بــا امتــداد نقــد مواجــه می شــویم. 
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کــرد.  کشــف  می تــوان در ایــن لحظــه مفهــوم امیــد را 
امید یعنی میلِ درنوردیدن از یک ســاحت به ســاحت 
هــر  کســل کننده.  زندگــیِ  مفهــوم  بســط  بــرای   ، دیگــر
امیــدی امکان گشــایش تــازه ای را در افــق متن زندگی 
احیــا می کنــد. بنابرایــن، مــا بــا نقــد بــه افــق جدیــدی 
امیــد  و زایــش  تولــد  جدیــد  افــق  و هــر  می پیوندیــم 
کثری برای ســوژه محســوب می شــود.  حداقلــی و حدا
ســاختارهای  در  امیــدی  نقــد  هــر  بــا  گفــت  می تــوان 
وجــودی برســاخته می شــود. بگذارید دقیق تــر بگویم، 
هر نقدی برســازنده ی امیدی در تاریخ هســتی است، 
زیــرا هــر نقــد بــه دنبــال نقــد حقیقــت مطلــق و امکان 
ظهــور حقایــق و فهم هــای متخالــف در جهــان زندگی 

است.
کاوی قیمومت های ســاختاری  در عمــل نقــد، مــا بــا وا
بــه خــود اتــکا می کنیــم و در صحنــه ی تاریــخ و جامعه 
به مثابــه ی یــک موجــودِ خود-آییــن امکانــات حضــور 
و ظهــور »من« های خود را مهیــا می کنیم. به یک معنا 
گفــت، نقــد همــان امتــداد حضــور من بودگــی در  بایــد 
»دیگــری« اســت. ناقــد بــا نقد یــک متــن، در عرصه ی 
عمومــی و اذهــان عمومی مشــارکت می کنــد، زیرا متن 
همــان روایــت ســوژه ها از زندگــی روزمــره ی خودشــان 

است. 
از منظــری دیگــر هم می تــوان به عمل نقــد توجه کرد. 
وقتــی ما متن یا یک حوزه ی اجتماعی را نقد می کنیم، 
به نوعــی بــا امــر قــدرت در ســطح خــرد و کلان مواجــه 
خواهیــم شــد. در این مواجهه، ما بــا نقد قدرت مجال 
اقتدار را از او می ستانیم و قدرت را به قدرت های خرد 

می دهیم. تقلیل 
از ســویی، نقــدِ قدرت میدان و گســتره ی امــر مطلق را 
معلــق می کنــد و اجــازه نمی دهــد که قــدرت تبدیل به 
ســلطه و امر هژمونیک شود. این امر دقیقاً به وساطت 
نقــد  بــا  مــا  شــد.  خواهــد  امکان منــد  تفســیر  مفهــوم 
تــلاش  رســمی  و خوانش هــای  ســلطه  خوانش هــای 
می کنیــم خوانش قدرت را که همان خوانش رســمی از 

قدرت نامیده می شــود مورد بازخوانی قرار دهیم. 
یکی از امکان های دموکراسی نقد است؛ می توان گفت 
دموکراســی همــان نقــد دائمــی میدان هــای اجتماعی 
ســاختارهای  نقــد  بــا  زیــرا  اســت.  جامعــه  و فرهنگــی 

نــو  امــری  هــر لحظــه  زندگــی،  و میدان هــای  فرهنگــی 
می دانیــم،  کــه  آن چنــان  می آفرینیــم.  تــازه  و طرحــی 
قــدرت در هــر لحظــه تــلاش دارد افــراد را بــه ابژه هــای 
مطیــع و تابــع در برابر خــود تبدیل کنــد. فرایند همان 
فراینــد ابژه ســازی نامیده می شــود. ســوژه با شــوریدن 
کلان و خــرد(، مجال  ذهنــی و عملــی در برابــر قــدرت )

اقتــدار قدرت را از او خواهد گرفت.
نظام ســرمایه داری به واســطه ی انحصار قــدرت، روند 
کالایــی شــدن دانــش، ســلطه ی رســانه های ثروتمنــد 
و غیــره نمونه ای از سیاســت های ابژه ســازی قدرت در 
ســاختار حکومت مندی هســتند. تمام این مصدایق، 
قدرت هایی انــد کــه ســوژه و جامعه را درگیــر خود کرده 
کنونیــت  گــی تمــام ایــن مصدایــق قــدرت، ا اســت. ویژ
ســلطه  نمادهــای  را  آنهــا  امــروزه  مــا  یعنــی  آنهاســت، 

می شناسیم.
 اساساً ما در نقد یک پدیده، باید به مسئله مند بودن 
کنونیت همان مســئله ای  کنونیت مفهــوم بنگریم. ا و ا
اســت که از حیث تاریخــی، میدان های مختلف زندگی 
را درگیــر خــود کرده اســت. مثلاً برای جــواد طباطبایی 
مســئله ی تصلب اندیشــه، همایون کاتوزیان مسئله ی 
دولــت و ملــت، عبدالکریم ســروش قبض و بســط های 

دین، سیدحســین نصر ایده ی معنویت و غیره.
کانت در مقاله »روشــنگری چیســت« نیز به مســئله ی 
کــرده اســت، او در دوران روشــنگری  کنونیــت توجــه  ا
کلیســا  می زیســته و مســئله ی او دولت مقتدر و اقتدار 
بــود. کانت در این مقاله بیــان می کند که دلیر باش در 
به کارگیــری عقل خویش بدون هدایت دیگری. تفســیر 
که در ابراز ایده ی خودت شجاع  این سخن این است 
بــاش و هــراس نداشــته بــاش. از عقــل خــودت بــرای 
تصمیم گیری اســتفاده کن و زیر ســلطه ی هیچ تفکری 
کــه بــا دیگــران  کانــت ایــن نیســت  نبــاش. البتــه مــراد 
مشــورت و گفت وگــو نکنیــم، بلکه منظورش این اســت 
کــه فاصلــه خــودت و وجــه تمایــز خــودت را در تفکــر 

کن. مشخص 
گفــت در عمــل نقــد، ســوژه بــه خود-آیینــی  می تــوان 
و توجــه به ســازوکارهای درونــی و تعقلی خــود نزدیک 
می شــود و از ادغام و یکی شــدن در دیگری و سیستم 
فاصله می گیرد. در فرایند خود-آیینی، ما شاهد نوعی 
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مشــارکت در امور اجتماعی هســتیم و امکان جذب در 
سیستم به واســطه ی عنصر نقد ناممکن خواهد شد.

خــود  علیــه  ســوژه  کنــش  شــاهد  مــا  خود-آیینــی  در 
و دیگــری هســتیم، یعنــی مــا »مــنِ« خــود را بازخوانــی 
و خــود- »مــن«  و بازخوانــی  کاوی  وا و بــا  می کنیــم 

روی  بیرونــی  امــر  بــه  خــود،  علیــه  و قیــام  کنش گــری 
می آوریم و ابژه های بیرونی را مورد تأمل قرار می د هیم. 
امــر بیرونــی نیز به واســطه ی تمایــز و تفــاوت موقعیت 
»مــن« مورد ســنجش، داوری و نقد قــرار می گیرد. این 
عمــل مــا را بــا افق های جدیــدی از متن آشــنا می کند، 
افق هایــی که به علت منطق زاویه دید انســان و تاریخ 
زیســت جهان  در  افــراد  از  یــک  هــر  زندگــی  محــدود 
گســتره ها و افق هــای مطلق  اجتماعــی، امــکان دیدن 

نامحدود برای ســوژه ناممکن است.
که به دلیــل نامطلق بودن   به این دلیــل می توان گفت 
افق  های دید انســان ها، انســان ها قادر به دیدن تمام 
جهــات در زندگــی نخواهنــد بــود. نقد یعنــی اینکه من 
از منظــری بــه جهان نگاه می کنم که تو قادر نیســتی از 
ایــن منظر به جهان و هســتی بنگــری. از این حیث هر 
که  نقــدی ما را بــا جهانی جدید آشــنا می کنــد، جهانی 
امــکان دیــدن آن به واســطه ی محدودیت های »من« 
ممکــن نبوده اســت. در تاریخ تفکر مــا ایرانیان تا قبل 
از مشــروطه کمتــر مفهــوم نقــد در میان اندیشــمندان 
و مــردم در زندگــی روزمره مرســوم بــود. اساســاً جامعه 
قبــل از مشــروطه به دو قســمت شــبان و رمه یــا ارباب 
و رعیــت تقســیم می شــد. در این ســاختار امــکان نقد 
به خاطر نوع مناســبات ســاختاری سیاســی و فرهنگی 
نا رســایی در ســنت تاریخــی مــا  بــود. نوعــی  ناممکــن 

به واســطه ی ســاختار اقتصــادی و فرهنگــی بــه وجــود 
آمــده بــود و ایــن نا رســایی ایــده نقــد را از درون اختــه 

کرده بود. 
کــه بــه  رعیــت به طــور کلــی تابــع تقدیــر بــود، تقدیــری 
فهــم خــودش، خداونــد بــرای او به وجــود آورده و او را 
گــذاری امــور بــه خداوند  بــه پذیــرش منطــق صبــر و وا
کرده بود. در این زیســت جهان، ســبک زندگی  تبدیــل 
عرفانــی نیز پذیــرش تقدیر در جامعه ایرانی را تشــدید 
گمــان مــن، تقدیــر ســخن از رهایــی را در  می کــرد. بــه 
ح انــدازی می کنــد و ایــن رهایــی،  آموزه هــای خــود طر
یک نوع رهایی فرد از مســائل حاشــیه و جامعه است، 

همان خود-درون بینی است. 
فرد عارف اساســاً کاری به جهان اجتماعی و مناسبات 
ریاضــت،  ســنت  بــا  می کنــد  و تــلاش  نــدارد  زندگــی 
خــودش را از فضــای آلــوده ی جهــان رهــا کنــد. رهایی 
در ســنت عرفانــی یعنی رهانیدن خــود از قید پیرامون 
و درون فکنــی خــود در ســاحت بی زمــان و بی مــکان. 
ولــی نقــد بــه معنــای مــدرن آن تــلاش دارد مناســبات 
مــورد  را  اجتماعــی  و حقایــق  آدمیــان  و بیــرون  درون 

شک و تردید قرار دهد. 
تفکــر بعــد از مشــروطه و بــا ترجمــه، مهاجــرت و ورود 
آن  از  بعــد  یافــت.  رشــد  امــکان  ایــران  بــه  تکنولــوژی 
کــه نقد جهــانِ بیرون  کردنــد بیاموزند  ایرانیــان تــلاش 
به مثابــه ی یــک متن، بــرای رهایــی و گریز از اســتبداد 

یک عمل ضروری است.
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جستاری در باب 
ب

ّ
تصل
فهیمه مصدر  

از منظــری می تــوان گفــت کــه تصلّب در جوامع بشــری، 
منجــر به جدایی هــا و تفرقه می شــود ؛ اما به راســتی چه 
کسانی از این تفرقه سود می برند؟ مردمانی که تمام هم 
و غم شــان، تحمیــل عقایــد ایدئولوژیــک و یــا در مقابل، 
پافشــاری بــر بی دینــی مطلــق و تحمیــل تهــوع آور آن بــر 
بدنــه ی رنجــور و زخم خورده از تعصب انــد، جز رد کردن 
این دو ایده ی مضحک چه می توانند در سر بپرورانند؟

شــاید بهتــر باشــد از منظــری نــگاه جامع تــری بــه ایــن 
مسئله داشته باشیم: »به طورکلی تعصب خود شکلی از 
خشــونت و مانعی از رشــد روحیه ی حقیقی دموکراتیک 

است.« 
نــگاه  بتــوان پیش قــراول  را شــاید  گانــدی  تعریــف  ایــن 
که هر آیین و مســلکی،  درســت بــه تصلّب دانســت. آنجا
شــکلی متعصبانه بــه  خود بگیرد؛ فرزندی جز خشــونت 
نخواهند داشت. به این ترتیب جامعه ی خشونت زده ای 
که هر روز مردمانش به دریدن یکدیگر مشغول اند، باب 
میــلِ خــوانِ حکومت هــا و طرفــداران افراطــی آتئیســت 

و ایدئولوژیک و غیره خواهند بود. 
مادامی که هر روز جماعتی بر ســر تحمیل عقاید داشــته 
بــا یکدیگــر در جنــگ باشــند، ســاحت  و نداشته  شــان 
پیشــرفت و آبــادی جریحــه دار می شــود  . ایــن جامعه ی 
زاییــده ی خشــونت، بــرای فــرار از دشــواری های تعامــل 
و امــرار معــاش با هم نوعــان، نقابــی بر چهره می کشــند. 
گویــی حیاط خلوتــی بــرای بــودن واقعیِ خود کــه امکان 

ابراز نداشته و با هر بادی به سویی روانه می شود.
گفتــه ی برترانــد راســل: »کل مشــکل دنیا  حال آنکــه بــه 
خــود  از  همیشــه  و متعصبــان  ابلهــان  کــه  اســت  ایــن 
شــک  از  پــر  عاقل تــر  افــراد  درحالی کــه  مطمئن انــد، 
و تردیدند.« به این ترتیب این چرخه ی خشونت، تفرقه، 
بی  اعتمــادی، نفــاق و پس رفــت همچنان بــر قوت خود 
باقــی می مانــد؛ زیــرا عاقل ترهــا پــا بــه عرصــه نمی گذارند 
و متعصبان، بر طبل تحجر خود بیشتر می کوبند! چنین 
جامعــه ای راه پیشــرفت را از طریق تمرکز بــر اقتدارگرایی 
می بندد و شــریان های زندگی و عدالــت هر روز به دنبال 

راهی برای رهایی از درماندگی و انسداد مسیرند.
امــا از میــان افــراد یــک جامعــه نیــز هســتند کســانی کــه 
گاهی از درک شرایط جامعه  همواره افراط و تفریط را به آ
ناخواســته  یــا  خواســته  افــراد  ایــن  می دهنــد.  ترجیــح 
طرفیــن دعــوا را به نــوک قله ی افــراط هدایــت می کنند. 
که انســان ها باید تصمیم به حذف یکدیگر بگیرند،  آنجا
خــودی  بــه  تقســیم  را  شــرافت  جامعــه،  یــک  نابالغــانِ 
و غیرخــودی و ســمت درســت و غلــط تاریــخ می کننــد. 
گویــی تاریــخ، فردی ناپخته اســت کــه تنها بایــد نظاره گر 

افراطی گری های تنها دو جناح متعصب باشد!
بــاری، ایــن عــدم تعــادل در بیــان ایده هــا و همچنیــن 
تحمیــل انگاره هــای مذهبــی و غیرمذهبــی و جناحــی، 
راه را برای به حاشــیه کشــاندن و گرفتن سرعت و شتاب 
پیشــرفت یک جامعــه باز می کنــد. مادامی که طرف های 
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مخالف هر ایده در یک جامعه چه در عرصه ی سیاسی، 
چــه اجتماعــی و فرهنگــی، رفتــاری قلدرمابانــه، از روی 
خشــم و نفرنــت و عــاری از تفکــر و اندیشــه ی روبه جلــو 
داشــته باشــند، دو کفــه ی ایــن تــرازو به ثبــات و اعتدال 

نخواهد رسید.
بــه عقیــده ی مــن تصلــب در هــر دیــن، آیین و مســلکی 
و هر ســطحی از جوامع بشری، منفور و رقت انگیز است. 
با نگاهی به کشــورهای توســعه یافته و متجــدد می توان 
مشاهده کرد که آن ها سعی کردند تا حد ممکن پایشان 
و نحــوه ی  مــردم  خصوصــی  مســائل  در  دخالــت  از  را 
دســتاویز  ایــن  و از  بکشــند  بیــرون  آن هــا  اعتقــادات 
به مثابــه ی ابزاری برای کنترل و تســط بر جامعه ی خود 

بهره نمی گیرند.
کشورهای جهان ســوم و حکومت های  ازســوی دیگر در 
کمونیســتی و نظام های دیکتاتوری، اربابان قدرت برای 

تســلط در جامعــه، موازنه ای بین دو ســوی تندرو ایجاد 
می کننــد و بــا منازعــه ی بیــن ایــن دو ســو و انشــعابات 
باقــی  قــدرت  رأس  در  همچنــان  آن هــا،  از  حاصــل 
همیشــگی  دســتاوردی  تفرقــه  دراین حــال،  می ماننــد. 
برای این استراتژی هاســت. جایی که مردم به دلیل نبودِ 
قوانیــن بــه روز و باثبــات، خــود شــخصاً بــه خون خواهی 
و عدالت طلبــی گرفتــار می شــوند و ناخواســته در زمیــن 

کاسبان قدرت بازی می کنند. فراخِ 
کــه  ایــن افــق و دورنمایــی  اســت از جامعــه ای متصلــب 
در بهتریــن حالــت، تا ســالیان دراز و تعویض نســل های 
کهنه تــر راهــی طولانــی بــرای رســیدن بــه یــک زندگــی با 
کیفیــت و مترقــی و عاری از هرگونه دشــمنی و خشــونت 

دارد.
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 نقش تقلید 
ب اندیشه

ّ
در تصل

اعظم کشاورز   

و گاه  اســت  کورکورانــه  پیــروی  بنــده ی  مقلــد،  انســان 
دنیــای  دســتانِ  در  خیمه شــب بازی  عروســکان  چــون 
اشباع شــده ی امروز می رقصد و به تقلید مبتلا می شود. 
حال آنکــه بــه گفتــه ی محمدعلــی جمالزاده؛ »انســان با 
عادت هــا و شــباهت ها زندگــی نمی کنــد. در جمع هایی 
که همه شــبیه هم هســتند هنر خلق نمی شود، ادبیات 
زاییــده نمی شــود، فلســفه بــه وجــود نمی آیــد، خلاقیت 
جلوه نمی کند. شــباهت تنها خویــش را به دنیا می آورد. 
زمــان تنهــا با انعــکاس یــک صدا می گــذرد. یــک جامعه 
از شــباهت، تک صدایــی و تکرارهــا نه، بلکــه از ترکیب ها 
بداعت ها تکاپوها و ریتمی  دموکراتیک تغذیه می شــود. 
گر انســان قرار باشــد در این زندگی چیــزی یاد بگیرد، از  ا
کسی که شبیه خودش نیست، از کسی که مثل خودش 

نیست می آموزد.«
درواقــع تقلیــد باعث تصلب اندیشــه می شــود و انســان 
را از خــردورزی و پرسشــگری دور می کنــد. دغدغه هــای 
همســان و مشــابه در مــورد ظاهــر می توانــد یــک نمــاد 
گاهــی  و نشــانه از بســته شــدن جریــان منحصربه فــرد آ
و خلاقیــت در هــر فرد باشــد. خبر از دل باختــن به مورد 
توجه واقع شــدن، خبــر از فاصله گرفتــن از تنهایی ژرف 
و عمیقــی کــه می توانــد آغــازِ خودشناســی باشــد؛ مانند 
همکلاســی اش  دســت  روی  از  دانش آمــوز  یــک  تقلیــد 
بــدون درک محتــوا، مســلماً یکی از دلایل این رونوشــت 

ترس است. 

چشــم  در  نگیــری  قــرار  معلــم  تأییــد  مــورد  اینکــه 
هم کلاســی هایت اهمال کار به نظر برسی و مورد سرزنش 
پــدر و مادر و خانواده باشــی ترجیح می دهی فقط کاغذ 

را سیاه کنی تا مضطرب و ترسان نشوی. 
یکی دیگر از دلایل درجازدن و چســبیدن به اندیشــه ی 
افــکار دیگــران مــورد قضــاوت  پوســیده و مزه مزه کــردن 
گرفتــن اســت؛ درواقــع بیشــتر آدم هــا  و بی مهــری قــرار 
ترجیــح می دهنــد یــک دانش آمــوز مؤدب و یــک مطیع 

درجه یک باشند و قید خلاقیت را بزنند. 
به عقیده ی کنفوسیوس از سه طریق می توانیم حکمت 
کــه اصیل ترین اســت،  را بیاموزیــم: »اول از طریــق تفکــر 
ســپس از طریق تقلید که آســان ترین است و درنهایت از 

که تلخ ترین است.« طریق تجربه 
 و چقــدر می تواند به نفــع حکومت های دیکتاتور باشــد 
که ســر مردم بــه هرچیزی گرم کنند به جــز خردورزی. در 
جامعه ای که پرسشــگری مســدود و محدود است دچار 
انجمــاد تفکــر شــده و از رشــد و پویایــی جامعــه کاســته 

می شود و مسلماً رو به افول خواهد رفت. 
ذهن انسان، علاقه مند به الگوبرداری و تقلید از دیگران 
، تصمیم گیــری و پذیرش مســئولیت  اســت؛ چــون تفکــر
شناخت خود بسیار سخت تر از تقلید است. تنها چیزی 
کــه فرد مقلــد بدان نیــاز دارد چند نقاب اســت. مســلماً 
رفتــن راهی که دیگــران رفته اند و به اصطلاح دارای نماد 
و نشانه توقف، ایست، حرکت، دور زدن ممنون)!( باشد 
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بســیار ســهل تر از راهی اســت که تو خود باید برای عبور 
از آن مســیر را آرام باز کنی و بیاندیشــی که در این مســیر 
و راه چــه پیامی نهفته اســت و آیا شــکافی بین آنچه من 
فکــر می کنــم بــا آنچــه واقعیــت دارد هســت؟ عمــق ایــن 

شکاف چقدر است؟
مصطفی ســلیمانی در مقاله انســان دســت دوم در باب 
افراد مقلد چنین می نویســد: »مقلدان شاید نمی دانند 
که غربالِ زندگی، گاهی آن قدر ریز و ظریف است که فقط 
آن هایــی می تواننــد از ســوراخ هاش رد شــوند که به پای 
دامــنِ دیگــری نیفتــاده باشــند و لبه هــای پرتگاه هــاش 
گاهــی آن قــدر تیز و لطیف اســت که همــه ی نقاب هایی 
کــه آدم هــا از منبع هــای الهام شــان روی صورت شــان  را 
زده انــد می تراشــد تــا فقــط آن هایــی بــر بــامِ آســمانش 
بنشــینند کــه خودِ خودشــان هســتند و راهِ خودشــان را 

می روند.«
درواقــع درصــد بســیار کمــی  از افــراد در جامعه هســتند 
کــه بــه کنترل شــدن خود بینــش دارند و ســعی می کنند 
ذهــن بیمــار جامعه را که دچار تصلب اندیشــه شــده به 

تکاپــو وادارند و با ذهن مطالبه گر خود بســتر امنی برای 
کنند.  پرسش های جدید فراهم 

رسانه ها نیز با تبلیغات گسترده ذهن بشر را کنترل کرده 
گلاس ون پارت در  تا پس پرده به اهداف خود برسند. دا
مقاله ی چطور رسانه ها به طور غیرمستقیم در شما تأثیر 

می گذارند، چنین می نویسد:
»بیایید روراست باشیم، ما نه تنها خریدار هستیم؛ بلکه 
فروشــنده نیز هستیم. ما خودمان را سر کار می فروشیم 
گروه هــای اجتماعــی می فروشــیم و اجناســمان را در  در 
کــه بــازار  مرکــز خریــد می فروشــیم؛ پــس عجیــب نیســت 
کنتــرل مــا را در نواحــی  و متخصصــان رســانه دکمــه ی 
گاه مــا فشــار دهنــد و رفتــار مــا را کنتــرل کنند.«  ناخــودا
گاهــی چند ثانیه مکث قبل از انجام ســریع و مقلدانه ی 
امور می تواند به اندیشه ورزی در ما کمک کند. اینکه ما 
چــه میزان بــه اطرافیان خود شــباهت داریم، چه میزان 
بــه فردیــت خود احتــرام می گذاریم و تا کجــا حاضریم در 

صف تکرار بایستیم؟ 
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 حقیقت 
و آزادیِ درونی

بهمن عباس زاده  

از  فراتــر  چیــزی  جســت وجوی  در  همیشــه  انســان 
ک، مســکن  نیازهــای اولیــه خــود ماننــد غــذا، پوشــا
و حتــی امنیّــتِ اجتماعی بوده اســت، چیــزی فراتر از 
دیده ها و تجربیاتش؛ چیزی مانند ایمان، رســتگاری 
کــه از آن بــا نــام »حقیقــت« یــاد  و ســرانجام چیــزی 

می شود.
 هرکــس تصــوری از حقیقــت نــزد خــود دارد یــا آن را 
کــه دل خــواه اوســت مجسّــم می کنــد و بهتر  به نوعــی 
»فــلان  می کنــد  فکــر  هرکــس  کــه  شــود  گفتــه  اســت 
هیچ کــس  کنــون  تا امــا  اســت؛  حقیقــت  مفهــوم« 

نشــانه ی قابل پذیرشی از آن به دست نداده است.
انســان  کــه  وســیله ای  تنهــا  می دانیــم  ازطرف دیگــر   
همواره برای شــناخت خود و طبیعت و رفع نیازهای 
کــرده اســت، ذهــن، عقــل و یــا  خــود از آن اســتفاده 
تدبیــر بــوده اســت. پس از خود می پرســیم آیــا با این 
کنونیِ ما، می توان از آنچه به گونه ای آزمون  هشیاریِ 
نشــانی  می کنیــم  یــاد  حقیقــت  نــام  بــا  آن  از  و خطــا 
یافــت؟ زیرا که ما برای یافتن حقیقت هیچ وســیله ی 
دیگــری جز عقل و ذهن خــود در اختیار نداریم و نیز 
گاهــی و عقلِ ما در فضایی  که خودآ ایــن را می دانیم 
کلّیِ آن مبادرت  بــه نام ذهن به شــناخت در مفهــوم 
مــی ورزد؛ پس بهتر اســت قبل از هرچیــزی نگاهی به 
ذهــن خــود بیندازیــم و ببینیم آیا ذهــنِ کنونیِ ما آن 
کــه به جســت وجوی  تــوان، روشــنی و درایــت را دارد 

مفهومــی چون حقیقت بپردازد؟
کنون هریک به تنهایــی، در خلوتِ خود،  بیاییــد هم ا
نگاهــی بــه ذهن خــود بیندازیــم و ببینیم در شــرایط 
تأمــل  بــا  گــر  ا می گــذرد  »چــه«  آن  در  عــادی  ظاهــراً 
کنیــم؛  و حوصلــه و در تنهایــی بــه ذهــنِ خــود نــگاه 
کواریومی هســتیم؛  ماننــد زمانــی که مشــغول دیدن آ
کــه رفــت و آمــد ماهی هــای ریز و درشــت  همان گونــه 
 ، را نظــاره می کنیــم، ذهن خــود را نیز سرشــار از افکار
درحــال  کــه  می بینیــم  گــون  گونا و امیــالِ  تصاویــر 
آینــده ای  از  متفــاوت  نگرانی هــای  و آمدنــد:  رفــت 
گذشــته؛  و شــیرینِ  تلــخ  خاطــرات  فشــار  نامعلــوم؛ 
از  هیچ کــدام  بــه  تقریبــاً  باآنکــه  کــه  جاه طلبی هایــی 
آن هــا نرســیده ایم؛ امــا همچنــان خــود را بــه خیــال 
رســیدن بــه آن ها مشــغول می کنیــم و ازطرف دیگر ما 
کیفیت هــای روانی  گریزناپذیــری دســتخوش  به نحــو 
نظیر خشــم، حســد، کینــه، نفرت و ترس نیز هســتیم 
کجــای چنیــن  کــه مــا در  و حــال از خــود می پرســیم 
کنیم و اینکه  ذهنی می توانیم حقیقت را جســت وجو 
حقیقــت در کجــای این ذهن می تواند وجود داشــته 
کنیم و اینکه آیا  باشــد تا ما بتوانیم آن را جســت وجو 
اصــولاً جایی برای حقیقت در این آشــفته بازار وجود 

دارد؟
گون دچار ســردرگمی هستیم؛ زیرا  گونا  ما به اَشــکال 
انطباق پذیری هــا  انواع نفوذهــا،  اســیر  مــا  کــه ذهــنِ 
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کــه هرکــدام از آن هــا  و اتوریته هــای متعــددی اســت 
گونــی را بــه ذهــنِ مــا تحمیــل می کننــد،  عــوارض گونا
که به جرئت می توان گفت که یکی از بزرگ ترین  تاآنجا
کــه هرکس به نوعی  مشــکلاتِ انســان در دنیای امروز 

کردن ذهن است.  با آن دســت به گریبان است، آرام 
اصــولاً  ذهنــی  چنیــن  کــه  می بینیــم  بنابرایــن  پــس 
آن  مــا  کــه  چیــزی  جســت وجو ی  بــه  قــادر  و اساســاً 
دلیــل  به همیــن  نیســت؛  می نامیــم  حقیقــت  را 
از جســت وجوی حقیقــت در چنیــن ذهنــی  دســت 
کــه  می رســیم  عمیــق  درکِ  ایــن  و بــه  برمی داریــم 
شــناخت و جســت وجو ی حقیقــت کارِ ذهــنِ موجودِ 
کــه ذهــنِ کنونــیِ مــا فقط قادر اســت  مــا نیســت؛ چرا
و خطــا  و آزمایــش  تجربــی  و یافته هــای  اجــزا  روی 
کنــد؛ یعنــی بــرای یافتــنِ واقعیــاتِ موجــود در  تمرکــز 
مــورد مســئله ای آن را ابتــدا مــورد تجزیه وتحلیل قرار 
می دهــد و همــواره در لحظــه فقــط قــادر بــه تمرکز بر 
کلّیــت اســت و بنابرایــن قــادر  روی یــک جــزء از یــک 
انــدام وار و دارای  کلِّ  یــک  بــه دریافــت حقیقــت در 
تمامیّــت نیســت و گرچــه حقیقت می تواند انعکاســی 
در جزء داشــته باشــد؛ اما گســترة آن بســیار وســیع تر 
کــه بتوانــد در محــدودة تنگ  و عمیق تــر از آن اســت 

اجزا خلاصه شود. 
کــه ذهنِ  کــه بــا بررســی متوجــه شــده ایم  همان گونــه 
کنونیِ ما قادر به شــناخت حقیقت نیســت. هشیاریِ 
کنــون متوجــه  مشــاهده گرِ موجــود در انســان نیــز تا
که برای رهیافت جهت  نکات دیگری نیز شــده است 
شــناختِ آنچــه بــا نــام حقیقــت از آن یــاد می کنیــم، 
می توانــد مفیــد واقــع شــود؛ ازجملــة ایــن رهیافت ها 
مشــاهده گر  هشــیاری  توســط  دریافت شــده  و نــکاتِ 
کــه حقیقــت، یک  چیــز یا یک شــئ یا یک  ایــن اســت 
تصویــر نیســت؛ بنابرایــن مــکان ثابتــی نــدارد و راهی 
وجــود  نیــز  آن  و تملــک  آن  بــه  یافتــن  دســت  بــرای 
کلمه ی حقیقت، خودِ حقیقت نیســت، شــما  نــدارد. 
کنیــد، حقیقت  نمی توانیــد حقیقت را »جســت وجو « 
بی وصــف و بی نشــان اســت، جســت وجو ی حقیقــت 
شــما را از آن دور می کنــد؛ بنابرایــن بــه ایــن نتیجــه 
ج از معیارها  که حقیقت و شناخت آن خار می رســیم 
کنون ذهــن در دنیای بیرون  و ابزارهایــی اســت که تا

به جســت وجوی آن بوده و هست.
 اینجــا ســؤالی بزرگ تــر و اساســی تر باتوجه بــه نــکات 
که آیا واقعاً  ح می شــود و آن این اســت  یادشــده مطر
متمرکــز  »ذهــن«  در  انســانی  هشــیار  هســتیِ  همــة 
که آیا  گــر چنین اســت بلافاصله باید پرســید  اســت؟ ا
قبــل از ذهــن، هیچ موجود زنــده ای در جهان وجود 
گــر چنیــن اســت پــس بایــد دیــد آیا  نداشــته اســت؟ ا
 چگونــه هشــیاریِ خلاقــی قبــل از آنکــه انســان پــا بــه 

عرصه ی حیات بگذارد وجود نداشــته است؟ 
کــه جواب بــه این ســؤال را می تــوان از »تاریخ   البتــه 
کــه قِدمــت آن بــه زمان هــای قبــل  طبیعــت« یافــت 
نشــان  طبیعــی  و علائــم  آثــار  برمی گــردد.  انســان  از 
می دهــد که ســال ها قبل از وجود انســان روی کره ی 
زمیــن، حیات در جهان وجود داشــته اســت و وجود 
حیــات قبــل از وجود انســان، نشــان دهنده ی وجود 
هشــیاری ای خــلاق در بطــن طبیعــت اســت. همــان 
 » کــه مــا آن را با نام »هشــیاری مشــاهده گر هشــیاری 
موجــودی  وجــود  در  هشــیاری  و ایــن  می شناســیم 
گاه گردد؛  به نــام انســان توانســته اســت بــه »خــود« آ
کنونــیِ مــا نیز پرتــو و نشــانی از همان  درواقــع، ذهــنِ 
کــه در اســاس بســیار  هشــیاری مشــاهده گری اســت 
، عمیق تر و گســترده تر از هشــیاریِ موجود در  بزرگ تر
ذهن است. همان هشیاری گسترده با نام »معرفت« 

« نیز خوانده می شــود. و »حضور
یافته هــای چنیــن هشــیاری گســترده ای به ما نشــان 
کــه حقیقت هیچ جــاده ای نــدارد و زیبایی  می دهــد 
حقیقــت نیــز در همین اســت. حقیقت در این لحظه 
زنــده اســت و حقیقتِ زنــده همه ی آن چیزی اســت 
کنون هســتید،  کــه »هســت«، آن چیزی که شــما هم ا
کــه بــا نــام »هســتیِ روانــی« انســان از  همــان چیــزی 
پشــتِ عینــکِ  از  ایــن چیــز  و درکِ  یــاد می کنیــم  آن 
صــورت  و ترس هــا  امیدهــا  واژه هــا،  یــا  ایدئولوژی هــا 
کلی در ایــن میان  نمی گیــرد. هیــچ راهنمــا یــا دانــای 
بــه  را  شــما  نمی توانــد  معلمــی  هیــچ  نیســت.  مؤثــر 
دریافــت حقیقــت رهنمون شــود. فقط شــما هســتید 
کــه بایــد »به تنهایــی« حقیقــت را ببینیــد، درک کنید 

و بفهمید. 
که آیا ما قادریم  حالا این ســؤال اساسی پیش می آید 
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حقیقــی  جوهــرة  در  را  و کاملــی  همه جانبــه  انقلابــی 
کنیم، تا به »تحــولِ عمیقِ روانی«  وجــود خود ایجــاد 
منجــر گردد تــا بتوانیم ازطریق آن به »آزادی درونی« 
کــه لازمه ی دیدن حقیقت اســت دســت یابیم؟ برای 
شــناخت حقیقت داشــتن و بیدار کردنِ آن هشیاری 
الزامــی اســت و چنیــن معرفتــی هنگامــی در تمامیّتِ 
که فرد نخســت به  وجــود هر انســان متجلی می گردد 
شــناختِ »خویشــتنِ خویش« بیدار شــده باشد و در 

مرکزِ وجودِ حقیقیِ خویش مســتقر شــده باشد. 
بایــد  حقیقــت  بــه  شــدن  نزدیــک  بــرای  بنابرایــن 
زیان بــارِ  و میراث هــای  تعصبــات  مفاهیــم،  تمامــیِ 
گذشــته و همــة عوامــلِ فشــار بر ذهــن ازجملــه انواع 
و شرطی شــدگی ها  باورهــا  هم هویتی هــا،  اتوریته هــا، 
کــه همــة انرژی هــای موجــود در  و انطباق پذیری هــا، 
کــه در  ارگانیــزم را هــدر می دهنــد، حــذف کنیــم، زیــرا 
صــورت هَدَر رفتن انرژیِ موجــود در ارگانیزم، فعالیت 
کــزِ وجــودی نظیــر مرکــز عاطفــی، غریــزی،  ســایر مرا
حرکتــی و جنســیِ انســان، مختــل می شــو؛ درنتیجــه 
مانــع حضور فعــال انســان در مرکزیتِ وجــود خویش 
می گــردد. مــا بایــد بســتر تجلــی حقیقــت را در وجــود 
ک ســازیِ  خویش مُهیّا ســازیم و این بســتر ازطریق پا
دلیــل  به همیــن  می گیــرد؛  صــورت  درونــی  عمیــقِ 
مفاهیــم  تمامــیِ  از  را  خویــش  وجــود  تمامیّــت  بایــد 
گرچه  گذشته جدا سازیم. ا و تعصبات و میراثِ شــوم 
کــرد؛ ولی  حقیقــت را نمی تــوان در ذهن جســت وجو  
بــر  وارده  فشــارهای  کلّیــه ی  از  درصورتی کــه  ذهــن 
گــردد، قــادر خواهــد بــود حقیقــت را در خــود  آن آزاد 

سازد. متجلّی 
 ، کز کــه همــه ی مرا تحــول در »مرکزیــتِ« وجــود، آنجا
ک  یافته هــای حســیِ خــود را در فضــای آن بــه اشــترا
و کامــلاً  آزاد  ذهــنِ  یــک  وجــود  بــا  فقــط  می گذارنــد، 
اســت  صــورت  آن  و در  اســت  امکان پذیــر  مســتقل، 
، بســتری  کز کــه ذهن می توانــد هماهنگ با ســایر مرا
مناســب بــرای رشــد و اعتــلای هشــیاری فراهــم آورد 
دربــاره ی  دانســتن  بگشــاید.  حقیقــت  بــه  و دری 
حقیقت به تعقّل مربوط اســت؛ اما شناختِ حقیقت 
کالا نیســت،  در محــدوده ی معرفــت اســت. حقیقت 
فکــر و ایــده ی خاصی نیســت که کســی آن را به شــما 

بــه مشــارکتِ تمامیّــتِ  نیــاز  کشــفِ حقیقــت  بدهــد، 
وجــود شــما در پرتو هشــیاریِ مشــاهده گر و آزاد دارد 
که از وجــودِ یکپارچه و یگانــه ای برخوردار  و تــا زمانی 
خ نخواهد داد. این نکتة اساســی  نباشــید، در شــما رُ
کــه بــه خــودِ حقیقــی  اســت. هیــچ انســانی تــا زمانــی 
و یگانه اش دســت نیافته باشــد قادر به دست یافتن 
که بر  که حقیقتــی  بــه حقیقــت نیز نخواهــد بــود؛ زیرا
من آشــکار شــده اســت مُتعلق به شــما نیست و هیچ 
که بتــوان آن را به دیگــری انتقال  راهــی وجود نــدارد 
کاملاً  کــه حقیقــت درواقع امــری  داد. بــه ایــن معنــی 
»شــخصی« اســت. بــرای حضــور در آســتانِ حقیقــت 
روح  بــر  کــه  را  اضافــه ای  بارهــای  بــود،  سَــبُک  بایــد 
کنید. فقط  و ذهــن و روان تــان ســنگینی می کند رهــا 
کبوتری«  گام های  در آن صورت است که حقیقت با »
بــر آســتانِ روحتــان می نشــیند؛ پس بدون شــناختِ 
خویشــتنِ خویــش، جســت وجو و شــناختِ حقیقــت 
نیــز میسّــر نیســت و حاصلــش چیــزی جــز »توهّــم« 
نخواهــد بــود. بدون روشــناییِ اعمــاقِ درون در پَرتو 
معرفــت و هشــیاری، هرگونه دانشــی »جهل خالص« 
کــه منجــر بــه تیرگــی، آشــفتگی و تباهی بیشــتر  اســت 
که به  می گردد. خودشناســیِ عمیق، تنها دری اســت 

حقیقــتِ هرچیز منجر می گردد.
کــه از آن نــام بــرده شــد، در  آن هشــیاری مشــاهده گر 
وجــود هــر انســانی از بَــدوِ تولــد موجــود بــوده؛ اما در 
پــس زده  اثــر رشــدِ نامــوزون و ســرطان گونه ی ذهــن 
اســت،  رانــده شــده  و بــه محــاق   شــده، طــرد شــده 
کنونی ما،  کلی از »حیات روحــیِ«  که به طــور  آن گونــه 
کنار گذاشــته شــده و آثــارِ هرچند محــدودِ آن را فقط 
در انســان های والا، برخــی هنرمنــدان و به خصــوص 
راه  و تنهــا  گرفــت  ســراغ  می تــوان  شــاعران  از  برخــی 
کردنِ آن هشیاری »مکاشفه درونی«  دریافت و فعال 
بــا هشــیاری  اســت؛ مکاشــفة عمیــقِ درونــی همــراه 
و هوشــمندیِ موجــود در آن، قادر خواهــد بود تا آن 
هشــیاری مشــاهده گر موجود در اعمــاق درون فرد را 
به نحــو بســیار مؤثــر و پویایــی از نو فعال ســازد و پرتو 
گاه  کلّیه ی ساختار ذهن، اعم از بخش خودآ آن را بر 

بیندازد. گاهِ ذهن،  و ناخودآ
در شــناختِ بیشــترِ مکاشــفه ی درونی بایــد افزود که 
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در  و همچنیــن  ذهــن  در  آنچــه  شــفافِ  مشــاهده ی 
اعمــاق درون انســان می گــذرد، یکی از حســاس ترین 
مؤثرتریــنِ  و درضمــن  جذاب تریــن  و درعین حــال 
ح،  کــه شــما بــدون هیچ گونه طر کارهاســت. هنگامــی 
ایــده و الگــو بــه واقعیتِ آنچــه در درون و ذهنِ شــما 
ک تریــن،  پا از  نــگاه  نــوع  ایــن  می نگریــد،  می گــذرد 
خالص تریــن و حقیقی ترین نوع نگاه اســت. مشــروط 
بــه اینکــه در ایــن نــگاه هیچ گونــه قضــاوت یــا خــوب 
ماننــد  درســت  باشــد؛  نداشــته  وجــود  کردنــی  و بــد 
کــه فقــط بــه آنچه  یــک دوربیــن مخفــی. به این معنــا 
»هســت« می نگریــد، بــدون لفــظ، بــدون پیش زمینه 

گذشته. و پیش داوری، بدون 
وجــود  اعمــاقِ  یــا  ذهــن  بــه  این گونــه  کنــون  تا آیــا   
خالــص  شــفاف،  نــگاه  یــک  نگریســته اید؟  خــود 
پیش داوری هــا،  آیین هــا،  گذشــته،  رســوبِ  و بــدون 
ایدئولوژی هــا و هرآنچــه در طول تاریخ آلوده در خود 
کرده ایــد و تــا ایــن لحظــه آن را بــا خــود حمــل  انبــار 
از تجربــه ی دانــش و تکنولــوژی  اینجــا  کرده ایــد؟ در 
در عرصــه ی علــم و فنــاوری صحبــت نمی کنیــم، ما از 
چســبندگی های نکبت بــارِ قــرون و اعصــار در ضمیــر 
باطنِ و روحِ انســان ســخن می گوییم. از آلودگی های 
مزمن در روانِ بشر و پایدار ماندنِ آن حرف می زنیم. 
از ذهــن منجمدشــده ای حرف می زنیــم که به محض 
دیــدن یــک پدیده، به جــای نگاه مســتقیم و شــفاف 
بــه آن پدیــده، از خــلال هــزاران تصویر و هــزاران قول 
و روایــت و مفهــوم، بــه آن پدیــده می نگــرد و در ایــن 
را  »پدیــده«  آن  درواقــع  هیــچ گاه  کــه  اســت  صــورت 
نمی بینــد؛ بلکــه تصــورات و تفاله هــای به جامانــده از 
کــه در ذهــن دارد بــر آنچــه در ایــن لحظــه  گذشــته را 
مقابــل اوســت می آویــزد و به آن نــگاه می کنــد؛ یعنی 
گذشــته بین  همیشــه دانســته ها و تصاویر و مفاهیم 
مــا و آنچــه در ایــن لحظــه می بینیم حائــل و پرده ای 
واقعیــتِ  و درکِ عمیــقِ  دیــد  و مانــع  ایجــاد می کنــد 
کــه این گونه »دیدن«  »ایــن لحظه« می گردد و زمانی 
را به ســایر عرصه هایِ هســتی خــود تعمیم می دهیم 
و آن را بــه همــه ی روابــط خود بــا جهانِ هســتی و به 
گســترش می دهیم، درمی یابیم  روابطمــان با دیگران 
کــه مــا هرگــز »آنچــه هســت« نمی بینیــم؛ بلکــه آنچــه 

بــوده یــا تصوّر می کنیــم که بوده می بینیم و براســاس 
کردنِ هشــیاری  آن قضــاوت می کنیــم؛ ولــی بــا فعــال 
مکاشــفه ی  ازطریــق  خــود،  درون  در  مشــاهده گر 
که مســتقیماً به »خود«  درونــی ما قادر خواهیــم بود 
کــه هســتیم نــگاه کنیــم، بدون آنکــه قصدی  آن گونــه 

برای داوری، مقایســه یا ارزش گذاری داشته باشیم.
ممکن اســت بخشــی از این خود، خشــونت باشــد یا 
کــه در جســت وجو ی لــذت اســت؛ همــراه با  خــودی 
کــه حاصــل از جســت وجو ی لذت اســت  ترس هایــی 
کــه سرشــار از رنــج و حِرمــان و ناامیــدی  یــا خــودی 
کــه تُهی از عشــق اســت.  اســت؛ و همچنیــن خــودی 
آن  تمامیّــتِ  در  خــود«  »هســتیِ  ســاختارِ  مشــاهدة 
کــه  بــدون دخالــت و چــون و چــرای ذهــن و »مــن«، 
عامــلِ ذهــن اســت، بــدون هرگونه تحریــف و قضاوت 
بالاتریــنِ  داشــتنِ  مســتلزم  و مقایســه،  و نکوهــش 
»قــدرتِ دیــد« و بالاتریــن نــوع انضبــاط و هشــیاری 
اســت. انضبــاط، نــه به معنــای یــک مقررات خشــک، 
که  بلکــه به معنای حساســیت فوق العــاده دقیق. زیرا
این گونــه مشــاهده یعنــی بررســیِ آنچه هســت بدون 
کــه خــود منبــعِ  مــن،  به نــام  کنترل کننــده ای  عامــل 

تحریفِ واقعیت است.
در برخــورد بــا هــر پدیــده ای در وهلــه ی اول بــه آن 
پدیــده یــا مســئله یــا مشــکل، چــه عینــی و در بیرون 
خ دهد  از شــما باشــد، چــه ذهنــی و در درون شــما ر
نــگاه کنیــد. نگاه هشــیارانه، خود را کنار بکشــید و به 
تمامیت آن با نگاهی مشــاهده گر بنگرید. وقتی که به 
چیزی عمیق نگاه می کنید، از آن جدا هســتید. با آن 
که بدون فاصله شــما قادر  فاصلــه پیــدا می کنید؛ چرا
کیفیــت نگاه  که  بــه دیــدن آن نخواهیــد بــود و ازآنجا
شــما همراه با هشــیاری محض مشــاهده گرانه است، 
ل و عــاری از قضاوت و پیش داوری اســت.  بســیار زلا
هویــت  ســاختمان  خــود،  فراینــدِ  در  نگاهــی  چنیــن 
نفــوذ  از  و مانــع  را مســتحکم ســاخته  حقیقــیِ شــما 
ایــن  ازطرف دیگــر  آن می گــردد.  بــه درون  آلودگی هــا 
نــگاه در مقابــل زیبایــی، طــراوت، عشــق و خلاقیت، 
کــه  اســت  ایــن  آن  و دلیــل  اســت  حســاس  بســیار 
این گونــه نگــرش در ذات و جوهره ی خــود از یگانگیِ 
هارمونیکــی برخــوردار اســت و در فراینــد رشــدِ خــود 



تـــوتـــم
43شماره ی 21 ، شهریور 1402

فاصلــه  و ناهنجاری هــا  آلودگی هــا  از  کــه  همان گونــه 
بــه  یعنــی  آن،  دیگــر  قطــبِ  بــه  رفته رفتــه  می گیــرد، 
لطافت، زیبایی، خلاقیت و عشــق نزدیک و نزدیک تر 
آغــاز مبــارکِ رویارویــی شــما  می شــود و ایــن همــان 
عمیــقِ  درک  بــرای  شــما  گامِ  و اولیــن  حقیقــت  بــا 
»آنچــه هســت« اســت. »عــدم همگونــی«، احســاس 
کلیــه ی منافذِ حســیِ شــما  کــه  فوق العــاده ای اســت 
را بــرای کشــفِ آنچــه زیبــا، خــلاق و متعالــی اســت باز 
نگه می دارد. پس از اســتقرار و پایداریِ آن هشــیاریِ 
شــما،  درونِ  در  مشــاهده گر  هشــیاریِ  یعنــی  والا، 
گویــی  گرفتگی هــای روحِ شــما بــاز می شــود؛  همــه ی 
کنون به واسطه ی  که تا همه ی منافذ پوســت سرتان 
همه گونــه شرطی شــدگی ها بســته شــده بــود، بــا فضا 
که  و هــوای آزاد ارتبــاط برقرار می کنــد. در آن صورتی 
ایــن هشــیاری در شــما تثبیت شــود، دیگــر هیچ چیز 
ماننــد قبــل نخواهــد بــود. به ایــن معنا که بــا همه ی 
»وحــدت  احســاس  و اطرافتــان  درون  پدیده هــای 
در  می توانیــد  برمی خیــزد،  شــما  در  عاشــقانه ای« 
طــی یک شــبانه روز هزاران بار عاشــق شــوید. عاشــق 
کنار شــما عبور داده  که از  کالســکه ی خود  کودکی در 
گوشــه ی تاریــک دیــواری  کــه از  گربــه ای  می شــود یــا 
بــا چشــمان ســبز و براقــش مخفیانه به شــما زُل زده 
کنــار پیــاده رو تازه  کــه در جــدول  گل هایــی  اســت یــا 
که آن  کــرده اســت. در چنیــن فضایی اســت  شــکوفه 
خ می دهــد، آنــگاه ایــن  »دیــدار غایــی« بــا حقیقــت رُ
که در جســت وجوی حقیقت هستید؛  شــما نیســتید 
کــه در جــای حقیقی خود،  بلکــه ایــن حقیقت اســت 
اســت  نشســته  شــما  هشــیاریِ  لِ  زلا نــگاهِ  آن  یعنــی 
بــا  اســت  ممکــن  شــما  فضایــی،  چنیــن  از  ج  و خــار
از  بســیاری  بــا  ارتباطشــان  بــدون  منفــرد،  واقعیــات 
کنید؛ اما هرگز حقیقتِ هســتی  عوامــل دیگر برخــورد 
را در نخواهیــد یافــت و همــواره تحت تأثیــر نفوذهای 
بی شــماری از درون و بیرون باقــی خواهید ماند و در 
دورِ باطــل و چرخــه ی معیوبی قرار خواهید داشــت؛ 
چرخه ای سرشــار از تضــاد و تناقض و فریب و از همه 
مهم تر دروغ و توهّم و مقایســه. در این صورت است 
نچشــیده  را  هســتی  حقیقــیِ  طعــم  هیــچ گاه  مــا  کــه 
که در اســاس روحِ ما توســط  و نخواهیم چشــید؛ چرا

گــر  انگل هــای رخنه یافتــه در ذهــن بــه یغمــا رفتــه و ا
چنانچــه به  همین رَوَند ادامه دهیــم، دیگر هیچ چیزِ 
وجــود  مــا  در  و انســانی  حقیقــی  راســتین،  اصیــل، 
کــه ما هم به خودمــان و هم به  نخواهــد داشــت؛ زیرا
و هــم  اطرافیانمــان دروغ می گوییــم. هــم خودمــان 
دیگــران را فریــب می دهیــم و همواره در توهّم به  ســر 
می بریــم و از آنچــه از ایــن طریــق به دســت می آوریم 
هــول  در  همیشــه  بلکــه  نمی بریــم؛  لذتــی  هیچ گونــه 
کینه می ورزیم، با روح خود  و هراس به  ســر می بریــم، 
بیگانــه می مانیم، دم به دم خود را با دیگران مقایســه 
می کنیــم و در ایــن راه همــه ی انــرژی تولیدشــده در 
ارگانیــزمِ خــود را به هَــدَر می دهیم و پیوســته با خود 
توان فرســا  تضادهــای  میــان  در  کشــمکش  درحــال 

هستیم.
درک  بلکــه  نیســت  هســت،  آنچــه  الزامــاً  حقیقــت 
و شــناختِ آنچــه هســت دری بــه شــناختِ حقیقــت 
همــه ی  بــا  به عینــه  شــما  چنانچــه  زیــرا  می گشــاید؛ 
قلــب و روح و احســاس و تمامیّتِ وجــود خود، آنچه 
بــه حقیقــت  راهــی  را نشناســید، نمی توانیــد  هســت 
بیابیــد. باید یک بار و برای همیشــه بپذیریم که ما در 
هویت هایــی اســیر شــده ایم که توســطِ »ذهــنِ خام« 

برای خود ساخته ایم.
ل  زلا ک،  پــا دیــدی  بــا  بتوانیــد  شــما  کــه  زمانــی  امــا 
و شــفاف، آنچه هســت را با نگاهی هشــیارانه ببینید، 
دیگــر نیــاز بــه هیچ گونــه آییــن، ایدئولــوژی یــا چیزی 
ازاین قبیــل نخواهیــد داشــت. خودتــان آنچــه را باید 

.دیده شود می بینید
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تجربه ی دانشگاه
ایمان نمدیان پور  

کلیسا  دانشــگاه در بدو پیدایشش همیشــه با قدرت )
گسســتنی داشــته است. می توان  و دولت( پیوندی نا
گفت دانشــگاه برســاخته ی مناســبات و مکانیزم های 
قــدرت بوده اســت. قــدرت برای بســط خــود و انقیاد 
کردن سوژه ها از حیث منش و مناسبات  و یک دست 
رفتاری و تنظیمات اجتماعی، نیاز به ساختاری برای 
تربیــت و آموزش داشــته اســت، ازاین حیث دانشــگاه 
کم برای ســامان دهی امور  برســاخته ی مناســبات حا
حکومــت ورزی  بــرای  علاوه بــرآن،  اســت؛  اجتماعــی 
و بســط تئوریک ایده های حکومت، باید مکانی برای 
که این مکان، تحت نظارت  شناخت، شکل می گرفت 
قدرت ها و دولت ها ســامان دهی شــده باشــد. از این 
، دانشــگاه بــرای هــر جامعــه ای، مکانــی بــرای  منظــر
تربیــت نیروهــای متخصص و امکان هایــی برای نظام 
بوروکراتیــک  نظام هــای  دادن  و سروســامان  اداری 

محسوب می شود.
ایــن مــکان دارای اهــداف و مقاصــد مشــخص بــرای 
قــدرت اســت و قــدرت آن را به گونــه ای ســامان دهی 
می کنــد تــا خلأهــای جامعــه را حل وفصــل کنــد. بایــد 
تئوریســین ها  کــه  آن چنــان  همیشــه  اهــداف  گفــت، 
و هم راســتا  هم خــوان  می کننــد،  تئوریــزه  را  آن 
نیســت و در قبــض و بســط های تاریخــی بــه اَشــکال 
گــون تبدیــل می شــوند. دانشــگاه نیز  گونا و فرم هــای 
به واســطه ی  تاریــخ  طــول  در  پدیــده ای  به مثابــه ی 
ســوژه های متکثــر و تفکــرات متعــدد و متخالــف وارد 
زیــرا  اســت؛  شــده  و جدیــد  تــازه  و امکانــات  فضاهــا 
هیــچ امر و پدیــده ی اجتماعی را نمی تــوان به صورت 
یــک  پدیده هــا  داد.  قــرار  محــض  کنتــرل  در  کامــل 

مــنِ محــض و غیرتاریخــی ندارنــد و ترکیــب و تضــارب 
، یــک پدیده را بــه فرم های  من هــا و نهادهــای متکثــر

ناخواســته ی اهداف ابتدایی تبدیل می کند.
نــوع نظام هــا  گفــت،  ایــن پیش فرض هــا می تــوان  بــا 
و رویکردهای قدرت ســاختاری به دانشــگاه می تواند 
کمــی   حیــث  از  را  دانشــگاه  از  متعــددی  اشــکال 
کلیســایی،  کنــد؛ به عنوان مثال ســنت  و کیفــی ایجاد 
خط ومشــی های سوسیالیســتی، رویکردهــای لیبرالی 
یا نئولیبرالی می تواند کیفیت و مناســبات دانشــگاه را 
تعین ببخشــد و سبک و سیاق تصمیم گیری دانشگاه 
کند؛ یعنی دانشــگاه آن  کمان و قدرت شــبیه  را به حا

چیزی می شــود که خواست قدرت اراده می کند.
کارکردهــای مهم و بنیادین نهاد دانشــگاه، این امر  از 
که به واسطه ی مدرســان و کارگزارانش، افرادی  اســت 
که در خدمت رشــد و توسعه ی جامعه  کنند  را تربیت 
از ابعــاد فنــی، پزشــکی و علوم انســانی قــرار گیرند. در 
تمــام این رویکردها حتــی رویکردهای متقن و علمی، 
و اراده  و خواســت  ایدئولوژیــک  خط ومشــی های 
قــدرت، می توانــد خــود را به واســطه ی تصمیم هــای 
گر خط ومشی  کمیت نشان دهد؛ به عنوان نمونه ا حا
مبتنی بــر  و اقتصــاد  سیاســت  حــوزه ی  در  حکومــت 
رویکــرد نئولیبــرال باشــد، به طــور مشــخص دانشــگاه 
کــه تبدیــل به دانشــگاه تجاری  ایــن اســتعداد را دارد 
شــود. تجاری شدن دانشــگاه یا سیاست های تجاری 
دیدن مناســبات دانشــگاه، از دل منطق نئولیبرالیزم 
به هــرروی می تــوان در نســبتی  سرچشــمه می گیــرد. 
کلی خط ومشــی حکومت را در نظام های دانشــگاهی 

در ســطوح مختلف مشاهده کرد.

اجتماعی
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حیــث  از  دانشــگاه  ســاختار  گفــت  می تــوان 
ســاختار  بــه  زیــادی  شــباهت های  سیاســت گذاری 
ســطحی،  یــک  در  و حکومت هــا  دارد  حکومت هــا 
خودشــان را در دانشــگاه و سیاســت هایش بازنمایــی 
آمــوزش  محــل  اینکــه  علاوه بــر  دانشــگاه  می کننــد. 
دانشــجو محســوب می شــود در ســطحی دیگــر تلاش 
را در منطــق  مــداوم شــهروندپروری  به طــور  می کنــد 
خط ومشــی های  بــا  دانشــگاه  کنــد.  نهادینــه  خــود 
را  افــرادی  آمــوزش،  منطــق  به واســطه ی  تئوریــک 
به مثابــه ی شــهروندان آینــده تربیــت می کنــد تا آن ها 
بتواننــد نســبت شــهر و مناســبات دولــت را بفهمنــد 
گیرند. جریان شهروندسازی همان  کار  و در زندگی به 
که ایدئولــوژی دولت ها در  جریان و روش هایی اســت 
آن دخیــل اســت و نســبتی بــا تفکــرات و رویکردهــای 

کمان دارد. هستی شناســی و معرفت شناسی حا

انسان دانشگاهی 
می تــوان گفــت از دل ایــن مناســبات، منطــقِ انســان 
دانشــگاهی  انســان  می شــود.  برســاخته  دانشــگاهی 
کــه در خلال ســاختارها و قبض  همان انســانی اســت 
دانشــگاه  بوروکراتیــک  و نظــام  تاریخــی  و بســط های 
ایــن  خصیصــه ی  مشــخص ترین  می شــود.  متولــد 
محافظــه کاری  روح  کــردن  تئوریــزه  انسان دانشــگاه، 
مقالــه،  نوشــتن  در  اســت.  زندگــی  ابعــاد  تمــام  در 
کردن، نظر دادن و در ســبک اداره و چینش  صحبت 
در  هســتیم.  روحــی  چنیــن  شــاهد  مــا  درس  کلاس 
تمــام ایــن فرم هــا و اَشــکال، انســانِ دانشــگاهی روح 
محافظه کارانه و گفتمان های غالب را به دانشــجویان 
کمتــر از عقل  القــاء می کنــد. چنیــن روح و روحیــه ای 
انتقادی برای تفســیر جهان ســود می جوید. می توان 
گفــت عقــل انتقادی عمومــاً در کنار یا در برابر انســان 
دانشــگاهی قــرار دارد. در چنیــن جایگاهــی، انســان 
می ســتاند  خــود  از  را  خلاقیــت  امــکان  دانشــگاهی 
می شــود؛  دولــت  خصایــص  بــا  فــردی  بــه  و تبدیــل 
یعنــی در ســطوح علمی  و تئوریک، تمام تلاشــش این 
کــه روح دولت را در تمــام ارکان زندگــی تئوریزه  اســت 
بــا  دانشــگاهی  انســان  »مــنِ«  میــدان  ایــن  در  کنــد. 
»مــنِ« تاریخی دولــت به مثابه ی روح قــدرت آمیخته 

کنــش ورزی آزاد به واســطه ی عجین  می شــود. امکان 
شــدن بــا روح دولــت و قدرت از او ســتانده می شــود. 
زاویه ی نگاه او، به واســطه ی چنیــن موقعیتی، امکان 
دیــدن وقایــع و رخدادهــای جهــان متکثــر بیــرون را 
خنثــی و جانب دارانه خواهد کــرد و دچار امتناع تفکر 
کرد  می شــود؛ البتــه می تــوان مــوارد نــادری را متمایز 
کرده اند منتقد ســبک غیرخلاقانه دانشــگاه  که تلاش 
کمتر دانشــگاهی  باشــند. در عرصــه ی علــوم انســانی 
توانســت در منطــق دانشــگاهی ســخن تــازه ای بیــان 
گر ســخن تازه ای بیان شــده اســت در میدان  کنــد و ا
غیردانشــگاهی امکان انکشاف ایده مهیا شده است؛ 
غربــی  دانشــگاه  ســاختارهای  در  گفــت  بایــد  البتــه 
برخــی درس گفتارهــا ایــده ی تصلــب نظریه پــردازی را 
نقــص می کنند؛ ولــی به صــورت سیســتماتیک منطق 
دانشــگاهی در برابر هر ایده ی نو، موضع گیری ســفت 

و سختی دارد. 
انســان دانشــگاهی به طور مشــخص می تواند به زبان 
بوردیو در یک یا دو ســاحت مشارکت بورزد: 1. جهان 
علمــی  دانشــگاه، ۲. جامعــه. پــاره ای از دانشــگاهیان 
می داننــد  تخصصــی  امــری  را  و دانــش  علــم  اساســاً 
و تنهــا مــکان مشــروع بیــان و گفتارهــای علمــی  را در 
می داننــد.  معقــول  دانشــگاه  درون  چارچوب هــای 
چنین انسان دانشگاهی خود را محصور در چارچوب 
که در  کــرده اســت و از ریشــه های دانــش  دانشــگاهی 
خ دادن است  بین مردم و کنش های انسانی درحال ر
غافل شــده اســت؛ اما پاره ای از مدرسان دانشگاهی، 
می دهنــد  تــن  گفت وگــو  بــه  هــم  جامعــه  میــدان  در 
و اساســاً جهــان بیــرون دانشــگاه را یــک ایــژه ی مهم 
و جــدی بــرای رشــد خــرد خــود می داننــد. در جهان 
بیرون، دانشــگاه برای چنین تیپی از استادان فضای 
بحــث و گفت وگــوی جدی تــر و امــکان نقــد رادیــکال 
و بــدون ســلطه نهــاد قــدرت مهیــا می شــود. اســتاد 
کــه در  را  دانشــگاه در چنیــن میدانــی، آن قدســیتی 
و کنشــگران،  نــدارد  اختیــار  در  دارد،  کلاس  میــدان 
فرای جایگاه قدســی اســتاد، با زبان رادیــکال، امکان 
و مجــال نقــد را خواهنــد داشــت. در چنیــن میدانــی 
انســان دانشــگاهی می توانــد به  وســاطت عنصــر نقد 

ایده های خود را صیقل دهد. 
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ج از دانشــگاه به مثابه ی یک  ظهور میدان علمی  خار
پدیــده ی جدیــد، منطق علم و هژمونی دانشــگاه را با 
چالش هــا و رقبــای جدی مواجه کرده اســت، هرچند 
ایــن میــدان در ابتدای امر قــرار دارد؛ ولــی در همین 
عمر کوتاه خود، استادان دانشگاه را با داشتن فضای 
آموزشــی و امکانات دانشــگاهی وسوســه کرده اســت. 
کــه یــک اســتاد  کنــش هســتیم  امــروز مــا شــاهد ایــن 
کلاس درس رســمی  در  باتوجه بــه داشــتن  دانشــگاه 
ج از جهان  کلاس های خــار دانشــگاه، شــوق برگــزاری 
بحــران  یــک  نشــانه های  امــر  ایــن  دارد.  را  دانشــگاه 
علمــی  در متــن دانشــگاه محســوب می شــود. امــروزه 
کنندگــی داده هــا  امــر دانــش به واســطه ی رشــد و پرا
در جهــان اجتماعــی و توســعه ی جهــان مجــازی در 
انحصــار دانشــگاه قــرار نــدارد. دســت کم در حــوزه ی 
علــوم انســانی، منطــق اقناعــی دانشــگاه، از محققان 
بیرون دانشــگاه درحال پس روی است. دلایل خود را 

ل بیان خواهم کرد: با چند اســتدلا
از  هــم  انســانی،  علــوم  کتاب هــای  نشــر  زمینــه ی  در 
حیــث کیفیــت، هــم از حیــث محتــوا، ناشــران بیــرون 
از دانشــگاه دســتاوردهای دقیق تر و پــر محتواتری را 
ارائــه داده اند. ترجمــه متفکران کلاســیک و مدرن در 
حــوزه ی علــوم انســانی عمومــاً به واســطه ی محققان 
خ داده است.  ج از دانشــگاه و ناشران خصوصی ر خار
ناشــران بیرون از دانشــگاه به واســطه ی فضای باز در 
درون ساختارشــان و امــکان گفت وگــوی انتقــادی بــا 

کنــش ورزان علمی، روح علمی  را تازه نگه می دارند. 
در حــوزه ی آمــوزش، امــروزه بــه لطف فضــای مجازی 
و نهادهــای مســتقل از دولــت، بســیاری از محققــان 
و علاقه منــدان در ایــن حوزه کلاس هــای علمی  برگزار 
که از حیــث گفتارهای علمی  بســیار دقیق تر  می کننــد 
کلاس هــای دانشــگاهی اســت؛ علاوه بــرآن به خاطر  از 
علایــق شــخصی افــرادی کــه در ایــن کلاس ها شــرکت 
کیفیتی بســیار بالاتر از نظام دانشگاهی  می کنند ما با 
کلاس هــای آزاد  کلاس هــا مواجــه می شــویم.  در ایــن 
کســانی  در مؤسســات خصوصی، امروزه به واســطه ی 
جهــان  در  حضــور  امــکان  مختلــف  دلایــل  بــه  کــه 
دانشــگاهی را ندارنــد، هــر روز بــر محبوبیتــش افزوده 
می شود و اساســاً به واسطه ی علایق شــرکت کنندگان 

و فضای بســیار متفاوت از حیث ســاختاری و کیفیت 
متفاوت ارائه دانش، رقیبی جدی برای علوم انســانی 
کادمیک محســوب شده اســت. می توان این جریان  آ
کــه به واســطه ی  کادمــی  مــوازی نــام نهــاد  را نوعــی آ
خلاقیــت در برگــزاری جلســات علمــی، از محبوبیــت 
بســیار بالایــی نســبت بــه جریــان علمی  در دانشــگاه، 

کرده است. کسب  برای خود 
 سلســله مراتب نظام دانشــگاهی و منطق بوروکراسی 
اداری، مجــال خلاقیــت و چابکی را از دانشــگاه ربوده 
اســت. )مراد از سلسله مراتب، همان ساختاری است 
که اســتادان دانشــگاه ســعی می کنند از آن عبور کنند 
و به قله های مراتب علمی  دســت یابند(. بوروکراســی 
و خلاقیــت به صــورت تاریخــی در برابر هم قــرار دارند. 
در ســنت دانشــگاهی، بوروکراســی امــکان خلاقیــت را 
ســرکوب می کند؛ زیرا بوروکراسی اساســاً بر سنت های 
اســتوار است که به واســطه ی قوانین متصلب، امکان 
کیــد بیــش از  ایــده جدیــد را دچــار تعلیــق می کنــد. تأ
حد بر روش های خاص آموزشــی، امکان بروز حقایق 
داده  قــرار  تعلیــق  در  را  متفــاوت  و نگاه هــای  دیگــر 
تغییــر  به ســختی  اســت. روش در ســنت دانشــگاهی 
کید  می کند و این امر در برابر حقیقت قرار می گیرد. تأ
بیــش از حــد بر روش هــای بوروکراتیک، امــکان ظهور 
حقیقــت را اختــه می کنــد. حقیقــت در فضــای متکثــر 
خود را آشــکار می کند و امکان حضور می یابد؛ ولی در 
کیــد بر روش هــای متصلب،  دانشــگاه به واســطه ی تأ
چه در ســبک تدریس، چه در ارائه ی بیان مســئله، از 

حقایق جهان بیرون غافل شــده است.
و به طــور  دانشــگاهی  منطــق  در  مقــالات  عمومــاً   
از  اســت  پــر  دانشــگاهی  فصل نامه هــای  مشــخص، 
کثــر  کــه ا کپی پیســت و کنــار هــم قــرار دادن  داده هــا، 
ایــن مقالات نیز توســط دانشــجویان انجام می شــود. 
کســب  به خاطــر  دانشــگاه  اســتادان  منطــق  ایــن  بــا 
رتبه هــای علمــی، هماننــد ســاختار کارخانه ای تلاش 
می کننــد متن هــای بی محتــوا تولیــد کننــد و ایــن امــر 
گزاره هــای علمــی  می کاهــد.  کیفیــت متــن و دقــت  از 
از مؤلفه هــای تصلــب  یکــی  متــون بی کیفیــت  تولیــد 
گفــت  ایــده در انســان دانشــگاهی اســت؛ البتــه بایــد 
اســتثناهایی هــم در این میان به واســطه ی امکانات 
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و فضاهــای مــادی قابــل مشــاهده اســت. به طورکلــی 
تصلــب در ایــده ی دانشــگاهی، ارتباط وثیقــی با عدم 
گمــان  تأمــل در رخدادهــای جهــان زندگــی دارد. بــه 
من تأمل در یک مســئله هم به فرصت نیاز دارد، هم 
بــه گفت وگــوی آزاد بــدون ســلطه. روح محافظه کاری 
انســان دانشــگاهی مجــال خلاقیت در نوشــتار را از او 
گرفتــه اســت و ایــن امر بــه یکــی از مؤلفه هــای تصلب 

ایده در دانشــگاه کمک می کند.
باتوجه بــه  درســی  کلاس هــای  منطــق  ازســوی دیگر 
تجربیــات دانشــجویی، بــه مــن نشــان داده اســت که 
اســت.  ناممکــن  ســلطه  بــدون  گفت وگــوی  امــکان 
بــا یــک حرمــت  ایرانیــان  اســتاد در روح تاریخــی مــا 
تاریخــی پیونــد خــورده اســت و ایــن امــر مجــال نقــد 
کرده اســت؛  رادیــکال را از دانشــجو پیشــاپیش اختــه 
همچنین عموماً نقد بنیادین اســتاد با قدرت اســتاد 
ســرکوب  می شــود.  ســرکوب  اســت  نمــره  همــان  کــه 
مؤلفه هــای  از  اســتاد،  و هژمونــی  نمــره  به واســطه ی 
گفتارها در کلاس های دانشــگاهی  اختگی و عدم نقد 
آزاد،  محســوب می شــوند. درصورتی کــه آموزش هــای 
در نهادهــای بیــرون از دانشــگاه، امــکان نقــد مدرس 
مــکان  در  مــدرس  دارد.  وجــود  رادیــکال  به صــورت 
بســیار  بایــد  مــوازی  کادمی هــای  و آ غیردانشــگاهی 
باشــد. مــدرس در  بــر حــوزه ی دانــش خــود مســلط 
کادمی  هیــچ ابزار تهدیــدی ندارد؛  محیــط بیــرون از آ
گفــت در  ل قدرتمنــد. می تــوان  جــز منطــق و اســتدلا
کمتــر مشــاهده می شــود  کــه ســلطه  چنیــن منطقــی 
کــرد؛ زیــرا ســوژه  خلاقیــت امــکان بــروز پیــدا خواهــد 
هیــچ هراســی از مدرس نــدارد و تــلاش می کند جهان 
درونــی و نظام منطق خودش را به وســاطت پرســش 
که یکی  انتقادی با مدرس در میان بگذارد. پرســش، 
از مهم تریــن شــاخص ها بــرای رشــد و ترقی هــر علمی 
روح محافظــه کاری  بــا   اســت در محیــط دانشــگاهی 

ح اندازی هــای خلاقانه  گره خورده اســت و امــکان طر
قــرار  پوشــیده  وضعیــت  در  ناپرســایی  به واســطه ی 
گرفته اســت. پرســش آزادانه و بدون هراس از سلطه، 
آغازگاه هر علمی  است. علم به طور عمومی  در فضای 
آزاد رشــد می کند و هر ســلطه ای امکان آشــکار شدن 
جهــان علمــی و دانش انســانی را مختــل خواهد کرد؛ 
زیــرا زبــان در محــدوده ی جهــان خــود امکان ســخن 
گــر جهــان آدمیــان محدود شــود، زبان  گفتــن دارد و ا
امــکان بیــان نامحــدود و کشــف افق هــای جدیــد را از 

دست خواهد داد. 
کــه  و مکانــی  زمانــی  فرصــت  به واســطه ی  دانشــگاه   
وجــود  بــه  امــکان  می دهــد،  ارائــه  دانشــجویان  بــه 
کــرده  آمــدن نهادهــا و اصنــاف دانشــجویی را فراهــم 
اســت. هرچنــد دانشــگاه کمتــر تمایل به رشــد چنین 
پیامدهــای  از  یکــی  ولــی  دارد؛  مســتقل  نهادهــای 
ناخواســته دانشــگاه ها، انجمن های علمی و فرهنگی 
و شکل گیری اصناف  دانشــجویی است. این مکان ها 
و امــکان  می شــوند  اداره  مســتقل  به صــورت  عمومــاً 
کنشــگری بدون ســلطه بوروکراســی در چنین فضایی 
گفت  برای دانشــجویان محقق شــده اســت. می توان 
ظهــور ایــن فضاهــا در جهــان دانشــگاه، همــان ظهور 
زیســت جهــان در برابــر سیســتم اســت. دســت کم در 
حــوزه ی علوم انســانی، انجمن هــای علمی  و فرهنگی 
پرســش های  ح  طــر بــه  جهــان،  زیســت  ایــن  در 
مســئله مند دامــن می زننــد و تــلاش می کننــد در دل 
سیســتم متصلــب دانشــگاه، ابداعــات جدیدی خلق 
کنند. نشــر فصل نامه های دانشجویی و گفت وگوهای 
آزاد، نمونــه ای از خلاقیــت جهان دانشــجویی اســت. 
چنیــن خلاقیتــی دقیقــاً به واســطه ی مفهــوم رهایــی 
دانشــگاهِ  ســاختار  دل  در  بوروکراســی  ســاختار  از 

بوروکراتیک ممکن شده است.
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استقلال داخلی دانشگاه 
کادمیک و آزادی آ

گل   ، الیاس سالیبا، جانیکا اسپانا کریستن رابرتز لایر

کریمایی   : مهشید  برگردان از

بــا ســایر  آن  و رابطــه ی  نهــادی  اســتقلال  پــی درک  در 
کادمیــک، نخســتین اختلاف، بحث  مؤلفه هــای آزادی آ
در بــاب یــک تعریــف بین المللــی مــورد توافــق از آزادی 
کــه بــه درک اســتقلال  کادمیــک اســت؛ ازایــن رو، تاآنجا آ
نهادی مربوط می شــود، پرسش های بســیاری پیرامون 

کادمیک گشوده باقی می مانند. آزادی آ

کادمیک و آزادی بیان، حق  کدام حق؟ حق آزادی آ
تحصیل و حق بر علم

همان طور که گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان سازمان 
بین المللــیِ  چارچــوب  »هیــچ  کــرد،  خاطرنشــان  ملــل 
حقــوق بشــریِ واحــد و انحصاری بــرای موضــوع ]آزادی 
کادمیــک[ وجــود نــدارد.« )کایــه، ۲0۲0: بنــد ۵(. آزادی  آ
کادمیک مشخصاً در متن هیچ  یک از کنوانسیون های  آ
بین المللــی حقــوق بشــر به مثابــه ی یــک حــق مســتقل 
گنجانــده نشــده اســت؛ بلکــه در لــوای حقــوق اساســی 
مختلــف بشــری ریشــه دوانــده اســت )کینزلبــاخ، ۲0۲1: 
۲(. ایــن امــر به عدم شــفافیت در مورد اســاس آن منجر 
کادمیــک  شــده اســت. معیارهــای بین المللــی، آزادی آ
را اساســاً تحــت ســه حقــوق مختلف بشــر قــرار داده اند: 
حــق آمــوزش، آزادی بیان، یــا »حق بر علــم«. قرار دادن 
کادمیــک به صــورت مبهــم در چارچــوب همه ی  آزادی آ
ایــن حق هــا بــه این معنی اســت که اساســاً هــدف ذاتی 

مختلــف  اشــکال  تابــع  و عمــلاً  اســت  نامشــخص  آن 
آن حق هــا  اختیــارات دولتــی و محدودیت هــای جایــز 
، ۲0۲1: ۲( به چالش هایی اشــاره می کند که  اســت. )اویتز
کادمیــک وجود  در بســط تعریفــی موردتوافــق  از آزادی آ
کادمیــک فصــل  داشــته اســت: »خــوب یــا بــد، آزادی آ
مشــترک زمینه هــای متعــددی اســت کــه آن را همچون 
یــک آرزو، ایدئــال، ارزش، یــک اصــل یــا به نقــل از جوآن 
کاربســت محــدود« در نظر  اســکات »ایده ای پیچیده با 

می گیرند.«
در  کادمیــک  آ آزادی  حــوزه  در  شــرح  معتبرتریــن 
قوانیــن بین المللــی حقــوق بشــر ازســوی کمیتــه حقوق 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ســازمان ملل متحــد، 
کمیتــه تخصصــی منتخــب دولت ها که بر اجــرای میثاق 
فرهنگــی  و حقــوق  اجتماعــی  اقتصــادی،  بین المللــی 
کــه  گفتنــی اســت  ارائــه شــده اســت.  نظــارت می کنــد، 
جایــگاه آن طــی یــک دوره ۲0ســاله بین اولیــن و دومین 
تفســیر عمــده این کمیتــه از میثــاق در این زمینه رشــد 
کادمیک را  یافتــه اســت. درحالی کــه تفســیر اول آزادی آ
بــه حق آموزش مرتبط می ســاخت، تفســیر دوم آن را در 
چارچــوب حق بر علم قرار می دهــد. نظر عمومی  کمیته 
در ســال 1999دربــاره ی مــاده 13میثــاق، »حــق هرکــس 
بــرای تحصیل« را تعیین می کند و به طور مشــخص مقرر 
می دارد که »آموزش عالی باید براســاس صلاحیت، با هر 
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وســیله ی مناســب، و به ویژه با ارائــه ی تدریجی آموزش 
گیرد.«  رایگان به طور یکســان در دســترس همگان قــرار 
کادمیــک به شــرح زیر  تفســیر کمیتــه باتوجه بــه آزادی آ

است:
یــا  فــردی  به صــورت  دانشــگاهی،  جامعــه ی  اعضــای 
جمعــی، در پیگیــری، توســعه و انتقــال دانــش و ایده ها 
ازطریق تحقیق، تدریس، مطالعه، بحث، مستندسازی، 
کادمیک آزادی  تولیــد، ایجــاد یا نوشــتن آزادنــد. آزادی آ
افــراد در ایــن مــوارد را در بــر می گیــرد: »در بیــان آزادانــه 
عقاید درباره ی نهاد یا سیســتمی  که در آن کار می کنند، 
در انجــام وظایفشــان بــدون تبعیض یا ترس از ســرکوب 
ازســوی دولــت یــا هــر متولــی دیگــری، در مشــارکت در 
نهادهــای علمــی  یــا حرفــه ای و در برخــورداری از تمــام 
حقــوق بشــر به رســمیت شناخته شــده ی بین المللــی« 

)1999: بند 39(.
کادمیــک را بــه ســایر حقــوق و در  ، آزادی آ ایــن تفســیر

و آزادی  تبعیــض  عــدم  بیــان،  آزادی  بــه  اول  درجــه 
کادمیــک  مشــارکت مرتبــط می ســازد و آن را در بســتر آ
می کنــد  اشــاره  کمیتــه  ایــن  می کنــد.  چارچوب بنــدی 
کــه در آمــوزش عالی انــد »به ویــژه در برابــر  کــه آن هایــی 
آزادی  کــه  فشــارهایی  و دیگــر  سیاســی  فشــارهای 
)بنــد  آســیب پذیرند«  می کننــد  تضعیــف  را  کادمیــک  آ
38(. ایــن کمیتــه اســتقلال نهــادی را پشــتوانه ی آزادی 
گــی متمایــزی  کــه دارای ویژ کادمیــک معرفــی می کنــد  آ
کادمیک مستلزم استقلال  است: »برخورداری از آزادی آ
نهادهــای آمــوزش عالــی اســت« )بنــد 40(. بااین حــال، 
کمیته به الزامات اســتقلال نهادی در بســتر خودگردانی 
محــدود اشــاره می کنــد: »اســتقلال داخلــی، آن مرتبه از 
خودگردانی اســت که برای تصمیم گیــری مؤثر نهادهای 
کادمیــک، اســتانداردها،  کار آ آمــوزش عالــی دررابطه بــا 
مدیریــت و فعالیت هــای مرتبط ضروری اســت )همان(. 
، بالاخــص، اســتقلال نهــادی را در بســتری  ایــن تفســیر
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دولتــی،  محدودیت هــای  بــه  مشــروط  عملیاتــی، 
گــراف، کمیته بیشــتر  چارچــوب می دهــد. در همــان پارا
کید می کنــد، به ویژه  بــر محدودیت هــای خودگردانــی تأ
به دلیــل آنکــه بخش اعظــم ســرمایه گذاری در نهادهای 
آمــوزش عالــی اغلــب ازســوی دولت هــا اســت و ازایــن رو 
»بایــد تعادل مناســبی بین اســتقلال نهادی و پاســخگو 

گردد« )همان(. بودن برقرار 
گی هــای داخلی مهم  کمیتــه همچنیــن بــه برخــی از ویژ
آمــوزش عالــی می پــردازد  بــرای نهادهــای  خودگردانــی 
بایــد  نهــادی  »ترتیبــات  کــه  می کنــد  و خاطرنشــان 
و تاحدامــکان  تبعیــض  از  و عــاری  عادلانــه  منصفانــه، 
شــفاف و مشارکتی باشد« )بند 40(. بااین حال، دامنه ی 
وســیعی را بــرای مداخــلات جایز دولتی باقــی می گذارد. 
تنوع گسترده در مدل های راهبری نهادی در کشورهای 
مختلــف در ترکیــب بــا عــدم توافــق بنیادیــن بــر مســئله 
هدف دانشگاه ها، این دامنه را بیشتر گسترش می دهد.
طبق تفســیر این کمیته، محدودیت های ماده 13 )حق 
تحصیل( در مواردی مجاز است که ازسوی قانون تعیین 
شــده باشــد اما »تنهــا تاجایی که بــا ماهیت ایــن حقوق 
ســازگار باشــد و صرفــاً به منظــور ارتقــای رفــاه عمومی  در 
جامعه ای دموکراتیک باشــد« ) ماده 13(؛ همچنین »در 
درجــه اول قصــد دارد حامــی  حقــوق افراد باشــد تا جواز 
کمیتــه به طــور  اعمــال محدودیــت ازســوی دولت هــا«. 
نهادهــای  در  محدودیت هــا  اعمــال  دررابطه بــا  خــاص 
آمــوزش عالی خاطرنشــان می کنــد: »دولت های عضوی 
که دانشــگاه یا نهاد آموزشی دیگری را به دلایلی همچون 
امنیــت ملی یا حفظ نظم عمومی  تعطیل می کنند، باید 
مســئولیت توجیــه ایــن اقــدام جــدی در برابــر هریــک از 

گیرند. اصول مشخص شده در ماده 4را بر عهده 
کادمیــک اغلب ذیل آن  کــه آزادی آ دومین حق بشــری 
قرار می گیرد، آزادی بیان است. در ایالات متحده، آزادی 
کادمیک ســنتا ذیــل متمم اول قانون اساســی در باب  آ
آزادی بیان خوانش می شــود. قاضی دیوان عالی ایالات 
، »چهــار آزادی اساســی« را  متحــده، قاضــی فرانکفورتــر
برای دانشگاه ها مشخص کرد که مستلزم »عدم مداخله 
دولــت در زندگــی فکری دانشــگاه« اســت. وی می گوید: 
کم اســت تا  »چهــار آزادی اساســی« بر یک دانشــگاه حا
کادمیــک تعیین کنــد که چه  خــودش براســاس مبانــی آ

کسی می تواند تدریس کند، چه چیزی می تواند تدریس 
شــود، چگونــه بایــد تدریس شــود و چــه کســی می تواند 
برای تحصیل پذیرفته شود.« بیانیه ی انجمن استادان 
دانشــگاه ها در ســال 1940کــه هنوز به رســمیت شــناخته 
کادمیک را هــم به تدریس، هم  می شــود، اصــول آزادی آ
به تحقیق مرتبط می ســازد. اســتادها حق دارند »آزادی 
کامل در تحقیق و انتشــار نتایج، مشروط به انجام سایر 
کلاس  وظایــف دانشــگاهی خــود« و آزادی مشــروط در 

درس داشته باشند.«
کادمیــک در رابطــه بــا »حــق  ســومین تفســیر از آزادی آ
کمیتــه حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی  بــر علــم« اســت. 
و فرهنگــی ســازمان ملــل متحــد، دو دهــه پــس از اولین 
تفســیر خود دربــاره حق آمــوزش، در اظهارنظــر عمومی 
کادمیــک را در   شــماره ۲۵ خــود )۲0۲0(، مجــدداً آزادی آ
چارچــوب قوانیــن حقوق بشــری، این بــار در متن ماده 
1۵آن میثاق، بررسی کرد. این ماده »حق همه ]…[ برای 
بهره منــدی از مزایای یافته های علمی و کاربردهای آن« 
را به رسمیت می شناسد و تصریح می کند که دولت های 
عضو »متعهد شــوند تا به آزادی ضروری برای تحقیقات 

علمی  احترام بگذارند.«
کادمیــک بیــش از  ایــن امــر روشــن می ســازد کــه آزادی آ
حقــی اســت کــه صرفــاً دانشــگاهیان از آن برخوردارند یا 
تنهــا در بســتر دانشــگاهی اســت. حق بر علــم حق همه 
در  کادمیــک  آ آزادی  دادن  قــرار  اســت.  جامعــه  افــراد 
محــدوده حــق بر علــم، آن را به یک حــق »جامعه گانی« 
کــه همــگان از آن برخوردارنــد، نــه حــق  ارتقــا می دهــد 

»نخبگانی« برخی افراد. 

هدف دانشگاه ها چیست؟
پیرامون هدف دانشگاه ها چهار مفهومِ گهگاه متداخل 
را می توان شناسایی کرد؛ 1. جستجوی حقیقت و بسط 
دانش بشــری؛ ۲. پــرورش جوامع دموکراتیــک و آموزش 
مشــکلات  حــل  موتورهــای   .3 انتقــادی؛  ذهن هــای 
اجتماعی؛ 4. پاســخگویی بــه تقاضاهای اقتصــاد و بازار 

کار ملی.
درباره ی مفهوم نخســت، یعنی جســت وجوی حقیقت، 
بــو موکــدا در برابــر مفهوم بازارمحــور به ویــژه در حمایت 
اســتدلال  دانشــگاه ها  حقیقت جویانــه  کارکردهــای  از 
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مــی آورد: »رســالت واقعی دانشــگاه، که تقریباً در سراســر 
جهــان آن گونــه تصــور می شــود، انطبــاق آمــوزش عالــی 
بــا نیازهــای بازار کار نیســت تا مــردم بتوانند شــغل پیدا 
 Hochschule کنند. غایت آن، چیزی اســت که آلمانی ها
وظیفــه ی  می نامنــد.  عالــی(  آمــوزش  )آموزشــگاه های 
اســت،  متعالی تــر  بگویــم  و می توانــم  والاتــر  دانشــگاه 
ارتقــای  می گوینــد،  و پســت  فینکیــن  کــه  همان طــور 
»مجمــوع دانــش بشــری« یــا بهتــر از آن، »خلــق دانــش 

جدید« است )بو، ۲0۲0: 6۲1(.
کادمیک  همچنین، بایتر برای فهم عاری از ابهام آزادی آ
»به مثابه ضامن کشف حقیقت و پیشرفت دانش به نفع 
کل جامعــه« اســتدلال مــی آورد )۲019: ۲4۲؛ همچنیــن 
رک به تورنس، 1998(. این ایده در کمیته وزیران شورای 
آزادی  آن  در  کــه  اســت،  وثــوق  مــورد  نیــز   )۲01۲( اروپــا 
»جســت وجوی  زیربنایــی  منطــق  براســاس  کادمیــک  آ
حقیقــت« تعریف می شــود )شــورای اروپــا، ۲01۲: بند ۵(. 
ایــن کمیته همچنیــن به مفهوم دوم هدف دانشــگاه ها 
اشاره و بیان می کند که آموزش عالی باید با پرورش تفکر 
انتقــادی و خــلاق در خدمــت »جوامع بــاز دموکراتیک« 
تحقیقــات  توســعه  شــورای  جوبــای  اعلامیــه  باشــد. 
علــوم اجتماعــی در آفریقا در ســال ۲007دربــاره ی آزادی 
کادمیک و اســتقلال داخلی دانشــگاه، با لحاظ نقشــی  آ
دموکراتیک برای دانشــگاهیان، بازتاب دهنده ی همین 
منطــق اســت؛ »اعضــای جامعــه دانشــگاهی بایــد روح 
تســاهل و بحث و گفت وگوهای دموکراتیک را بپرورانند« 
)مــاده 11(. افــزون بــر آن، بیانیه جوبا با اشــاره به مفهوم 
ســوم از نقش بزرگتر دانشگاه ها در ارتباط با کل جامعه، 
به نقش نهادها و دانشگاهیان در رسیدگی به مشکلات 
اجتماعــی نیز اشــاره می کند )مــاده 9، 1۲(. ایــن اعلامیه 
هدفــی دموکراتیــک را بــرای نهــاد آمــوزش عالــی در پــی 
تحقق حقوق بشــر تعیین می کند )بند 14( و دغدغه آن 
کــه جامعه بــا آن مواجه اســت«  را »مشــکلات معاصــری 
عنــوان می کند )بند 1۵( و موضع گیری فعال دانشــگاه ها 
در جامعــه را مطــرح می ســازد: »نهاد آمــوزش عالی باید 
منتقد شــرایط ســرکوب سیاســی و نقض حقوق بشــر در 

جامعه شان باشد« )بند 1۵(.
بیــن ســه مفهــوم اول ســازگاری وجــود دارد؛ زیــرا ایــن 
فرض وجود دارد که »جســت وجوی حقیقت« درنهایت 

در خدمــت جامعــه و »خیــر همگانــی« اســت )بــو, ۲0۲0: 
دموکراســی  تقویــت  ماننــد  اهدافــی  بااین حــال،   .)6۲0
از  قــوی  نوعــی  بــا  صرفــاً  اجتماعــی  مشــکلات  حــل  یــا 
کــه  کادمیــک ســازگار اســت  اســتقلال داخلــی و آزادی آ
ایــن خــود جامعه دانشــگاهی باشــد که آن اهــداف را در 
عمــل تعریــف کنــد. به نظر می رســد که مفهوم دانشــگاه 
»حامی  دموکراتیک« نســبتاً جدید باشــد و احتمالاً یک 
مفهــوم پذیرفته شــده ی جهانــی در دانشــگاه نیســت، 
بــه  ایــده »جســت وجوی حقیقــت« بیشــتر  درحالی کــه 
هسته ی اصلی رسالت دانشــگاه ها می پردازد و با آزادی 
کادمیــک به مثابــه ی »حــق بــر علــم« یــا به عبارت دیگر  آ
»حــق بــر حقیقت« هم ســویی بیشــتری دارد. در مقابل 
ایــن مفهــوم، تبعیت نهاد آموزش عالی از سیاســت های 
دولتــی یــا اهــداف بازار قــرار می گیرد. این نــوع رویکرد در 
قطعنامــه 176۲مجمع پارلمانی شــورای اروپا )۲006: بند 

10(. منعکس شده است:
از دانشگاه ها باید انتظار داشت که به اهداف اجتماعی 
کــه بــا خواســته های  و سیاســی خاصــی دســت یابنــد، 
خــاص بازار و دنیای تجارت انطباق یابند؛ اما همچنین 
باید این حق را داشــته باشــند که برای پیگیری و تحقق 
اهداف کوتاه مدت و بلندمدت خود در جامعه، تصمیم 

کنند. که کدام ابزار را انتخاب  گیرند 
ایــن امر به طرز نگران کننده ای نشــان می دهد که نقش 
دانشــگاه ها تنهــا تــا حــد »اهــداف اجتماعــی و سیاســی 
کــه چــه  گرچــه ایــن امــر را  گســترش می یابــد. ا معیــن« 
کســی آن اهــداف را تعریــف کنــد، بــاز می گــذارد؛ امــا این 
کــس خــود  کــه آن  قاعده ســازی بــه ایــن معنــا نیســت 
جامعه ی دانشــگاهی باشد؛ به علاوه، طبق این مصوبه، 
ممکن اســت دانشگاه ها ملزم به »تطابق« با تقاضاهای 
دانشــگاه ها  درحالی کــه  باشــند.  و کار  و کســب  بــازار 
همچنــان مجاز به تصمیم گیری در باب ابزارهای اجرای 
این اهداف و تقاضاها هستند، مصوبه پیشنهاد می کند 
کــه از آن امتنــاع  کــه دانشــگاه ها در موقعیتــی نیســتند 
ورزنــد. بــه نظر می رســد که این امر با »اســتقلال اخلاقی 
و فکــری« که در جــای دیگر همان قطعنامه بیان شــده 
اســت، ناسازگار اســت. به طور کلی، سازگاری این دیدگاه 
بــا فهــم رســالت دانشــگاه ها در »کشــف حقیقــت«، در 
بهتریــن حالــت، چالش برانگیــز بــه نظــر می رســد. ایــن 
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چالش ســازگاری، به صورت بســیار گســترده تری بر مدل 
بازارمحــور دانشــگاه وارد اســت. در اینجــا بو بــه »تهدید 
»به واســطه ی  و می گویــد  می کنــد  اشــاره  اقتصــادی« 
محدودیت هــای ســنگین تحمیل شــده ازســوی جامعه 
و اقتصــاد جهانی، آنچــه که می توان یک دانشــگاه صرفاً 
گردیده اســت« )۲0۲0:  مدیریتــی و کارکردی نامید آشــکار 
، مدیریت گرایــی  616(؛ درواقــع، افزایــش تمرکــز بــر بــازار
و کنترل »کیفیت« که ازسوی دولت بر دانشگاه ها اعمال 
می شــود، بارهــا به مثابه ی تضعیف گر هدف دانشــگاه ها 
در کاوش جوینــدگان حقیقــت مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه 

, ۲019؛ پست, ۲01۵(. است )بو, ۲0۲0؛ بایتر
در  درنهایــت  دانشــگاه ها  اهــداف  مختلــف  مفاهیــم 
کشــورهای  در  دانشــگاه  مدیریــت  مختلــف  مدل هــای 
 ، گــون نیــز منعکــس می شــود. بنا بــه گفتــه ی دابینز گونا
نیــل و وگتل )۲011: 670(، ســه مدل کلی قابل شناســایی 
کــه به موجب  اســت. نخســتین آن ها دولت محور اســت 
مطالعــه«  محتــوای  بــر  شــدید  »نظــارت  دولــت  آن 
و همچنیــن تخصیــص جزءبه جــزء منابــع مالــی، نصــب 
کارکنــان، و همسان ســازی رویه ها در ســطح ملــی مانند 
شــرایط دسترســی و میــزان پرداخــت حقــوق را اعمــال 
می کنــد )همان(. چنیــن مدلی با دیدگاهی که دانشــگاه 
در خدمــت اهــداف اجتماعــی یا سیاســی معینی اســت 
کــه حداقل تاحدی ممکن اســت ازســوی دولــت تعریف 
، نیــل و وگتــل  شــود، هم ســو اســت. نمونه هــای دابینــز
بــرای کشــورهایی کــه از این الگــوی دولت محــور پیروی 
کمونیستی و روسیه  می کنند فرانســه، ترکیه، رومانی پسا
را در بــر می گیرد. این مــدل در تضاد با مدل خودگردانی 
اســت که »]آموزش عالی[ را در آلمان، اتریش و بســیاری 
مرکــزی  اروپــای  کمونیســتی  و پسا پیشــا  کشــورهای  از 
شــکل داده و هنــوز هم شــکل می دهد« )همــان: 671(. 
ایــن مــدل »در شــکل ایدئــال خود...مبتنی بر مشــارکت 
دولتی دانشــگاهی اســت که براســاس اصول صنف گرایی 
و توافــق جمعی اداره می شــود« که بر دانــش به مثابه ی 
هدفی فی نفسه به شدت تمرکز دارد؛ البته »در چارچوب 
محدودیت های تعریف شده ازســوی دولت، دانشگاه ها 
تحــت نظــارت دولــت باقــی می ماننــد« )همــان(. افزون 
بــر آن، تحــت این مــدل، حقیقت جویی کارکــردی اصلی 
در نظــر گرفته می شــود و این جامعه محققین اســت که 

کــدام  کــه  نقــش تصمیم گیرنــده اصلــی را بــر عهــده دارد 
اهــداف اجتماعــی را بخواهــد دنبــال کنــد. مــدل ســوم؛ 
مــدل بازار محور اســت کــه به صورت برجســته در ایالات 
کــه در آن دانشــگاه ها همچون  متحــده دیده می شــود، 
بازارهــای  و بــرای  داخــل  »در  اقتصــادی  شــرکت های 
منطقــه ای یــا جهانی« فعالیــت می کنند و آمــوزش عالی 
اســتراتژیک«  و منبــع  ســرمایه گذاری  کالا،   « همچــون 
دولــت  مــدل،  ایــن  در   .)67۲ )همــان:  می گــردد  تلقــی 
کیفیــت و شــفافیت، رقابــت را ترویــج  »ضمــن تضمیــن 
می دهــد« و ممکــن اســت از طریــق ابزارهــای سیاســی 
ماننــد قیمت گــذاری و ثبــت نــام، بــر آمــوزش عالــی تأثیر 
بگذارد و مدیریت دانشگاه نقش اصلی در تصمیم گیری 

را داشته باشد )همان(.
ایــن مدل های مختلــف حکمرانی کــه دولت ها در عمل 
دنبــال می کنند لزوماً بــه دیدگاه هــای متفاوتی درباره ی 
معنا و حدود اســتقلال دانشــگاه منتج می شــوند. مدل 
کنترل شــدید ازسوی دولت  دولت محور نشــانگر اعمال 
اســت؛ مدل بازارمحور نقش به ســزایی در اداره دانشگاه 
ایفــا می کنــد؛ درحالی که تنها مدل حقیقــی خودگردانی، 
مشــخصاً قدرت بــر تصمیمات اصلی را بــر عهده ی خود 
گر این ســه مدل  جامعه ی دانشــگاهی می گذارد؛ حتی ا
گونی  احتمــالاً در عمــل چندان واضح نباشــند، این گونا
ملت هــا و ســنت های تاریخــی اســت کــه جریانــات کاملاً 
متفــاوت در میــزان دخالــت در خودگردانی دانشــگاه ها 
اجرایــی  اســتانداردهای  فقــدان  می دهــد.  توضیــح  را 
بین المللــی روشــن به مثابــه ی مبنایــی بــرای اســتقلال 
که نســبیت گرایی فرهنگی یا الزامات  داخلی، و این ایده 
نیروهــای بازار بــه دولت ها اجازه می دهد با دانشــگاه ها 
کــه می خواهنــد رفتار کننــد، منجر بــه وضعیتی  آن طــور 
شده است که در بسیاری از کشورها دانشگاه ها خارج از 
کادمی  هستند؛ بااین حال، تنها ازطریق تقویت  دستان آ
کادمیک را  خودگردانــی اســت که می تــوان حــق آزادی آ
بــه فعل درآورد. عــدم توافق درباره ی هدف دانشــگاه ها 
پیامدهای مهمی  بر توســعه ی اخیر آن ها داشته است. 
بــو ایــن مشــکل اساســی کــه امــروزه آمــوزش عالی بــا آن 

روبه رو است را توصیف می کند:
کادمیــک بایــد از همــه ی مــا در برابــر  همچنیــن آزادی آ
گیر و نامحســوس »ابزارســازی دانشــگاه«  این تهدید فرا
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محافظت کند، تهدیدی که با تغییر اهدافی که دانشگاه 
بــرای آن تــلاش می کنــد، رخ می دهــد. ایــن خطر آشــکار 
وجود دارد که بوروکراسی دانشگاه متخصص را جایگزین 
دانشــگاهی کند یــا به جای تحقیقات فــردی، تحقیقات 
جمعی را برگزیند. نتیجه آن اســت که دانشگاهیان امروز 
دچار این احســاس ناخوشــایند می شــوند که در داخل 
کار می کنند که  قفس فولادی ماشــین های بوروکراتیــک 
نهادهــای خارجــی نه تنهــا ارزیابی دائمی  را بــر آن ها، که 
کــه بی فایده انــد زمان بــر نیز  اغلــب بــه همــان انــدازه ای 
هستند؛ بلکه مهم تر از آن، بر محتوای برنامه تحقیقاتی 
تحمیــل می کننــد )بــو ۲0۲0: 617(. بایتــر در تــلاش بــرای 
اصــلاح این تناقضات ذاتی اســتدلال می کند که »قانون 
در حوزه علم، اولاً باید حقوق را تضمین کند. ثانیاً، برای 
حــل تعارض، قوانینی را وضع کنــد. ثالثاً، بخش علم را از 
نظر مالی و ســازمانی تحکیم کنــد« )۲019: ۲۵9(، و میان 

تعهدات مثبت و منفی تعادل برقرار سازد. 
عــدم توافــق روشــن دربــاره هــدف دانشــگاه این ایــده را 
کادمیک، هســته ی  بیشــتر زیر ســؤال می برد که آزادی آ
اصلــی رســالت دانشــگاه باشــد. بایتــر می پرســد )۲019: 
۲34( »تنظیــم مقــررات بــرای علــم ازســوی حکومت هــا 
تــا چــه حــد مشــروع اســت؟« و اســتدلال می کند کــه »از 
بسیاری جهات، استقلال داخلی حقی است که از آزادی 
کادمیــک منتــج می شــود و ازایــن رو بایــد در خدمــت  آ
ذاتــی  نیازهــای  خدمــت  در  بایــد  اســتقلال  باشــد.  آن 
علــم باشــد و بایــد در جهــت حفاظت از سیســتم علمی  
مناســب بــرای علم« عمــل کند )همــان: ۲4۲(. بنابراین 
انضمامــی   »آزادی  به مثابــه ی  را  کادمیــک  آ آزادی  او 
علــم« مفهوم ســازی می کند )همــان: ۲44(. درک آزادی 
کادمیک در بستر حق بشر بر علم، می تواند پارامترهای  آ

کند.  روشن تری را برای استقلال تعیین 

کادمیک وجود دارد؟ آیا »حق« نهادی برای آزادی آ
چالش خاصی که در رویکردهای ســطح فردی به آزادی 
کادمیک در استانداردهای بین المللی وجود دارد، این  آ
گی اساســی  را در نظــر نمی گیرند  اســت کــه آن ها یک ویژ
کادمیک اساســاً در محیطی  کــه آزادی آ و آن این اســت 
مشــکلاتِ  بــه  اویتــز  می کنــد.  پیــدا  بهــره وری  نهــادی، 
کادمیــک در این بــاره اشــاره می کند:  به کارگیــری آزادی آ

»وقتــی ایــن تعریف باید هم بعد فــردی، هم بعد نهادی 
کادمیــک، ]و[ به ویژه تأثیر مخرب عوامل نهادی  آزادی آ
کادمیــک فــردی را در نظــر بگیــرد، تصویر آن  بــر آزادی آ
، ۲0۲1: 3(. بخشی از چالش با این  مبهم می گردد« )اویتز
کادمیک این اســت که در قوانین  جنبه نهــادی آزادی آ
، وظایف بــر عهــده دولت ها، در  بین المللــی حقــوق بشــر
کننــدگان اســناد بین المللی حقوق بشــر قرار  حکــم امضا

می گیرد، درحالی که حقوق به افراد بشر تعلق می گیرد. 
کادمیــک به مثابــه ی یــک حــق  کــردن آزادی آ ضمیمــه 
بــه یک نهــاد می توانــد بــا به رســمیت شــناختن جایگاه 
کادمیــک،  آ آزادی  کادمیــک در چارچــوب  آ ویــژه نهــاد 
مشروعیت یابد )اونیل، ۲008: 3(. بااین حال، این رویکرد 
نســبت دادن حق به یک نهاد، مشــکلات خاص خود را 
کادمیــک  دارد. نهادهــای آمــوزش عالــی بایــد از آزادی آ
بایتــر  کــه  همان طــور  کننــد.  حمایــت  علــم(  بــر  )حــق 
اســتدلال می کنــد، »در دانشــگاه ها، حفاظــت از آزادی 
کادمیک فــردی، وجود ترتیباتــی را پیش فرض می گیرد  آ
تا اطمینان حاصل شــود که تصمیم های مربوط به علم 
کــه ماهیــت جمعــی دارنــد، »بــرای علــم کافی هســتند« 
)۲019: 341(. جــدا کردن اســتقلال نهــادی از حق فردی 
کادمیک و تلقی آن به مثابه ی »حق نهادی«  بــر آزادی آ
مجــزا، ایــن خطــر را ایجــاد می کند کــه رهبــری و مدیران 
که آزادی های اساسی اعضای  دانشگاه بر فعالیت هایی 
جامعــه ی دانشــگاهی و به طــور گســترده تر حــق بر علم 
جامعه را نادیده می گیرند یا نقض می کنند، »ســرپوش« 
گذارنــد. ایــن نگرانی به ویــژه زمانی که رهبــری و مدیران 
از منصوبــان دولتــی یــا سیاســی باشــند، حائــز اهمیــت 

می گردد.

کادمیک از استقلال  درجهت درکی مبتنی بر آزادی آ
داخلی

کــه خــود دانشــگاهیان درک  درواقــع بــه نظــر می رســد 
کرلیند  روشــنی از اســتقلال نهادی ندارند؛ برای مثــال، ا
و کایــروز )۲003( در بررســی خــود از دانش پژوهــان علــوم 
کادمیــک حقــی فــردی  کــه آزادی آ اجتماعــی دریافتنــد 
در نظــر گرفته می شــود با تنــوع گســترده ای از دیدگاه ها 
دربــاره میــزان حمایــت/ محدودیــت و مســئولیت های 
نهادی، بااین حال با چنین درک گسترده ای از استقلال 
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داخلــی، عملیاتی شــدن ایــن تعهد تردیدبرانگیز اســت؛ 
گســتردگی محدودیت هــای مجاز براســاس  بااین حــال، 
، تمیز دخالــت »ناروا« را  قوانیــن بین المللی حقوق بشــر
چالش برانگیز می ســازد. هنگام بررســی تعدیل استقلال 
نهــادی، راه عملــی بالقــوه بــرای درک محدودیت هــای 
، تمایــز بیــن تهدیــد و »مداخلــه مشــروع« اســت.  مجــاز
گــزارش لایــر و ســوبا )۲019( دربــاره تهدیــدات دولتــی  در 
بــر اســتقلال دانشــگاه، آن هــا محدودیت هــای »بیش از 
کردنــد؛  حــد، آسیب رســان یــا ســرکوب کننده« را بررســی 
بااین حــال، ایــن محدودیت هــا آشــکارا اســتانداردهای 
معیــار  غیــاب  در  به ویــژه  می شــوند،  محســوب  ذهنــی 
بین المللــی توافق شــده بــرای اســتقلال داخلــی، کــه بــه 
شــرایط ملی وابســته اســت؛ حتی دخالت هــای به ظاهر 
جزئــی در خودگردانــی می توانــد تأثیــرات چشــمگیری بر 

استقلال دانشگاه داشته باشد.
درحالی که دانشــگاه ها ممکن اســت خودگردان باشــند؛ 
اما نمی توان به آن ها اجازه داد که نخبه گرا یا تبعیض آمیز 
باشــند. همان طور که ســاندار می گوید، »آنچه که ظاهراً 
رعایــت بی غــرض اســتانداردهای آموزشــی اســت، اغلب 
، ۲018: ۵0(. این امر بیانگر  حفظ امتیاز اســت« )ســاندار
کادمیــک در قوانیــن  نیــاز به رســمیت شــناختن آزادی آ
بین المللی حقوق بشر به عنوان حقی فی نفسه، به همراه 
تعریفی مشــخص از استقلال داخلی به واسطه ی تقویت 
خودگردانی به مثابه ی جزئی از آن اســت؛ درواقع، برخی 
کادمیــک باور  از محققــان بــه بیــان صریــح حــق آزادی آ
، ۲0۲1(، درحالی کــه برخــی دیگــر اســتدلال  دارنــد )اویتــز
می کنند که این حق نمی تواند حق انسانی باشد؛ زیرا از 

بدو تولد اعمال نمی شود )بو، ۲0۲0: 614(.
بســیاری از پارامترهــای فعلــی برای ســنجش اســتقلال، 
بــا تمرکز بــر حکومت یــا تأمین مالــی، بســیار محدودند؛ 
زیــرا در معــرض مداخله ی گســترده ی دولت قــرار دارند 
و جنبه هــای اساســی را در نظــر نمی گیرنــد؛ بااین حــال، 
کادمیــک درک  آ آزادی  کــه در بســتر  اســتقلال آن گونــه 
کادمیک  می شود، مستلزم آن است که نهادها از آزادی آ
جامعــه خــود حمایــت کننــد و دولــت به طور گســترده تر 
از حــق بــر علــم جامعــه حمایــت کنــد. دلیــل اینکــه چرا 
اســتقلالِ نهــادی چنیــن توجه منــد اســت، چــون دقیقاً 
شــاید  اســت.  ضــروری  کادمیــک  آ آزادی  تأمیــن  بــرای 

بالاخص، این امر مســتلزم آن باشد که استقلال نباید بر 
کادمیک اولویت داشته باشد: »استقلال نهادی  آزادی آ
کادمیک دانشــگاهیان و دانشــجویان  نبایــد بــه آزادی آ

کند« )بند 8(. لطمه وارد 
براســاس ایــن مفهــوم از اســتقلال داخلــی دانشــگاه کــه 
کادمیــک اســت، می تــوان راهــی بــرای  مبتنی بــر آزادی آ
ســامان دهی بحــث پیرامــون اســتقلال را پیشــنهاد کــرد 
کادمیک  و تاحدی به آن وضوح بخشــید. بیــان آزادی آ
به مثابه ی حق بر حقیقت و پیشــرفت ناشی از دستاورد 
بــر  کیــد  تأ بــه  بــر علــم،  علمــی، یعنــی به مثابــه ی   حــق 
اهمیت وسیع اجتماعی آن کمک می کند. دانشگاهیان 
و دانشــگاه ها  حقیقت انــد  به دنبــال  کــه  کســانی اند 
فراهــم  کاوش  ایــن  بــرای  را  فضــا  کــه  نهادهایی انــد 
می سازند. دانشگاه ها محیطی مستعد را فراهم می کنند 
کادمیــک را اعمال کرد.  کــه ازطریــق آن می تــوان آزادی آ
گرچــه دانشــگاه تنهــا مــکان ممکــن نیســت؛ امــا بــرای  ا
کثریــت قریب به اتفــاق »دانشــگاهیان«، ایــن برچســب  ا
کادمیــک اســت؛ بنابرایــن  به دلیــل ارتبــاط بــا نهــادی آ
می توان گفت که دانشــگاه ها مظهر فیزیکی تعهد دولت 
به حق بر علم اند. در نظر گرفتن دست اندازی به آزادی 
کادمیک نباید به چارچوب نقض حق افراد در نوشــتن  آ
یا بیان آنچه می خواهند محدود شود؛ بلکه توجه به این 
دســت اندازی به مثابــه ی مداخلــه دولــت در یافته های 
از  گســترده تری  بــه تحکیــم درک  و »حقیقــت«،  علمــی 
اهمیــت آن کمــک می کنــد؛ بنابراین انحطاط اســتقلال 
کادمیک  نهادی برابر اســت با دخالــت دولت در آزادی آ
و درنتیجــه، در حــق بشــر بر علــم و حقیقــت. همچنین 
مباحثــی در ایــن راســتا کــه قائــل بــه لــزوم ایجــاد تمایــز 
میان حقوق افراد دانشگاهی برای بیان دیدگاه هایشان 
و خود نهاد هســتند ممکن اســت به اختلاف نظر مداوم 
در باب نقش »مناسب« دانشگاه ها و اینکه آیا نهادهای 
کمــک می کنــد  دانشــگاهی بایــد »غیرسیاســی« باشــند 
مباحثــی  چنیــن  در  آنچــه  البتــه  ۲07(؛   :۲001 )آلتبــاخ، 
کــه چــه کســی تعییــن  مســئله مند می شــود ایــن اســت 
گر انتظار رود که  می کند چه چیزی »سیاســی« اســت و ا
نهادی »غیرسیاســی« باشــد چگونه می توانــد از افرادی 
که درباره ی موضوعات سیاســی مناقشه برانگیز صحبت 

می کنند محافظت  کند.
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کمیتــه حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی ســازمان 
کادمیک  ملــل اعــلام می کند کــه »برخــورداری از آزادی آ
مســتلزم اســتقلال نهادهای آموزش عالی است« )1999: 
بند 40(؛ بااین حال می شــود گفت که این اســتقلال تنها 
کادمیــک برخــوردار  کــه از آزادی آ در جایــی وجــود دارد 
باشــد. همان طــور کــه بایتر می گویــد: »اســتقلال باید در 
خدمــت نیازهــای ذاتــی علــم باشــد« )۲019: ۲43(. این 
معیــار غایی اســتقلال اســت؛ بنابراین، دانشــگاه ها باید 
و راهبــری  شــدن  اداره  به معنــای  مســتقل  نهادهایــی 
آزادی  به واســطه ی جامعــه ی  دانشــگاهیان در جهــت 
کادمیــک باشــند؛ یعنــی، حــق پیشــبرد )تولیــد( دانش  آ
علمی  با استفاده از تفکر انتقادی بدون محدودیت های 
کــه از  تحمیل شــده از بیــرون. درنتیجــه، دانشــگاهی را 
کادمیــک دانش پژوهان خــود حمایت نمی کند،  آزادی آ
نمی توان مســتقل دانســت. انحطاط در استقلال فکری 

کادمیک مترادف است. با انحطاط آزادی آ
افــراد  بــا  نســبت  در  را  کادمیــک  آ آزادی  رویکــرد،  ایــن 
کادمیک به رســمیت می شناســد، و درعین حال اذعان  آ
کادمیک جزئی از حق بر علم اســت  مــی دارد کــه آزادی آ
کــه همــه بایــد از آن برخــوردار شــوند. اســتقلال را چــون 
کادمیــک در نظــر نمی گیــرد،  »همتــای نهــادی« آزادی آ
آن گونــه که برخی چنین کرده انــد )برای نمونه، رن و لی، 
آزادی  خــود  جدایی ناپذیــر  جنبــه  را  آن  بلکــه  ۲013(؛ 
کادمیک می داند. اســتقلال نهادی نباید »حقی« جدا  آ
کادمیــک باشــد. نســبت دادن ایــن ســطح از  از آزادی آ
اهمیت به دانشــگاه به مثابه نهــاد، خطر تضعیف آزادی 
گانه  کادمیــک را به همراه دارد، بــا دادن »حقوق« جدا آ
کادمیک  به رهبری و مدیرانی که ممکن است از آزادی آ
دانشــگاهیان حمایت نکنند. دانشگاه ساختمان هایی 
از آجر و ملات نیســت؛ بلکه جامعــه ای از دانش پژوهان 
آزادی علمــی  برخوردارنــد؛  از  کــه  اســت  و دانشــجویان 
بنابراین، حق هایی که به دانشگاه داده می شود، به افراد 
درون آن داده می شــود، نــه به دست نشــانده ها و قطعاً 
کادمیک حق  نه به یک ارگان دولتی. درحالی که آزادی آ
کــه مســتلزم تحقق  فــردی دانشــگاهیان باقــی می مانــد 
گی هــای نهــادی و رویــه ای معیــن اســت؛ همچنیــن  ویژ
حقی برای جامعه است تا از پیشرفت علمی  که دانشگاه 
به ارمغان می آورد بهره مند شــوند. یک دانشــگاه ممکن 

اســت »روی کاغذ« در قبال پارامترهایی همچون آزادی 
گر  تحقیــق یــا تبــادل علمــی  مســتقل ارزیابی شــود؛ امــا ا
حقوق بنیادین فردفرد دانشگاهیان برای جست وجوی 
گــردد، اســتقلال عملکردی  انتقــادی حقیقــت تضعیــف 
یــا ســاختاری این نهــاد دیگــر از آجرهایی کــه دیوارهای 
آن را تشــکیل می دهنــد مهم تر نخواهد بــود. تنش های 
بالقوه بین دانشــگاه و فرد دانشگاهی را می توان با تمرکز 
کادمی  کــرد. آ کادمــی« به جــای نهاد حــل  بــر مفهــوم »آ
 مجموعــه ای از محققــان اســت که در چارچــوب نهادی 
که باید در  کادمی  است  یک دانشگاه قرار می گیرد. این آ

کادمیک سخن بگوید، نه نهاد. باب آزادی آ
در پایــان، باید یادآور شــد که این تعریــف اذعان می کند 
که وظیفه ی استقلال داخلی دانشگاه نیز بر عهده خود 
دانشــگاه ها به مثابه ی متولیان ثانوی اســت: آن ها باید 
اطمینان حاصل کنند که افراد درون نهادشان از آزادی 
کادمیــک  کــه از آزادی آ کادمیــک برخوردارنــد. جایــی  آ
برخــوردار نیســت، بــه احتمــال زیاد بــرای این اســت که 
خــود دولــت در تضمیــن ایــن آزادی، ازجملــه بــا عــدم 
تضمیــن چارچوبــی که دانشــگاه هایش را قادر می ســازد 
مســتقل باشند، قصور ورزیده اســت. بااین حال، ممکن 
اســت در شرایطی این خود دانشــگاه باشد که در حفظ 
کام  کادمیک در یک محیط ملی تسهیل کننده نا آزادی آ
بماند؛ دراین صورت ممکن است دولت ملزم به مداخله 
کادمیــک  بــرای اجــرای وظیفــه خــود در قبــال آزادی آ
باشــد. رن و لــی بــه ایــن تناقــض بالقوه اســتقلال اشــاره 
گــر دولت مداخلات را کاهش و به دانشــگاه  می کننــد: »ا
کادمیک ممکن  استقلال بیشــتری دهد، تهدید آزادی آ
کــه از خــود نهــاد  اســت آن قــدر از طــرف دولــت نباشــد 
باشــد« )۲013(. »ایــن تمرکز بــر وظیفه خود دانشــگاه ها 
گر بخواهند »فضایی خودگردان« باشــند بســیار  به ویژه ا

حائز اهمیت است« )پست، ۲01۵(.
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کتاب  معرفی 

ابداع سنت
 نوشته ی 

 اریک  هابسبام 
و ترنس رانجر 

)1983(

حمیده محمدزاده1  

1. دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه گیلان

تاریــخ دان و نویســنده ی مارکسیســت  اریــک  هابســبام 
آفریقایــی  مــورخ  بــا  به صــورت مشــترک  در ســال 1983 
ترنــس رانجــر کتابــی با عنــوان ابداع ســنت را نوشــت که 
می  گفــت تمــام چیزهایی که ســنت  های بی  زمــان و ازلی 
به نظر می آیند؛ درواقع »ســنت های ابداع  شدۀ« جدید 
و مدرنــی هســتند کــه می خواهنــد جــای قدرتمنــدان را 
محکم کنند. این بُن مایه ی براندازانه در فرهنگ معاصر 
نفوذ کرده، آن را تا حد معقولی نســبت به شکوه و جلال 

صاحبان قدرت بدبین ساخته است.
کــه  کتــاب  مختلــف  فصل هــای  در  و رانجــر  هابســبام 
هرکــدام بــه رســم و ســنتی در اســکاتلند، بریتانیــا، هنــد 
کثر ســنت ها،  و آفریقــا اشــاره داشــته، ادعا می کننــد که ا
جشــن  ها، مراسم و آیین  های ملی، پدیده هایی نیستند 
ســاختگی  بلکــه  باشــند؛  داشــته  تاریخــی  واقعیــت  کــه 
و تصنعی انــد. دولت ملت  هــا به خاطر پیگیــری و تعقیب 
منافــع و خواســته های خود این ســنت ها و جشــن ها را 

می ســازند و به مثابــه ی فکتــی تاریخــی بــه خــورد مــردم 
می دهند. 

کتــاب  هابســبام و رانجــر بــرای فهــم جهــان بســیار مهم 
و اساسی است. آن ها در کتابشان از مفهوم ابداع سنت 
اســتفاده می کننــد و بیــن ســنت در جهــان ســنتی و در 
شــکل و فُــرم قدیمــی خودش و ســنت در جهــان مدرن 
و ســنت های بدیع تمایز می گذارند. از نظر آن ها ســنت 
کــه معمــولاً  ابداعــی به معنــای مجموعــه اعمالــی اســت 
تحت ســیطره ی قوانینِ آشکارا یا تلویحاً پذیرفته شده ی 
جدیــد قــرار دارنــد. ســنت ابداعــی مجموعه ای اســت از 
کــه جهــت نهادینه ســازی  اعمــال نمادیــن یــا مناســکی 
ارزش هــا و هنجارهــای خاصــی از رفتــار از رهگــذر تکــرار 
در تلاش انــد. همیــن فرایند تکــرار به خودیِ خــود مبین 
پیوســتگی و اســتمرار بــا امر گذشــته اســت. ســنت های 
ابداعــی به تعبیــری پاســخی  هســتند بــه شــرایط جدیــد 
کــه یــا در هیئت بازگشــت بــه وضعیت پیشــین  و کنونــی 
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ظاهــر می شــوند یــا گذشــته ی خــاص خــود را از رهگــذر 
، خلــق می کنند. آنچــه توجه  فرآینــد نیمه اجبــاری تکــرار
مورخــان دو قرن اخیــر را به بحث ابداع و احیای ســنت 
معطــوف ســاخته اســت، مقایســه میــان تغییــر مــداوم 
سازمان بخشــیدن  و تقــلای  مــدرن  جهــان  و بدعــت 
اجتماعــی،  زندگــی  بخش هــای  از  برخــی  دســت کم  بــه 

به مثابه ی پاره هایی ثابت و تغییرناپذیر است. 
نویســندگان کتاب بر این باورند که بین ســنت و رسم در 
کارکردهــا و فرم هــا تمایزاتی هســت؛ اما مســئله ی اصلی 
آن است که سنت و بالاخص ابداع سنت، لزوماً مختص 
کهــن نیســت؛ بلکــه درجهان  هــای جدیــد  جهان هــای 
و مــدرن هــم رخ می  دهــد؛ اصــولاً زمانــی که ســنت های 
کهن و قدیمی بدون اســتفاده شده یا قابلیت انطباق با 
شــرایط جدید را از دســت می  دهند، زمینه برای احیای 

سنت های جدید فراهم می شود.
کم اســت.  مفهــوم رســم بر جوامع به اصطلاح ســنتی حا
هــدف و خصیصــه ســنت، ازجملــه ســنت های ابداعی، 
تغییرناپذیرنــد. گذشــته ی واقعــی یــا مصنــوع، کــه به آن 
منتســب هســتند، مســتلزم اعمــال ثابت همچــون تکرار 
موتــور  دوگانــه  کارکــرد  ســنتی  جوامــع  در  رســم  اســت. 
را مجــاز  ابــداع و تغییــر  تنهــا تاحــدی  را دارد.  و فرمــان 
می دانــد، گرچه از قرار معلوم این پیش شــرط که مبتنی 
بر ســازگاری و حتی یکســانی و این همانی با الگو و سنت 
است، محدودیت هایی اساســی برای آن ایجاد می کند. 
کارکــرد آن قداست بخشــی بــه هــر تغییر مطلــوب در حد 
یک سنت، انسجام و پیوستگی تاریخی و قانون طبیعی 
است، همان گونه که تاریخ نیز گواه است. رسم نمی تواند 
که حتی در جوامع سنتی زندگی  تغییرناپذیر باشــد؛ چرا
ثابت نیست. قوانین مرسوم یا عرفی همچنان ترکیبی اند 

از انعطلف پذیری در محتوا و انطباق صوری با الگو.
تمایــز دوم و البتــه کم اهمیت تــری که باید لحاظ شــود، 
تفــاوت میــان ســنت در معنایــی کــه مــا بــه کار می بریــم 
و عرف یا عادات جاری اســت که از هیچ کارکرد مناسکی 
یا نمادین خاصی برخوردار نیســتند، گرچه ممکن است 
برحســب تصــادف چنین کارکردی نیز پیدا کنند. آشــکار 
اســت کــه هر عمل اجتماعــی که باید مکرراً انجام شــود، 
برای حفظ ســهولت و سودمندی به ایجاد مجموعه ای 
از ایــن قبیــل عرف ها و عــادات جاری خواهــد پرداخت؛ 

عاداتــی که ممکن اســت عملاً یا قانونــاً در جهت اهداف 
انتقــال رســم به کاربران جدید باشــد. این امــر به همان 
انــدازه که دررابطه با رســوم کهن مصــداق دارد، درباره ی 

کار می رود. اعمال و مناسک نوظهور نیز به 
کــه در دوره ی پــس از  هابســام و رانجــر اشــاره داشــتند 
انقلاب صنعتی سه دسته سنت ابداع شده اند: نخست، 
آن قســم از سنت ها که همبستگی اجتماعی یا عضویت 
در گروه ها، اجتماعات واقعی یا ساختگی را ایجاد کرده یا 
نمادینه می کنند. دوم، آن ها که نهادها، مراتب یا روابط 
قــدرت را تأییــد کرده یا مشــروعیت می بخشــند و ســوم، 
آن ها که هدف اصلی شان جامعه پذیری، نهادینه سازی 
باورهــا، نظام  هــای ارزش و آداب رفتار اســت؛ درحالی که 
سنت های نوع دوم و سوم کاملاً ساختگی و ابداعی اند. 
کــه نــوع اول  احتمــالاً ایــن ادعــا می توانــد مطــرح شــود 
مرســوم تر است و ســایر اقسام ســنت، ضمنی یا منبعث 
از مفهــوم هویت یابی انــد؛ هویت یابــی از رهگذر اجتماع 
یــا نهادهایــی همچــون ملت کــه آن را بازنمایــی، بیان یا 

نمادینه می کنند.
همچنان که اریک  هابسبام و ترنس رانجر نشان داده اند، 
برخی از سنت ها که امروزه معمولاً به عنوان سنت هایی با 
قرن ها سابقه محســوب می شوند؛ درحقیقت، ابداعاتی 
به نسبت، جدیدند که تاریخشان به اواخر قرن هجدهم 
برمی گردد؛ بنابراین، مثلاً، ســنت های کانتری )ســرزمین 
تپــه ای( اســکاتلند، کــه به صــورت نی انبــان و دامن  های 
پیچازی بافته در رنگ ها و طرح های مشــخص کننده ی 
طوایــف مختلــف بیــان می  شــود، اغلب به عنوان ســنتی 
موجــود از زمانــی کــه در یادهــا نیســت، معرفــی گردیــده 
اســت. دامن اســکاتلندی، بــس بعیدتر از آنکــه بخواهد 
جامه ی ســنتی   های لند باشد، توسط فردی انگلیسی از 
فرقۀ کویکر که از اهالی لانک شایر بود، خلق شد و او این 
کارخانۀ عیارکشی طلا که آن را  دامن را برای استفاده در 
در ســال 17۲7 تأسیس کرده بود، طراحی کرد. به دنبال 
شــورش بزرگ ســال 174۵، اهالی  های لند ازسوی دولت 
بریتانیــا خلــع ســلاح شــدند و دامــن نیــز هماننــد برخی 
تــا ســال 1780 دامــن  چیزهــای دیگــر غیرقانونــی شــد. 
اســکاتلندی عمدتــاً از صحنــه محــو شــده بــود. نــوآوری 
دامن، و برقراری رابطه بین طرح ها و طوایف، بیشــتر کارِ 
گــروه اندکی از افــراد غیرتمند بود. انجمن هایی در لندن 
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و ادینبــرگ تأســیس شــد کــه تــلاش خــود را وقــف حفظ 
و تهذیب ســنت های  های لند کــرده بودند. کتاب هایی، 
کتاب پوشش اسکاتلندی و جامه ی طوایف  ازجمله دو 
اثر برادران آلن، چاپ شد که مدعیِ یافتن رابطه  ای بین 
طرح  های پارچه  های پشمی  پیچازی و طوایف  های لند 
بودند؛ به تدریج ســنتی مرسوم شد که در آن دامن های 
گفتــه  کــه  پیچــازی و رنگ هــا و طرح هــای متبایــن آن، 
شــده به طوایف باســتان مربوط می شد، به صورت نماد 
که  همبستگی ملی اسکاتلند درآمد و در مناسبت هایی 
اســکاتلندی ها گــرد هــم می  آمدند تا هویت ملــی خود را 

ارج نهند، در رژه  ها به نمایش عمومی  گذاشته می شد.
بیشــتر نوشــته های مربوط به ابداع ســنت، دل مشغولِ 
ترویــج  در  موجــود  خیال  پــردازی  میــزان  بــر  کیــد  تأ
گذشته نگر باورها و تجربیات سنتی بوده است یا مراسم 
شــکوهمندی که ســلطنت انگلســتان را در نمایش های 
رســمی و عمومــی خــود فرامی گیــرد، بیــش از هــر آییــن 
و مناســک دیگری کهن و در پیوند با گذشــته ای دیرین 
مــدرن  شــکل  در  پدیــده  ایــن  بااین حــال،  می نمایــد؛ 
اســت.  و بیســتم  نوزدهــم  قــرن  اواخــر  محصــول  خــود 
کهــن می نماینــد یــا دســت کم چنیــن ادعا  کــه  ســنت ها 
که اغلب به لحاظ خاســتگاه به کلی جدید و گاه  می کنند 
ســاختگی اند. هرکســی که با مدرســه های عالــی قدیمی 
بریتانیــا آشــنایی داشــته باشــد می تواند نهــادی برآمده 
متصــور  محلــی  مقیاســی  در  را  ســنت هایی  چنیــن  از 
شــود، گرچــه برخــی از آن ها، همچون فســتیوال ســالانۀ 
نــه درس و ســرود در کلیســای کالــج کینــگ کمبریــج در 
کریســمس، به واســطه ی رســانه های جمعی رواج  شــب 

یافته اند. 
شــکل گیری  کــه  باورنــد  ایــن  بــر  و رانجــر  هابســبام 
ســنت   ابــداع  اصــل  اســاس  بــر  نویــن  دولت ملت  هــای 
پایدار  اســت و این روشــن فکران هستند که، از بالادستِ 
جامعــه، دســت بــه ابــداع می  زننــد. ایــن ســنت ها بایــد 
باورپذیــر و دارای صورتی کهن باشــند تــا مردمان عادی 
آن ها را باور کنند؛ از همین روی، در ســاختمان پارلمان 
کــه در اواخــر قــرن نوزدهــم ســاخته شــده  انگلســتان، 
کهــن   گوتیــک به منظــور  اســت، ســاختارهای معمــاری 
و رانجــر  . هابســبام  رفتــه اســت.  کار  بــه  آن  جلــوه دادن 
عقیده دارند که این  گونه کهن گرایی نمایان گر پیوستگی 

در تاریخ ملی ملت  هاست. به نظر او، ایده ی شکل  گیری 
دولت ملت ها، در مرحله ی نخســت، تنها، ایده ای است 
فرهنگــی کــه ریشــه در گذشــته ی تاریخــی کشــورها دارد 
و روشــن فکران، بــا دســت کاری تاریــخ، دســت بــه ابداع 
ســنت نویــن می  زننــد. در مرحله بعد، بــه باورپذیری آن 
نزد عوام بستگی دارد. این ایده ها ازسوی عوام پذیرفته 
یا رد می شــوند. هرچه این ایده  های فرهنگی وابسته به 
گذشــته کهن تر باشــند، باورپذیــری آن  ها از ســوی عوام 

مردم آسان تر خواهد بود. 
مفهوم سنت ابداع شده، هم سنت های حقیقتاً ابداعی 
و ساختگی را دربرمی گیرد که رسماً بنیان نهاده شده اند، 
هم آن هایی را که در دوره ای کوتاه و مشــخص به شکلی 
ســرعتی  بــا  را  و خــود  آمده انــد  پدیــد  مبهــم  کمابیــش 
کریســمس  اعــلام  می بخشــند.  تحکیــم  هرچه تمام تــر 
ســلطنتی در بریتانیــا نمونــه ای از مــورد نخســت اســت. 
پیدایش و گســترش مناسک ملازم با اعطای جام فینال 
ازســوی کنفدراســیون فوتبــال برینانیا نمونــه ای از مورد 
دوم است. آشکار است که هیچ یک از آن ها به یک اندازه 
از ثبات و ماندگاری برخوردار نیستند؛ اما دغدغۀ اصلی 
نویســندگان ایــن کتــاب فراینــد و پیدایــش و پایه گذاری 

این مراسم و مناسک است نه شانس بقای آن ها.
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قدرت نمادین
 توهم و احساسات 
در جامعه شناسیِ پیر بوردیو
بخش اول

برگردان: فاطمه محمدزاده1   

1. . دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه الزهرا تهران

چکیده
 بوردیــو آثــار خاصی درباره ی احساســات و عواطف ارائه 
نکــرده اســت؛ با وجود ایــن، همان طور کــه انتظار داریم 
از  جدایی ناپذیــر  بخشــی  عاطفــی  بُعــد  دهیــم،  نشــان 
دیــدگاه او و بســتری بــرای انعــکاس دیــدگاه او در مــورد 
قدرت است. با این پیش فرض، هدف این مقاله تحلیل 
دیدگاه بوردیو درباره ی قدرت نمادین، بر اساس مفهوم 
توهم است. آیا می توان توهم را به عنوان مکانیزم قدرت 
و تســلط نمادین شامل فرم های بیان عاطفی دانست؟ 
باتوجه بــه تحلیل هــای انجام شــده، مــا از پاســخ مثبــت 
بــه ایــن ســؤال حمایــت می کنیــم، با فــرض اینکــه توهم 
عاطفــی،  ســرمایه گذاری  ک،  ادرا اصــل  یــک  به عنــوان 
کنشــگران به طــور  کــه از طریــق آن  توافــق و بــاور اســت 
عاطفــی خــود را به منطــق نامتقــارن میدان هایی که در 
آن مشــارکت دارنــد، متعهــد می دانند با مکانیســم های 
آرمانی که از طریق آن به طور غیرمستقیم نظم اجتماعی 

را مشروعیت می بخشند، حرکت می کنند.

مقدمه 
در طــول چهــار دهــه توســعه، جامعه شناســی عواطــف 
توانســته اســت حــوزه خــود را تثبیــت و ارتبــاط مطالعــه 
زندگــی عاطفــی را باتوجه بــه شــرایط تولیــد، کارکردهایی 
کــه انجام می دهد و تأثیرات اجتماعی که ایجاد می کند، 
۲000: 1۵0(. به نوبــه ی خــود،   ,Bericat( کنــد شناســایی 
بــا حمایــت از چرخش هــای زبانــی و فرهنگــی، چرخــش 
عاطفــی نه تنهــا در اشــاره بــه حضور ایــن بُعــد در زندگی 
اجتماعی کمک کرده اســت؛ بلکه آن را به عنوان منبعی 
تفســیری بــرای تحلیل فرآیندهــای اجتماعــی متنوع در 

کلید عاطفی قرار داده است.
مقالــه حاضــر با این عقیده شــروع می شــود کــه این نوع 
تمریــن تحلیلــی نیازمنــد گســترش توجــه بــه مطالعه ی 
آثــار کلاســیک و معاصــر در نظریــه ی اجتماعی اســت؛ از 
کــه توســط آبراموفســکی و کانوارو  ، همان طــور  ایــن نظــر
)۲017:11(. اشــاره شــده، بــه نظــر می رســد کــه علاقــه بــه 
کلیــد  بازخوانــی آثــار بنیــادی جامعه شــناختی در یــک 
عاطفی، ماهیت جزئی در نظر گرفته شــده برای تحقیق 
درباره ی زندگی عاطفی را رد می کند. سهم مشارکت های 
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اصلــی نویســندگان کلاســیک و معاصر و گســترش برخی 
از مفروضات آن ها بخشــی از زیرســاخت هایی اســت که 
آن  بــر  امــروزی  و احساســات  عواطــف  جامعه شناســی 

)14 :۲016 ,Ariza( استوار است
در ایــن زمینــه از علایــق، کار حاضــر تمرینی اســت برای 
نزدیک شــدن بــه تحلیــل روابــط بیــن مفاهیــم قــدرت، 
کار جامعه شــناس فرانســوی  ســلطه نمادین و توهم در 
عاطفــی  بُعــد  قــراردادن  بــا   ،)۲00۲-1930( بوردیــو  پیــر 
به عنــوان متغیر اصلی. به طور خــاص، زمانی که مفهوم 
نمادیــن توهــم به عنــوان تحلیــل مقوله محــوری تعیین 
شــد، تلاش می شــود نقــش و وزن عواطف و احساســات 
به دســت آمده در تبییــن بوردیــو از فرآیندهــای ســلطه 
نمادین و تولید عاطفی نظم اجتماعی شناسایی شود.

بــه بیان دقیــق، بوردیو آثــاری برای مطالعه احساســات 
ارائــه نکــرده اســت. با وجــود ایــن، همان طور کــه انتظار 
در  عاطفــی  بُعــد  موضــوع  درک  دهیــم،  نشــان  داریــم 
تحلیل هــای او از جوامــع معاصر مطرح شــده اســت. در 
رویارویــی با تفســیر غالــب از حضور صرفــاً به جامانده ی 
احساســات در آثــار بوردیــو، نویســندگانی مانند: آرســت 
)۲016(، کراسلی )a ۲001و ۲001b( راسانن و کاوپینن )۲0۲0(، 
ری )۲000, ۲01۵(، اسکیگز )a ۲004و b۲004( و تردگلد )۲0۲0( 
بــر نقش حیاتی آن ها در چارچــوب کلی توضیحی خود، 

کرده اند. کید  تأ
بــر اســاس ایــن فــرض، بیــان می کنیــم کــه بُعــد عاطفی، 
به رغــم اینکــه بوردیو مســتقیماً بــر روی آن کار نمی کند، 
بخشــی جدایی ناپذیــری از تفکــر اوســت و راهــی بــرای 
دسترســی به تفکرات و تأملات او درباره ی قدرت اســت. 
در ایــن زمینــه، مــا در نظــر می گیریم که تحلیــل مفاهیم 
قدرت، ســلطه نمادین و توهم، که با ادغام بُعد عاطفی 
از  کامل تــری  درک  بــه  اســت  ممکــن  می شــود،  تقویــت 
کمــک  اشــکال ســلطه ناشــی از اطاعــت رضایت بخــش 
نمایــد؛ به عبارتــی، ما ایــن موضوع را مطــرح می کنیم که 
توهم در ابتدا به عنوان عنصر سازنده ارزش های میدان 
تعریف می شــود و تمایلات اجتماعی سازمان داده شــده 
کــه به صــورت اجتماعــی با ارزش هــا، ســرمایه ها، بازی ها 
و چالش هــای ایــن حوزه مرتبط اســت، ممکن اســت در 
تحلیل این اشکال خاص به آشکارشدن آن در سه اصل 

کند:  کار حاضر مطرح و بحث شده، کمک  که در 

مناســب  و ارزش هــای  اشــیا  کــه  کــی  ادرا اصــل  الــف: 
بازی هــا  و همچنیــن  بــاارزش  به عنــوان  میــدان  یــک 

و چالش های اصلی تشکیل می شود.
ب: اصل ســرمایه گذاری که به وســیله ی آن کنشگران به 
استراتژی های مادی، نمادین و احساسی برای رسیدن 
میــدان  توســط  تعریف شــده  و ارزش هــای  اهــداف  بــه 

متعهد می شوند.
ج: اصل توافقی و هنجاری که به موجب آن کنشــگران با 
پذیــرش بازی های مربوط به ایــن میدان ها، ارزش های 
جــاری آن هــا را نیــز می پذیرنــد، اصــول آن هــا را قانونــی 
می داننــد و رفتــار خــود را با رژیم های احساســی مســتقر 

در آن ها تنظیم می کنند.
بــا حمایت از ایــن مکان ها، تحلیل ما مســیری دوگانه را 
دنبال می کند: از یک سو، مفاهیم قدرت، سلطه نمادین 
، حضور  و توهم به تدریج بررســی می شــود، از سوی دیگر
ضمنــی، اما نــه کم اهمیت بُعد عاطفی در ســازمان دهی 
چنین مفاهیمی. درواقع، کار به سه بخش تقسیم شده 
اســت: اول، مفاهیــم قدرت و ســلطه نمادین مشــخص 
می شــود. دوم، ایــن مفاهیــم مجــدداً مــورد بازبینی قرار 
می گیرنــد و بــا ترکیب بــا هبیتاس، ارتباط بــا بُعد عاطفی 
برقرار می کنند؛ درنهایت، در بخش سوم، مفهوم توهم را 
مورد بازبینی قرار می دهیم. از یک سو، به عنوان مفهومی 
 ، ارتباطی بین مفاهیم هبیتاس و میدان، از ســوی دیگر
پس از بررســی تأثیرات توهم به عنوان مکانیســم تســلط 
کــه از ســه اصــل فــوق درک می شــود. بــر ایــن  نمادیــن 
اســاس، مفاهیم حاصل از مفهوم ســازی توهم درنهایت 
مورد بحث قرار می گیرند. که به عنوان شــکلی از »تســلط 
کارآیی نمادین خود  بر احساســات« فرض می شــود، که 
را بــا ترکیب علایــق، خواســته ها و تمایلات کنشــگران در 
کــه در آن  چارچــوب منطــق نامتقــارن در میدان هایــی 

مشارکت می کنند، به دست می آورد.

تشابهات مفاهیم قدرت و سلطه نمادین بوردیو
قــدرت به دلیــل مرکزیت آن در حوزه ی علــوم اجتماعی، 
موضــوع تعاریــف و رویکردهــای متعــددی بــوده اســت. 
گــی  ویژ تحــولات،  ایــن  تاریخچــه ی  بــر  کوتــاه  مــروری 
 Clegg( چندبُعــدی و چندمعنایی آن را نشــان می دهد

.)1 :۲009 ,and Haugaard
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گــی یــا نشــانه ای از توانایی   قــدرت به عنــوان منبــع، ویژ
تأثیرگذاری بر دیگران توصیف شده است. این به عنوان 
محصــول فرعــی عامــل انســانی یا اثر شــرایط ســاختاری 
گــی  ویژ از   .)۲00۵  ,Lukes( اســت  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
رابطــه ای، تاریخــی و موقعیتــی آن توهــم شــده اســت. 
فرآیندهــای  همــه ی  بــرای  افقــی  وضعیــت  به عنــوان 
ک شــده که حضور خود را فراتر از عرصه ی  اجتماعی ادرا
جامع تــر  حــوزه ی  بــه  را  آن  تــا  می دهــد  قــرار  سیاســی 
تعامــلات  دنیــای  ازجملــه:  کنــد؛  منتقــل  »سیاســی« 
 Dreher( .روزانــه؛ بُعد شــخصی؛ بدن ها و حساســیت ها
and Göttlich, ۲019( بــه مــوازات آن، منحصــراً به عنــوان 
گرفتــه می شــود  ( در نظــر  مکانیســم ســلطه )قــدرت در
تــا قــدرت تولیــدی و جمعــی خــود )قــدرت بــرای( را بــه 
کنتــرل  عهــده بگیــرد، نــه اینکــه بــه تولیــد فرآیندهــای 

.)۲9-۲8 :۲009 ,Göhler( و شرطی سازی تقلیل یابد
بــدون نادیده گرفتن ارتباط این دیدگاه ها، تقریبی که در 
اینجــا ارزیابی می کنیم، به عنوان رویکردی در نظر گرفته 
می شــود کــه بر دو موضوع موجــود در کار بوردیو متمرکز 
است که ما معتقدیم برای درک دیدگاه او در مورد قدرت 
مهم اســت: توجه به ابعاد نمادین آن و فرض حضور آن 
به عنــوان مکانیســم نظــم ســاختاری، مرتبــط بــا منطق 
عملیــات میدان های اجتماعی )کــه به عنوان فضاهایی 

برای بازی ها و میدان های جنگ دیده می شود(.
علاوه بر این، هر دو موضوع با در نظر گرفتن نوع عاطفی 
آن ها مورد بررســی قرار می گیرند. در نظر گرفتن این بُعد 
در متــن اثــر حاضر اتفاقی نیســت. ما با ایــن پیش فرض 
نشــان دهنده ی  نه تنهــا  عواطــف  کــه  می کنیــم  شــروع 
کــه بایــد از نظــر جامعه شــناختی  ابــژه دیگــری هســتند 
تحلیــل  از  باقی مانــده  مقولــه ای  شــود،  داده  توضیــح 
جامعه شناختی )Alexander, ۲003: 109(، یا متغیر مرتبه 
دوم هســتند؛ بلکــه می تواننــد بــه اصــل توضیحی مفید 
بــرای درک مســائل اساســی زندگــی اجتماعــی تبدیــل 
کــرد،  کــه بریکــت )۲000: 1۵1( اشــاره  شــوند. همان طــور 
گــر منبــع توضیحــی ارائه شــده توســط احساســات کنار  ا
گذاشــته شــود، پدیده هــای حیاتــی ماننــد ملی گرایــی، 
نژادپرســتی یا هویت به ســختی قابل درک خواهند بود. 
آیــا در مــورد درک پدیده های قدرت و ســلطه نیز چنین 
خواهــد بــود؟ خطــر پاســخ مثبــت بــه چنیــن ســؤالاتی، 

فضایــی را بــرای این خطوط ایجاد می کنــد که در جهت 
تحلیــل دیدگاه بوردیو در مورد قدرت و ســلطه نمادین، 
از ادغــام مؤلفه هــای نظــم عاطفــی موجــود در چنیــن 

مفاهیمی  است.

از قدرت مادی تا قدرت نمادین در دیدگاه بوردیو
تمــام  در  کــه  اســت  بُعــدی  قــدرت  بوردیــو،  دیــدگاه  از 
مــادی  جلوه هــای  در  اجتماعــی  زندگــی  میدان هــای 
و نمادیــن آن وجــود دارد. در حــوزه اول، قــدرت در بُعد 
مــادی خــود به طــور عینــی از موقعیت هــای کنشــگران، 
ســرمایه هایی کــه در اختیــار دارند و مســیر حرکت آ  ن ها 
هــر  مناســب  منطق هــای  اســاس  بــر  زمــان،  طــول  در 
میــدان اجتماعــی بیــان می شــود. تفاوت هــای موجــود 
در  ذکرشــده  جنبه هــای  خصــوص  در  کنشــگران  بیــن 
تفاوت هــای قــدرت مشــاهده می شــود که امــکان کنش 
را در هــر میــدان ممکــن می ســازد )یــا محــدود می کنــد( 

.)173 :1999 ,Bourdieu(
علاوه بر این، با مفهوم قدرت نمادین، بوردیو در وهله ی 
اول به توانایی نهادها، گروه ها و درنهایت کارگزاران برای 
لت هــا به عنوان معتبر و پنهان کردن شــرایط  تحمیل دلا

تولید خود اشاره می کند 
 ,Bourdieu and Passeron  ;93  :۲000b  ,Bourdieu(
آن توانایــی  کــه برتــری  ایــن قدرتــی اســت   .)44 :1998
طبقه بندی و مشروعیت بخشــیدن به جهان اجتماعی 
اســت و حقایــق آن را به صــورت ضــروری فــرض می کند. 
تولیــد ایــن مکانیســم ها بــرای تعریــف واقعیــت، بیانی از 
روابط قدرت موجود در سازمان مادی جوامع است. در 
مجموع، منشــأ مبهــم بوده و تا حد زیــادی برای عوامل 

درگیر مشخص نیست.
را  نمادیــن  خشــونت  قــدرت  بوردیــو   ، دیگــر ســوی  از 
به عنــوان شــکل تحمیلی خاصــی توصیف می کنــد که بر 
کنشــگران اعمــال می شــود و روی پذیــرش و هم دســتی 

آن ها حساب می کند 
)Bourdieu and Wacquant, 199۵: 1۲0(. ایــن وضعیــت 
متناقــض ممکــن اســت به دلیــل اقــدام مشــروع آن هــا، 
اصــول بینش و تقســیم جهان که به منافــع غالب اعتبار 
را تقلیــد می کنــد،  آن  می بخشــد و ماهیــت خودســرانه 
باشــد. بــه همیــن دلیــل، افــراد تحــت ســلطه خــود را از 
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ک  مقوله هایی که با بازیگران و گروه های مسلط به اشترا
می گذارنــد، توهــم می کننــد )Bourdieu, 1999: 139(. بــر 
ایــن مبنا، قــدرت نمادین از منطقی نشــئت می گیرد که 
گاهی  گاهی و شناخت را فرض می کند. ناآ فرآیندهای ناآ
کــه چنیــن قدرتی بر آن اســتوار اســت  از روابــط نیرویــی 
 :1999 ,Bourdieu( و حقیقــت عینــی دل خواهانــه آن هــا
از  کــه  کســانی  توســط  شناخته شــدن  به رســمیت   )116
ایــن ســلطه رنــج می برنــد بــا پذیــرش معتبــر و مناســب 
مقوله هایــی کــه معیارهای عدم تقــارن تحمیلی از آن ها 

.)۲۲1 :1999 ,Bourdieu( بازتولید می شوند
نظام هــای  تولیــد  در  نمادیــن  قــدرت  کارکــرد  اولیــن 
طبقه بنــدی کــه واقعیــت بــا آن ســازمان دهی می شــود، 
 :1998  ,Bourdieu and Passeron( می یابــد  عینیــت 
46(. نظام هــای طبقه بنــدی نمادیــن صرفاً ابــزار دانش 
و تمایــز  ســلطه  ابزارهــای  بلکــه  نیســتند؛  و ارتباطــات 
 ,Bourdieu and Wacquant(هســتند نیــز  اجتماعــی 
199۵: ۲۲(. نظام هــای نمادین نه تنهــا روابط اجتماعی 
را منعکــس و جهان اجتماعی را ســازمان دهی می کنند؛ 
 ,Bourdieu(بلکه در شکل گیری آن ها نیز مشارکت دارند
بــا  آن هــا فضاهــای مرتبــط  ایــن معنــا،  بــه   .  )90 :۲000a
مبــارزات نمادیــن بــرای ســاختن معانی و حفــظ نظم یا 

دگرگونی آن ها را نشان می دهند
.)۲49-۲48 :1999 ,Bourdieu( 

بیان عاطفی قدرت نمادین: سلطه از طریق 
هبیتاس

احســاس،  و طرح واره هــای  گرایش هــا  از  مجموعــه ای 
ک و فهم که کنشگران، از طریق آن جهان اجتماعی  ادرا
را درونی می کنند، چیزی را تشــکیل می دهند که بوردیو 
 )89-88 ,86 :۲007 ,Bourdieu(آن را هبیتــاس می نامــد
ایــن مفهــوم اساســی بــرای پیونــد مقوله هــای مختلــف 
نظام نظری و غلبه بر دوگانگی بارز بین مفاهیم ساختار 
و عاملیت ایجاد شــده اســت. بوردیو سعی می کند بر آن 
دوگانگی غلبه کند و بیان می کند که تولید هم زمان هر دو 
بُعد و تقدم روابط، بر تمایل به توهم مستقل آن هاست 
از  جامعــه   .  )۲3  :199۵  ,Bourdieu and Wacquant(
عامــلان،  در  درونی شــده  ســاختارهای  تولیــد  طریــق 
کــه به عنوان ســاختاردهنده،  تولیــد و بازتولید می شــود 

، احســاس و کنش  ســاختارهای شــیوه های جمعی تفکر
عمل می کنند که جامعه را سازمان دهی می کند. به این 
معنا، هبیتاس در اصل مولد اعمال طولانی مدت، قابل 
انتقــال به میدان های مختلف اســت و از ســاختارهایی 
تشکیل شده است که در قالب طرح واره ای از احساس، 
 Bourdieu and( اســت  گرفتــه  قــرار  و کنــش  قدردانــی 

. )99 ,74-73 :1998 ,Passeron
هبیتاس شامل مجموعه ای از تمایلات اجتماعی است 
گــروه اجتماعی، طبقه یا جنســیت  که توســط افــراد یک 
مشترک است)Bourdieu, ۲007: 97-98( . این مجموعه، 
فــرد را بــا طبقــه و گروه هــای متعلق بــه خــود متحد و به 
یک بــاره آن هــا را از افــراد گروه های دیگــر متمایز می کند 
)Bourdieu, ۲007: 173(. هبیتــاس به نوبه ی خود بیانگر 
درونی شــدن شــرایط زندگی اجتماعی است، این فرآیند 
موجــود  عملیــات  و منطــق  تمایــزات  سلســله مراتب، 
می کنــد  درونــی  را  اجتماعــی  مختلــف  میدان هــای  در 
)Bourdieu, 1999: 131(. تفــاوت در موقعیــت عاملان در 
میدان ها در شــرایط متفاوت دسترســی به منابع مادی 
و نمادیــن موجــود در میدان های مختلف )ســرمایه ها( 
مشــاهده می شــود. تاجایی کــه ایــن مجموعــه  ســرمایه، 
فراتــر از قــدرت خــاص خــود در هــر میــدان، اشــکالی از 
قــدرت، شــناخت و موقعیــت را برای کســانی کــه آن ها را 
در اختیــار دارنــد ســازمان دهی می کنــد و بــه ســرمایه ی 
 ,Bourdieu and Wacquant( نمادیــن تبدیــل می شــود
نــوع  نمادیــن  ســرمایه ی  دقیــق،  به طــور   .  )6۵  :199۵
خاصــی از ســرمایه نیســت؛ بلکــه بازدهــی را کــه ســرمایه 
در اختیــار دارنــد، از نظــر شــناخت، موقعیــت و قــدرتِ 
به رســمیت شناخته شــدن بــه دارنــدگان خــود می دهد 
نظــم  پیامدهــای  ادامــه،  در   .)1۵1  :1997  ,Bourdieu(

گرفت. عاطفی این واقعیت مورد تحلیل قرار خواهد 

قدرت و سلطه ی نمادین مشاهده شده از دیدگاه 
عواطف

گر بوردیو آثــاری را ارائه نکرده که به طور دقیق به  حتــی ا
تحلیل بُعد عاطفی اختصاص داشــته باشــد؛ درحالی که 
موضوعــی نامربــوط یــا حاشــیه ای در کار او اســت، بُعــد 
کــه او در نظریه ی  عاطفــی بــر اســاس ملاحظاتــی اســت 
هبیتــاس بــرای اولین بــار در طــرح کلــی نظریــه ی عمــل 
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 and ۲010 ,Dukuen ;۲00۵ ,Fernández( ارائه داده اســت
.)۲011

به عنــوان شــاهدی بــر حضــور نهفته موضــوع در اثــر او، 
شــایان ذکر اســت کــه تز دکتــری بوردیو قبــل از اقامتش 
کانگویلهــم، به عنــوان هــدف کلی  در آرگلیــا، تحــت  نظــر 
بــود  عاطفــی«  زندگــی  موقــت  ســاختارهای  »تحلیــل 
)Yacine, ۲008: 11( پروژه ای ناتمام که بااین حال، برخی 
از صفحات آن در طرح کلی نظریه عمل )پرکتیس( باقی 
مانده است که به تناسب بین زبانی که احساسات بیان 
می شــود و تظاهرات جســمانی مرتبط با آن ارتباط دارد 

.)4۲ :۲007a ,Sapiro ;۲01۲ ,Bourdieu(
در رابطه ی نزدیک با این داده، اظهاراتی از خود بوردیو 
کــرد. در ژوئــن ۲000، در مصاحبــه ای  را می تــوان اضافــه 
بــا ژیزل ســاپیرو )۲007b( ، او اشــاره کرد کــه عنصر محرک 
کــه او را بــه نظریــه ی هبیتــاس که در طــرح کلی  ســفری 
مطــرح شــد، بــرد... مخالفــت او بــا نظریــه ی ســارتر بود؛ 
به ویــژه، باتوجه بــه فرضیه هــای توســعه یافته در طــرح 
 ,Sapiro ;1973 ,Sartre( ســارتر برای تئــوری احساســات
۲007b: ۵9( . همان طــور کــه بوردیو یادآوری می کند، نیاز 
به مواجهه ی انتقادی با دیدگاه سارتر و ایجاد دیدگاهی 
کنــش ســاختارگرا و عقل گرا،  جایگزیــن بــرای نظریه های 
نقطــه ی آغازی برای ســاخت نظریه ی هبیتــاس او بود. 
گــر ایــن تــوازن گذشــته نگر به طور کامــل در نظــر گرفته  ا
شود، می توان بیان کرد که نظریه ی هبیتاس، حداقل در 
فرمول اولیه خود، نقطه  ی شــروعی از حوزه احساســات 
 . )60-۵9 :۲007b ,Sapiro ;1 :۲011 ,Dukuen( داشته است
عنصر دیگری که در این زمینه می افزاید، در موازی کاری 
بین آثار ســارتر )طــرح نظریه ای از احساســات( و بوردیو 
در ســال 1973 )طــرح کلــی نظریــه ی عمــل )پرکتیــس(( 

گرفته است. مورد توجه قرار 
تأییــد این حضــور اولیه ی موضــوع تأثیرگــذار را می توان 
در  خــود  تحقیقاتــی  آثــار  در  بوردیــو  کــه  ارجاعاتــی  در 
الجزایــر بیــن ســال های 19۵8 و 1963 دربــاره ی روابــط 
بیــن ســاختارهای موقت، نیروی کار و ســلطه در اعمال 
اقتصــادی کشــاورزان الجزایــری انجــام داد، تأییــد کــرد. 
در  شــد،  اشــاره   )۲011( دوکوئــن  توســط  کــه  همان طــور 
متونــی مانند » Travail et travailleurs en Algérie« که 
 ،)۲013 ,Bourdieu( بعداً با عنوان الجزایر 60 منتشــر شد

به عنــوان  را  و اســتعفا   ، گناهــکار شــرافت،  احساســات 
راهبردهای پیش بازتابی برای رویارویی با شرایط تسلیم 
اســتعماری می داند. آن ها راهبردهای مقاومتی و در آن 
کــه با »معمول بودن  واحد حالت های وجودی هســتند 
 ;6-3  :۲011  ,Dukuen( می شــوند  مشــخص  درد«  در 

)109-108 :۲006 ,Bourdieu
از  پــس  کــه  تحقیقاتــی  نتیجــه ی  در  راســتا،  همیــن  در 
بازگشــت از الجزایــر انجــام شــد، مطالعــه بعــدی بوردیــو 
برای اولین بار مفهــوم هبیتاس را ارائه می کند و موضوع 
ک بیــن بــدن کشــاورزان را در بــرن در جنــوب غربی  ادرا
 ,Bourdieu( فرانســه به عنــوان مرجــع در نظــر می گیــرد
 )۲  :۲011( دوکوئــن  همان طورکــه   .  )11۵  and  113  :۲004
دررابطــه  با این اثر اشــاره کرد، »بدن/ جســم نهادینه ی 
اجتماعــی در مدرنیتــه هبیتــاس از اینجا بــه بعد مفهوم 
اصلــی انسان شناســی بوردیــو و نقطه اســتحکام مرکزی 
ایــن  از  بــود.  خواهــد  او  نمادیــن  خشــونت  نظریــه ی 
قاعــده ی اولیــه، ماهیت هبیتاس شــامل تولیــد تمایلی 
که با آن ما با جهان روابط برقرار می کنیم. ساخت  است 
می شــود  انجــام  و عاطفــی  عملــی  بُعــد  از  روابــط  ایــن 
کــه بعــداً بــا عنــوان  )Dukuen, ۲011: ۲-4(. . در ایــن اثــر 
Le bal des célibataires )بوردیو( منتشــر شــد، توجه به 
مشــاهده رابطه نزدیک بین بدن، تأثیرپذیری و اشــکال 
ســلطه، در پرتو فرآیندهایی اســت که بــا تغییرات عمیق 
در نظم هــای اقتصــادی و اجتماعی فرهنگــی مشــخص 
شــده اند و تجلــی آن هــا در تجربیات فــردی و جمعی، از 
ظهــور رژیــم احساســی جدیــد )پایــان مفهــوم زناشــویی 
مبتنی بــر منطــق پــدری و ظهــور ازدواج انتخاباتــی که از 
، بوردیو  عشــق عاشــقانه حمایت می کند(. در این مسیر
بخــش پایانــی »تجــرد و شــرایط دهقانــی« را بــه تحلیــل 
ک اجتماعــی از بــدن اختصــاص  ســلوک دهقــان و ادرا
می دهــد. در اینجــا، فرمول بنــدی مفهومــی  از هبیتــاس 
بــا ارجاعــات قوی بدن و نظم عاطفــی، همان طور که در 
این قطعه ، جشــن ارائه شــده است که در آن، با توصیف 
لحظه ای از رقص کریســمس، ســاخت یک درک منفی از 

بدن دهقان تأیید می شود:
این رقص روســتایی ســاده ]…[ صحنه ی برخورد واقعی 
تمدن هاســت. تمام دنیای شــهر از طریــق آن به زندگی 
دهقانی وارد می شوند ]…[ ]به همین ترتیب، رقص های 
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گذشــته با تمدن دهقانی همبســتگی داشــت، می شــود 
]…[ دهقانــان بــا قرارگرفتن در چنیــن موقعیتی چاره ای 
کــه دیگــران از خــود  ندارنــد جــز درونی کــردن تصویــری 
گــر ایــن امــر کلیشــه باشــد. ]…[ بنابراین،  دارنــد؛ حتــی ا
آن ها با آن احساس ناراحتی می کنند و آن را یک مزاحم 
گاهــی منفی از بــدن ]…[ منع رقصیدن  می داننــد. این آ
و رفتارهــای ســاده و طبیعــی در مقابل زنــان ]..[ ترس از 
گاهی حــاد از وجود  تمســخر و خجالتــی ]…[ مربوط به آ
مناســب و بــدن مناســب اســت. عــدم تمایــل بــه رقص 
گاهــی از دهقانــان بیــان  چیــزی نیســت جــز تجلــی آن آ
شــده، بــه همیــن ترتیــب، همان طــور که مشــاهده شــد 
-113 :۲004 ,Bourdieu(. تمســخر و کنایه در مــورد خــود

.)117
ایــن متن بر قوی بــودن تأثیــرات ارتباط نیرومنــد روابط 
کیــد می کنــد و همچنیــن تولید  اجتماعــی در تعــارض تأ
وقتــی  کــه  طبقه بندی کننــده ای  ک  ادرا طرح واره هــای 
در عمیق ترین بدن اجتماعی شــده نگه داری می شوند، 
بــه تولیــد اشــکال نمادیــن کمــک می کنند، که بــه تولید 
اشــکال ســلطه نمادین کمــک می کند به شــیوه ای بیان 
می شــوند که عوامل تحت انقیاد خــود و افق های آینده 
 ,Bourdieu and Wacquant( می کننــد،  تعریــف  را  خــود 
199۵: ۲8( . بــه ایــن ترتیب، مثال نشــان می دهد که، در 
حوزه ی جهان خرد توصیف شــده، کاربرد سیســتم های 
طبقه بنــدی را نشــان می دهــد کــه اعمــال تبعیــض را بــر 
اســاس جنســیت، طبقــه، پیشــینه ی اجتماعــی، آداب، 
بــوی بدن و غیــره عــادی می داند. بر اســاس این مثال، 
مــا می توانیــم نتایجــی را دربــاره ی روابــط بیــن هبیتاس 

کنیم. و قدرت نمادین ارائه 
ســازمان دهی هبیتــاس و نقــش آن به عنوان مکانیســم 
درونی سازی خشونت نمادین با بُعد عاطفی همبستگی 
به عنــوان  ســلطه  اشــکال  ایــن  درونی ســازی  دارد. 
که دربــاره ی عواملی  احساســات خاصــی بیان می شــود 
که موقعیت های پایین تری در این میدان دارند، ممکن 
اســت در مورد نحوه ی نگه داری بدن یــا با ابراز ناراحتی 
کــه شــرایط مناســب بــا  یــا بی تفاوتــی اجتماعــی زمانــی  
ناهماهنگی پیش می آید، خجالت یا شــرم نشان دهند. 
باتوجه به این شــرایط، چنین شکلی از سلطه را می توان 

کرد. به عنوان »بدن عاطفی« تعریف 

اجتماعــی  نظــم  می گیریــم  یــاد  بــدن  به وســیله ی 
کم وبیــش دراماتیک،  به واســطه ی ایــن تقابــل دائمــی، 
اما همیشــه جایگاه مشخصی برای تأثیرپذیری و به طور 
دقیق تــر بــه تعامــلات عاطفی با محیــط اجتماعــی ارائه 
می دهــد، ]…[ جدی ترین فشــارهای اجتماعی معطوف 
به عقل نیست؛ بلکه منوجه بدن است که به عنوان یک 
یادآوری تلقی می شود. امر ضروری در یادگیری مردانگی 
کــه تفاوت هــای بین جنســیت ها  و زنانگــی تمایــل دارد 
را در بــدن ]…[ در نحــوه ی صحبت کــردن، رفتارکــردن، 
نگاه کــردن، نشســتن و...نشــان دهد و مناســک نهادی 
کــه  صریــح  کنش هــای  تمــام  حــد  جــز  نیســت  چیــزی 
بدن هــا از طریــق آن هــا می کوشــند تــا حــدود اجتماعی 
)مثــلاً  اجتماعــی  طبقه بندی هــای  به عبارتِ دیگــر  یــا 
طبیعی کــردن  در  القــا  را  زنانــه(  مردانــه/  تقســیم بندی 
آن هــا به عنــوان تقســیمات در بدن، حالت پایــدار بدن، 
 ,Bourdieu(. تمایــلات و اصول بینش و تقســیم جمعــی

)187-186 :1999
جامعه شناســی  تحــولات  بــا  اظهــارات  مجموعــه  ایــن 
عواطــف هم خوانی مهمــی  دارد؛ به ویژه، مشــارکت های 
کــه تحقق قواعد احســاس و نمایش  کشــیلد )1983(،  ها
عاطفــی و تأثیــرات متفــاوت آن هــا را در روابــط ســلطه 
تحلیــل می کنــد. ایــن عبــارات، تنظیــم عاطفــی حضــور 
مکانسم اجتماعی قدرت را آشکار می کند که به واسطه ی 
آن فــرد در روابــط نامتقــارن ممکــن اســت مجبــور شــود 
بــر خلاف میل خود عمــل نماید. بیــان عاطفی حاصل، 
اثری از سلطه ی تجربه شده ی جسمانی و عاطفی است 
که فرض مرکزی جامعه شناســی عواطف و احساســات را 
در مــورد اعمــال قدرت، کاملاً هم ســو با تحــولات بوردیو 
دربــاره ی قدرت نمادین نشــان می دهد: عــدم تقارن ها 
تجســم می یابنــد. در بــدن تجربــه می شــوند و به صورت 

احساسات، احساس می شوند
 (Hochschild, 1983: 188; Turner and Stets, 
2005: 37).
عــلاوه بر ایــن، مفهوم مدیریــت عاطفی، مفهــوم مرکزی 
هوکشــیلد )1983(، بــه اقداماتــی اشــاره دارد که از طریق 
آن هــا این اشــکال تنظیــم، کنترل و تولید می شــود. این 
فراینــد صرفاً یک عمل ســرکوب عاطفی نیســت؛ بلکه در 
بســیاری از موارد، عمل »اجبار کردن خود به احساس« 
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اســت .)Bericat, ۲000: 161(. با اســتفاده از چنین فرآیند 
کــه شــخصیتی ســازگار بــا رژیم هــای  مدیریــت عاطفــی، 
کنونــی ایجــاد می کنــد، ادغــام توهــم به عنــوان  عاطفــی 
بخشــی جدایی ناپذیــر از تمایلات عاطفــی عوامل ایجاد 

می شود.
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هنر بینارشته ای ؛ 
کادمی تحولی فراآ

مهدی اساسیان  

همــواره جریان  هــای هنری را باید در بســتر تاریخ و ســیر 
تحولات ارگانیک اندیشــه ی بشــری ســنجید و معنا کرد. 
گــذر زمــان ســلیقه ها تغییــر می یابنــد و معنــای هنــر  بــا 
در تقابــل وقایــع اجتماعــی دگرگــون می شــود؛ امــا ایــن 
عصــاره ی انتزاعــی زیبایی شناســی  اســت که مانــا مانده 
، به طور  و گویــی در طــول تاریخ در تناســخی زیبایی پرور

متناوبی در رستاخیز است.
از دیوارنگاری غارهای انســان نخســتین تا صورتک های 
بومیــان آفریقــا همــه دست ســاخته های ادوار مختلــف، 
مهارتــی ذوقی بوده که سینه به ســینه از نســلی به نســل 
بعــد انتقــال یافته اند. از ســده  ی هجده میــلادی برخی 
تفاوتــی  مصنوعــات  ایــن  بیــن  اروپایــی  پژوهشــگران 
قائل شــدند. ایــن پژوهشــگران آفریده های رشــته هایی 
چــون موســیقی، نقاشــی و پیکرتراشــی را هنرهــای زیبــا 
نامیدنــد و آن ها را از ســایر مصنوعاتی مانند ســفالگری، 
بافندگــی،  فلــزکاری و غیره جــدا نمودند. ایــن مطالعات 
و دســته بندی ها تــا به آنجــا نظام مند گردیــد که در قرن 
کــزی چون نمایشــگاه ها،  نــوزده میــلادی با تأســیس مرا
، مســئله ی زیبایی شناســی به طور  موزه ها و مدارس هنر
جــدی امــری مطالعه پذیــر و روش مند شــد. این مقطع 
بــر دنیــای  کادمیــک  آ آغــاز ورود تفکــری  زمانــی نقطــه 
طبــع و ذوق هنــری بود کــه موجب گردید رونــد خلق اثر 
و آمــوزش هنر در چارچوب دروس دانشــگاهی پی ریزی 
شود. از شاخص ترین این مدرسه ها می توان به شیوه ی 

تدریس مدرســه ی باهاوس )1919-1933( اشاره داشت 
از ســرامدان  کاربــردی یکــی  کــه به ویــژه در حــوزه هنــر 

شیوه های آموزش و ایده پروری جهان بوده است.
جنــگ  تــا  کادمیــک  آ و رســمی  مــدون  آموزشــی  نظــام 
کم رقیــب را در دنیــای هنــر بــرای  جهانــی دوم بســتری 
خود فراهم نمود اما تحولات ســاختاری ناشــی از جنگ 
جهانی دوم باعث ظهور دســته ای از هنرمندان شــد که 
ایده های خود را تحت اثر هیچ نظام آموزشــی رســمی به 
اجرا و نمایش درمی آوردند. آن ها نشان دادند که جهان 
هنــر نیاز مند اتمســفری تازه در بیــرون از چارچوب های 

کادمی های هنر است. رسمی آ
یــا  خــام  هنــر  چــون  جریان هایــی  رویکــرد،  ایــن  تحــت 
کار آمدنــد و بــا اســتقبال  هنرمنــدان خودآموختــه روی 
کــه دریچه ای  عمومــی در جوامــع هنــری مواجه شــدند 
نــو به دنیــای هنر بود. پس از این تاریــخ، نهضت رهایی 
ایده هــای هنــری از قیدوبند هــای آمــوزش دانشــگاهی 
آن چنان قدرت گرفت که ژان دوبوفه )نقاش برجسته ی 
فرانســوی( دامنــه ی فعالیــت هنرمنــدان  ایــن جرگــه را 
این گونــه تعریــف نمــود. وی کســانی  که خارج از شــمول 
جامعــه متعــارف هنــری قــرار داشــتند؛ یعنــی نقاشــی ها 
کــودکان،  و خط خطی هــای بیمــاران روانــی، زندانیــان، 
انســان های ابتدایــی و خام دســت و امثــال آن هــا را هنر 
کلیــدواژه بــر رســمیت  خــام )Art Brutَ( نامیــد و بــا ایــن 
نمایــش این آثار مهر تأیید زد؛ به این ترتیب جریان خلق 

هنر
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آثار هنــری و نمایش ایده های نوپا را فراتر از محیط های 
آموزشــی رســمی هنــر نهــاد و خــود نیــز منشــأ پیدایــش 
برخــی از ناب ترین ســبک های هنری قرن بیســتم شــد. 
کادمــی و خودآموخته را  اهمیــت نهضت هنری بیــرون آ
می تــوان در پیدایــش مکاتبــی چون کوبیســم مشــاهده 
که در مراتب نخستین، بهترین الهامات خود را  کرد، آنجا
از آفرینش های هنری بومیان آفریقا و اقیانوسیه گرفتند. 
ژان دوبوفــه بــر ایــن بــاور بــود کــه ایــن گونــه ی جدید از 
، رســتنگاه توانمندی بــرای نمایش ناب تــر عواطف  هنــر
کتــاب  این بــاره،  در  ا ســت.  انســانی  و اندیشــه های 
روان کاو  پرینســهورن،  هانــس  نــگارش  دیوانــگان،  هنــر 
سوئیســی، از اسناد ارزشــمند مطالعه ی هنر خام است. 
از نمودهای رسوخ این جنبش در جهان نیز می توان به 
آثار اســماعیل توکلی، مکرمه قنبری و حسن حاضرمشار 
اشاره داشت که تبلور تمام عیاری از خودآموختگی را در 
آثارشــان به نمایش گذاشته اند. در قرن بیستم این گونه 
جنبش های خروج از دانشگاه و مدارس هنری آن چنان 
کــه نام هایی چون  مــورد وثوق جامعــه هنری قرار گرفت 
هنر مکتب ندیده، هنر بدوی )Primitive Art(، هنر خام 
)Art Brutَ(، هنر ناییف )Naïve Art( و جریان هنر بیرون 
بــدان اختصــاص دادنــد  را   )Outsider Art( از سیســتم

و ایده  های ناب مکتب ندیده را به نمایش گذاشتند.
بــا شــروع قــرن بیســت و یکــم و جهش هــای تکنولــوژی 
کادمیک نیز روحــی تازه در کالبد  مولــود این قــرن، هنر آ
دهــه ی  دو  در  دمیــد.  هنــر  دانشــگاهی  درون  جریــان 
آغازیــن این قرن، شــاخه های جدیــدی از هنر به  منصه 
ظهور رســیدند که جریان هنر را به ســاحت دانشکده ها 
و مــدارس هنــر برگرداندنــد. در ایــن دوره، بــا رویکــردی 
جدید، علم و هنر دست  در دست هم گذاشته و اهدافی 

کردند.  متفاوت را برای هنر قرن بیست و یکم تعریف 
گویــی آثــار هنــری بینارشــته ای پــا را فراتــر  در ایــن دوره 
گذاشــته در پیونــدی میــان  از مرزهــای دانشــکده هنــر 
اثــردر حــوزه ی  بــه خلــق  و پژوهشــکده ها  دانشــکده ها 
زده انــد.  دســت  و هنرزیســت فن آوری  هنرِمهندســی 
جریانــی کــه نیاز آموزش پذیــری هنرمنــدان را دوچندان 
کرده اســت. دانشگاه لندن از مصادیق این بحث است. 
این مرکز آموزشی در دو دهه ی گذشته در وحدت میان 
دانشــکده های علوم رایانه و هنرهای زیبا، از پیشگامان 

آموزشــی  دوره هــای  ارائــه ی  و بــا  بــوده  بینارشــته  هنــر 
مدونــی بــه افزایش دانش و مهارت هنرمنــدان پرداخته 
است. این دوره ها که هم زمان هنرمندان و مهندسان را 
جــذب کرده و آموزش می دهد بــا ارائه واحدهایی چون 
برنامه نویســی، نظریه ی زبان و ماشــین، یادگیری و غیره 
هنرمندان را با علوم رایانه آشــنا کرد و با تدریس دروسی 
در حیطــه ی زیبایی شناســی، مهندســان را در امر خلق 
آثار هنری مجهز می کنند؛ بدین ترتیب راه را برای تعریف 
ایده هــای جدیــدی برای هنــر قرن بیســت و یکم، تحت 
عناوینی چون هنر مولد، هنر محاســباتی، هنر کدینگ، 

هنر رسانه و غیره هموار می کنند.
در ســال های اخیر، علم و فناوری به غیر از حوزه ی علوم 
رایانه، جهشــی دیگر را در زمینه علوم زیســت فناوری آغاز 
کرده است. تأثیر این تحول را چنان می توان دید که زایش 
عصب محــور  و زیبایی شناســی  عصب محــور  فلســفه ی 
ره آوردی جدیدی برای جامعه هنری  اســت که خط  ســیر 
کادمی هــا بــه آزمایشــگاه ها  هنــر بینارشــته ای را فراتــر از آ
و پژوهشــکده های زیست فناوری کشانده اســت. در این 
بحــث می تــوان از گرایش نوظهــوری به نام هنر زیســتی یا 

بیوآرت یاد کرد که محصول مشارکت هنر و علم است. 
 Vivo Arts School for Transgenetic Aesthetics Ltd
VASTAL(( ازجملــه نهادهــای آموزشی پژوهشــی جهــان 
است که با همکاری آدام زارتسکی و انجمن Waag در طول 

سال ۲009 به ترویج و تدریس هنرِزیستی پرداخته است. 
 )Genomics Award)DA4GA  4  Designers & Artist
ازجمله جوایزی  است که نشان می دهد هنر بینارشته ای 
در قرن بیســت و یکم مســیری نوین را در پیوند با علم در 

کز پژوهشی ترسیم کرده است. دانشگاه ها و مرا
بیــوآرت  و پژوهشــکده های  آزمایشــگاه ها  اهــداف  ازجملــه 
 بررســی نحــوه ی تعامل علم و هنــر برای تولیــد دانش جدید 
 اســت. پروتکل هــای آموزشــی و مطالعاتی آن ها بــر این اصل 
 تدوین شده که با گردآوری دانشمندان، طراحان و هنرمندان 
بتوانند مشارکت سیاستمداران و سرمایه گزاران را در حوزه های 
هنــری  و نمایشــگاه های  کارگاه هــا  نماینــد.  جلــب   علمــی 
ایــن گرایش جدید نیز می کوشــد ســودمندی دســتاوردهای 
علــوم زیســتی و بیوتکنولــوژی را در لایه هــای عمومی جامعه 
ترویج کند و ازاین طریق در مواردی هم به حل وفصل موانع 

 .اخلاقی گسترش علوم جدید کمک نماید
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هنر و هنرمند
گ از نگاه سوزان سانتا

مریم ناصری  

»Im very happy to be a live.«
»زنده بودن را دوست دارم و این فراتر از لذت بردن  است.«
»نوشــتن را از ســنین کودکــی آغازکــردم و بــرای مــن مثل 
ملحــق شــدن بــه دنیای قدیســه ها بــود و بالاتــر از بیان 

خود، حس می کردم وارد یک فعالیت اصیل شده ام.« 
کــه بزرگانِ اندیشــه گفته انــد: »تفکرحاصل  ازدواج  ازآنجا
ک خــود را نه  ادبیــات بــا فلســفه اســت«، ســوزان ســانتا
، بل دوست دار ادبیات معرفی  می کرد. از  یک روشــن فکر
وی 17اثــر به جای مانده کــه علاقه مندان ا زطریق آن ها 
او را دنبــال  می کنند. بعضی گفته انــد او دو جور زندگی را 
مد نظر داشــته، یــک؛ دنیایی که در آن زیســت می کنیم 
و دو؛ دنیایی که می  تواند وجود داشــته باشــد. چنانچه 
مشــخص اســت، محــورِ فعالیت هایش دنیایــی بوده که 
می توانســت وجود داشــته باشــد. جهانی که به رغم نظر 
اطرافیــان، آن را می زیســته اســت. درحیطــه ی تفکــر و 
ک بــه موضوعاتی  اندیشــه  و نیــز کنشِ  اجتماعی، ســانتا
همچون جنگ، آزادی، مصرف گرایی روزافزون  انسان ها، 
هنــر و ادبیــات و عکاســی پرداختــه اســت و در ادامــه ی 
« قسمتی  تفکراتش، با خلق ایده  ای به نامِ »علیه  تفسیر
از اندیشــه اش را معاصرکرده است. چنانچه این موضوع 
می تواند تا سالیان دراز موضوع قابل بحثِ استادان فن 
باشــد و حتی علاقه مندانی چون من را ســرِ ذوق آورد تا 

رقمی  اندک درحدِ فهم خویش بزنم.
آثــار او »تماشــای رنــج دیگــران« در ســال ۲004 قبــل  از 
کتــاب ادامه ی»دربــاره ی  ایــن  از مردنــش چــاپ شــد. 

 عکاســی« اســت کــه ۲6 ســال پیــش چاپ شــده بــود. او 
عاشــقِ ســفر و عکاســی بــوده و در طولِ جنــگ ویتنام و 
محاصــره ی مــردم ســارایو در اروپای شــرقی )نسل کشــی 
ازســوی صرب ها( بســیار فعال بوده اســت. وی سبعیت 
« عکاســی  حاصــل از جنــگ را ثبــت و ضبــط و بــا »هنــرِ
نمودهــای  بــه  کتــاب  ایــن  در  اســت.  نمــوده   مانــدگار 
، که  تصویری جنگ و خشــونت در فرهنگ امروزین بشر
به نظرم بی برو برگرد ادامه ی خشونتِ انسان اولیه است، 
پرداخته و آن خشــونتِ عریان که کسی به جز آنانی را که 
در میدان انــد نمی بینند، جلوی چشــمان ما به نمایش 
ک نشان  دادن  گذاشته است. به نظر می آید هدف سانتا
بی رحمی هــای جنگ اســت و مهم تر  از آن، تأثیری که با 
مشــاهده و تــداومِ دیــدنِ آن بر انســان می گــذارد و تفکر 
حولِ این سؤال که: »آیا به تصویر کشیدن خشونت ما را 

سنگ دل می کند؟« 
کــه چتــر رســانه   مشــخصاً در جهانــی زیســت می کنیــم 
امــور  کلیــه ی  تصــرفِ  و  می شــود  گســترده تر  روزبــه روز 
انســان را هــدف گرفتــه اســت. واضــح اینکه در دســترس 
بودنــش، تأثیرگــذاری در هــر شــرایط را ســهل  و ممکــن   
گون پــا به عرصه  ســاخته اســت. رســانه ها با اهــداف گونا
می گذارند و به جرئت می شــود گفت کارکردشــان به نوعی 
مهندســی فهــم و درک انســان ها و کشــاندنِ آنــان بــرای 
مطامــع عده ای اســت کــه ســکانِ  آن را در دســت دارند. 
کــه شــاید بشــود گفــت به جهاتــی، در دنیایــی  اصحابــی 
مــوازی بــا عامــه ی مــردم زیســت می کننــد و کوتــاه اینکه 
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»عــادت دادن« می توانــد یکــی از اهــداف اینــان باشــد. 
در ایــن بین اصحــاب تفکر می توانند بــا کنش هایی ما را 
وادار به اندیشــه از نوع زمانه ی خود کنند. مســلم اســت 
که دســت رســانه باز اســت و حیطه اش وسیع، هر لحظه 
می تواند با نشــان دادن، مردم را به دیدن تصاویر خشن 
»عادت« بدهد. به گونه ای که »عادی سازی« عادی ترین 
نتیجه ی آن باشد. آن قدر عادی که به مرور، کک جوامع 
انســانی از دیدنِ خشونت  گزیده نشود و هدف به راحتی 
و بی دردســر جــا بیفتــد. در ایــن بین باتوجه بــه نظریه ی 
گونــی هــم بــرای  گونا  » گــر بگوییــم »تفاســیرِ ک، ا ســانتا
القای این خشــونت های عریان شده، در دسترسِ عموم 
لازم اســت تا دانه اش در نگاه و فکر مردم کاشــته شــود و 
بهره برداری در زمان لازم ســخت  نباشد، بیراه نگفته ایم. 
هــدف، دســت کاری وجــدانِ جامعــه، ایــن تنهــا قاضــی 
کــه حکومت هــا دسترســی بــه آن  گاه انســان  درونــی و آ
ندارند. »این مردگان به زندگی ما و کســانی که عمرِ خود 
را صرفاً به شاهد بودن گذ رانده اند، بی علاقه اند. چرا باید 
به دنبــالِ نــگاه ما باشــند؟ چه چیــزی می خواهنــد به ما 

بگوینــد؟ ما اینجا، همه کســانی هســتیم کــه هرگز چیزی 
را شــبیه آنچه آن ها از ســرگذرانده اند تجربه نکرده ایم. ما 
درک نمی کنیــم، متوجــه نمی شــویم و نمی توانیــم تصــور 
ک  کنیم که چه اتفاقی  افتاده و جنگ چه اندازه وحشتنا
کنیــم و ایــن مغایــر  بــوده. نمی توانیــم بفهمیــم و تصــور 
اســت با تجربــه ی ســربازان، روز نامه نــگاران، امداد گران و 
ناظــران مســتقلی که زمانــی زیرِ آتش بوده انــد و امکانش 
را داشته اند تا مرگی را که لجوجانه دیگران را در مجاورتِ 
آنــان زمیــن  زده احســاس کننــد. )از آخرین اثــرش با نام؛ 
جدال با مرگ، نوشته ی دیوید ریف، پسرش، نشرنگاه(«.

اثــر مهــمِ دیگــر او که بنده را وادار به نوشــتن این ســطور 
« اســت. این کتاب مجموعه مقالاتی  کرده »علیه تفســیر
 است با موضوعاتِ  اجتماعی، روان کاوی، تفکرات دینی، 
که در 1966منتشر شده و در ایران هم ترجمه و به کرات 
دربــاره اش به بحــث پرداخته اند و همچنــان حرف دارد 
و محــلِ گفت وگــو اســت. )توضیــح کوچکــی بدهــم که با 
ک  از طریــقِ  رشته ســخنرانی های  عقایــد ســوزان ســانتا
جــذاب و آموزنــده ی جنــابِ صالــح نجفــی، نویســنده و 
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کــه دیــر  گران قــدر آشــنا شــدم و مثــل همیشــه  مترجــم 
می رسم، دو سالی بود که او رفته بود. یعنی بااینکه گفته 
بــود زندگــی را دوســت دارد، زندگــی او را تــرک کــرده بود. 
!( امــا شــاید اصالتِ  بلــه خــب، چنین اســت رســم روزگار
فعالیتــی که زاده ی تفکر اســت همین باشــد کــه با رفتنِ 
، آن بازمانــده خود را به منِ نوعی رســانده و  صاحــبِ اثــرِ
سبب می شود تا پی جوی چرایی و چگونگی شخصیت، 
اندیشــه و فعالیت های وی باشــم. که بــوده، چه گفته و 

امضا و هنرش برای »زنده ماندن« چیست. 

هنر و هنرمند:
نخســت بگویم کــه: اریش آورباخ ) 189۲ــــ19۵7( متفکری 
آلمانی یهودی که در جنگ بین الملل اول برای کشورش 
جنگیــد و نشــان صلیــبِ آهنیــن دریافــت کــرد، به دنبال 
تصویــب قوانیــن تبعیــض نــژادی به دســت نازی هــا بــه 
تبعید اجباری رفت. در آمریکا، در دانشــگاه ییل اســتاد 
»فیلولــوژی رمانس« بود و ادبیات تطبیقی را تا دم مرگ 
برعهــده داشــت. )متخصــص فقــه لغــات( وی در کتــاب 
ارزشــمندِ »میمی ســیس، چــاپِ 1946« ترجمــه ی آقای 
مســعودِ شــیربچه، موضوع مهمِ »تقلید یا میمی سیس« 
را با شــرح و تفصیل بررســی می کند. جالب توجه آنکه در 
کات« را به دلیل  توضیح ایــن کلمه مترجم واژه ی »محــا
غامــض بــودن یــا بهتــر اســت بگوییــم چنــد تعریفــی در 
زبــانِ یونانی )ایــن واژه یونانی اســت(؛ »میمی ســیس«، 

به معنای »بازنمایی واقعیت« ارجح می داند.
امــا معتقــدم که گذشــته، به نوعــی همان حالِ ماســت و 
کرد.  مدام باید به عقبه نظر داشــت تا حال را بهتر درک 
»فیلســوف ایده هــا«، افلاطــونِ بزرگ را از دور دســت ها و 
عقبه ی بشر یاد  می کنم که مبدع نظریه ی ایده ها بوده. 
کارکــردِ ایــده یا محتوا که به نظر منطقــی می آید جدای از 
اثباتِ درستی یا نادرستی هر ایده ای، غور و تفکر و درک 
 آن هــا می توانــد بخــش  غنایــی زندگــی هــر  علاقه منــدی 
کــه جویــای اندیشــه ورزی اســت. در ایــن رابطــه  باشــد 
ک عقیده داشته: »فرم مسلط این دوران )دورانی  سانتا
که می زیســته( تفســیر آثار هنری است«. که با تأمل روی 
کرد؛ اما طرح و  نظرش می شــود برتری این تفکر را تأیید 
کات، ابداع هنرمند ترین فیلســوفِ  توضیح نظریه ی محا
 تاریــخِ  بشــر یعنــی افلاطون اســت. افلاطون بــه نظریه ی 

»ایده ها« اعتقاد داشــت و نه فرم. عموم ما مشــهورترین 
و  می شناســیم  را  خلاقانه ی»مُثُــل«  ایــده ی  ایــده  اش، 
چنان کــه صاحبــش گفته اســت: »مُثل« شِــمای کامل و 
بی نقــص هســتی و وجود اســت که با توضیــح آن نتیجه 
گرفته اســت: »تمــامِ جهان ما یک تقلید )میمی ســیس( 
کید  از روی آن اصــل، یعنــی مُثُــل اســت و هــر هنــری، تأ
اوســت کــه هــر هنــری در ایــن جهــان یــک کپــی از روی 
کپــی دیگــر آن جهــان اســت کــه کســی بــا اطلاق عنــوانِ 
هنرمند آن را به ظهور می نشــاند؛ گویا بزرگوار به هنرمند 
اعتقادی نداشــته، پس هر هنرِ متولدشده کپی به توان 

دو از جهان مُثُل است و عملی است بی فایده.« 
باســتان،  یونــان  »تجربه گــرای«  فیلســوفِ  دیگــر  ارســطو 
گرچــه در ایــن مــورد بــا افلاطــون اتفاق نظــر دارد و هنر را  ا
کات می داند، لطف داشــته و میان بری بر این  نوعی محــا
کــه پذیــرش نظــرش را راحت تــر ســازد )شــاید  اطــلاق زده 
هم هدفش این بوده اســت که تجربه گراها را انســان هایی 
دوست داشــتنی، منعطف و معاشرتی تر جلوه دهد!(، وی 
گرچــه این جهــان یک کپــی از جهان مثل  گفتــه اســت: »ا
گویا وی  اســت و هنرمنــد از روی ایــن کپی، کپی می کنــد )
هنرمنــد را پذیرفتــه!(؛ اما هنر ایشــان بی مصرف نیســت و 
فایده ی آن به شکلِ کاتارسیس یا تخلیه ی روانی، به انسان 
بهره  می رســاند.« این یعنی جدای از بروز احساسات نابِ 
بشــری، نتیجه ی فاخرش این است که به نوعی موجباتِ 
پالایش روانِ رنجور شده ی انسان می شود و این درنهایت 

برای سلامت انسان و جامعه مفید است.
گــر بپذیریــم کــه کارکــردِ فلســفه، ادبیــات و کلاً  ازطرفــی، ا
تفکــر اعــاده ی حیثیــت از زمــانِ تلف شــده  و ایضــاً زمانِ 
ازدســت رفته اســت، پس بیان احساســاتِ مخربی که در 
وجــود انســان جمــع شــده و به نوعــی او را آزار می دهــد، 
می توانــد بــا هنــرِ بازآفرینــی )یــا به قــول افلاطــون؛ کپی(، 
نقــش پالایــش روحی را به همراه داشــته باشــد و ازاین رو 
کــه هنرمنــد بــا هنــرش مبــادرت بــه انجــام و در  اســت 
هرصــورت خلــق می نمایــد و متعاقبــاً جامعــه از دســت 
خراب کاری هــای احتمالــی او مصون می ماند. ازســویی، 
اینکــه هنر منــد بــرای خلــق اثــری، بــه هرشــکلِ ممکــن، 
بایــد از زندگــی  عــادی دســت بشــوید و خــودش را وقــف 
، نخســت بــا تفکــر آغــاز و بــا  کار کــه ایــن  خلقــش نمایــد 
کوشــشِ مســتمر وی به ســرانجام می رســد، نوعی امتیاز 
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کــردار محســوب می شــود. او بــرای خلــق،  در اندیشــه و 
می بایســت زندگی روز مره را به تعطیلی بکشــاند یا در آن 
»وقفــه« ایجاد کند. به نوعی  کاربــری زندگی روزمره اش را 
، زمانِ  تغییــر بدهــد و با انتقــالِ آن به حیطه ی تولیــد اثر
کنــد. واضــح  استفاده شــده را در وجــود اثــرش ذخیــره 
اینکــه هنرمند می بایســت در ایــن راه، ابتدا دچــارِ تغییر 
و پالایشِ درون زاد شــده باشــد که لابد روی همین اصل 

ارسطو معتقد بود »هنر بی فایده نیست.«
گفتیــم هنرمنــد در رونــدِ زندگــی اش »وقفــه« می انــدازد 
تــا اثری تولیــد کند؛ پس آیــا »وقفه  انداختــن« در زندگی 
روزمره کاری هنرمندانه، فلســفی و حاصلِ تفکر نیست؟ 
گرجــواب مثبت اســت، آیا وقفه بــرای خلقِ اثر و تولید  و ا
متن و نوشــتن که یکی از انواع خلق اســت، کاری اســت 
که کپی است از جهانِ مثل؟ پس فرقِ کسی  بیهوده، چرا

که مبادرت به این امر می کند و دیگران چیست؟
 » ک بــا عنــوانِ »علیــه تفســیر کتــابِ بحث برانگیــز ســانتا
مجموعه مقالات او بین ســال های 196۲ تا 196۵ اســت. 
ک در ایــن بحــث معطــوف بــه فرم اســت و  توجــه ســانتا
»ایــده ی »محتــوا« اصــولاً هنرســتیز اســت.«  می گویــد: 
او فــرم را راه گریــزی از چنــگال تفســیر می دانــد و معتقد 
اســت: »بهتریــن نقد ها که بســیار کمیاب اســت، نقدی 
کــه به فــرم می شــود.« جوهــرِ حــرفِ او، جــدای از  اســت 
پذیرش محتوای هر هنری، دفاع از فرم در برابر محتوای 
تحمیل شــده از طرف دیگران است. »تمایز میانی فرم و 

محتوا توهمی بیش نیست.« 
او همچنیــن جملــه ی قابل توجهــی از اســکاروایلد نقل 
می کند با این عنوان: » فقط آدم های سطحی  بر مبنای 
ظواهــر داوری نمی کننــد. راز جهــان در چیزی اســت که 

آشکار است.« 
درقالــبِ محتواســت کــه متعاقــبِ آن عامــلِ »تفســیر« پــا 
بــه میدان می گذارد و درنتیجه ســروکله ی مفســرین پیدا 
می شــود. مفسرینی که قائل به  شــرحِِ  هنرِ خلق شده اند. 
اینــان بــا همیــن ادعــا خــود را جــدا از عامــه و دارای مقام  
می دانند؛ زیرا که مدعی تســلط به تفســیرند. پس کسانی 
و  گذاشــته  عرصــه  بــه  پــا  خــاص  گی هــای  ویژ بــا  خــاص 
بدین طریق »تفسیر« نوعی امتیاز برای ایشان که ادعای 
آن را دارنــد به همراه مــی آورد. این  امرخودبه خود تمایزی 
به همــراه دارد، میــان مفســرین و افــراد جامعــه؛ ازایــن رو 

ک می گویــد: » ایــده ی تفســیر هنــر ســتیز اســت«؛  ســانتا
کــه دراین راســتا، اعتقــادِ مفســرین بــر ایــن اســت کــه  زیرا
چرایی و محتوای هنر به وجودآمده را همگان نمی فهمند 
و بایــد برایشــان تفســیر شــود و جامعــه بــه این مفســرین 
نیازمند است. با همین توضیح اندک هم می شود پی  برد 
کــه بنا به تعریــف جناب نجفی ایده  نبوغانه ی »تفســیر«، 
ک را معاصرکرده اســت؛ زیرا  بخش بزرگی از نظریات ســانتا
گــون مــدام نیاز  کــه در زمینه هــای گونا درحکومت هایــی 
به مفســر دارنــد، این امر قابــل تعمیم به بســیاری از امور 
نیز می شــود و نتیجه از قبل مشخص است که به هرحال 
همیشــه بایــد گوش به زنــگِ تفســیرِ مفســرانِ مدعی این 
کــه می گویم این  تافته های جدابافته باشــیم. این اســت 

نظر تا اطلاع ثانوی می تواند دغدغه ی ما باشد.
ک بوده اســت که در قالبِ  « ســانتا کوتاه اینکه: این»هنرِ
( و کنــشِ مناســبش )عکاســی  خلــقِ نظــر )علیــه تفســیر
ازخشونت های  عریان و وحشیانه ی جنگ (، در راستای 
، مــنِ نوعــی را وادار بــه اندیشــه و علاقــه در  تفکــر بیشــتر
ازاین منظــر  ک  ســانتا اســت.  کــرده  متــن  ایــن  نوشــتنِ 
گر بپذیریم  ، حتی ا هنرمندی اســت متفکر و اندیشــه ورز

کپی به توانِ دو انجام داده باشد.
گ نویســنده، نظریه پرداز و فعال سیاسی  ســوزان ســانتا

 .۲004 آمریکا، نیویورک، 1933 تا
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تحلیل خشونت رفتاری
از منظر جرم شناسی در شخصیت های 

سریال برکینگ بد

رؤیا مولاخواه  

از منظــر جرم شناســی، تحلیــل خشــونت و بــزه، می توانــد 
شناســایی رفتاری فرد را توجیه کند. جرم شناســی به دنبال 
علــل مکانیکــی و دلالت هــای عملــی در بــروز جــرم اســت. 
در ســریال برکینــگ بــد، شــخصیت »والتر وایت« و »جســی 
پیکمــن« و »تــاد« در تقابــل نقش هایــی که مقابــل هم ایفا 
می کننــد، دراماتیــزه شــده و در موقعیــت بــروز، دچــار جــرم 
می شــوند یا جــرم را ایجاد می کنند تا موقعیــت وقوع جرم را 

بازسازی نمایند.
در  را  علت شناســی  کــه  پزشــکی  »لمبــرزو«،  منظــر  از 
جرم شناسی پایه گذاری کرده است، رفتار انسان یک پدیده 
مکانیکی نیست که بر پایه ی موقعیت های ضمنی،کنش ها 
کنشــی اجرایی و  کتی بازپرداخت وا را پاســخگو باشــد و هر ا
پروبلماتیزه شــده فرد در شــرایط زمان و مکانی باشــد؛ بلکه 
اقلیمــی،  بازپرداخت هــای اخلاقــی،  انســانی و  جنبه هــای 
عقیدتی، روانی و دیگر دلایل ضمنی در بســتر تحلیلی جرم 

را می تواند دلالت گری کند.
از منظــر جرم شناســی، ارتــکاب جــرم، فــرآورده ی رخــدادی 

بیرونی است که شخص را به سمت ارتکاب آن می کشاند.
در  کــه  جرائمــی  در  جــرم،  قضایــی  پیامــد  از  گاهــی  آ
موقعیت های آنی شخص را دچار انجام آن کرده، در ارتکاب 
عمــل تأثیر چندانی ندارد. اما در ســریال برکینگ بد جرائم، 
بــا حضــور وکیلی کــه می تواند قانــون را با تبصره ها و شــرایط 
توضیحی اعمال جرم، مماشــات بخشــد، این وجــه ترس از 
نتایــج قضایی را در مرتکبین جرم کاســته اســت. علت جرم 

کاوی فلسفه ی جرم و شناخت شخصیت ها در روایت،  با وا
امکان توضیح دلیل و علت اعمال بزهکارانه در شخصیت ها 

را می دهد.
گونیســت کــه در منطق روایی  در تحلیل دو شــخصیت آنتا
گونیســت یافتــه و شــخصیت نامکشــوف  داســتان، نقــش آ
دیگــری کــه در فصل هــای آخــر به داســتان اضافه شــده به 
اسم تاد، تجزیه رفتار جرم گرایانه به  نظر می رسد، علت و نوع 
جــرم، امری عینــی و وقوع آن حقیقی اســت؛ یعنی چنانچه 
علــت پدیــد بیایــد، جــرم به وقــوع می پیونــدد یــا دســت کم 
زمینه هــای ایجــاد جــرم را فراهــم مــی آورد؛ مثــل اختــلالات 
زیســتی یا روانی که موجب رفتارهای هنجار شــکنانه در هر 

کتر سریال می شود. سه کارا
کــه  اســت  شــیمی دانی  دبیرســتان،  معلــم  وایــت،  والتــر 
فرآورده ی تحقیقات دوران دانشــجویی خود را به دوســتان 
گذار کرده است و سهمی در فرایند ثبت آن ندارد،  دیگرش وا
در خانــواده مــردی آرام و کم حــرف و تحت اســتیلای قدرت 
همســرش اســت و پدری کم اختیار در برنامه های فرزندش 

است.
جســی پیکمــن »دانش آموز« والتر وایت اســت کــه در طول 
ســریال، جسته گریخته با تحلیل رفتارها و شخصیت پردازی 
کــه در  بــا بــازی درخشــان »آرون پــال«، بیننــده درمی یابــد 
ارتباط خانوادگی وی، طردشــدگی و حصر علاقه خانواده به 
برادر جســی و اســتفاده از روان گردان ها، بحران رفتاری را در 

ایجاد جرم در جسی ایجاد کرده است.
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کتر منفی وارد داستان  تاد، شخصیتی است که به عنوان کارا
شــده اســت و در ســریال برکینــگ بــد چندان کــه بایــد برای 
بیننــده شناســانده نمی شــود؛ امــا در فیلــم »ال کامینــو« با 
کترهــای برکینــگ بــد،  کارا فلاش بــک بــه کنش هــای قبلــی 
رفتارهای جرم گرایانه ی وی، تحلیل محیطی روانی می شود.
اما دلیل ایجاد جرم، به بستری فراتر از دلیل های اجتماعی 
و روانــی نیــاز دارد تــا توجیه گــر و اقناع کننــده ی فــرد بــرای 
ارتــکاب جــرم شــود؛ یعنــی تصورهــای ذهنــی مجــرم، ایجاد 
گر ایجاد می کند و  لوگوی تجسمی از شقاوت را در ذهن اجرا
جرم در بستری از تمایلات به وقوع از پیش در ذهن مجری 

جرم، بارگذاری می شود.
چیــزی شــبیه بــه اولیــن قتلــی کــه والتــر وایــت در زیرزمیــن 
خانــه ی جســی طراحی می کند و بارهــا از انجام آن منصرف 
می شــود و درنهایــت بــرای تــن دادن بــه جــرم، کنشــمندی 
مفعــول را در شکســتن اعتمــاد به عنــوان علــت جــرم بــرای 

بیننده باورپذیر و بدیهی می نماید.
و  فــردی  زیســت  بســتر  ســریال،  شــخصیت های  تحلیــل 
اجتماعــی هر شــخصیت، بازنمایــی بخش بزرگــی از جامعه 
اســت کــه به صــورت نشــانه گذاری شــده از صنــف یا قشــری 
در اجتماع با روایتی ســینمایی بازنمایی می شــود تا علت و 
معلول در شــاخصه های رفتاری شــخصیت ها ضمن روابط 
خانوادگــی و اجتماعــی، دیالوگ هــا و بازی هــا ســازمان دهی 

گردد.
گوســت کنــت«، پــدر جامعه شناســی معتقــد بــود جهان  »آ
انسان، شبیه جهان طبیعی است و رفتار به عنوان پدیده ی 
انسانی برگرفته از علت است. وی ابتدا نام فیزیک اجتماعی 

را برای جامعه شناسی برگزید.
از منظر جرم شناســی در بیشــتر جرائم اجتماعی، فقر دلیل 
متناســبی اســت با وضعیت انســان ها و رفتار انسان معلول 
کت  ایــن واقعیت اســت که فرد بــرای وارهانیدن خــود از فلا
اجتماعــی، رفتــار بزهکارانــه را علــت عملــی واقع گرایانه جرم 
قلمــداد می کنــد. در کتــاب بینوایــان فقــر و گرســنگی بــرای 
جرمی که ســوژه ی اصلی داســتان را رقم زده، ابژه می گردد و 
کتر را در روند داســتان موجه و منطقی می نماید.  رفتــار کارا
، رابطه ی  »میشــل گــری«، حقــوق دان، با بهره گیــری از آمــار
بیــن فقــر و جــرم را محاســبه کرد و بــه این نتیجه رســید که 
جرائــم مالــی در مناطق ثروتمند بیشــتر اســت؛ امــا این آمار 
نیت مجرمانه را در ســویه ی ذهنی افراد کم بضاعت روشــن 

نمی کند.
گاهی  در ســریال برکینــگ بد شــخصیت والتــر وایت بعــد از آ
از ســرطانش و امکان مــردن، برای بقای خانواده دســت به 
تولیــد آمفتامیــن می زند. این توجیــه برای انجام جــرم و در 
ادامــه ی جرائم ســنگین تر بــرای اختفای جــرم اول، ادله ی 
آشکاری است که وایت خود و خانواده اش را به پذیرش این 
کاری مجاب می نماید تا عمل از بزه به شکل نیتی مطهر  فدا
در شــخصیتش بازخوانــی و دراماتیــزه شــدن روند داســتان 
بــرای طرد وی از ســمت همســرش، بیننده را بــا قهرمان که 
حــالا چهــره ای ضدمردمــی دارد، هــم درد نمایــد؛ درنهایــت 
شــخصیت درون گرا و آرام وایت، با رفتاری توأم از پوشــیدگی 
و آشکارگی، اطرافیانش را به گسست باورها و ایجاد فاصله و 

طردشدگی مجاب می کند.
را  وایــت  شــخصیت  معنایــی،  دلالــت  به عنــوان  نابــاوری 
دوبــاره در ذهــن بیننده بازنمایی کرده و ســویه ی دیگری از 
رفتارهــای بزهکارانــه ی وی را کــه اثــری از دلالــت وقوع جرم 
بــرای دفــع شــر یــا دفــاع از جــان را توجیــه نمی کنــد، آشــکار 
می نماید؛ درنهایت والتر وایت ســاختار منفعل، شــخصیت 
کنــار می گــذارد و از درون وی، فــردی  آرام و درون گرایــش را 
کترها و  ک و مجــرم بــا قســاوت، خود را بــه دیگــر کارا خطرنــا

بینندگان نشان می دهد.
جــرم در گام نخســت، دلایــل زیســتی و کنش هــای دیگــران 
را دلیــل ایجــاد آن نشــان می دهــد؛ امــا در قســمت پایانی و 
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مــرگ وایــت با ترانــه ی متن، نــگاه خواننده از صــورت مجرم 
بالفطــره ی وایــت به شــیمی دان برجســته ای برمی گــردد که 
برنــد تولیــد خــود را می ســتاید و از ثبــت آن به نــام خــودش 
حتــی در جایگاه مجــرم، لذتی وافر دریافــت می نماید. دکتر 
لمبــرزو در کتــاب انســان جنایتــکار به کلی منکر نقــش اراده 
در وقوع جرم می شــود و امور زیســتی مجرم را معلول ایجاد 
جــرم می دانــد؛ امــا در تحلیــل شــخصیت جســی، نقطــه ی 
آشــکار عواطــف گسســته ی والدین بــا وی و بازخوانــی رفتار 
والد در شخصیت آقای وایت برای او، زمینه را برای پذیرش 

همکاری در اعمال بزهکارانه و جرم گرایانه با وی می نماید.
امــا وقتــی رخدادهــا و وقایع، کــودکان را در مرکز آســیب قرار 
می دهــد، جســی خــود را در بدن های کودکان آســیب دیده 
بــه  بازخوانــی و درنهایــت انقلاب هــا ایجــاد و مجــرم بــدل 
کنشــی از رفتــار  ضدمجــرم می گــردد و ســویه رفتــاری وی، 

حمایتی است که از وی دریغ شده است.
امــا در تحلیــل ایجاد جــرم و شــقاوت رفتاری در تاد ســریال 
برکینگ بد سویه ی آشکاری را برای بیننده روشن نمی کند و 
قساوت فقط در انتخاب چهره ی بازیگر، رخداد منفی گرایی 
را در روان ببینده تســریع می بخشــد؛ اما در ادامه ســریال و 
فیلــم ال کامینــو در رونــد داســتان، شــکنجه های جســی با 
رفتــار مؤدبانــه و خونســردی تــاد در مواجــه بــا جرائمــی که 
مرتکب می شود، سویه های اجرای جرم را نه به عنوان جرم، 
بلکه فعالیتی معمولی و حتی گاهی متأثر از رفتار مقتول که 

سزاوار آن است، نشان داده می شود.

در اینجا برخلاف اثبات گرایان جرم که به دنبال علت و دلیل 
جرم، در زیســت روانی و محیطی فرد هســتند، انسان، ربات 
یا ماشــین بی احساســی اســت کــه رویدادهــا از صافی ذهن 
او  می گذرنــد و بــا برســاخت گرایی، شــخص به دنبــال علــت 
مثبت و ارزشی رفتار خود، برای توجیه جرم می گردد؛ یعنی 
قاتل، مقتول را مســتحق قتل می داند و خود را محق جلوه 
می دهد. در ســکانس مــرگ خدمتکار تاد، شــاهد این رفتار 

در وی هستیم.
در توضیــح ایــن پارادایــم رفتــاری، نظــم علّی وجود نــدارد و 
نمی توان یک نظریه برای رفتارهای کج مآبانه و مجرمانه به 
 میان آورد و دلایل زیســتی را بــا رفتارهای مجرم توجیه کرد؛ 
زیــرا رفتار آدمی نه بــر پایه علت، بلکه بر پایه معانی ذهنی و 
دلیل وقوع شکل می گیرد؛ درواقع شخصیت تاد نوعی رفتار 
کــه مبتنی بر عملکرد  پست مدرنیســتی را در وقــوع جرائمی 
مقتــولان دارد در روایتی ســینمایی برای مخاطب بازنمایی 

کرده است.

منابع:
پی فرانک و دیگران، ملک محمدی، حمیدرضا، نظریه های 

جرم شناسی، نشر میزان.
پلیکی، نورمن، حسنی، حمیدرضا، پارادایم های تحقیق در 

علوم انسانی.
ولــد، جــورج، شــایان، علی، جرم شناســی نظری، انتشــارات 

 .سمت
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از جان من چه می خواهی 
ای اروس ویرانگر؟!

 یادداشتی بر فیلم تئورما )فرضیه(؛ 
کارگردانی پی یرپائولو پازولینی به 

امیرحسین تیکنی  

در میــان فیلم هــای پازولینــی، تئورما یکــی از منحصر 
آثــار اســت. فیلمــی  به فرد تریــن و چالش برانگیزتریــن 
که با پیش زمینه ی فکری قوی، شورشــی  فرمالیســتی 
اســت علیه ترس از به چالش کشــیده شدن، سانسور 
پذیرفته شــده  مکانیــزم  یــک  به صــورت  آن  اعمــال  و 
توســط افــراد یک مجموعه که در ایــن فیلم به صورت 
نمادین نقش آن را خانواده ای از قشــر بورژوا برعهده 

گرفته است.
پســری جــوان و خوش قیافــه بــا بــازی ترنس اســتَمپ 
بــرای مدتی به عنــوان مهمــان وارد جمــع خانواده ی 
کارخانــه دار مشــهور ایتالیایــی به نــام پائولــو بــا بــازی 
گیروتــی می شــود. خانــواده ای نســبتاً مرفــه  ماســیمو 
، یک  ، مادر در محلــه ی لومبــاردی میلان، شــامل پدر
، یک فرزند دختر و یک خدمتکار خانم که  فرزند پســر
بــه نظــر می رســد در چارچوب ســاختار یــک خانواده 
کنــار یکدیگر زندگــی می کنند.  بــدون هرگونه مشــکلی 
گــرم و مهربان برای مهمان ناشــناس  آن هــا میزبانانی 
کــه بیش از هر چیز ســنخیت  خــود هســتند. مهمانی 
شــخصیتی متفاوت اوســت که برای اعضای خانواده، 
خانــواده  از  صحبــت  وقتــی  اینجــا  در  اســت.  غریبــه 

کوچکتریــن بخــش از یــک ســاختار  می شــود منظــور 
اجتماعــی اســت کــه تعریفی پیش فرض در ذهن بشــر 
دارد. چارچوبــی کــه افراد را با نســبت خونی و عاطفی 
کنــار هــم جمع کرده اســت و بشــر هزاران ســال اســت 
آن را پذیرفتــه، بــه آن عــادت دارد و از آن به عنــوان 
اصلــی بدیهــی یــاد می کنــد. خانــواده معیــاری بــرای 
حفــظ ســلامت عاطفــی افــراد جامعــه اســت. یکــی از 
که  بنیادی تریــن محورهــای خانــواده، تعریفــی اســت 
گرفتــه  بــرای روابــط جنســی در چارچــوب آن صــورت 
اســت. تئورما داســتان پرسشــی در این زمینه اســت. 
از  ج  خــار و  چالش برانگیــز  آن قــدر  کــه  پرســش  یــک 
کــه انســان همیشــه ســعی در حــذف  ســاختار اســت 
از  گریختــن  راه  آســان ترین  به عنــوان  صــورت مســئله 
اندیشــیدن و پاســخ دادن به آن بوده اســت و همین 
امر آن را بدل به پاشنه آشــیلی کرده اســت. پرسش در 
هیبــت مهمانــی ناهمگــون اما جذاب به ســبب غریب 
بودن، در برابر ســاختار متمدنانه و کلاسیک خانواده 
ح می شــود. پســری بــا آزادی های جنســی فردیِ  مطر
بی مــرز و به دور از هرگونــه پایبندی به آنچه چارچوب 
تعریف شــده ی خانــواده قلمــدادش می کند؛ همچون 
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کــه ســاختار خانــواده تــوان رویارویی  پرسشــی اســت 
بــه  بســته  هریــک  خانــواده  اعضــای  نــدارد.  را  آن  بــا 
کــه در خانــواده دارنــد تحت تأثیر پســر قرار  جایگاهــی 
می گیرند و درنهایت بسیار ساده تر از آنچه برای آن ها 
قابل پیشبینی باشد، نه تنها خانواده از هم می پاشد؛ 
بلکه سرنوشــت اعضا نیز به  دســت ویرانی، ســرگردانی 
از  هریــک  اســت  ممکــن  می شــود.  ســپرده  جنــون  و 
مــا بــا بخشــی از نگــرش پازولینــی موافــق یــا مخالــف 
ح  باشــیم؛ اما آنچه این کارگــردان فقید در تئورما مطر
تصویرگــر  او  اســت.  ایدئولــوژی  یــک  از  فراتــر  می کنــد 
نقــص بشــر و منتقــد جســور سانســور اســت و این کار 
ح ســینمایی خــودش به صــورت  را در تمــام آثــار مطــر
کرده  ح  رادیکال واری بــرای موضوع های مختلف مطر
کــه  اســت. ســاختار ذهنــی فــرد و ســاختار اجتماعــی 
در آن زندگــی می کنــد، به عنــوان بنیــان درون گرایی و 
برون گرایــی او، به شــدت تمایــل بــه حفــظ چارچــوب 
بــه  اندیشــیدن  از  تــرس  دارد.  خــود  تعریف شــده ی 
آنچــه از آن روی گردان اســت و مورد نقــد بی پرده قرار 
کــه خطــر تغییر در  گرفتــن، از آنجایــی شــکل می گیــرد 
این ســاختار ممکن است حس شود. این پایبندی و 
گزیدن از مواجه با عامل تعریف نشــده در مورد  دوری 
کــه پیشــینه ی تاریخی اجتماعی قوی تر و  گزینه هایــی 
ریشــه دارتری نیز دارند، شــدت بیشــتری دارد. تئورما 

اشــارت دقیــق و بی پــروای پازولینــی بــه همیــن نکته 
ح می کند  اســت. او در ایــن فیلــم ایــن فرضیه را مطــر
کنــون در برابر  گــر بــا حقیقتی مواجه شــویم کــه تا کــه ا
آن موضــع مشــخصی نداشــته ایم، چــه خواهیــم کرد. 
که به گوش ما نا آشناســت، می تواند ســخت  حقیقتی 
فــردی  بعــدِ  دو  هــر  در  انســان  گــر  ا و  باشــد  ویرانگــر 
تــوان  بــه  آن  برابــر  در  بخواهــد  اجتماعــی  جایــگاه  و 
گاهی،  کــی مســلح شــود، نیــاز بــه پیش آ مناســبِ ادرا
اندیشــیدن و مهم تــر از آن نداشــتن تــرس بــه هنــگام 

اندیشیدن دارد. 
، اثر قابل  تئورما در لایه ی نخســت داســتانی خــود نیز
تأملــی اســت. فیلــم در ابتــدا نقدی بر قشــر بــورژوا به 
حســاب می آیــد. حضــور غریبــه ای بــا جذابیت هــای 
شــخصیتی،  جذابیــت  بــا  تــوأم  رفتارهــای  و  فیزیکــی 
می کنــد.  روحــی  دگرگونــی  دچــار  را  خانــواده  افــراد 
آنچــه در ایــن میــان بــه جذابیت هــای داســتانی اثــر 
بــه  خانــواده  اعضــای  متفــاوت  کنــش  وا می افزایــد، 
حضــور این مهمان اســت. تصویری که از این مهمان 
ارائــه می شــود، شــمایلی اروســی اســت به گونــه ای که 
گویــی نیازهای جنســی اعضای خانــواده در برابر این 
جــوان دچــار تلاطم می شــود و به یک بــاره در همه ی 
اعضــا تاحــد جنــون پیــش مــی رود. بُعــد جنســی این 
از جنســیت و جســم اســت و همیــن  مهمــان، فراتــر 
نکتــه اســت کــه او را بــه نمــاد غریزه ی جنســی ایزدی 
جنســی  معــادلات  تمــام  او  حضــور  می کنــد.  بــدل 
کامل  خانــواده را به هم می ریــزد و رفتنش نیــز ویرانی 
بــه بــار مــی آورد. آنچــه از اعضــای ایــن خانــواده باقی 
گویــی آن ها همیشــه در  می مانــد، سرگشــتگی اســت؛ 
حصــار زندگی می کرده اند و با خراب شــدن این حصار 
کنــون در پــی یافتــن جهانی دیگر که جهــان حقیقی  ا
کی آن هاســت، سرگردان می شوند. پدر خانواده و  ادرا
خدمتــکار نمونه های روشــن تر این واقعیت هســتند. 
ارتبــاط امیلــی خدمتــکار خانم منزل با بــازی لورا بتی 
بــا مهمــان، صرفــاً روحی اســت. حضور مهمان ســبب 
ایجــاد شــکاف میــان حقیقــت جســمانی و روحانی او 
می شــود. خدمتــکار همچون آشــفتگان راهی ســفری 
کجــا می شــود. او در پــی چیســت، خــودش نیــز  بــه نا
پیش ازایــن،  او  جســمانی  زندگــی  کــه  چرا نمی دانــد؛ 
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کشــیده بــوده اســت.  جهــان روحانــی اش را بــه بنــد 
را  تمــام عمــر  کــه  کســی  روح، همچــون  ایــن  کنــون  ا
پشــت میله هــای زنــدان اســیر بــوده اســت، نمی داند 
کــدام حقیقــت جســمانی می تواند تســکین و مأمنَش 
کــه شــرایط خدمتکار  باشــد. در پایــانِ ســکانس هایی 
روحانــی  تعلیــق  ایــن  اســت،  کشــیده  تصویــر  بــه  را 
که بــر جســمش فائــق می شــود و از او رفتاری  اوســت 
معجزه وار شبیه آنچه از قدیسان انتظار می رود دیده 
کنایــه و طعنــه ی پازولینی به بعــد دینی  کــه  می شــود 
و مذهبــی ریشــه دوانــده در تفکرات بورژوایی اســت، 
کــه او ویرانــی چنیــن ســاختاری را در  حــال در زمانــی 
فیلــم خــود به نمایش گذاشــته اســت، تعریف دیگری 
از مذهــب، معجــزه و تقدس ارائه می دهد که درســت 
خــلاف جهــت آن چیزی اســت که در آن زمان کلیســا 
کیــد می کنــد؛ یعنی رســیدن از تطهیر جســم  بــه آن تأ
بــه تزکیــه ی نفــس. بــرای درک بیشــتر ایــن حقیقــت، 
تصویــری از فیلــم را بــه یــاد بیاوریم که امیلــی تصمیم 
ک برود. داستانی خلاف آنچه  می گیرد زنده به زیر خا

در مورد مســیح و زنده کردن مردگان وجود دارد. 
پــدر به عنوان ســتون اصلی یک خانــواده بورژوایی به 
حســاب می آیــد. او دقیقــاً پایه و بنیان همــان نهادی 
کــه پازولینی بــا زبان رادیــکال نقدگونــه ی خود  اســت 

ســعی در بــه چالــش کشــیدنش دارد. پــدر در ابتدای 
گرمــی از مهمــان می کنــد.  داســتان، اســتقبال بســیار 
پــدر آن چنان بنیان خانواده را مســتحکم می بیند که 
گمــان می کنــد خانــه و خانــواده ی او محل مناســب و 
امنی برای پذیرایی از این غریبه اســت. سســتی آنچه 
به عنــوان امــر بدیهــی و رکــن در ذهــن او از ســاختار 
گرفتــه اســت، برایــش قابــل تصور  خانــواده اش شــکل 
که  نیســت و همیــن عدم امــکان اتفاق افتادن اســت 
ذهــن او را هرگــز آمــاده ی رویارویــی بــا اتفاقــات پیشِ 
رو نمی کنــد و نمی گــذارد بتوانــد بــه درک موقعیــت و 
پــدر  پائولــو  انتهــای فیلــم،  آن برســد. در  ســبب های 
کــه همه چیز را ویران می یابــد و هنوز قدرت  خانــواده 
درک و البتــه تحمــل آن را ندارد، کارخانه را به کارگران 
می بخشــد و برهنــه راهــی دشــت برهوت می شــود. با 
این پایان بندی منحصربه فرد، داســتان از ســطح یک 
خانواده به ســطح گسترده تری از فرهنگ یک جامعه 

تأویل می یابد. 
کــه به تمامی بر  تئورمــا نمونــه ی بارز هنر مؤلف اســت 
اساس اصول فکری پازولینی ساخته شده است. این 
کــه در توصیــف پایان بنــدی فیلم،  فیلــم، همان گونــه  
ح داده شــد اثــری سرشــار از نمادهــای تصویــری  شــر
اســت که نوک پیکان هریک به سوی یک ایده، تجربه 
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اثــر  ایــن  در  پازولینــی  اســت.  اجتماعــی  موضــوع  یــا 
فرمالیســتی، تفکر خود را باتوجه به شــرایط سیاسی و 
موقعیت هــای اجتماعــی روز ایتالیــا و جهــان، در دل 
داســتانی به تصویر کشــیده است. از یک سو داستان 
اجتماعــی  رادیــکال  و  ایدئولوژیــک  مهــم  دیــدگاه  او 
و  می کنــد  بیــان  نظام ســرمایه داری  برابــر  در  را  خــود 
ک گریز  ، پیامــد هولنا ازســوی دیگر در لایــه ی عمیق تر
بشــر از به چالش کشیده شــدن آنچه درست، بدیهی 
یــا بنیــان می نامــدش را بــه تصویر می کشــد. رســیدن 
کــه در ســاخت  بــه تــوان ذهنــی آن چنــان قدرتمنــد 
بــا چیدمان هــای مفهومــی عمیــق و دقیــق،  فیلمــی 
کــی، شــهامت و  موفــق باشــد بی شــک اســتعداد ادرا
کــه پازولینــی  تجربه گرایــی حساب شــده ای نیــاز دارد 
بــه هنــگام ســاخت فیلــم تئورما به آن رســیده اســت. 
بخشــی از جلوه های فیلم که نقد ســینمایی پازولینی 
اندیشــه  می دهــد  نشــان  رادیکال تــر  را  اجتمــاع  بــه 
منریســتی اوست که بعدتر در سه گانه های اپیزودیک 
او یعنی هزارویک شب، قصه های کانتربری و دِکامرون 
کلاســیک  کــه بــر اســاس تراژدی هــای  و نیــز دو اثــری 
یونانی ســاخته اســت؛ یعنی پادشــاهی اودیپ و مده آ 
بــه چشــم می خــورد )تئورمــا را نیــز می توان اقتباســی 
مدرن و غیرمســتقیم از ایزد یونانی، اروس دانســت(. 
چیدمــان  نحــوه ی  بازیگرهــا،  گریــم  در  مســئله  ایــن 
از  پازولینــی  کــه  بازیگــری ای  شــکل  نیــز  و  دکــور  و 

کترهایش در فیلم خواســته اســت دیده می شود.  کارا
سرشــناس  بازیگــر  منگانــو  ســیلوانا  را  مــادر  نقــش 
ایتالیایــی بازی می کند. او بــا کمترین دیالوگ بهترین 
می گــذارد.  نمایــش  بــه  خــود  از  را  شــخصیت پردازی 
فــرم بازی او در ســکانس معروف فیلــم که روی ایوان 
روبــه روی خانــه اتفاق می افتــد، شــروع ویرانی هویت 
منزل اســت. تصویر مشــوش، افســرده و در عین حال 
کــه بی هیچ  مبهوت لوســیا، مــادر خانــواده، هنگامی 
دیالوگــی مهمــان را به رابطه ی جســمی فرامی خواند، 
نشــانگر تســلیم شــدن روح او پیــش از هرچیز اســت. 
روح لوســیا بــا تمــام آنچــه به صــورت بدیهــی و بنیــان 
زندگی برای او قید شــده اســت، دچار رخنه ای اســت 
می کنــد.  فروپاشــی  دچــار  را  او  نقطــه،  همــان  از  کــه 
بــر روح او مســلط می شــود  از همــان جایــی  مهمــان 
کــه بــا طــرز تفکــری بنیادگرایانــه و بــه پشــتوانه ی یک 
تاریخ بشــری، رویین  فرض شــده اســت. ایــن تزلزل و 
شــکنندگی در شخصیت اودتا دختر خانواده، با بازی 
درخشــان آنــی ویازمیس کی که با فیلــم زن چینی گدار 
گهان بالتاز روبر برســون به شــهرت بسیاری میان  و نا
طرفــدار ســینمای موج نو اروپا رســید، کمــی متفاوت 
دو  پــدر  اجتماعــی  موقعیــت  به علــت  اودتــا  اســت. 
خصیصــه دارد؛ او در نــاز و نعمــت بزرگ شــده اســت، 
ولــی از نظــر نیازهــای جنســی تحــت فشــار و ســرکوب 
بــوده اســت. بنابرایــن در رفتار او نســبت بــه مهمان، 
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دو خصیصه بازتاب پیدا می کند. نیازی جســمانی ای 
کــه بــه ســن او باز می گردد و نــه صرفاً نیــاز روحی او به 
تســکین از طریــق رابطــه ی جســمانی و دوم نیــاز بــه 
کــه اودتا می پنــدارد در  یافتــن یــک همراه بــرای آنچه 
چارچــوب خانــواده اش، عصیــان تلقی می شــود. یکی 
گی هــای نقش او، خشــمی اســت که در ســکوت  از ویژ
کنــش اودتا  اودتــا دیده می شــود. تفــاوت رفتاری و وا
و مــادرش لوســیا نســبت به حضــور مهمانــی که علت 
ح داده شــد، با مقایســه ی  و چگونگــی حضــورش شــر
جایگاه این دو در خانواده قابل تأویل بیشــتر اســت. 
آنچه در ســکوت لوسیا دیده می شود ویرانی و تسلیم 
گویــی او به یک بــاره خود  همــراه حیرت زدگــی اســت؛ 
را در موقعیــت باخــت لذت بخــش دیده اســت؛ اما در 
رفتار اودتا تلاش برای نشــان دادن خشم و راه یافتن 
روح از رخنه ی یافته شــده در حصار تحمیلی ساختار 
کهنــه خانوادگی اســت؛ یعنی دقیقاً خــلاف آنچه برای 
خ می دهد. اودتا می کوشــد با مهمان  لوســیای مادر ر
خانــه، در عصیــانِ شکســتن ســاختار همــراه باشــد و 
بــه همیــن دلیل اســت که پــس از رفتن مهمــان، روح 
او ســبب بیماری جســمانی شــبه مرگ او می شــود؛ یا 
کارآمد  بــه بیانــی صریح تر در فقدان روح، جســمش نا
می گردد. لوســیا اما ناباورانه شکست را پذیرفته است 
کــه  کــه او در ایــن شکســت می چشــد اســت  و لذتــی 
پائولــوی پدر را از بازگشــت شــرایط به پیــش از مواجه 

با غریبه، ناامید می کند. 
بازیگــر  بــازی  بــا  خانــواده  پســر  پی یرتــو،  شــخصیت 
نه چنــدان شناخته شــده ای به نام آنــدرس خوزه کروز 
ســوبلِت نیــز نقطــه مقابل نقــش پدر اســت. هر چقدر 
کــه پــدر فردی تمامیت خــواه و علاقه مند بــه مدیریت 
کــه ویرانــی آن ها  شــرایط اســت یعنــی همــان عواملی 
، عکس آن  سبب ویرانی روان او می شود، پی یرتو پسر
اســت. وی شــکننده با عدم توانایی در مدیریت روح 
خود و از نظر نیاز جنســی خلاف ســاختار تعریف شده 
کــه از پیش خــود را یک  بــرای یــک خانواده اســت. او 
قربانــی می بینــد، بــه مهمــان به عنــوان تکیــه گاه نگاه 
می کنــد. رفتــار مهمــان بــا او نیز بیــش از هر چیــز بُعد 
مهمــان،  بــه  پی یرتــو  جنســی  میــل  دارد.  حمایتــی 
به خاطــر نوعی از اعتماد و احســاس امنیت اســت که 

او در  نهادینه شــده  نتیجــه مواجهــه یِ ســرکوب های 
برابــر آزادی بی مــرز مهمــان اســت و بر همین اســاس 
پی یرتــو نه تنهــا از این ویرانی نگران نیســت که به نظر 
کــه تــوان تغییــر دادن  گری  می رســد همچــون تماشــا
انتهای فیلم را ندارد، مشــتاقانه در خیال، این ویران 
شــدن را تصویر می کند و این مســئله در شکوفا شدن 

ایده های نقاشــی در او به چشم می خورد.
تئورمــا یــا فرضیــه، ســاخته ی پی یــر پائولــو پازولینــی 
درحالــی  ایــن  اوســت.  آثــار  منســجم ترین  از  یکــی 
که نوع تدوین و ســاختار داســتانی او همیشــه  اســت 
نظــر  بــه  هرچنــد  اســت،  داشــته  بســیاری  منتقدیــن 
می رســد بیشــتر مخالفین او بیش از آنکه بتوان آن ها 
را منتقــد نامید مخالف پازولینی هســتند. پازولینی با 
کارگران  ایده هــای چپ رادیکال، طــرف دار عملگــرای 
کمونیســت  و در عیــن حــال مهم تریــن منتقــد حــزب 
بــا  می آمــد.  حســاب  بــه  اســتالینی  نگــرش  و  ایتالیــا 
کلیســا و رفتارهــای عوام فریبانــه ی دیــن، درگیــر بــود 
از  نوشــت  کــه  فیلم نامه هایــی  و  شــعرها  در  بارهــا  و 
فاشیســم به عنــوان بزرگتریــن دشــمن بشــر نــام بــرد. 
کلام  کــه  ژنرال هایــی  از ســینه ی  را  او مــدال شــرافت 
مــی داد،  خــون  بــوی  گاندایشــان  پروپا بــه  آمیختــه 
که بــرای تأمین  گــردن زنی می انداخت  می گرفــت و بر 
هزینه ی تحصیل فرزندش تن فروشــی می کرد تا شاید 
فرزندش، در آینده کســی شــود که به درد انسان های 
گر  تماشــا از  کــه  اســت  فیلمــی  تئورمــا  بخــورد.  دیگــر 
بیــاورد و  بــه تفکــر روی  برابــر هرچیــز  می خواهــد در 
حتــی  نپذیــرد؛  را  ازقبل تعریف شــده ای  هیچ چیــزِ 
ســاده ترین و بدیهی تریــن بخش هــای زندگی انســان 
نیز نیاز به اندیشــیدن و تحلیل و چگونگی و دانستن 
چرایــی دارنــد. این نگاه ســخت گیرانه بیــش از هرچیز 
که دیر  تضمین کننده ی درک بهتر هســتی اســت؛ چرا
ک می تواند  گاهی آن چنان هولنــا دریافتــن حقیقــت، 

گریزی نخواهد بود. که از ویرانی پس از آن راه  باشــد 
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یادداشتی بر فیلمِ 

ستاد
ُ
ا
شهرام یعقوبیان  

کــه  اندرســون  تومــاس  پُــل  از  به یادماندنــی  اثــری   
کیــن فینیکس، فیلیپ ســیمور  بازیگرانــی همچــون وا
هافمــن، اِمــی آدامز و رَمــی مالــک در آن ایفای نقش 

می کنند.
کیــن  اسُــتاد پیــش از هرچیــز بــرای بــازیِ بی نظیــرِ وا
فینیکــس در نقــشِ فِــرِدی کوئل و ســیمور هافمن در 
نقــشِ لَنکســتر داد بــر زبان هــا افتاد؛ امّــا همه چیز در 
هنرنمایــیِ ایــن دو بازیگــر خلاصــه نمی شــود. فیلــم 
در  و  بازگشــته  جنــگ  از  کــه  اســت  مــردی   روایت گــرِ 
بــه زودی  گیــرودارِ مشــکلات و عقده هــای شــخصی، 
اودیســه وار  ســفری  بــه  و  می شــود  آشــنا  فرقــه ای  بــا 
که از  مــی رود. در ایــن میــان، رهبــرِ فرقه ی یادشــده، 
کمــک به بیماران  مفاهیــمِ متافیزیکــی برای درمان و 
بهــره می گیرد، در نقشِ اُســتاد ظاهر می شــود و روندِ 
گرد  ســرکوبِ خویشتن و طبیعتِ خویش برای این شا

و بیمارِ جدید آغاز می شــود.
که با پلک نزدن و پاســخ گویی به ســؤالات، و  رونــدی 
ســپس با چشم بستن و مرورِ خاطرات پیش می رود. 
ایــن بیمــارِ ســرکش و روان پریــش برخــلافِ عقیــده ی 
خویــش انســانی بی ریــا و صادق اســت؛ از ابرازِ عشــق 

. گرفته، تا ابرازِ خشــم و تنفر به دیگران 
، بی ثبــات  کار ، فــردی ریــا ، اُســتادِ او لَنکســتر در برابــر
و مغــرور اســت و کوچک تریــن انتقــادی را نمی پذیرد 
و در مواجهــه بــا هرگونه نقد، از این ســاحتِ انســانی 
ج می شــود و همچــون حیوانــی تندخــوی فریــاد  خــار
گرد  می زند. در ادامه ی فیلم، ســلطه ی اســتاد بر شــا

می شود: بیشتر 
ناخدای بی هدف کشــتی را به ســوی امــواج می راندَ و 

دریانــوردِ بی خبر تن می دهد.
گاه  کوئــل با جامعه ی مدرن آشــنا می شــود، و ناخودآ
بــا پرخــاش و مســتی خود را ســرگرم می کنــد، تا جزئی 
مبنــای  بــر  کــه  جامعــه ای  نباشــد.  جامعــه  ایــن  از 
ســرکوب های  و  فرهنگــی  و  اجتماعــی  قراردادهــای 

درونی و بیرونی بنا شــده است.
کوئل  از نــگاهِ لَنکســتر و جامعــه )و حتــی مخاطبــان( 
کــه هرچــه زودتــر بایــد درمان شــود و  بیمــاری ا ســت 
جامعــه او را بــا آغــوشِ بــاز بپذیــرد. ســرآغازِ آشــنایی 
و ملاقــاتِ فِــرِدی و لنکســتر را بــه یــاد آوریــم، لَنکســتر 
و  حیوانــی  خــوی  شــیفته ی  هرچیــزی  از  بیــش 
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کوئــل و همچنین تشــنه ی مشــروب های  کودکانــه ی 
 ، دست ســاز و عجیبِ او می شــود و برای نخســتین بار
نمادیــنِ  مناســباتِ  و  مــدرن  جامعــه ی  از  را  خــود 
اجتماعــی به دور می بیند؛ ولی همچنان با پافشــاری 
گرد را به دروغ و ســرکوب  در نقشِ خود می ماند و شــا
دعــوت می کند تــا در ایــن راهِ بی هدف تنها نباشــد و 
کنــد؛ یعنی همــان رفتارِ ســالوس وار و  کم  گنــاهِ  از بــارِ 
که اُســتادانِ اخلاق و انســانیّت از خود  بیمارگونــه ای 
نشــان می دهند. استاد از راهِ راست ســخن می گوید، 
کــه قرن ها پیش دل خواهِ کشیشــان بود  همــان راهی 
و انــکارش دل خــواهِ دادگاهِ تفتیــشِ عقایــد و اینک با 

، دل خواهِ مردمِ مدرن اســت. اندکی تغییر
، همچون  راهــی بــه دور از طبیعــتِ ســرکش و سرســبز
کتابش  کــه لَنکســتر بــرای دفــنِ واپســین  کوهســتانی 
گرفته بود. در میانه ی فیلم، تفاوتِ اســتاد و  در نظــر 

گرد نمایان می شود. شا
هــر دوی آنان برای قانون شــکنی به زندان می روند و 
در تنگنای دو ســلولِ به هم چسبیده جای می گیرند. 
بــه در و  بــا پرخــاشِ بســیار  اُســتاد،  فِــرِدی برخــلافِ 
دیــوار می زنــد و حتی حرمتِ اســتاد را می شــکند و او 

را دغل بــاز می خوانــد؛ زیرا بــرای نخســتین بار خود را 
در بنــد یافتــه اســت؛ امّا بــه زودی در بنــدِ آموزه های 

اُســتاد می شــود که از بندِ پیشین گران تر است.
ولــی  مــی رود؛  پیــش   » آر یــاد  »بــه    بــا  اُســتاد  درمــانِ 
انســان  کــه  چرا می رســد؛   » بپنــدار و  »بیندیــش  بــه 
یــاد نمــی آورد و تنهــا در  بــه  را  جــز طبیعــتِ خویــش 
خیال بافــی و اندیشــیدن آن را فرامــوش می کنــد و در 
کلام، با ســرکوبِ خویشتن. امّا فِرِدی چه خواهد  یک 

کرد؟
از اعضــای  تــن  فِــرِدی و دو  اواخــرِ فیلــم،  اســتاد در 
انســانی  هیجانــاتِ  تخلیــه ی  بــه  را  خانــواده اش 
و  دهیــد  نشــان  را  مقصــدی  می گویــد  فرامی خوانــد. 
به ســرعت با موتور به سوی آن پیش روید و بازگردید. 
برای خود مقصدی نه چندان دور و دراز را مشــخص 

می کند، می راند و 
کار نیســت.  بازمی گردد؛ ولی برای فِرِدی بازگشــتی در 
دور  مقصــدی   ، درمان ناپذیــر و  نــاآرام  سرشــتِ  ایــن 
در  و  می گســلد  را  بندهــا  این چنیــن  و  دارد  دراز  و 
آغوشِ زنی آرام می گیرد و برای همیشــه اُستاد را ترک 

.می کند
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جستاری درباره ی 

لنگه کفش قرمز 
اثری از سولان یانگ

سولماز نصرآبادی  

کتاب لنگه کفش قرمز در نوع خود، اثری قابل قبول برای 
مخاطب کودک اســت و توانســته پا را فراتر از کتاب های 
معمولــی برای این رده ســنی بگذارد. مخاطب کودک با 
کتــاب می توانــد به صورت غیرمســتقیم با  خوانــدن این 
مفاهیم عینی و انتزاعی آشــنا شــود و بتواند میان آن ها 

تمایز قائل شود.
آغــاز  این گونــه  قرمــز  کفــش  لنگــه  کتــاب  در  داســتان، 
می شــود؛ » همــه ی کفش هــا جفت هســتند. یــک لنگه 
کفــش بــه چــه دردی می خــورد؟ بــرای همین هــم لنگه 
کــه تک وتنهــا روی علف هــا افتــاده بــود،  کفــش قرمــزی 

این قدر ناراحت بود.«
آن روبــه رو  بــا  ایــن عبــارت  کــه در  نخســتین مفهومــی  
می شــویم، مفهــوم »بــه درد خــوردن« به عبارتــی، مفیــد 
کــه اســتعاره ای از انســان  بــودن اســت و بــا تیــپ کفش 
کاوی قــرار می گیــرد. مخاطــب  می توانــد باشــد مــورد وا
کودک درضمنِ این مواجهه ممکن است از خود بپرسد 
خود چگونه می تواند مفید باشــد و در پیِ یافتن پاســخ 
برآیــد. ای بســا همیــن امــرِ جســت وجو او را به صــورت 
غیرمســتقیم وارد کهن الگوی سفر می کند؛ اتفاقی که در 
روند خواندن کتاب لابه لای تصاویر و  متن با آن، همراه 

خواهد شد.
گر داســتان برای رده ی ســنی بزرگ سال یا حتی  شــاید ا
نوجــوان بــود، اتفاقــات به گونــه ای دیگر رقــم می خورد. 
تانــگ ســولان بــا روایتی کــه در ادامــه مــی آورد کاربلدی  
و  شایســتگی اش را در تشــخیص نــوع رفتــار بــا مخاطب 

ایــن  بــا  تــا  می کشــد  رخ  بــه  داســتان،  ژانــر  در  کــودک 
دســتاویز بتواند به او مفاهیمی  چون خانواده، امنیت، 
نشــان  را  صحیــح  مطالبــه ی  و  مهربانــی  جســت وجو، 

بدهد.
کتر موش وارد گود  کارا پس از ســطرهای آغازین کتــاب، 
کــه جوانب را مدام  می شــود؛ شــخصیتی به جد محتاط 
می ســنجد تا کمترین خطا را داشــته باشد. گرچه گاهی 
ممکن است کاسه ی صبر موش هم لبریز شود، احتیاط 
کناری نهد و با خشم بگوید:» می خواهی از جایت  را به 
گر باز هم همان جا بمانی، ممکن  تــکان بخوری یا نه؟ ا

است حسابی عصبانی بشوم.«
اینجاســت که تانگ سولان آس های خود را رو  می کند و 
منِ مخاطب بزرگ ســال را در مواجهه با پرورش کودک، 
بــا آشــنایی زدایی کنشــی، غافل گیر می کند و بــا انتخاب 

هوشــمندانه ی راوی دانای کل ادامه می دهد:
عصبانــی  نمی دانســت  اصــلاً  کــه  قرمــز  کفــش  »لنگــه 
یعنــی چــه؟ همان طورکــه آرام در جایــش ایســتاده بود، 
خیلــی  اینجــا  کــه  مــن  چــه؟  یعنــی  پرســید:»عصبانی 

راحتم.«
عصبانیت نوعی از بروز احساســات اســت و بسیار اتفاق 
افتــاده در تعریــف این حس، چه بســا نشــان دادنش به 
که دوروبَر ما در شکل های  کنشــی  کودک درمانده ایم وا
متفــاوت وول می خــورد و شــاید منتهــی بــه خشــونت 
رفتــاری بشــود؛ ولــی ســولان در فشــرده ترین ایمــاژ این 
کتر کفش  کارا وضعیــت را بازســازی می کنــد، درحالی کــه 

کودک و نوجوان
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مورد خشــونت قرار نمی گیرد؛ بلکه وضعیتی از خشــم را 
مشــاهده می کند. به مثابه ی صحنه ی تئاتر یا تماشــای 
تکــه ای از یــک فیلــم؛ »موش کوچولــو لگــد محکمــی  بــه 
شــاخه ی گل مریمــی  کــه کنــارش بــود زد؛ طوری که پنج 
تا از گل های روی شــاخه مثل قطره های باران به زمین 

ریختند.«
در بندی که آمد می خواهم به چند نکته اشــاره کنم:

کــه گل هایی ســفید دارد و  1. انتخــاب شــاخه گل مریــم 
ســفید مفاهیمی چون دوستی و صلح را تداعی می کند.
۲. تشــبیه فعــل ریختــه شــدن گل هــا بــه ریختــه شــدن 
قطره های باران که هم می تواند به نشان گریستن باشد 
و هم هیاهوی رعد و برق ابرها باشــد که درنهایت منجر 
گاه مخاطب  به بارش باران می شود و همین در ناخودآ

کــودک مژده ای از پایانی خوش بر جای می گذارد.
یــک  گل مریــم و  بــه  بــا لگــد زدن  3. مســئله ی مــوش 
شــدن  برداشــته  و  قرمــز  کفــش  گذاشــتن  عقــب  قــدم 
بیســکویت ازســوی موش ختم به خیر می شود؛ درواقع 
موش کوچولو دارد مسئله ی چگونه برداشتن بیسکویت 
را از زیــر کفــش قرمــز حل می کند و ایــن یک جور راه حل 
اســت و نه اعمال خشونت )مهارت حل کردن مسئله(.

 ، کفــش قرمــز کتــاب، شــخصیت لنگــه  در صفحــه نهــم 

کلمه ای به نام تنهایی را مطرح می کند؛ اینکه از تنهایی 
می ترسد و مخاطب از زبان موش کوچولو می شنود که: » 
مــن به  تنهایی عادت دارم…« در صفحه 13 کتاب لنگه 
کید  کفــش قرمــز بــاز به ترس خود نســبت بــه تنهایــی تأ
می کنــد و اینجاســت که تناقضی پیــش می آید؛ تناقضی 
کــه ممکن اســت از ترجمه ای نادرســت ازســوی مترجم 
یا عدم هوشــیاری نویســنده آب بخــورد؛» موش کوچولو 
که اصلاً نمی دانســت تنهایی چیست، پرسید:» تنهایی 
دیگر چیســت؟« حال آنکه در صفحه ی پیشین، موش 
به صراحت گفته که به تنهایی عادت دارد. آنچه امکان 
دارد روا باشــد ارائــه ی انواعــی از تنهایی اســت؛ تنهایی 
که مخاطره آمیز باشــد یا تنهایی که از فقدان دوســت یا 
رفیق یا کســی باشد که دوست می داریم یا تنهایی های 
…مبرهــن اســت مخاطــب کودک  روانــی و عاطفــی دیگر
قــادر بــه تمیــز دادن تلورانس هایــی از تنهایــی نخواهد 
بــود و نویســنده یا مترجم، ضرورت داشــت به این نکته 
کــودک را اندکــی  کــره ی درک مخاطــب  توجــه می کــرد و 

بیشتر مورد نگر قرار می داد. 
بــا وجــود تســامح پیش آمــده، غیرمنصفانــه خواهد بود 
گــر آشــنایی زدایی کنشــی، عاطفی یا حتــی زبانی تانگ  ا
فقــدان  از  تنهایــی  عبــارت  دادن  نشــان  در  را  ســولان 



 - کودک و نوجوان -

تـــوتـــم
شماره ی 21 ، شهریور 1402 86

آن کســی کــه لنگــه کفش قرمز بــه او تعلق خاطــر دارد را 
نادیده بگیریم؛

»لنگــه کفــش قرمــز کمــی  فکر کــرد و گفــت: »وقتــی تنها 
هســتی احساس می کنی که قلبت خالی شده.«

کتفــا نمی کند و اقــدام به  ســولان صرفــاً بــه این تعریــف ا
کلیــدی  پســین، بــرای رســوب ایــن  خلــق دیالوگ هــای 
مفهوم انتزاعی می کند و تقریباً تا پایان داســتان، وفادار 
و مســئول، کنار مخاطب خود در طی فرآیند جا افتادن 
مفهــوم موردِنظــر باقــی می ماند تا به او یاری برســاند؛ » 
موش کوچولــو پرســید: » احســاس می کنــی قلبت خالی 
شــده؟ امــکان نــدارد شــاید احســاس می کنــی شــکمت 

خالی شــده؟ اینکه تنهایی نیست گرسنگی است.«
کفــش قرمــز بــه تبایــن  دیالــوگ موش کوچولــو بــا لنگــه 
آنچــه از بعــد فیزیکــی روی می دهــد با آنچــه ذهنی و در 
ســاحه ی عاطفه، اتفــاق می افتد می پــردازد و در تلاش 
کــه او را از ایــده ی فیزیکالیســم صــرف، مقــداری  اســت 
بیــرون ببــرد و با پدیده ای که هســت ولی غیرمشــاهده، 

کی/جرج برکلی(. پیوند دهد) اصالت ادرا
شــب وقتی بــه لانــه ی موش کوچولو می رســند در ادامه 
نشــان دادن کلیــدواژه ی تنهایــی می بینیــم که کفش از 
موش کوچولــو می خواهد کــه درون او  بخوابد. رنگ قرمز 
لنگــه کفــش قرمــز و خالــی بــودن او، تداعی قلــب خالی 
اســت. آشــنایی زدایی عاطفــی و  ایمــاژی که ســولان آن 
را در تأثیرگذارتریــن شــکل ممکن به قاب کشــیده تا هم 
معنا را بسازد و هم آفرینش التذاذ ادبی را داشته باشد، 

بسی درنگمند است.
ســفر لنگه کفــش قرمز برای قطع احســاس جاماندگی و 
از بیــن بــردن رنــج بیهوده گــی در روز بعد ادامــه می یابد 
و موش کوچولــو به رغــم ترســی که در دور شــدن از لانه و 
گربه دارد، به هم ســفری بــا او  اهتمام  مصادف شــدن با 
مــی ورزد. بار تلویحی و ضمنی این همراهی، میزانســنی 
روانــی دارد بــرای مخاطــب کــودک. ســفر ممکــن اســت 
ک و مخاطره آمیــز باشــد؛ ولــی تــو از پیــش رفتــن  ترســنا
پرهیــز نکــن؛ زیــرا در صــورت پرهیــز نخواهــی آموخت و 
شــاید بزرگ تریــن حســن یــا ادبیــت یک اثــر ادبــی بیان 
ژرف ترین مفاهیم باشــد بی آنکــه بخواهی پرگویی کرده 
کــرده و در چاه شــعارزدگی  کور  یــا اشــتهای مخاطبت را 

کنی. سقوط 

کفــش قرمز به  کــه لنگه  کتــاب، موقعی  در صفحــه ی۲9 
خانه ی صاحبش ایضاً جفت دیگرش مراجعت می کند، 
ســطل  داخــل  کــرد  اســتفاده  فرصــت  از  موش کوچولــو 
زبالــه ای می پــرد. اتفاقــی کــه در تصویرگــری کتــاب روی 
داده از آن دســت اتفاقاتی اســت که تعقیب نعل به نعل 
متــن را در تصویرگــری کتــاب کــودک نفــی می کنــد دچار 
عارضــه کادر نیســت و تصویرگــر را به عنــوان مؤلــف دوم 
داســتان مطرح می کند؛ مؤلفی که بــر متن و ارجمندی 
اثر و بر بار اســتتیک آن می افزاید. از میان تمام اشیایی 
کــه در ســطل زبالــه بــه چشــم می خــورد، موش کوچولــو 
کــه شــکلی از ســقف خانــه را تداعــی می کند  زیــر کتابــی 
پنــاه گرفتــه، درحالی کــه ســایه ی دو گربه بر ســطل زباله 
کــه در متــن نوشــتاری  خودنمایــی می کنــد. تصویــری 
بــه  می توانــد  خــود  به نوبــه ی  تصویــر  همیــن  نیســت. 
چالش هــا جدیــدی در ارتبــاط بــا زیرلایه هــای متنی در 

ذهن مخاطب بینجامد.
تا اینجای داســتان شــخصیت اصلی ظاهــراً لنگه کفش 
قرمــز بــود؛ ولی در صفحه ی 31 و 3۲ این گمان پوســت 
می اندازد و شــخصیت موش کوچولو برجسته می شود تا 

رُل تمام کننده ی ماجرا را داشــته باشد؛
»نیمه شب که زباله ها را بیرون شهر بردند، موش کوچولو 
از میــان آن هــا بیــرون خزیــد و زیر نــو ر نقره ای مــاه، آرام 
و آهســته به طــرف خانــه اش کــه کنــار جنگل بــود به راه 
کــرد قلبــش کمــی  خالی  افتــاد. موش کوچولــو احســاس 
اســت و با خالی شــدن شــکمش خیلی فــرق دارد. برای 
کــه چقدر تنهاســت و دوروبرش چقدر  اولین بــار فهمید 
کرد که چه عالی می شد  کت است. در آن لحظه فکر  سا
گر موش دیگری در خانه انتظار آمدنش را می کشــید.« ا
ســولان تــا انتهــا بــا مخاطــب کم سن وســال خــود باقــی 
می مانــد تا تمایز واژه های عینــی و انتزاعی در چیدمان 
کار را  کنــد و شــاخ وبرگ بگیرد. او ایــن  ذهنــی او رســوب 
بــا شــگردهای داستان نویســی و روایــت درمی آمیزد. در 
کنش نشــانه بــا مــاده ای به نــام زبــان، مخاطــب  حالــت 

کنجکاوش را به دالانی از لذت و مکاشــفه می برد.
کبــازان، علــی، )140۲(، لنگــه کفــش  *تانــگ، ســولان، خا

، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. قرمــز
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 نیش و نیشتر 
در یک فانتزی

 نگاهی به رمان نوجوان 
 مسیر زرد؛ 
اثر رفیع افتخار

یاشار هدایی  

، اثري است  رمان نوجوان مسیر زرد، به قلم رفیع افتخار
فانتــزی بــا درون مایــه زیســت محیطی کــه ریشــه در یــك 
خاطره واقعی دارد: خاطره مشارکت نویسنده و زنده یاد 
قیصــر امین پور نوجــوان در یــك اردوی دانش آموزی در 
شــمال ایــران. ایــن خاطره پــس از ســال ها، دســت مایه 
نویســنده در خلق اثر و شــخصیت پردازی دو نوجوان با 

نام های نمادین سینا و سروش شده است.
دو  ســروش،  و  ســینا  جانانــه  مبــارزه  روایــت  زرد  مســیر 
کــه  اســت  مرمــوزی  موجــودات  بــا  جنوبــی،  نوجــوان 
تخریــب  پــی  در  درختــان،  جــان  شــیره ی  مکیــدن  بــا 
و  نویســنده  شــخصیت پردازی  شــمال اند.  جنگل هــای 
خدمــت  در  شــخصیت ها  نمادیــن  نام گــذاری  ازجملــه 
طــرح داســتان و درون مایــه زیســت محیطی آن اســت: 
ســینا به معنــای دانشــمند و ســروش به معنــای »الهــام 
و شــهود« اســت که از یک ســو با کســوت شــاعری قیصر 
لتی  اســت  ، دلا امین پــور متناســب اســت و ازســوی دیگر
تاریخــی در بنیان گــذاری مجله ســروش نوجوان توســط 

آن زنده یاد، در سال هزار و سیصد و شصت و هفت.
داســتان با صحنه پــردازی واقع گرا آغاز می شــود. گروهی 
در  دانش آمــوزی،  اردویــی  در  مشــارکت  بــرای  نوجــوان 
یکــی از مناطق جنگلی شــمال، اطراق می کنند. ســینا و 
ســروش با یکدیگر آشنا می شوند. ورود به جهان خیال، 
آنــی و دفعتــاً نیســت. زمینه چینی بــرای ورود بــه جهان 
خیالــی، حــول رخدادهــای پیرامــون ســینا و کنش های 
او رخ می دهــد. وجــود گــودال و ورود بــه آن، داســتان را 
به تمامــی وارد جهــان فانتــزی می کنــد. در ایــن جهــان 
کــه ســینا و به دنبال او ســروش، چشــم در چشــم  اســت 
موجودات مرموز می شــوند و داســتان با کشمکش های 

گسترده و تعلیق های عمیق، ادامه می یابد.
حیــات موجودات مرمــوز انگلی علاوه بر شــیره درختان، 
وابســته بــه بنــدک انســان ها نیز هســت. بنــدک حاصل 
حــروف ابتــدای بینش، نگرش، دانش و کوشــش اســت. 
موجــودات مرمــوز انگلــی بینــش و نگرش را از ســروش و 
دانش و کوشش را از سینا می ستانند؛ اما هر دو نوجوان 
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بــا هم دســتی و راهنمایــی دو درخــت بــا نام هــای آزاد و 
، مبارزه جانانه خود را تا انتها پیش می برند و… مَمرز

پــس از ایــن معرفــی کوتــاه، یک پرســش ذهــن را می گزد 
و آن اینکــه چــرا نویســنده در خلــق اثــری بــا درون مایــه 
زیســت محیطی، ژانــر فانتــزی را انتخاب کرده اســت؟ به 

این پرسش، از چند زاویه می توان پاسخ داد:

1
کــه »آرزو،  گــزاره  آرزو را بســتر فانتــزی دانســته اند. ایــن 
بســتر فانتزی اســت«1، حامل بخشی از پاسخ به پرسش 
یادشــده اســت. شــاید امروزه بتوان نجات کامل محیط  
زیســت از تخریــب و نابــودی را یــک آرزو دانســت؛ پــس 
کــرد.  می تــوان تحقــق آن را در عالــم خیــال جســت وجو 
یکــی از خاصیت های ژانر فانتزی و فلســفه وجودی اش 
همیــن اســت؛ کــودکان و نوجوانــان گاه دوســت دارند از 
دنیای رنج باری که ما آدم بزرگ ها برایشــان ســاخته ایم، 

دور شوند و به خیال و رؤیا پناه ببرند. 
کــه هیــچ نشــدی در آن وجــود نــدارد و تــو  بــه دنیایــی 
می توانــی هــر کاری کــه دلــت خواســت انجــام بدهــی یــا 
کــه در جهــان واقــع امــکان  شــاهد اتفاق هایــی باشــی 
وقوعش نیســت.۲ با این توضیح می تــوان گفت، فانتزی 
کــه در بســتر آرزو می رویــد، آرزو را حفــظ هــم  همچنــان 
می کند. رمان نوجوان مسیر زرد هم حاصل یک دغدغه 
اســت و هم حافــظ آن. دغدغــه ای به نــام حفظ محیط 

زیست.

2
ژانر فانتزی معمولاً حامل یک نگاه یا تفســیر اجتماعی 
شــر  نیروهــای  بــا  خیــر  نیروهــای  مقابلــه  اســت.   نیــز 
سبب ســاز ایــن نــگاه یــا تفســیر اجتماعی انــد. ایــن دو 
دیــد.  به عیــان  زرد  مســیر  رمــان  در  می تــوان  را  نیــرو 
شــخصیت های داســتانی حــول ایــن دو نیــرو پــردازش 
می شــوند. شــخصیت پردازی در ایــن رمــان را می تــوان 
گروه  گروهــه شــخصیتی« یــا )complex( و » بــا مفهــوم »

1. جهانگیریان،عباس، کارگاه داستان نویسی)مجموعه کتاب راهنمای مربیان(. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1401. صفحه ۲391

۲. همان منبع، همان صفحه ۲

3. محمدی، محمدهادی، روش شناسی نقد ادبیات کودکان، تهران: سروش، چاپ نخست 1378، صفحه ۲133

شــخصیتی« یــا )group(، توضیح داد: »شــخصیت های 
داســتانی در هــر ســاختار یــا در گروهــه شــخصیتی قــرار 
گروهــه شــخصیتی،  گــروه شــخصیتی.  در  یــا  می گیرنــد 
کــه نمایش دهنده  ترکیبــی از دو گروه شــخصیتی اســت 
گــروه  دو نیــروی مخالــف در مــدار ســاختار اســت. دو 
در زنجیــره ای از کنش هــا بــا هــم درگیر می شــوند و این 
گــروه، یک  درگیــری تــا حــل گره ادامــه می یابــد. این دو 
گروهه  گروهه را تشــکیل مــی دهند.«3 رمان مســیر زرد، 
؛ )با هدف  گــروه خیر که متشــکل از دو  شــخصیتی دارد 
؛ )بــا هــدف نابودی  گــروه شــر حفــظ محیــط زیســت( و 
محیط زیســت( اســت. هر دو گروه در پی مغلوب کردن 
یکدیگرنــد. نــگاه نهایــی یــا چشــم  نــداز ایــن فانتــزی، 

که به پیروزی خیر می انجامد.  مثبت اســت؛ چرا

3
اســت.  مرتبــط  آن  کارکــرد  بــا   ، اثــر مثبــت  چشــم انداز 
مخاطره آمیــز  و  جانــکاه  تلاشــی  حاصــل  شــر  نابــودی 
شــخصیت  دو  به ویــژه   ، خیــر شــخصیتی  گــروه  اســت. 
اصلی داســتان، یعنی ســینا و ســروش هدفی دوردست 
و دشــوار دارنــد. صاحــب اراده انــد و رســالتی بــر دوش 
احســاس می کنند. ظفرمندی آنهــا، به منزله ی پیروزی 
دانایــی و نیکــی اســت. فانتــزی، گونه ای مناســب برای 
ظفرمندی هــا  همچنیــن  و  شــر  نیــروی  دادن  نشــان 
فانتــزی،  کــه  چرا اســت؛  خیــر  نیــروی  پیروزی هــای  و 
خودبســنده اســت و منطــق روایــت ویــژه خــود را دارد. 
فانتــزی با تلفیق واقعیــت و تخیلّ، ناممکن ها را ممکن 
مخاطــب  هم ذات پنــداری  بــا  گی هــا  ویژ ایــن  می کنــد. 
کارکرد  نوجــوان با شــخصیت ها و قهرمان هــای فانتزی، 
کارکرد اجتماعی،  اثر را می ســازند؛ بنابراین، اثر علاوه بر 

کارکرد فردی نیز دارد.

4
گوســتاو یونگ، بانــی روان کاوی تحلیلی، فانتزی  کارل   
گاه دانســته اســت؛ امــا این  را نتیجــه ی فــوران ناخــودآ
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اثــر  فانتــزی  نویســنده  کــه  نیســت  به این معنــا  ســخن 
گاهانــه می نویســد؛ بــر عکس، نوشــتن  خــود را، ناخودآ
گرچه شــاید نه  گاهانــه اســت، ا کوششــی آ اثــر فانتــزی، 
گاه در  کوشــش، فــوران ناخــودآ کامــل. ایــن  به  صــورت 
تحقــق  مقابــل  در  بلکــه  نیســت؛  گاهــی  خودآ مقابــل 
آن  از  برآمــده  آفــات  و  عــوارض  و  گاهــی  کژدیســه خودآ
گروه شــخصیتی وابسته  اســت. چندان که نیروی شــر و 
کــردار  نیــت  و  بــه چرایــی  زرد،  مســیر  رمــان  در  آن  بــه 
، تکنولــوژی دارند و  گاه انــد. موجــودات مرموز خویــش آ
گرفتن بندک آدمیان استفاده می کنند. این  از آن برای 
تکنولــوژی، نقــش جــادو را در فانتزی هــای کهــن بــازی 
می کنــد. فانتــزی مســیر زرد، روایتــی اســت در نقد عقل 
ابــزاری و هشــداری اســت بــر توســعه نامتــوازن و رشــد 

تک سویه ی عقل.

***

گی هایی از این دســت، باعث می شوند  مجموعه ویژ
هــم  و  باشــد  نیــش  راوی  هــم  زرد،  مســیر  رمــان  تــا 
. بخشــی از ایــن نیــش را در فــرازی از  حامــل نیشــتر
داســتان، بــه نقــل از »آزاد« و بــا ارجــاع بــه واقعیــت 
می خوانیــم: »…ایــن یــک واقعیــت اســت. واقعیــت 
تلخــی که در اطرافمان می گذرد و روزی همه چوبش 
را خواهنــد خــورد، به خصوص آنهایی کــه مثل کبک 
سرشــان را زیــر بــرف کرده اند و محکم گوش هایشــان 

را پوشانده اند…
گوش هایشــان نمی شنود… چشم هایشــان نمی بینند… 
دشت مقابلت که حالا یک صحرا است، تا چندی پیش 
خانه ی درختان زیادی بود، درختانی که ریشه هایشــان 
ک را محکم  ک فرومی رفت… ریشــه ها، خــا تــا اعماق خا

نگه داشته بودند…« 
نیشــتر اما، چیزی نیست جز آنچه در روایت و در جهان 
فانتزی آن مســتتر شده اســت. یعنی حفظ و به کارگیری 
»بینش و نگرش و دانش و کوشش« و به تعبیر خلاقانه ی 
نویســنده، بنــدک برای مســدود کردن مســیری که رو به 

زردی است. 
 .1396  ، نشــر ویــژه  تهــران:   . افتخــار رفیــع  زرد؛   مســیر 

 11۲ صفحه
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باز هم سؤالی دارید؟ 
گی   کتابی از لوئیز 

با برگردانی از محبوبه نجف خانی

سولماز نصرآبادی  

»مــاری لوئیــز گــی« از نویســندگان برجســته در حــوزه ی 
ادبیات کودک اســت که علاوه بر نویســندگی، کتاب های 

کودک را نیز به تصویر می کشد.
گــی، متولــد 17 ژوئــن 19۵۲، نویســنده و تصویرگــر  لوئیــز 
کانادایی است. او چندین جایزه  برای کارهای نوشتاری 
و تصویــری خود به دو زبان فرانســه و انگلیســی دریافت 
کتــاب بــاز هــم  کــرده اســت. در ایــن فرصــت قصــد دارم 
کنــم. بــاز هــم  ســؤالی  ســؤالی داریــد؟ ایشــان را معرفــی 
گــروه  ، ویــژه ی  داریــد؟ در قطــع رحلــی بــا جلــد شــومیز
ســنی ب یا نوجوان، در ســال 1398 منتشــر شده است. 
و  اول  نوجــوان ســال های  بــرای بچه هــای  کتــاب  ایــن 
دوم دبســتان نوشــته شــده اســت. کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان، این کتاب را با رعایت کامل قوانین 
بین المللی نشــر )کپی  رایت( و اجازه ی رســمی انتشارات 
Groundwoodbooks از کشــور کانــادا بــه چــاپ رســانده 

است.
در بخــش تقدیمــی کتــاب که بــه نظر می رســد از جانب 

مترجم باشد، چنین آمده است:
کــه پرســش های بی پایانــی  کودکانــی  »تقدیــم بــه تمــام 
دارنــد.« این گــزاره ی آغازین درواقع تکریم فلســفه ورزی 
اســت؛ زیــرا فلســفه بــا پرســش آغــاز می شــود؛ پرسشــی 
نــه از ســر ســرگردانی و بلاتکلیفی یا دســت کم ســرگردانی 
مطلــق، بلکــه پرسشــی زاییــده و پرورش یافتــه ی نــگاه و 

دیگــر  پرســمان هایی  مســیر  در  پرسشــی  جســت وجو؛ 
. گرچــه در ذیــل همیــن گــزاره آمده اســت: »و به  و دیگــر
پــدر و مادرهــا و معلم هــا و کتابدارانی که ســعی می کنند 
کــه به  گرافــی  بــه پرســش های آن هــا پاســخ دهنــد.« پارا
موضوع اضافه شــد، نامتناســب با گزاره ی نخست است 
کــه نه تنهــا آن را جریحه دار می کند؛ بلکــه نمایانگر نوعی 
از تصلب اســت. افعال مرکب »ســعی می کنند« و » پاسخ 
می دهند« خبر از غالب شدن قطبی دارد که هنوز گمان 
می کنــد می توانــد حــرف آخــر را بزنــد و آن میــل و حرص 
عمیــق و ســرکش بــرای پرســیدن را مهار کنــد. قطبی که 
از ضمیر دانــای کل آب می خورد. درحالی که دانای کل، 
نوعی از تصلب و سوءهاضمه اندیشیدن است؛ بنابراین 
بهــا دادن بــه تردیــد و همراهــی بــرای توســعه ی ظــرف 
پرســش، یگانه رازی است که پدر و مادر و معلم بایستی 
در شعله ورتر نمودن آن در نیستان وجود کودک، به آن 
اهتمــام ورزند تــا خود او بــه پرســش های احتمالی نائل 

شود.
پرســش هایی کــه شــاید از دوران کودکی هنــوز هم به ما 

چشمک می زنند؛
»آیا درخت ها حرف می زنند؟

باران از کجا می آید؟
گربه ها سبیل دارند؟ چرا 

ممکن اســت وقتی بزرگ شــدم به گربه تبدیل شــوم؟« ) 
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کتاب( صفحه شش 
مــن می توانــم اینجــا نمونه هــای متعــددی از فیلم هــا و 
انیمیشــن هایی را معرفــی کنــم کــه حاصل قــدم زدن در 
مناطــق آزاد ایــن دســت ســؤال ها هســتند و رویارویی با 
پاســخ هایی نه چنــدان متعــارف بلکــه درصــدد احیــای 

تخیل و دامن زدن به رازآلودگی حیات. 
فیلــم اربــاب حلقه ها و سکانســی کــه درخت هــا در آن به 
غیرمتصلــب  پاســخ های  از  گونــه ای  درمی آینــد،  حرکــت 
اســت. پاســخی که از تعین و اسپاسم، پا را فراتر می گذارد . 
کنشی که نمی توانی اسطرلاب بگذاری و  اندازه اش بگیری 
و از آن برای آزمایش و تعیین مقیاس، نمونه برداری کنی؛ 
ولی می توانی با متأثر شــدن از آن به پاســخ های نامتعین 

دیگری دست بیازی؛ پاسخی به نام اِنت.
اِنت ها گونه ای از موجودات افسانه ای از سرزمین میانی 
. تالکین  . آر در مجموعه داســتان های نوشــته ی جی. آر
کــه ظاهری شــبیه درخــت دارنــد. جالــب توجه تر  اســت 
کســون به معنــی غــول گرفته  اینکــه نــام انــت، از آنگلوسا

شده   است.
یــا در پاســخ بــه ســؤال آیــا ممکن اســت بــه گربــه تبدیل 
 A Whisker بــا انیمــه ی ســینمایی خیره کننــده  شــوم، 
Away، فیلمــی محصــول تابســتان ۲0۲0و نوشــته »ماری 
اوکادا« مواجــه می شــوی که ضمن فراهــم کردن فضایی 

روانی برای نشــان دادن مقوله ی بلوغ و عشــق، غرق در 
جهــان بی انتهــای خیــال ورزی می شــوی و بــه التذاذی 

ورای بشقاب خالی روی میز می رسی.
در صفحــه ی 7کتــاب دیالوگــی بــه مخاطــب تعــارف می 
شــود در ســتایش ســکوت: »من وقتی حــرف می زنم که 
حرفی برای گفتن داشــته باشــم.« در سراسر کتاب آنچه 

پررنگ است سؤال است و سؤال.
در  بچه هــا  بــا  دیــدار  از  نویســنده  8کتــاب،  صفحــه  در 
مدرســه ها یــا کتابخانه هــا ســخن می گویــد. ایــن صفحه 
اشــاره  غیرمســقیم  و  تلویحــی  به صــورت  اینکــه  ضمــن 
می کنــد بــه اینکه نویســنده، به ویــژه نویســنده ی کودک 
و نوجــوان، نیــاز مبرمی بــه دیالوگ و دیــدار با مخاطبان 
خــود دارد، انگشــت صحــه می گــذارد بــر بهــا دادن بــه 
کنجــکاوی بچه هــا و اصــل مهمــی که در ضمیر ناهشــیار 
آن هــا مــوج می زنــد، ضــرورت پــرواز کردن همیــن بخش 

حیاتی در وجود آن هاست.
یک داستان از کجا شروع می شود؟ تا حالا به مار پست 

گربه تان می تواند پرواز کند؟ و…و … . زده اید؟ 
یکــی از زیباتریــن صفحه هــای کتــاب کــه لوئیز گــی آن را 
کــرده و ســؤالی به ظاهــر پیش پاافتــاده ولــی  تصویرگــری 
چالش برانگیــز را در آن مطــرح کــرده، صفحه ی14کتــاب 
بــا  کــودکان  گفت وگــوی  حــاوی  صفحــه ای  اســت. 
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کتیل ها. لوئیــز گی رنگ زرد  دایناســورها، ســوار بر پترودا
را به عنــوان رنــگ غالــب صفحــه برگزیــده و ذیــل صفحه 
گر داستانم روی صفحه زرد شروع شود  نوشــته است: »ا

چه؟ فرقی می کند؟«
طرح سؤال هایی که پیش از این شاید فکر بکنی ارزشی 
بــرای طــرح کل گرفتــن ندارنــد؛ امــا بــا کنــار هــم چیــدن 
پازل هــا می بینی این پرســش خود می توانــد کلید برق را 

بزند و منطقه ای را به بزم روشنایی ببرد. 
به راســتی در زندگــی همــه ی مــا امــری بدیهی انــد، ولــی 
اقدامــی به نام پرســش، آن هــا را در هالــه ای از رازآلودگی 
و ابهــام فرومی بــرد؛ زیــرا پرســش دربــاره ی همیــن امــور 
روزمــره، در مــا بــذری می پاشــد به نــام  شــک، و درســت 
لشک کولافســکی،  می شــود.  آغــاز  جــا  همیــن  از  ماجــرا 
فلســفه را ایجاد شک در امور به  ظاهرروشن و قابل درک 
تعریــف می کنــد و می گوید: »فیلســوف نه بذر می پاشــد، 
ک را زیــرورو می کند و  نــه محصــول برمــی دارد، او تنها خا

شخم می زند.«
 ســقراط در دادگاه آتــن کــه او  را محکــوم بــه متــاع مــرگ 
کرد، مهم ترین رســاله ی انســان را در یک گزاره به میراث 
زیســتن  ارزش  پرسشــگری،  بــدون  »زندگــی  گذاشــت: 

ندارد.«

پرسشــگری، یگانه سلاحی اســت که بدون شلیک حتی 
یک  گلوله، می توانی بر اتوریته چیره بشــوی و جاماندگی 

را به جنبش در بیاوری.
گِی می نویسد: کتاب،  در صفحه ی 18 

کلمه هــا و موضــوع هایــی  »بعضــی وقت هــا داســتان بــا 
شــروع می شــود کــه معلــوم نیســت از کجــا بــه ذهنمــان 

خطور می کنند و ما آن ها را می نویسیم.«
کشــیده  کودکانــی را بــه تصویــر  گِــی  در همیــن صفحــه، 
گراف های  اســت که با ولع درحال خواندن کلمه ها و پارا

دورانداخته شده اند و چنین ابراز  نظر می کنند:
» چــرا این کلمــه را دور انداخته اســت؟ زیرا این کلمه ی 
مــورد علاقــه من اســت!« و کلمه ای که در دســت کودک 
گِی در این  به چشم می خورد، کلمه ی »تشویق« است. 
بخــش بــه کوتاه تریــن شــکل ممکــن، ماننــد کتاب هــای 

گفته است. بی شمار روان شناسی، سخن 
یکی از خلاقیت های ویژه گِی در میانه های کتاب، کشف 
درختی اســت که ازقضا غولی جوان و خجالتی اســت که 
پرنده ها لابه لای موهاشــان لانه کرده اند. داســتان غول، 
نوبــت شماســت!«  این چنیــن شــروع می شــود: »حــالا 
به قــول مــاری لوئیز گی، فکر می کنیــد بعدش چه اتفاقی 

 . می افتد؟ پایان…آغاز
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سرخوشیِ وهمانه 
 گزاره ای بر رمان 
 مرگ در تختخواب دیگری 
: مرضیه ی ابراهیمی اثر

وسعت الله کاظمیان دهکردی  

ک،  کلاســیک سارازین بالزا رولان بارت در نقد رمان 
از لذتــی می گویــد که گاه در خیرگی آن، سرخوشــی را 
کم بر  غافل گیــر می کنــد که بــا انهدام جهان بینــی حا

بورژوازی زبان، حاصل می شود.
از  کلــی  مجموعــه ای  زبــان،  کــه  اســت  درســت 
کــه تفهم متعامل را ســبب می شــود، اما  واژه هاســت 
گان و بــروز  در حــوزه ی ادبیــات، بــا جای نشــینی واژ
، ما با شــکل واقعی اشــیا و شخصیت ها،  هیئت مجاز
 ، بیگانه می شویم و درونه ی آن ها برای ما آبستره وار

جلو می آید.
کشــندگی  ناشــر  ابراهیمــی،  مرضیــه  خانــم  رمــان 
در  انســانی  ارواح  باززادگــی  کــه  اســت  کشــنده ای 
اجســام و همان رفتار چرخشــی و گشتگی  تناسخ وار 
اســت؛ برخورد هماره ی عناصر آپولویی و دیونوسی 
خ  ر شــخصیت ها،  قالــب  در  کــه  آن هــا  جــدال  و 

می دهد.
در رمــان مــرگ در تختخــواب دیگــری رفتــار ذهنــی 
رقــص  و  واژه  بــا هبــوط  تــرادف عجیبــی  ابراهیمــی، 
کشــاندگی  چنانچــه،  دارد،  داســتان  فضاهــای 
مخاطــب را در دالان هــای تودرتــو و وهم گین، از ســر 

اجبــاری لذت بخش، پدیدار می کند.

گیســویی نا آرام  داســتان، بــا پیدایــی اســبی به نــام 
و فرهــادی کــه بایســت از قرار به بی قراری ابدی ســر 
لا کلید می خورد. بخــورد، با شــخصیت هایی چون لا

آنچه چهره ی این داســتان بلند را، روشــن تر می کند 
در دو وجــه تلفیقگــری شــیوه های نگارشــی ادبیات 
مدرن نویســی،  ســنتی نگاری،  ازقبیــل؛  داســتانی 
ســیال ذهنــی، تک گویــی و پست مدرنیســم و وجــه 
کل، بی دیالوگی  پســین، راوی گریزی از مرکزیت راوی 

مرسوم است.
از دیگــر شــگردهای ویژه ی ابراهیمــی که در ادبیات 
کلیــت  تلخیــص  افتــاده،  اتفــاق  کمتــر  داســتانی، 
کــه بــا زیرکانگی  داســتان در آغــاز فصــل یکــم  اســت 
قیدقیــد حــالا مــا را از سرنوشــت محتوم، شــخصیت 
آن  از  بعــد  حــالا  امــا  می کنــد؛  گاه  آ گیســو  و  فرهــاد 
اتفاقــات عجیــب، به ایــن یقین رســیده ام که چیزی 
کار وا داشــت، بی آنکه  ، او را بــه این  پنهــان و مرمــوز
گاه بوده  هیچ کــدام  ما و خودش در آن موقع از آن آ

باشــیم )سطر 7، فصل یکم، ص17(.
را  خواننــده  شــوق  نه تنهــا   ، ســطر ایــن  ذکــر  امــا 
نمی کاهــد؛ بلکــه چشــم او را بــرای ســفر در جهــان 

افرون تر می کند. داستان، 

ادبیات داستانی



 - ادبیات داستانی -

تـــوتـــم
شماره ی 21 ، شهریور 1402 94

مونولوگ هــای  بســامد  فضاهــا،  تنــد  گشــتگی 
گهانی زمــان و مکان  شــخصیت ها بــا پرش جلــد و نا
کــه در شــیوه ی مارکــزی ســیال ذهنــی بســامد دارد 
زیبایــی متــن را دو چنــدان می کنــد، امــا به طــور کل 
ژانــر  برخــلاف  نگارشــی  و  دســتورزبانی  شــلختگی  
ســیال ذهنی در داســتان بلند مرضیــه ابراهیمی بی 
معناســت؛ امــا تک گویــی ذهنــی و روانــی در ایــن اثر 
که فرجام درون زیســتی حســی و ذهنی شخصیت ها 
را هویدا می کند، خصلت ســاز  قلــم مرضیه ابراهیمی 

در داســتان بلند مرگ در رختخواب دیگری است.
توالــی تلفیقگــری فضایی و روایی و توصیف بخشــی 
از مــکان و زمــان از نگره ی راوی اصلــی یا دانای کل 
و تغییر ســریع به مونولوگ همســر مزرعه دار پرورش 

اسب، جالب است.
لبخنــد  و  می گــذارم  شــانه هایش  دور  را  »دســتم 

می زنم )همان، صفحه ی ۲4(.
تعلیق جویی در داســتان، جالب توجه است:

کــردم، امــا  گیســو هدایــت  »او را بــه ســمت اصطبــل 
کاش به ایــن جا نیاورده بودمش« )همان(.

شــاعرانه ی  فوق العــاده  نثــر  رمــان،  دیگــر  گــی  ویژ
است: ابراهیمی 

» از نگاهــش مغناطیســی تنــد و داغ و ســیال مثــل 

کند، در  جریانــی تمام نشــدنی دارد در تــو نفــوذ مــی 
بازوانت می دود.«

آمیختگی سطرهای داغ عاشقانه با حس گسیختن، 
تقابل تعامل پارادکســیکالی را روشن می کند.

کنــی،  دلــت می خواهــد بتوانــی فربــاد بزنــی یــا فــرار 
را  چشــمانش  کــه  می کنــی  عجیبــی  هــوس  گهــان  نا
کاســه در بیــاوری؛ نگاهــش قعری بی پایان اســت  از 

)ص۲7(.
جــدال ختــم بــه مــرگ، جدالــی پیروزمندانه اســت؛ 
کنش بــه پدیداری  زیــرا غایتمنــدی محتــوم نوعی وا
دل خواســته و ازلی اســت که انسان را در طول زمان 

به سوی خود، آوازیده است.
چنانچــه ذهنیــت ســوبژکتیویته بــه شــکل انباشــت 
گرچــه دســت و پــای متــن را می بنــدد؛  کنــد، ا عمــل 
اما باعــث برانگیختگی رمزگان، اســتعاره ها و نمادها 
که در سیر روایتی داســتان این وا شکافت  می شــود 

رمــزگان را به خوبی بازمی یابیم.
گیسو  گی های مشــترک روانی و شیفتگی فرهاد و  ویژ
به ســمت  را  مــا  موجودیــت  نــوع  ک  انفــکا به یرغــم 

وضعیتــی تیپیک رهنمون می کند.
حیوانی وحشــی و خون آشام، مدام درونم می پیچد 
و زوزه می کشــد، می دانم این ســودا، این دلبســتگی 
کــه نمی دانم چــه نامی بر آن  غیرعــادی ایــن چیزی 
نهــم و نمی دانــم از کجــا آمده، راه بــه جایی نمی برد 

)ص43(.
گیســو حــرف نمی زنــد. بــا نــگاه افســونی و  امــا تیــپ 
افیونی عشــقی در لایه های تناســخی، با شــیهه های 
مســتانه و دردانــه، بــا ضربه هــای ســم و یــال. ایــن 
را  درون  آن  می دهــد  نشــان  را  کشــنده  شــیفتگی 
می خواهــد و یکــی بایــد بمیــرد تــا دیگــر بــه آرامــش 
برســد و فرهــاد، نمــاد فرهــاد قصه ها، باید بایســتد و 

فرو بیفتد تا آرامش به جهانشــان بازگردد.
، تختــم شــناور اســت، دنیا  »و فرهــاد دســتم را بگیــر
هــی  دیدگانــم،  برابــر  در  مضطــرب  و  مه آلــود  و  کــور 

تاریک، روشن می شود« )ص107(.
و باز فرهاد:

گیسو شکل جدید و متفاوتی از بودن را به من داده، 
حــالا می فهمــم تمام این مدت چه می خواســته ام« 
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)ص106(.
که در هــر متنی  کنون درســت می آید ســخن بــارت  ا
یــک بینامتی نهفته اســت که در دل خود نوشــته ی 
هــدف  درحالی کــه  می کنــد.  بازگــو  و  حمــل  را  دیگــر 
نویســنده همــان بینامتنیتی اســت که به شــکل یک 

راز سرگشــوده، خود را عریان می کند.
گزیر سرنوشــت  و جایــی فرهــاد، حقیقــت محتــوم نا
کــه  گویــه می کنــد و رنجــی  گــذر زمــان را وا آدمــی در 
انســان با آن زاده شــده اســت. )لقد خلقنا الانســان 
فــی کبــد. ما انســان را در رنــج آفریدیم )ســوره البلد، 

جزء30، آیه 4(.
لا، رفتن دردی از من دوا نمی کند، به هرجا بروم  »لا
که جدا نمی شود، دور نمی شود  چیزی با من اســت 

)همان، ص101(.
ایــن رمــان، موتیف هــای بیرونــی چــون غــروب،  در 
ســایه، با بســامد خود ما را به لایه های ذهنی مؤلف 
می کشــاند، غروب و سایه ها، نمادهایی از ترس های 
کــه در پســا ذهــن تاریخــی مــا جابه جــا  مــا هســتند 

می شوند.
»ما هم باید سایه شویم، مثل خودشان و به سرعت 
کنیــم. لا لا به نظــرت گیســو مرا  از میــان جنــگل فــرار 

کرد؟« دوســت دارد؟ پس چرا میان سایه ها فرار 
همان، صد و یازده

می میــرد،  اســت  اســطوره ای  نمــاد  کــه  فرهــاد  و 
به دنبــال  را  تناســخی  رنج وارگــی  رفتــار  درحالی کــه 
می کشــد؛ حتی آمدن آن جادوگر برای طلسم شکنی 
می توانــد  هــم  فرهــاد  درون  در  کشــنده  ســایه های 
گیســو آنیما  گیســو و خود  شــکل دیگــری از آنیموس 

باشد. فرهاد 
بــدون  ابراهیمــی  نــگارش  نــوع  کــه  آمــد  پیش تــر  و 
و  دیالوگ هــا  و  مکانــی  و  زمانــی  فاصله بنــدی 
خواننــده  تــازه،  آفرینش گــری  ضمــن  منولوگ هــا، 
شــخصیت ها  و  مــکان  و  زمــان  گم شــدگی  دچــار  را 
گــی درخشــان و تســلط خداونــدگاری  نمی کنــد و ویژ
گیســو  مونولــوگ  کــه  تاآنجا می رســاند  را  او  قلــم 
)مادیــان قصه( را پس از مرگ فرهاد می شــنویم، بی 

هیچ ردی از فرهاد:.
»از همــان آغــاز بــا زندگــی آدمیــان عجیــن بــوده ام، 

آن کــه خــود بدانــم  بــی  خشــم و عصیانــی ســرکش، 
چیست.« علتش 

و  انســان  سرگشــتگی  از  نمونــه ای  هــم  گــزاره  ایــن 
کالبــدی آن را نشــان می دهد و  حیــوان و آمیختگــی 
گرده ی انســان، نهاده شــده و به  که بر  همان رنجی 
او قوه ی درک و تفهم و ســخن داده تا فقط این رنج 

ابدی را فریاد بزند.
متــن  دنبــال  بــه  متــن  یــک  متــن  در  همیشــه  و 

باشیم. نانوشته ای 
»خواندن رمان، نیمی از رمان است نیم دیگرش در 
گــذر زمان به ســوی خواننــده برمی گــردد.« ویرجینیا 

وولف
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نگاهی به 

 الهه 
و تابوت سنگی فرعون

اثر حسن 

آفاق دادو 

داســتان بلنــد الهــه و تابــوت ســنگی فرعون از حســن 
عرصــه ی  در  دیریــن  پژوهشــگر  و  نویســنده  اصغــری 
وقایــع  به ویــژه  و  معاصــر  تاریــخ  و  داســتانی  ادبیــات 
مربوط به انقلاب مشــروطه، رئــال اجتماعی و نمادین 
با راوی اول شــخص و مشــتمل بر پنج فصل اســت. از 
شروع داســتان تصویر برجسته در ذهن راوی، نمایی 
که روبه روی 10 سرباز  از 10 نفر با چشــمان بسته  اســت 

ایستاده اند. 
راوی  کــه  اســت  داســتانی  آغازبنــدی  صحنــه ی  ایــن 
داســتان بایــد بــا نوشــتن فرمــان »آتــش« آن را ادامــه 
بــه  می ســوزاند،  را  قربانــی   10 جــان  کــه  آتشــی  دهــد. 
جــان مؤسســه و نشــریه ی فرهنگــی راوی هــم افتاده، 
بــرای  دســت  اندرکاران  می خورنــد،  برگشــت  نشــریه ها 
کیفیت را پایین بیاورند  ، ســعی می کنند  فروش بیشــتر
و مطالبــش را عامه پســند کننــد؛ ولــی ایــن هم کارســاز 

نیست. 
بــا وجود این تســامح و عقب نشــینی از اصــول، باز هم 
برایشــان از نهادهــای مربوطــه اخطار صادر می شــود. 
به خاطــر تأخیر در پرداخت قبوض، برق ســاختمان را 
قطــع می کننــد و زیــر فشــار این بارهــا نویســنده از نظر 
روحی و جســمی خرد می شــود، هم زمان آتشــی هم بر 

جــان زندگــی خصوصــی و خانوادگــی نویســنده افتاده 
کــه در قــاب عکــس آویختــه بــر دیــوار  اســت. مشــعلی 
کتابخانه، در دســت الهه اســت، این آتش را ســمبلیزه 

می کند.   
دارای  را  عکــس  قــاب  در  الهــه ی  چهــره ی  راوی، 
»نرگــس«  زیبایــش  همســر  بــا  بی نظیــر  شــباهتی 
می بیند و با فرعونی که در تابوت ســنگی خفته اســت، 
نمــاد  فرعــون  درحالی کــه  می کنــد  هم ذات پنــداری 
خودکامگــی، ســتم و دیکتاتوری اســت و از شــخصیت 
بلاتکلیــف، مردد، افســرده، منفعل و محافظه کار راوی 
فاصلــه دارد؛ جــز در وجــه مرده بــودن و خفته بودنش 

در تابوت! 
 شــاید راوی در آرزوی زنده شــدن در قالــب پرنــده ای 
کستر جسد مرده پس از سوزانده شدن  اســت که از خا
کــرد، نوعی  بــا مشــعل الهه، ققنوس آســا پــرواز خواهد 
روایــت و پیش گویــی که با خــط هیروگلیف در زیر قاب 
کتــر دفتردار  عکــس، نقش بســته اســت؛ برعکــس، کارا
که بر کنش و اراده ی همه ی پرسوناژها سیطره و نفوذ 
دارد و اعمال نویســنده را نیز مدیریت می کند، بیشــتر 

فرعون وار است. 
راوی داستان الهه و تابوت سنگی فرعون که نویسنده 

ا���ی
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کــه نمی توانــد ایــن آغازبندی را  اســت، 10 ســال اســت 
به ســرانجام برساند؛ ولی در بیشــتر نسخه های ناتمام 
که در هیئــت فرمانده  آغازبنــدی، ایــن دفتردار اســت 
ظاهــر می شــود و فرمــان آتــش می دهــد و فرعون گــون 
بــه  هــم  و  دارد  آتــش  عطــش  می ســتاند،  را  جان هــا 
محکــوم زندانــی و هم به ســرباز شــلیک می کند. راوی 
که فرمانــده که همان  سکانســی خون بــار را می چینــد 
دفتــردار اســت پس از شــلیک ســربازان بــه محکومان 
دست بســته، بــه ســربازان و دســت آخــر بــه ســر خــود 
کشته شــدن، نمــاد حذف  گرچــه این  شــلیک می کنــد 
، دیکتاتــور آتش بــار اســت،  نهایــی و محتــوم دفتــردار
می تواند آرزوی نویسنده ی بی اراده و منفعل باشد که 
قادر است در رؤیا به آن دست پیدا  کند. همان طور که 
صدایــی که در ذهنش می گوید: »همه چیز نمایشــه!« 
کــه از مواجهــه بــا  آرزوی قلبــی راوی را برمــلا می کنــد 
چالش هــای زندگــی ناتــوان اســت؛ ولــی قطعــاً بازیگــر 
موفق این نمایش هم نیست. راوی آب دادن فرمانده 
بــه محکومان پیش از زدن تیر خلاص به آن ها را برای 
بــر  او  بــر پایبنــدی نهادینه شــده و طوطــی وار  کیــد  تأ

احکام به تصویر می کشد. 
اشــاره ی راوی بــه اینکــه: »انــگار نرگــس از چنــد هــزار 
کنــون زنــده مانــده بــود و حیاتــش در  ســال پیــش تا
چهــره ی الهه می درخشــید«، اشــاره به تکــرار حکایت 
زندگــی او و نرگــس در درازنــای تاریــخ اســت، از زمــان 
فراعنــه و حتی از زمان پیدایش اســطوره ها. گم شــدن 
عکس عروســی از 10 ســال پیش، نماد شکســت عملی 
بــا  راوی  عاطفــی  رابطــۀ  و  پیونــد  گسســتن  و  ازدواج 
و  بلاتکلیفــی  حالــت  کــه  زمانــی  از  اســت،  همســرش 
معلــق بــودن و یــأس راوی شــروع شــده بــود، از زمانی 
کــه نمی توانســت آغازبندی هــا را به ســرانجام برســاند، 
می گذاشــت،  آنجــا  و  اینجــا  را  نیمه تمــام  نوشــته های 
کتاب هــای چیــده شــده را روی هــم انباشــته می کــرد 
ولــی نمی خوانــد و... از آن زمــان به بعــد حتی توده ی 
ک گرفته ای هســتند  کتاب هــا، دیوارهای نامنظم و خا
کارکرد اصلی  که گاه گاه بر سر و روی راوی می ریزند و از 
ج شــده اند و هر آن بیم آن مــی رود که خطر  خــود خار

1. خواست قدرت، قطعه ۵90.

نمادیــن بالقوه  ی آن هــا نویســنده را در زیر خود دفن 
کند.

داســتانی  فرعــون«  ســنگی  تابــوت  و  »الهــه  داســتان 
برجســته کردن  آن  اصلــی  وجــه  اســت.  چندلایــه 
نیچــه وار مؤلفــه ی »خواســت قدرت« و ســیطره ی آن 
بــر تمــام ابعــاد زندگی فــردی، اجتماعــی، فرهنگی و... 
انسان هاســت، »هر معنایی خواســت قدرت است، هر 

معنای نســبی ای خود را در آن حل می کند«.1 
را  بعــد  ایــن  دفتــردار  مخــوف  و  مشــکوک  چهــره ی 
نمادســازی می کند. راوی که نویســنده و مدیرمسئول 
همــه ی  در  آرام آرام  اســت،  فرهنگی ادبــی  نشــریه ی 
جبهه هــا شکســت را می پذیرد و درمی یابد دفتردار که 
بــا دشــنه ای پنهان در جیبــش برای او تهدیــد دائمی 
اســت، چهــره ی فرمانــده را در آغازبنــدی داســتانش 
دارد، فرمانده ای که ســکان زندگی خانوادگی، فعالیت 
فرهنگــی نشــریه، اجاره دادن زیرزمین و... را به دســت 
گــذران  می گیــرد و نهایتــاً آشــکارا نویســنده را وادار بــه 
زندگــی در زیرزمیــن و روزمرگــی می کنــد درحالی کــه بــا 
همســر نویســنده اوقاتــش را می گذرانــد. او بــا پوزخند 
تمســخرآمیزش نویســنده را مورد تحقیر قرار می دهد. 
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قــدرت  خواســت  از  برخاســته  قواعــد  بــه  نیــز  نرگــس 
کــه دفتــردار بارهــا برای  تــن می دهــد. بشــقاب ســیب 
خ کشــیدن  نویســنده بــه زیرزمیــن مــی آورد، نمــاد بــه ر
رابطــه ی ممنــوع بیــن او و نرگــس اســت. راوی نــوک 
قلمــش را در مقابــل چاقــوی همیشــه همــراه دفتــردار 
بــه او نشــان می دهــد؛ ولــی عمــلاً مشــخص می شــود 
کــه نه تنهــا ایــن قلم هــم عقیم مانــده و ابتــکار و حتی 
کارآیــی اش را از دســت داده؛ بلکــه در قواعــد جــاری و 

تحــت احاطه ی چاقوبه جیب ها جایی ندارد.
کتاب با فاصله ی  به نظر می رســد بخش های مختلــف 
انســجام  و  ارتبــاط  هماهنگــی،  و  نوشته شــده  زمانــی 
گاهی  کتاب،  مطالب نوشته شده در ذهن نویسنده ی 
از دســت مــی رود؛ به طوری کــه بعضــی مــوارد را دوباره 
بازگــو می کنــد و اطلاعاتی مکرر را در قالــب روایت تکرار 
می کنــد. در جایــی می گویــد: »حقوق دفتــردار بخور و 
کــه درآمد نشــریه  نمیــر بــود.« و جایــی اشــاره می کنــد 
می رفت توی جیب دفتردار و این ابهام تنها با حدس 
گشــوده شــود و در متــن،  گمــان مخاطــب می توانــد  و 

نشــانه ی واضحی برایش وجود ندارد. 
تــوان  کــه  مختلفــی  فشــارهای  زیــر  نویســنده   
به مــرور  نــدارد،  را  آن هــا  حــل  و  ازمیان برداشــتن 
تعــادل روحــی اش را از دســت می دهد، به شــخصیتی 
کابوس و  کــه مدام دچــار  مالیخولیایــی بدل می شــود 
اوهام اســت و برای الهه که جز تصویری نیســت، لحن 
و صــدا تصــور می کنــد و در رؤیایــش بــا الهه کــه از قاب 
درآمده، دست دردســت می رقصد و ره افسانه می زند. 
زمانــی خــود را در برابــر امــواج دریــا می بیند که چشــم 
الهــه بــر پهنــای آن گســترده شــده و هم زمــان خــود را 
فشــارهای  این گونــه  و  کتاب هــا.  بــار  زیــر  در  مدفــون 
جنبه هــای مختلــف زندگی را بر دوش راوی ســمبلیزه 

می کند.
زیــر ســیطره ی فرعــون فرمانــده، نویســنده که ســمبل 
چنــان  اســت،  رســانه  و  فرهنــگ  و  اندیشــه  فعــال 
کــه  اســت  بســته  دســت وبال   و  دل ســرد  ســرخورده، 
و  خانــه  بــر  مالکیتــش  حتــی  و  غــرور   ، اعتبــار ارزش، 
نشــریه ی  جایــگاه  و  موضــع  می شــود.  زایــل  اموالــش 
ادبی و فرهنگی چندســاله به آبریزگاه ختم می شــود و 
همســرش هم از او رو برمی گرداند. داســتان نهادهای 

که علاوه بر تحمل فشارهای مالی  فرهنگی ادبی است 
و پرداخــت هزینه هــای بی  برگشــت، هــم زیــر تیغ های 
 ، چندلبه هســتند و هم در بطن جامعه، تنها و بی یاور
اقبــال چندانی به آن ها نمی شــود و نهایتاً ســرخورده، 

مســتأصل و غیرفعال می شوند.
راوی به قــدری بــا توصیف هــای متنــوع و مکــرر بــوی 
گنــد فاضلاب را به خوبی ملمــوس می کند که مخاطب 
آبریــزگاه بــوی زننــده را  بــا تجســم فضــای زیرزمیــن و 
گندابی  حــس می کنــد و به دنبال رهایــی از آن اســت؛ 
صدســاله که ریشــه در تحجر و خشک اندیشــی دارد و 
خلاصــی از آن به ســادگی میســر نیســت. راوی هشــدار 

کند. که مشــام نباید به این بو عادت  می دهد 
و  ویران شــده  هویــت  تکه تکــه  و  شکســته  آینه هــای 
چندپــاره ی راوی )نویســنده( را منعکــس می کنــد. در 
داستان از تشبیهات و آشنایی زدایی های زیبایی هم 
اســتفاده شــده ازجملــه: چشــم هایم در آب غوطــه ور 
مــی زد،  بال بــال  پیراهنــش  زیــر  در  پرنــده  دو  بــود، 
شــعله ی شمعی انگار در ســینه ام می سوزد، موجی به 

هوا خیز برداشت و... .
راوی  ارادی  نیــت  شــاید  کــه  داســتان  از  لایــه ای  در 
کــه راوی نویســنده اســت، به طور  نبــوده اســت، ازآنجا
غیرمســتقیم بــه اصــول و نــکات مفید و قابــل توجهی 
در زمینــه ی داستان نویســی اشــاره می شــود. اینکــه؛ 
نویســنده راوی نیست و راوی نویسنده نیست و نباید 
راوی اول شخص را با نویسنده ی واقعی اشتباه گرفت، 
گزارشی،  در داستان باید همه چیز نشان داده شود تا 
توضیحــی و بــی روح به نظــر نیایــد. آنچــه بــه داســتان 
عمــق می دهــد، جنبه هــای نمادیــن آن اســت. بایــد 
از جمله هــای کلیشــه ای، عادت شــده و قیــد و صفــت 
کرد و...اما توجه زیاده ازحد و مکرر به اســتفاده  پرهیز 
از نمادهــا و هدایــت مخاطب به کشــف متــن پنهان و 
کلام و بین خطوط،  برداشت پیام نویسنده از فحوای 
داســتان الهــه و تابــوت ســنگی فرعــون را ابهام آمیــز و 
فاقد کشــش و تعلیق داســتانی کرده اســت. درکل این 
گفته شــده و  کتــاب مخاطــب خــاص دارد و به دلایــل 
اســتفاده از تکرارهــای زیــاد موقعیت هــا، برخوردهــا و 
گفت وگوهــای غالبــاً مشــابه که گرچه برای نمادســازی 
و شــخصیت پردازی صــورت گرفته، خوانش آن را برای 
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مخاطب عام، گنگ و خســته کننده می نمایاند.
بــه  راوی  گروتســک وار  طعنــه ی  داســتان،  تلــخ  طنــز 
که بســته بندی  کار فرهنگی ادبی اســت، آنجا جایــگاه 
می خوانــد.  فرهنگــی  کار  را  زیرزمیــن  در  زیرپوش هــا 
اجاره بهــای  پرداخــت  و  فعالیــت  همیــن  قبَــل  از 
کورســو  صاحــب کارش، امید به ادامه ی حیات نشــریه 

می زند.
گفته شده جرئت  راوی نویســنده، در ســایه ی شــرایط 
مواجهه و برخورد با مشــکلاتی که زندگی اش را سترون 
کــرده نــدارد؛ نمی توانــد اســب باشــد و شــیهه بکشــد، 
و  گیــرد  به دســت  را  زندگــی اش  سررشــتۀ  نمی توانــد 
کند یا حتی  نقشش را در صحنه ی بازی زندگی عوض 
صحنــه ای را که خلاف میلش اســت، ترک کند. او تنها 
کاغــذ، چشــم اندازها و  در خــواب، خیــال، رؤیــا و روی 
آرزوهایش را می نویســد و 10 ســال زندگــی را که بر وفق 

مرادش نیست، تحمل می کند.
گم شــدن ســاعت دیواری در پشــت کتاب ها از 10 سال 
پیــش نمــاد توقــف زندگــی پویــا بــرای اوســت. او حتی 
کــرده  درخــت زندگــی در حیــاط خانــه اش را فرامــوش 
کامــل شــاهد و ناظــر مــراوده ی دفتــردار و  و در یــأس 
همســرش اســت. نویســنده جنازه هــای تکثیرشــده و 
بازتولیدشــدۀ خودش را در این سالیان سیاه می بیند 
گاهی است، به  که بر آنتن تلویزیون که نماد رســانه و آ
دار کشــیده شــده یا دفتردار به آن تیر خلاص می زند. 

اســتحاله ی او از 10 سال پیش شروع شده است. 
ک آلود و  کهنه، خا کتاب هــای  کتابخانه ی نویســنده با 
گاه دفتر  گورستان اوست. او  پوسیده و فضای تاریک، 
آبریزگاه را سردابه و نشریه را در تابوت سنگی می بیند؛ 
کــه بــا هیــچ مشــعل بیــداری  لاشــه ای مومیایی شــده 
شــعله نمی کشــد و نــوزادی را خلــق نمی کنــد. او درجــا 
می زند. نگاهش رو به جلو نیســت و آمال و رؤیاهایش 
کاوش می کند و ازاین رو حتی بوی تعفن  گذشته  را در 
آبریــزگاه که او را به یاد پهن و دوران کودکی می اندازد، 
برایش خوشــایند اســت و می خواهد بــه آرامش و فراغ 
بــال همــان دوران پنــاه ببرد. به خاطــر همین نگرش و 
روحیــه و نــه به دلیــل ضعــف جســمی، او مــرد تغییــر و 
به دســت گرفتن ابتــکار عمــل و برهــم زدن قواعــد بازی 
دیکته شده از خواست قدرت، در صحنه ی زندگی اش 

نیست. تنها در آینه با خود واقعی اش روبه رو می شود 
و نجــوا می کند. خود را به چالش می کشــد بدون هیچ 
نتیجه ای و بدون یافتن هیچ پاسخی برای سؤالاتش. 
که پتانســیل تغییر هم دیگر در او نیست گویا دیگر  چرا
نیازی به آموزه های جدید و مطالعه و تحقیق و اطلاع 
از یافته هــای جدید علمی نمی بینــد، به آموخته های 
تــا ۲0 ســال پیشــش قانــع و دل خوش اســت. او نه تنها 
کاملاً  در حــال درجازدن که در مســیر قهقرایی اســت. 
تســلیم و منکوب دفتردار می شود و محکوم به گذران  
زندگــی نباتــی؛ نــه بخواند، نه بنویســد و نه منشــأ اثر و 

تغییری در روند زندگی اش شــود. 
به جان هم افتــادن اعضــای هیئــت تحریریــه ی نشــریه 
بلکــه  ســلطه،  نهادهــای  ســایه ی  بــر  کیــد  تأ نه تنهــا 
نمــاد اختلافــات و بگومگوهــای تنگ نظرانــه در بیــن 
روشــن فکری  جامعــه ی  و  فرهنگی ادبــی  چهره هــای 
کــه بــه خودشــان و توده هــای  غیروابســته ی ماســت 
اندیشــه ورز جامعــه لطمــه زده و نهایتاً گزک به دســت 
ســیطره جویان می دهند تا از ایــن تفرقه برای تخریب 

و نابودی آنها اســتفاده کنند.
از  بــرآوردن  ســر  از  نشــانه هایی  پایــان  در  نویســنده   
کســتر لاشــه ی مومیایی درون تابوت از خود نشان  خا
او  امیدبخــش،  ولــی  بطئــی  دگردیســی  در  می دهــد، 
پرســش گر می شود. در لایه ی اســطوره ای داستان، در 
مواجهه با الهه ی مشــعل به دست، او را نرگس خطاب 
کــه  می کنــد و جــواب می شــنود: آفرودیــت، ونــوس... 
، زنانگــی و  هــر دو نام هــای الهــۀ زیبایــی، عشــق، شــور
به روایتی بی وفایی با همســر است. سؤال و دغدغه ی 
و  آه کشــیدن  غــرش،  مــورد  در  نویســنده  نمادیــن 
کف آلودبــودن دریــا در مواجهــه بــا ونــوس معنــا پیــدا 
می کنــد که هم زمــان با تولد او در روایات اســطوره ای، 
پیکــر غرقه به خون اورانوس پس از اخته شــدن به دریا 
انداخته می شــود و دریا از خشــم این ستم و خشونت 
بــه خــروش و غرش می افتد و کف آلود می شــود و وجه 
کــف  به معنی» آفرودیــت  ونــوس،  دیگــر  نــام  تســمیه 
کیــد  ج شــده«، همیــن واقعــه  اســت. راوی تأ دریــا خار
می کنــد، طــول عمــر بیــداد و ســتم و خشــم و خــروش 
دریــا از ابتــدای پیدایــش اســطوره ها تا انتهــای تداوم 

 .تاریخ جور در جهان اســت
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حالا نوبت من بود
گم شهر   یادداشتی بر رمان 

نوشته ی حسین پورستار 

فریبا چلبی   یانی  

گُــم     ده  ســاعت  جمله ی»حوالــی  بــا  گم   شــهر  رمــان 
شــد.« شــروع می   شــود. جمله   ای که از ابتــدای رمان 

خواننــده را درگیر متن می   کند. 
داســتان درباره ی شــهری خیالی    است که گم   شدگان 
همگــون و ناهمگــون از هــر طیفــی توســط نویســنده 
خلــق شــده   اند. شــاید لازم باشــد در ابتــدا شــناختی 
از جغرافیــای ایــن شــهر خیالــی داشــته باشــیم تا راه 
گشوده شود. بر اساس  تحلیل این اثر برای مخاطب 
که خــودِ رمان بــه ما می   دهد، مشــخصات  اطلاعاتــی 

 : گم   شهر عبارت اند از
1. تقســیم شــهر به دو بخــش مدرن و بخــش قدیمی    

و تاریخی 
۲. وجود مه غلیظ ســربی   رنگ در فضا به خصوص در 

که ســرد و مرطوب اند. گُم   خانه   ها  قاب پنجره   های 
گم   شهر 3 . بی   سایه بودن آدمیان 

4. ساختمان   های شبیه به هم 
و نداشــتن  ارتبــاط  بــرای  زبــان مشــترک  ۵. داشــتن 

مرزهای ساختگی و...
شــخصیت   های داســتانی گم   شــهر نیــز اغلــب بی   نــام 
کــه شــخصیت اصلــی  و بی   اســم اند؛ ازجملــه »مــرد« 
رمــان اســت، دختر ارمنی، دختــر آذری، مأمور پارک، 
میــان  ایــن  در  کــه  و... کاپشــن پوش  مأمــور  راننــده، 
بررسی شخصیت مرد، ما را به لایه ها  ی درونی جهان 

اثر نزدیک می   کند.
کــه »برمون« ارائــه داده و »ریمون  بــر اســاس الگویی 
کِنــان« در ادبیــات داســتانی روایتی آن را کمــی تغییــر 
داده است، شخصیت اصلی )مرد( را که رمان بر مدار 
اتفاقات او می   چرخد در ســه مرحله بررسی می   کنیم: 

1. مرحله ی هدف: 
کــه بــرای حــل مشــکل اتخــاذ  هــدف، قصــدی اســت 
می   شــود. مــرد بعــد از اینکــه بــا قوانین گم   شــهر آشــنا 
می   شود، درصدد آن برمی   آید تا با یادآوری گذشته   ای 
کــه  دیگران ادعا می   کنند، دچار  آلزایمر شــده، خود را 

به هر طریقی از شَــر گم   شهر نجات دهد.

2. اقدام انجام شده:
شــامل راه حل   هایی اســت که مرد به آن هــا فکر کرده 
از  مــداوم  ازجملــه پرس   وجوهــای  اقــدام می   کنــد؛  و 
دیگــران راجــع به گذشــته ی خود، تحقیــق در موزه و 

ســرانجام اندیشیدن به فرار از آنجا و...  .

3. موفقیت:
ابن مرحله بخش پایانی رمان را در بر می   گیرد. پایانی 
 » که با چندتأویلی بودن متن، خواننده را با پایان »باز
کُدهایی به  مواجــه می   کند. در ایــن بخش نویســنده 
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خواننده ی هوشــیار می   دهد تــا تأویل خود را از متن 
ارائــه دهــد. کدهایی از جملــه: دیالوگ   هــای برگزیده 
گُل ســرِ به همــراه تارمو و  در پایــان رمــان و دو شــی ء )

گُم   شــهر به همراه دارد. که مرد با خود از  ک   کن(  پا

زمان رمان: 
نویســنده کل روایت مرد را در ده روز زندگی و بیســت 
گم   شــهر به  که در  فصل به تصویر می   کشــد. ده روزی 
»زمان طلایی« معروف اســت. کل داستان با زاویه ی  
که بــه نظر  دیــد ســوم شــخص محدود بــه  ذهن مــرد 
راوی غیرقابل اعتماد و نامعتبر اســت، بازگو می   شود. 

گفت   وگو( دیالوگ )
کامــلاً دیالوگ محــور اســت و بیشــتر از  گم   شــهر اثــری 
بلنــد  و  کوتــاه  دیالوگ   هــای  را  رمــان  درصــد  شــصت  
کوتــاه نــه    تنهــا  در بــر می   گیرنــد. دیالــوگ    و جمــلات 
ریتــم داســتان را تنــد می   کننــد؛ بلکــه بــه اطلاع دهی 
غیرمســتقیم اثر نیز تأثیر شــایانی دارند. دیالوگ   های 
از جایــگاه ویــژه ای در رمــان برخوردارنــد و در  بلنــد 
کــه  اســت  خرده روایت   هایــی  بــه  اشــاره  آن  توضیــح 
بازگــو  داســتان  محــوری  شــخصیت   های  ازســوی 
می   شــوند و نقــش قصه   گویــی دارنــد؛ مثــل هزارویــک 
که تمامــی ندارند و هرکدام در شــکل داســتانِ  شــبی 
کوتاهی اند؛ برای نمونه می   توان به داســتان زندگی و 
 ، گذشته ی دختر ارمنی، دادا، دختر آذری، مرد مارگیر
واقعــه ی  در  دانشــجو  جــوان  پســر  کلمبیایــی،  پســر 
کــرد. روایت   هایــی  پایــگاه هوایــی اســپایکر و...اشــاره 
از  تکان   دهنــده  صحنه   هــای  و  تصاویــر  از  مملــو  کــه 
جنگ   هــای دینــی، مذهبــی، عقیدتــی و مافیایی اند. 
از  خالــی  دیالوگ   هــا  ایــن  از  نمونــه   ای  آوردن  شــاید 
کوتاه از دیالوگ بلند پسر جوان  لطف نباشــد. برشــی 

دانشــجو که برای مرد بازگو می   کند:
»حــالا نوبت من بود.  قرار بود بمیرم.     قرار بود زندگیم 
تمــوم بشــه؛ اما مــن قبــل از مرگم مرده بــودم. همان 
لحظه که پاهام سست شد، حس کردم فقط جنازه   ام 
داره مــی   ره جلــو. همــه ی اتفاقات ســریع افتــاد. قبل 
کنــی. یکی   شــون با زور  از آنکــه بتونــی بــه چیــزی فکر 
زیادی بازوم رو گرفت و کشید و اون یکی شلیک کرد. 

گردنم خورد؛ مثل همون ضربه  کردم چیزی به  حس 
قنــداق تفنــگ و بعــد مأمور با لگد پرتم کرد به ســمت 

رودخونه« )ص 149(.

کشمکش: 
گم   شــهر مرد با انواع کشمکش   ها مواجه است: در 

کشمکش فرد با خود:   .1
مردی که مدام از خود می   پرسد، من    کیستم؟ هویتم 
چیســت؟ گذشــته   ام چه بــوده؟ ابــراز بی   اعتمادی به 
ح    پرســش   های  گویه   هــای ذهنــی، طــر دیگــران در وا
فلســفی ازجمله هســتی و ماهیت انســان و فلسفه ی 

حیات. 
کشــمکش فرد با دیگران: . ۲

دادا، مــرد  بــا  مــرد  کشــمکش  بــه  می   تــوان  کــه 
کاپشــن پوش، مأمور پارک و... اشاره کرد.

3. کشــمش فرد با جامعه: 
بــرای  اقداماتــی  و  گم   شــهر  قوانیــن  پذیرفتــن  عــدم 

رهایی از آنجا و به نقدکشــیدن رفتار مردم گم شده.

ژانر ادبی: 
گم   شــهر اثری  اســت در ژانــر ادبی فانتزی بــا ترکیبی از 
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ژانــر معمایی جنایی و رگه   هایی از رئالیســم    جادویی. 
گم   شــهر اثــری ا ســت  علاوه    بــر ایــن    از نظــر محتوایــی 
و  فلســفی  تاریخــی،  جهان   شــمول،  »ضدجنــگ«، 

روان شناختی. 
چــون  عناصــری  از  برگرفتــه  رمــان،  روایــت  تاروپــود 
فضاســازی،  شــخصیت   پردازی،  دیالــوگ،  تعلیــق، 

تخیل و اســتفاده از افسانه و حماسه می   باشد. 
رمــان علاوه بــر اینکــه بــه    مقولــه ی هویــت و فردیــت 
در جهــان مــدرن می   پــردازد، مقولــه ی مهــم دیگــری 
را از نظــر دور نگــه نمــی   دارد و آن مفهــوم و معنــای 
« اســت. انتظاری که در میان اهالی گم   شــهر  »انتظــار
به فراموشــی سپرده شــده و عادی سازی شده    است، 
فقــط از  منظر مرد، انتظار نه فراموش شــدنی اســت و 
، او را  نــه اجــازه می   دهــد کــه حس شکســت از  انتظــار
بــه انفعــال وادارد. او معتقد اســت انتظار بایســتی در 
زمان و مکان مشــخص به پایان رســد و پافشاری اش 
برای اتمام انتظار تا ده روز طلایی اســت.    نگرش مرد 
بر انتظار او را وادار به انتخاب ما بین ماندن یا رفتن 

می   کند.
کــه انفعــال و جبــر را در قبــال اختیــار  گم   شــهر  مــردم 
پذیرفته   اند، وحشــت هزاران ســال ماندن در گم   شهر 
افــرادی  بــه  را  خــود  تــا  خریده   انــد  جــان  بــه  نیــز  را 
کننــد؛ مثــل دختــر  تک بعــدی و بی   اندیشــه تبدیــل 
کــه همیشــه از یــک مــدل در پــارک عکــس  عکاســی 
می   گیرد، پیرزنی که همیشــه سراغ پسر گم شده   اش را 
از دیگــران می   گیــرد، مأموری که چــای تعارف می   کند 
که  و حیــن صحبت تارمویش را می   کّند، راننده چاقی 
مدام سرفه می   کند و تا مسیر مشخصی اتوبوس را در 
کــه در بی   هویتی، تنهایی و  شــهر می   راند و... مردمی 

روزمرگی به زمان حال ما شــباهت دارند. 

زبان رمان: 
نثر نویســنده در رمان گم   شــهر روان و ســلیس اســت 
در  و  دارد  وســیعی  گانــی  واژ دایــره ی  نویســنده  و 
جای جــای رمان دســت بــه بازی   های کلامــی می   زند 
او  آن  بــا رنگ    آمیــزی  کلمــه حــس داده،  بــه خــود  و 
مثــل  می   کنــد؛  داســتانی  شــخصیت   های  ازجملــه  را 
که با نســبت دادن انواع رنگ   ها به  واژه ی »ســکوت« 

آن، موقعیــت خاصــی را بــرای خواننــده القــا می   کنــد؛ 
برای مثال:

گرمی و محبت(؛ خ رنگ )نشانه ی عشق،  سکوتی ســر
گونه بودن(؛ ســکوتی  بنفش رنگ ) نشانه ی معما

ســکوتی زردرنگ ) نشانه ی تردید و شک(؛
ســکوتی سپید رنگ ) نشانه ی روشنایی(؛

و سایر موارد.
کتاب ارجاعات تاریخی  ازجمله بخش   های خواندنی 
کــه هرازگاهی لابه لای  و حــوادث مربــوط به آن اســت 
تلنگــر  خواننــده  بــه  و  آمــده  کتــاب  اصلــی  داســتان 
کــه در پایان این  می   زند. شــاید خالی از لطف نباشــد 
یادداشــت، به برشــی از این ارجاعات تاریخی نگاهی 

بیفکنیم:
که یه شــب،  کامل فهمیدیم  »امــا بی   پناهی رو وقتــی 
کردن و بهشــون تجاوز  زنــای جوون رو از دســته جدا 
کــردم خیلــی تحقیــر شــدم.  کــردن. اون شــب حــس 
جیــغ  دختــرا  همــه ی  دنیاســت.  آخــر  کــردم  حــس 
گریه می   کــردن. وقتی اومدن ســراغم فقط  مــی   زدن و 
یک ریــز دعا می   خوندم و از خدا کمک می   خواســتم؛ 
درنهایــت  گذاشــت  و  نشــنید  رو  صــدام   خــدا  امــا 
خفــت بهــم تجــاوز بشــه. هــم به مــن و هم بــه مادرم 
جلــوی چشــمان من. بیشــتر از درد تجــاوز و تحقیر و 
که  بی   پناهــی، درد بی   تفاوتــی خــدا تــو اون شــب بود 
گرفتم  کفر باشــه؛ اما دیگــه تصمیم  کرد. شــاید  اذیتم 
از خــدا چیــزی نخواهم. خونــواده مــا مذهبی بودن، 
همیشــه نمــاز و دعامــون برپــا بود؛ امــا نمی   دونم چرا 

کمکمون نکرد( ص ۲46(. خدا 
، تابســتان ســال  گم   شــهر اثــر حســین پورســتار رمــان       
کتاب   ســرای تندیــس، چــاپ و منتشــر  140۲ ازســوی 

شده    است.   

منبع: 
کابلی، پل،  یان،مانفرد...، پاینده، حســین، نقد ادبی 

با رویکرد شناختی، ص99.
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 مسئله ی فروپاشی ارزش های 
والای انسانی

 با مروری بر داستان »کرگدن ها« 
نوشته ی اوژن یونسکو

پروانه مهرگان  

از  مجموعــه ای  بــه  انســانی«  والای  »ارزش هــای 
ارزش هــای ذاتــیِ بنیادین انســان اطلاق می شــود که 
می دهنــد.  تشــکیل  را  انســان بودن  اصلــی  هســته ی 
ازجملــه ی ایــن ارزش هــا وفــاداری، صداقت، عشــق، 
هم زبانی و...است؛ اما زمانی که هریک از این ارزش ها 
جایگاه خود را در میان افراد جامعه از دســت بدهند 
و بــا ارزش هایــی متضــادْ جایگزیــن شــوند، فروپاشــی 
کرگدن ها  کوتــاه  خ می دهــد. داســتان  ایــن ارزش هــا ر
نمونــه ای از وقــوع ایــن فروپاشــی را در شــهری به نام 

کوچک نشان می دهد. باستیلِ 
کرگدن ها نوشــته ی اوژن یونسکو، ، در  کوتاه  داســتان 
ســال 196۲ در مجموعــه ی عکــسِ ســرهنگ به چاپ 
رسیده است. او در این داستان به مسئله ی فروپاشی 
کــه  ارزش هــای والای انســانی در جامعــه می پــردازد 
به صــورت یــک اپیدمــی تک تــک افــراد جامعــه را فــرا 
می گیــرد، به گونــه ای کــه قهرمان داســتان، راوی، تنها 
 ، بازمانده ی انســانِ متعهد به ایــن ارزش های والا نیز
خســته از تنهایــی خــود در آرزوی یک رنگ شــدن بــا 
ســایر افــراد جامعه می مانــد؛ اما آنچه باعث می شــود 
بودنــش  انتقــادی  به رغــم  را  داســتان  مخاطــبْ  کــه 
نه تنهــا  جامعــه،  در  انســان ها  عملکــرد  بــه  نســبت 

که پس  خواندنی، بلکــه تأمل برانگیز بیابد، به گونه ای 
از پایان یافتن آن، این ســؤال در ذهنش نقش ببندد 
کــه آیــا بیــن او و شــخصیت های داســتان هماننــدی 
وجــود دارد یــا نــه؟ نتیجــه ی نمادگرایــی و به کارگیری 

طنزْ در بیان این مســئله در داستان است. 
علاوه بر این، یونســکو با به کارگیــری مؤلفه های طنز و 
نماد توانســته است عناصر داستان را که تماماً جهت 
کار رفته انــد به شــیوه ای  بــه  القــای مســئله داســتان 
بدیــع بــه یکدیگــر پیوند دهد. به گونــه ای که این طنز 
را  داســتان  عناصــر  بســتری  همچــون  نمادگرایــی  و 
دربرگرفته و در تمام ســطرهای داستان قابل پیگیری 

است. 
کرگدن ها برای داســتان،  یونســکو بــا انتخــاب عنــوانِ 
بــا  انســان  کــه  اســت  گی هایــی  ویژ نمایــش  درصــدد 
و  جماعت شــدن«  »هم رنــگ  پدیــده  ی  از  پیــروی 
بــه  انســانی  والای  ارزش هــای  فروپاشــی  بــه  کمــک 
کــه  کرگــدن  بــارز  از خصوصیــات  آن دچــار می شــود. 
حیوانــی وحشــی اســت و پــس از فیل دومیــن حیوان 
عظیم الجثــه در خشــکی محســوب می شــود، کوچک 
بــودن مغــز و ضعیــف بــودن بینایی آن اســت. همین 
گــی، آشــکارا، کرگــدن را در تضاد اساســی با نوع  دو ویژ
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انسان قرار می دهد.
 ضمن اینکه ثابت شــده اســت که تنها دشمنِ کرگدنِ 
بــا  ایــن داســتان،  بالــغ، انســان اســت. نویســنده در 
کرگدن در تمام صحنه ها و دیالوگ ها  به کارگیری نماد 
و  انســانیت  بیــن  باریکــی  مــرز  کــه  می دهــد  نشــان 
از داســتان  کرگدن شــدن وجــود دارد. در صحنــه ای 
که ژان در اتاق خودش بعد از تحمل تب و  می بینیــم 
کرگدن تبدیل می شود و در همان حال به  ســرْدرد به 
راوی می گویــد: »تــو را لگدکوب می کنــم! تو را لگدکوب 
می کنــم!« و ایــن دقیقــاً معــادل بــا تعریــف یونســکو از 
گرفتــن ارزش های  کرگدن شــدن در نتیجــه ی نادیــده 
یونســکو  داســتان،  همیــن  در  اســت.  انســانی  والای 
اینکــه  از  انســان ها حتــی پیــش  کــه  نشــان می دهــد 
همگــی بــه کرگدن تبدیل شــوند در وجودشــان میلی 
بــه لگدکوب کــردن دیگــری، به شــکل اســتعاری وجود 
کــه آن را به انحاء مختلف بروز می دهند و شــاید  دارد 
بتــوان همیــن امر را یکی از دلایل شــیوع اســتحاله ی 

ح در داستان دانست.  مطر
مــردِ  طولانــی  مونولــوگ  در  نکتــه  ایــن  مثــال،  بــرای 
منطــق دان و بیــان دقیــق مســئله از زبــان او مشــهود 

کــه او قصــد دارد بــه ســایرین بفهمانــد که  اســت؛ چرا
آن هــا توان فهم مســئله را ندارند و اوســت که بیش از 
بقیه می داند؛ همچنین، این امر در صحنه ی مربوط 
کامــلاً بارز اســت. در این صحنه،  بــه پیاله فروشــی نیز 
راوی از زبــان بوتــار می گویــد کــه وی مدعــی اســت که 
می دانــد تکلیفــش در شــرایط پیش آمده چیســت و از 
همه ی جزئیاتِ پشــت پرده و از اسم ورســم مســئولان 
ماجرای حضور کرگدن ها باخبر اســت و اینکه یک روز 

آن را به ســایرین هم خواهد گفت.
، هــم در موقعیــت، هم  به کارگیــری مؤلفــه ی طنــز نیــز
در نثــر داســتان مشــهود اســت. ایــن طنــز به گونه ای 
کــه در تمــام دیالوگ ها و  داســتان را دربرگرفتــه اســت 
کــه جهــت القــای مســئله داســتان و بیان  صحنه هــا، 
گرفته انــد، باعــث انحــراف از مســئله اصلــی  آن شــکل 
داســتان می شود تا جنبه ی انتقادی داستان را برای 
خواننــده تلطیــف کنــد؛ برای مثــال در اولیــن دیالوگِ 
راوی و ژان، پاســخ های راوی بســیار خنــده آور اســت 
و درعین حال موجب فراموشــی مســئله ی غیرطبیعیِ 
آن  بــا  مقابلــه  راه  یافتــن  و  شــهر  در  کرگــدن  حضــور 
می شــود؛ حتــی مونولوگ طولانــی مــردِ منطق دان در 
ابتــدا، یــک امــر به ظاهــر علمــی به نظــر می رســد؛ اما 
نوعــی  از  کــی  حا می گــذارد  خواننــده  بــر  کــه  تأثیــری 
حــسِ طنــز و تمســخر اســت و به کلــی، او را از مســئله 
کرگــدن در شــهر و یافتن  کــه چرایــی حضــور  داســتان 
راهــی بــرای حــل آن اســت دور می کنــد. علاوه بر این، 
هرچه داستان جلوتر می رود عدم تفاهم بین طرفین 

دیالوگ ها بیشتر می شود. 
که  که از یک جایی به بعد به نظر می رســد  به گونه ای 
شــخصیت ها درحال پرتــاب دیالوگ ها بــه یکدیگرند، 
نــه پاســخ گویی بــه یکدیگــر و ایــن خــود موجــب طنــز 
پایان بنــدی  اســت؛ حتــی در  بیشــتر داســتان شــده 
و  طنــز  ایــن  نیــز  راوی  شــخصیت پردازی  و  داســتان 
بســیار  داســتان  اصلــی  مســئله ی  از  فاصله گرفتــن 

برجسته است. 
افــرادِ  کنــار تحــول  کــه به مثابــه ی قهرمــان، در  راوی 
حفــظ  مدافــع  بــه  دائم الخمــر  فــردی  از  جامعــه 
گهان  ارزش هــای والای انســانی بــدل شــده بــود، به نا
احســاس می کنــد که حق بــا دِیْزی بوده و او به ســبب 
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و  کرگــدن  بــه  تبدیل شــدن  در  توانایــی اش  عــدم  
هم رنــگ  جماعت شــدن، از قافلــه عقــب مانده اســت 
و درحالی کــه در جلــوی آینه ایســتاده، آرزو می کند که 
پوســتی کلفت به رنگ یشمی فاخر و برهنگیِ شایسته 

و بی موی کرگدن ها را داشــته باشد.
بــا نــگاه دقیق تر بــه داســتان درمی یابیم که اســتفاده 
فروپاشــی  مســئله  القــای  در  داســتان  عناصــر  از 
گــرافِ شــروع  ارزش هــای والای انســانی در همــان پارا
گراف با پیــروی از اصل  قابــل ملاحظه اســت. ایــن پارا
کل ماجرای  براعــت اســتهلال، به شــکلی مینیاتــوری، 
ح می دهد. اینکه مردمِ شــهر با حضور  داســتان را شــر
کرگدنی در پیاده رو که اساساً محل گذر انسان هاست 
روبــه رو می شــوند. آن هــا در ابتــدا از آن فــرار می کنند 
دورشــدن  بــا  ســپس،  می گیرنــد؛  پنــاه  دکان هــا  در  و 
گرد هم جمع می شــوند و درباره  گروه هایی  کرگدن در 
گفت وگــو می کننــد و در نهایــت، بــدون اینکــه بــه  آن 

نتیجه ای برســند متفرق می شوند. 
گاهی بخشــی بــه خواننــده درباره  این شــروع ضمــنِ آ
کلیّت آنچه قرار اســت در این داســتان بخواند، مکان 
وقوع داســتان را که پیاده رو و بخشــی از شــهر اســت، 
لــت مکانــی و درگیــری  مشــخص می کنــد. همیــن دلا
رهگــذران بــا کرگــدنْ موجب می شــود ذهــنِ خواننده 

متوجه مســئله ی اجتماعی داستان شود.
در ادامــه، در اولیــن دیالوگِ داســتان که دُرســتْ پس 
برقــرار  ژان  دوســتش،  و  راوی  بیــن  اول،  گــراف  پارا از 
می گیــرد  صــورت  راوی  شــخصیت پردازی  می شــود، 
کــه او فــردی دائم الخمر  و خواننــده متوجــه می شــود 
اســت و هیچ چیــز از شــهر محــل ســکونتش، باســتیل 
دانســتن  و  نمی دانــد  آن  قوانیــن  و  تاریــخ  و  کوچــک 
می کنــد  زندگــی  آن  در  کــه  جامعــه ای  دربــاره ی 
ژان  او،  مقابــل  نقطــه ی  در  نــدارد.  اهمیــت  برایــش 
کاملی بــه قوانیــن و تاریخ و  کــه نه تنهــا اِشــراف  اســت 
جغرافیــای شــهر دارد؛ بلکــه بســیار هوشــیار بــه نظــر 
می رســد؛ اما یونســکو از شــیوه های دیگــری هم برای 
مســئله ی  تــا  اســت  گرفتــه  بهــره  شــخصیت پردازی 
گاهی  کند.  داســتان را به شــکلِ آســان تری قابل درک 
شــخصیت ها  نام گــذاری  بــرای  عــام  اســم های  از  او 
گراف اول  کــرده اســت، همانند آنچــه در پارا اســتفاده 

می بینیم. 
کدبانــو، پیرمــرد  گــراف، او شــخصیت ها را  در ایــن پارا
و رهگــذران می نامــد تــا خواننــده بتوانــد به شــیوه ای 
ســایر  کنــار  در  داســتان،  متــن  در  را  خــود  ذهنــی 
شــخصیت های درگیــر در موقعیــت قرار دهــد و بدین 
مُــدْرِکْ موقعیــت داســتان  طریــق، خــودْ در جایــگاه 
کنــد. ایــن رونــد نام گــذاری در ادامه  داســتان  را درک 
نیــز بــه چشــم می خــورد؛ مثلاً می تــوان به اســم های: 
 ، مدیــر منطــق دان،  مــردِ   ، عطــار چادرنشــین ها، 

اجاره نشــین ها و سرایدار نیز اشاره کرد. 
جهــت  اســتفاده  مــورد  شــیوه ی  ســومین 
شخصیت پردازی در راســتای القای مسئله ی مدنظر 
نویســنده در این داســتان، نام گذاری شــخصیت ها با 
کنارِ اختصاص مشاغلِ خاص به  اســم های خاصْ در 
آن هاســت؛ مثــلاً، بوتــارْ آموزگارِ ســابق و بایــگانِ فعلی 
اســت، دودار حقوق دان اســت و دِیْزی ماشین نویس 
اســت؛ امــا کارکــرد هرکــدام از ایــن مشــاغل باتوجه بــه 
مســئله ی داســتان قابــلِ درک اســت. در دیالوگــی که 
پس از حضور بوف، همکار راوی در اداره، در ســاحتِ 
کرگــدن، بیــن دودار و بوتــار شــکل می گیــرد هریــک از 
آن هــا، دیگــری را در اســتحاله ی بــوف و ســایر افــراد 
که بــا کمی تأمل  کرگــدن مقصر می شــمارد  جامعــه به 
که علت ایــن امر چیســت. بوتار در  می تــوان دریافــت 
گذشــته آموزگار بوده و در آن شــغل، عهــده دار تربیت 
کــه امــروزْ بالغیــن جامعــه را تشــکیل  کودکانــی بــوده 
کنــون بــا بی توجهی به  که ا داده انــد. همــان بالغینــی 
ارزش های والای انســانی یکْ به یک مبدل به کرگدن، 
گی هــای مذکــور در ابتدای بحث می شــوند؛ اما  بــا ویژ
که این  که در زمانِ حالِ داســتان  جالب تر این اســت 
کدترین و  اســتحاله ها در حال وقوع اســت، بوتار در را
بدونِ ارتباط ترین بخشِ اداره مشــغول اســت. شــغل 
کــه فقــط همه چیــز را بــه  فعلــی وی ایجــاب می کنــد 
همان شــکلی که هست دســته بندی و بایگانی نماید 
و این همان عملی است که وی در مقابله با استحاله 

جمعــی افراد جامعه انجام می دهد. 
کــه در ســاحتِ  آخریــن جملــه اش  را در  امــر  ایــن  او 
انســانی به زبان می آورد این گونه بیان می دارد: »باید 
، دربــاره ی دودار  امــر ایــن  هم رنــگ جماعــت شــد.« 
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نیــز صــادق اســت. وی حقــوق دان اســت و می توانــد 
در قانون گذاری هــای اجتماعــی و بازنشــر آن هــا برای 
حفــظ ارزش هــای انســانی دخالت کنــد، همچنان که 
در داســتان، به نحــوی اســتعاری، مشــغول تصحیــح 
نمونه هــای چاپــی تفســیر یــک مــاده قانونــی اســت؛ 
کثریــت  امــا او نیــز هم رنــگ جماعــت می شــود و بــه ا
کرگدن هــا می پیونــدد. بــه همیــن جهــت اســت که در 
، بوتار و دودار بدون قبول مســئولیت  دیالــوگ مذکــور
اجتماعــی خــود در وضــع پیش آمده، فقــط یکدیگر را 

مقصر می دانند. 
همیــن شــیوه در انتخاب شــغل برای دِیْــزی نیز به کار 
گرفتــه شــده اســت. دِیْــزی آخریــن انســانی اســت کــه 
کرگدن می شــود. وی ماشــین نویس اســت  تبدیــل به 
جامعــه  افــراد  جمعــی  اســتحاله ی  بــا  مواجهــه  در  و 
همان گونــه برخــورد می کند که در طول دوران شــاغل 
در  او  اســت.  مــی داده  انجــام  را  وظایفــش  بودنــش 
شــغلش فقط آنچه برایش دیکته می شــده، بدون فکر 
یــا ســؤالی ماشــین می کــرده اســت و این همــان کاری 

اســت که در پایان داستان از او سر می زند. 
کــه  او در آخریــن دیالوگــش بــا راوی، اظهــار مــی دارد 
ادامــه  در  و  باشــیم.«  مــا  خــود  غیرطبیعــی  »شــاید 
تصمیــم می گیــرد آنچــه از پنجــره می بینــد از ایســتگاه 
می شــنود،  تلفــن  پشــت  از  و  می شــود  پخــش  رادیــو 
بپذیــرد و به نجات نوع انســان نیندیشــد و درنهایت، 
کرگدن شــدن بدهــد و بــا فروپاشــی ارزش های  تــن به 

کنار بیاید. والای انسانی 
کــه همانند  دیالــوگ دیگــری در داســتان وجــود دارد 
نمونه هــای قبلــی، در کنــار نمــود بیشــترِ طنــزِ جــاری 
در سطرْســطر داســتان و شــخصیت پردازی، عینــاً بــه 
مســئله داســتان اشــاره دارد؛ یعنی، همان ســؤالی که 
عطار با طبع ســودایی اش پس از بیان مســئله توسط 

ح می کند.  مردِ منطق دان مطر
ســؤالی که در راستا با مســئله ی اصلی داستان است، 
اینکه: »آیا می توانیم بپذیریم که در مقابل چشممان 
کرگدن های دو شــاخ یا یک شــاخ، خواه  گربه هامان را 
کنند؟« ســؤالی  آســیایی خواه آفریقایــی، زنده زنده له 
کــه حتــی بــا پایان یافتــن داســتان، ذهــن خواننــده را 
تــا مدت هــا به خود مشــغول مــی دارد: »آیــا می توانیم 

جامعــه  در  انســانی  والای  ارزش هــای  کــه  بپذیریــم 
ســؤال  ایــن  بــه  داســتان  کــه  پاســخی  فروبپاشــند؟« 
می دهــد در ایــن گفت وگــو و در گفت وگوهــای بعدی، 
پیش تــر بــه آن ها اشــاره شــد و تقابل شــخصیت های 
مختلــف کــه هریــک، قشــر مختلفــی از افــراد جامعه را 

نمایندگی می کنند، مشــهود است. 
بــرای  راوی  جــز  جامعــه  افــراد  از  هیچ یــک  اینکــه، 
نجــات ارزش هــای والای انســانی تلاشــی نمی کنــد و 
حتــی منطقی تریــن آن هــا، مــردِ منطق دان نیــز تن به 
اســتحاله می دهــد؛ امــا نویســنده از طریــق زاویه دیــد 
اول شــخص که به دُرستی در راستای القای مسئله ی 
داســتان انتخــاب شــده اســت، ضربــه ی نهایــی را بــه 
خواننــده وارد می کنــد تــا جوابــی قاطــع و روشــن بــه 

ح کرده است بدهد.  ســؤالی که مطر
کــه  درمی یابــد  خواننــده  داســتان  پایانــی  بخــش  در 
گاه  راوی داســتان، به مثابــه ی قهرمــان نیز بــا وجود آ
شــدنش نســبت بــه ضرورت وجــود ارزش هــای والای 
انســانی برای تداوم انسانیتْ خسته از تنهایی خود و 
نداشــتن هم زبان و عدم حضور عشــق در زندگی اش، 
کــه وجودشــان،  به عنــوان اساســی ترین مؤلفه هایــی 
بــه  میــلِ  عمیقــاً  می کنــد،  امکان پذیــر  را  انســانیت 
هم رنــگ جماعت شــدن را در خــود احســاس می کند 
کــه نمی تــوان  و بدین ترتیــب، عمــلاً نشــان می دهــد 
به تنهایــی جلوی فروپاشــی ارزش های والای انســانی 

گرفت. را 
کنــار اســتفاده ی  نکتــه ی پایانــی اینکــه، یونســکو در 
مســئله ی  القــای  بــرای  داســتان  عناصــر  از  دقیــق 
زمــان  اختصــاص  عــدم  بــا  داســتان،  در  مدنظــرش 
یــادآور  خواننــده  بــه  آن،  رویدادهــای  بــه  مشــخصی 
می شــود که امکان وقوع فروپاشــی ارزش های انسانی 
در هر لحظه ای و در هر دوره ی زمانی ای وجود دارد، 
کــه تنهــا انســان ها دو مؤلفــه ی هم زبانی  کافــی اســت 
کــه به زعــم  و عشــق را نادیــده بگیرنــد. دو مؤلفــه ای 
نجــات  راه  تنهــا  آن هــا  بــه  اهمیــت دادن  نویســنده، 

انســانیت و ارزش های والای آن است.
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منِ آرام
آرش مکوندی  

یک لنگ جورابم را درمی آورم و می گذارم بین لاله ی گوشم و 
زبری دیوار پلاسترشده . برای کسی که بخواهد اولین فضولی 
عمــرش را در سی وشش ســالگی انجــام دهــد، اصــلاً شــرایط 
مناســبی نیســت. از دیوار واحد کناری صدا می آمد نه اینکه 
صــدای خاصی باشــد. دلم خواســت که فال گوش بایســتم و 
این من را آزار می داد. مثل کسی که دارد تابویش را می شکند 
و دوســت  دارد ایــن کار را جــوری پُر انجام  دهد که ارزشــش را 

داشته  باشد. 
کن  در ایــن ســاختمان کــه هیچ کــس به جــز از ســر اجبار ســا
نمی شــود، آن هــم وســط زمســتان، صــدا غالب تریــن چیزی 
اســت که توجه آدم را به خودش جلب  می کند. روزهای قبل 
صداهایی به مراتب وسوســه انگیزتر از آن سوی دیوار می آمد 
و مــن بی اعتنــا بــودم؛ البتــه بی اعتنــا کــه نــه، خســته بــودم. 
خســتگی ام از ســر کار شــروع می شــد و در متــرو بــا خســتگی 
کــش  کوچه هــا  بغل دســتی هایم به هــم می آمیخــت و تــوی 
می آمــد تــا طبقــه ی چهارم ایــن ســاختمانِ تقریبــاً نیمه کارة 
بــدون آسانســور. بیشــتر کــه فکــر می کنــم، صداهــا از روز اول 
می آمد. سرم شلوغِ اولین نقد بعد از دوران دانشجویی ام بود 
که باید روی داســتان های ســردِ جومپا لاهیری مــی زدم. فکر 
ســرمایی بودنم و گرمایی که از درز شیشه های این خانه فرار 
می کــرد. فکر خانواده ای که نداشــتم و خیلی چیزهای دیگر. 
اما امشــب فرق  می کرد. تمام چیزها ســر جای خودشان بود؛ 
ولــی مــن حوصلــه ی رِژِه رفتــن  هیچ کدامشــان را تــوی ذهنم 

نداشتم. 
صداهای شــب های پیش به  خاطرم نمی آید؛ ولی چیزی که 
الان دارم می شــنوم خنده هــای شــاد و باطــراوت یــک دختر 
اســت. شــاید هم زنی که هنوز یادش  مانده چطور باید مثل 
دختــری نوجــوان قهقهه بزنــد. آن قدر جذاب کــه دیدم تنها 

کاری کــه الان بایــد انجــام  بدهــم همیــن اســت. گوش کــردن 
هرچه از نزدیک تر. 

برای کســی که عمری با داســتان و نویســندگی ســروکار دارد، 
اولیــن چیزی  کــه یاد می گیــرد این اســت که ندیده بنویســد. 
نبیند و ترسیم کند. فضاسازی کند. یک واحد آپارتمانی مثل 
جایی که خودم هســتم. با نقشــه ی ســاخت و متراژ مشــابه 
پشت این دیوار مشترک است که ممکن است رویش آینه ی 
قدی ارزانی گذاشــته شده باشد. با قابی مشکی و پلاستیکی 
گــر کمــی بالاتــر یــا پایین تر  کــه وقتــی روبه رویــش می ایســتی ا
باشی، به خاطر کیفیت بد آینه، موجی مثل غبغب بزرگی زیر 
چانه ات ســبز شود. ســمت راســتش درِ توالت و حمام باشد 
بــا کمــی بــوی نــم و رطوبــت و فاضــلاب. ســمت چپ هــم درِ 
ورودی که دورتادورش خیلی ناشیانه گچ کاری شده  است. با 
پادری رنگ و رورفته که هر دو روز یک بار نیاز به شستن دارد 
کلیدی خیلی کوچک. شاید هم فقط میخی برای  و  یک جا

آویزان کردن کلیدها. 
دیــوار مقابــل، پنجــره ای متوســط بــا پــرده ی تــوری ســفید 
متمایل به زرد دارد که از چند جا نخ کش شده   و از بالا به جای 
چوب پرده، دو ردیف کش بلند نگهش داشته  است. کاناپه ای 
و مبلی تکی. لامپ هایی که با لوله های خرطومی پلاستیکی، 
از دل سقف بیرون  زده اند. کتابخانه  شخصی را هنوز مطمئن 
نیستم. صدای تلویزیون هم تا الان نشنیده ام؛ اما رادیو باید 
گــر عکس هــای دونفره  کنــار مبــل تکــی، روی گل میز باشــد. ا
عروســی اش هــم سیاه  وســفید چــاپ کــرده  باشــد، روی ایــن 
دیوار با زمینه ی طوسی خوب از آب درمی آید با فرشی کهنه 
که فقط قســمت کوچکــی از فضــای زبر مبل ها را پوشــانده و 

لباس ها که گُله گُله روی زمین افتاده اند. 
چراغ ها را خاموش می کنم که بهتر بشــنوم. حوالی جایی که 
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گوشــم را گذاشته بودم، شعاع نوری می زند بیرون. همیشه از 
روزنــه، تصویــر دیگــری در ذهنم بود. خیلی بــا ابهت تر از این 
سوراخ وسط زبری دیوار. یک چیزی که نور از آن بزند بیرون و 
تاریکی اتاق را بشکافد و وقتی نگاهش می کنی دلت باز شود. 
مطمئن شــوی که همیشــه می توانــی  برای دل خوشــی روی 

امید حساب  کنی.
ک  اَبرویــم را می چســبانم به دیــوار. پلک که می زنــم کمی خا
می رود توی چشــمم. خوشــحال کننده  اســت که این سوراخ 
دقیقاً آن نقطه ای از خانه را نشــان می دهد که او می نشــیند. 
بعضــی چیزهایی کــه از آن طرف دیوار تصور کرده  بودم و الان 
از این سوراخ می شود دید تقریباً درست از آب درآمده  است. 
هنوز خــودش را کامل نمی توانم ببینم. کنار پنجره ایســتاده 
است. پشت به من، بیرون را تماشا می کند. فقط کمی از دامن 
سیاه بلندش را می بینم که با نسیم، به آرامی تکان می خورد. 
گــر قــاب عکس هــا را خودش نصب کرده  باشــد، قــدش باید  ا
نســبتاً بلند باشــد. کمی از موهای بلندش هم، هماهنگ با 
دامنــش تــکان  می خــورد. اعتــراف می کنــم از رمانتیک تریــن 
صحنــه ای که فکرش را می کردم، رمانتیک تر اســت. یکی دوتا 
رمــان کــه از اینجا نمی توانم اسم شــان را ببینم، روی عســلی 
کنار مبل قرار دارد. یک قلم و دفتر هم کنارشان افتاده  است. 
برای یادداشت برداری و نقد. شاید هم برای ترجمه. بخواهم 
احتمالش را حســاب  کنم که چنین کســی چطور همسایه ی 
من شــده  اســت؟ آن  هم در این گونه ساختمانی، بیشتر گیج 
می شوم. شاید هم شاعر باشد. یا نویسنده ای که گاهی شعر 

هم می نویسد. 
می خواهــد برگــردد روی مبــل تکــی بنشــیند. مطمئنــم تنها 
جایی که آرام وقرار دارد، همین مبل است و قبل از اینکه کنار 
پنجــره بــرود، آنجا بوده  اســت. شــاید هم اســم آن را گذاشــته 
 باشــد، مبــل تکــی مخصــوص خــودم. کمــی هــول می شــوم. 
ضربان قلبم برای دیدن صورتش بیشــتر می شــود. همیشــه 
عادت دارم که مسائل کوچک را برای خودم بزرگ  کنم. خیلی 

بزرگ تر از چیزی که هستند؛ ولی این یکی واقعاً فرق دارد.
 الان تمام قــد تــوی دیــدِ روزنــه ام آمــده  اســت. پشــت به من. 
هنوز برنگشــته که بنشــیند. مقابل مبل می ایستد که برگردد 
و بنشیند. تمام لباس مشکی بلندش پیچ وتاب می خورد. از 
چیزی که فکرش را می کردم بلندتر است. لعنتی! یک کلاه گرد 
بــا لبه های خیلی بزرگ روی ســرش دارد که ســایه ی غلیظی 
روی صورتــش پهــن کرده  اســت. مثل کســی لباس پوشــیده 

 اســت که همیــن الان بخواهد برود بیرون و قــدم بزند. هر دو 
دســتة چوبی مبــل را می گیرد که وزنش را بینــدازد روی آن ها 
و سبک تر بنشیند. بهش نمی آید که کمرش مشکلی داشته  
باشد. صدای چقّه ی مچ هایش تا گوش من هم می رسد. یکی 
از کتاب هــا را برمــی دارد. ناخنــش را لابه لای صفحات می برد. 
جایــی نزدیــک به انتهای کتــاب را باز می کند. ســرش را کمی 
پایین تــر می انــدازد. زمان زیادی بــرای آن صفحــه می گذارد. 
همان جــور بــه کتــاب و آن صفحــه خیــره  مانده  اســت. کاغذ 
یادداشت هایش را برمی دارد و می گذارد روی صفحات کتاب. 
شــروع می کنــد بــه نوشــتن. این قدر می نویســد کــه مطمئن 
می شــوم درباره ی چیزی که خوانده  اســت نمی نویســد؛ مگر 
گراف از یک کتاب چه قدر حرف می تواند برای گفتن  چند پارا
داشــته   باشــد؟ فکر می کردم فقط خودم کــه درس نقد ادبی 
گراف،  را در دانشــگاه خوانــده ام، می توانــم دربــاره ی یــک پارا

بیش تر از دو صفحه آسمان وریسمان ببافم. 
نوشتنش تمام شده  است. دو سه بار نوشته اش را می خواند. 
کاغــذ یادداشــت را توی مشــتش مچالــه می کنــد و می اندازد 
ســمت ســطل زبالة کوچــک فلزی کنــار مبل. گلولــۀ کاغذ به 
لبــه ی ســطل می خــورد و می افتد کــف اتــاق. بــدون اینکه از 
جایــش برخیــزد، خــم می شــود و بــه بدنــش کــش  می دهد و 
برگه ی مچاله را برمی دارد؛ مثل کسی که موهای دختربچه ی 
دســتش  کــف  بــا  دارد  ســعی   می کنــد،  نــوازش  را  پنج ســاله 
چروک های کاغذ را روی زانویش، اُتو کند. یک بار دیگر، یا شاید 
هم دو بار نوشته ها را مرور می کند و بعد خیلی خون سردتر از 
بــار اول که کاغذ را مچالــه  کرده  بود، تکه تکه اش می کند. دلم 
برای کاغذ یادداشــت می ســوزد و البته بــرای خودش. خیلی 

وقت  است دلم برای کسی غیر از خودم نسوخته . 
 کتــاب را هــم، بدجــور می بنــدد. می گــذارد روی گل میــز کنار 
مبل. با کمترین دقت این کار را انجام می دهد. می افتد روی 
زمین. حتی زیرچشمی هم به آن نگاه نمی کند. باید پاره شده  
باشــد. جلــدش ایســتاده مانده و بقیه اش پهن  شــده  اســت 
روی زمیــن. مثــل آدمــی که یک آن ســکته  کند و بــدون آنکه 
بتوانــد تعادلش را نگــه  دارد با صورت نقش بر خیابان شــود. 
سینه اش باشدت بیشتری بالاوپایین می شود. چشمانش را 
بســته و فقط نفس عمیق می کشــد. حالا باید پیشــانی اش از 
داخل داغ شــده  باشــد و عرق ســرد، از آن  طرفش بیرون  زده 
 باشد. موهایش را دور انگشت اشاره اش می تاباند و می کشد. 
ناخن شســت و ناخن انگشت وســطش را روی هم می گذارد 
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و فشــار می دهد. یکی از موهای کنده شــده اش را از بینشــان 
می گذرانــد. از اینجــا معلوم نیســت؛ ولی خودم که ایــن کار را 
انجــام می دهم، مو مثل یک فنر پیچ  وتــاب ریزی می خورد و 

فِر می شود.
از روی صندلی بلند می شود که در خانه را برای کسی باز کند. 
بــا هر قدم کــه برمــی دارد گونه هایش بالاوپایین می شــود. به 
نزدیکی در که می رســد من هم زیر پایم سنگینی قدم هایش 
را حــس می کنــم. چشــم هایش را بــه در دوختــه و لبخنــدی 
محو کنار لبش دارد. همیشه وقتی کسی درِ خانه اش را بزند 
صدایــش بــه من هم می رســد. حتمــاَ که برعکس ایــن اتفاق 
هــم می افتــد؛ امــا این  بار هیــچ صدایی نیامد. کســی در نزد. 
برمی گردد. دست  از پا درازتر. کش آمده، مقابل مبل می نشیند 
روی زمیــن. بــه فــرش زیر پایــش نمی آید چیز بــه درد بخوری 
باشــد. قــوزک پایــش باید بدجــور زیــر وزن بدنــش درد گرفته 
 باشــد. مشــغول کنــدن چیــزی از روی فرش می شــود. خیلی 
برای اینکار وقت می گذارد. حرصش می گیرد. با موچین سعی 
می کند آن قسمت از فرش را بکند. نمی شود. قلم را برمی دارد 
و می بَــرد نزدیــک همــان ناحیــه. حرکت دســتش طــوری نرم 
و کشــیده اســت کــه انــگار دارد همــان نقطــة فرش را نقاشــی 
می کنــد. هرازچندگاهــی، انــگار که صدایی بشــنود، ســرش را 
بلند می کند و جایی از خانه را نگاه می کند. کنجکاو می شوم. 
صدایــی به گوش من نمی رســد. گاهی ســرش را می چرخاند 
به ســمت دیواری که من پشــت آن ایســتاده ام. نگاهی گذرا و 

سریع. زود هم برمی گردد سر کاری که انجام می داده  است.
در می زنند. این  بار صدایش را می شنوم. چند بار. با فاصله ی 
یــک دقیقه. هربار محکم تر. ســرش را حتــی ذره ای هم تکان 
نمی دهد. همان طور روی فرش و قوزک پای چپش نشســته 
 اســت و دســتش را نرم و کشــیده، با قلم، ســر می دهد اطراف 

جایی که می خواست با موچین پاره اش کند و نشد.
لبهایــش تــکان می خورد. نمی شــنوم. گوشــم را تیــز می کنم. 
می گذارم روی دیوار. نمی شنوم. حرکت لبهایش به حرف زدن 
شبیه نیست. دارد می خواند. حرکات دستش تغییر می کند. 
هم آهنگین می شــود، هم نقاشی اش بزرگ تر. انگار که پایش 
کرخت شــده  باشــد. قــوزک پایــش را از زیر باســنش می کشــد 
بیــرون و دراز می کشــد روی فــرش. پاشــنة پایــش را می گذارد 
روی لبه ی مبل. دســتانش را از طرفین باز می کند. به ســقف 
خیره می ماند. سقف نیمه کارة اینجا چیزی برای خیره شدن 
ندارد. چشمانش را می بندد. نفس هایش عمیق تر می شود. 

***
 ســه ســاعت اســت کــه از خانــه بیــرون  رفتــه  اســت. تنهایــی 
آن طرف دیوار، به تنهایی خانه ی خودم اضافه شــده  اســت. 
مدام از روزنه سَــرَک می کشــم. گردنم را می چرخانم که بتوانم 
قســمت های بیشــتری را ببینــم. نمی شــود. بایــد ســوراخ را 
بزرگ تر کنم. اولین چیزی که به ذهنم می رسد سوهان ناخنم 
اســت که سال هاست از آن استفاده  نکرده ام و بعید می دانم 
خیلــی زود از لابــه لای وســایل بسته بندی شــده ام پیدایــش 
کنم. سنجاق سرم را درمی آورم. نوک تیزی ندارد. می نشینم و 
به طور رفت و برگشتی نوکش را روی زمین می کشم تا تیز شود. 
خنده ام می گیرد. این اســتراتژی های پلیســی از کجای ذهن 
مــنِ آرام دارد بیــرون می زنــد؟ ایــن شــور و انگیــزه تــا الان کجا 

پنهان  شده  بود؟ 
گیرِ سرِ سیاهم را وارد روزنه می کنم. می چرخانم و به دیواره ها 
فشــار می دهــم. صدایــش می پیچد تــوی مغزم و تــوی تمام 
خانــه. جاهــای بیشــتری از خانــه معلوم می شــود. یــک متر، 
شــاید هم بیشتر به میدان دیدم از هر طرف اضافه می شود. 
ادامه نمی دهم. انگار همه چیز فقط اندازه ی همان روزنه ی 
تِئاتــری  میزانسِــن  مثــل  دارد.  لعــاب  و  رنــگ  اول،  کوچــک 
حرفــه ای. فــوت محکمــی می کنــم تــا ذراتــی کــه تراشــیده ام 
بریــزد بیــرون. خیلی زود متوجه می شــوم. همــه اش می ریزد 
تــوی خانــة او. زیــاد ناراحــت نمی شــوم. چند وقت اســت یاد 
گرفتــه ام برای چیزی که کنترلــی روی آن نــدارم، زیاد ناراحت 
نشوم. امیدوارم چیزی متوجه نشود؛ البته متوجه هم بشود. 
فکــر نکنــم اتفــاق خاصــی بیفتــد. دور از ذهن اســت کــه آدم 
بداخلاقــی باشــد؛ البته می توانــم کلی دروغ سَــرهم کنم. فکر 
نمی کنم آن قدر اعتماد به نفس داشــته  باشد که بخواهد من 
را سین جیم کند. باید بی دست وپاتر از این حرف ها باشد. در 
بدترین حالت شاید بخواهد آدامس جویده شده ای را فروکند 
توی این سوراخ و همه چیز تمام شود. خود من سال هاست 
مطمئنــم کســی زیــر نظــرم دارد. ســنگینی نگاهــش را حــس 
می کنــم. تــوی خانــه، خیابــان، اتــاق کارم، باشــگاه شــطرنج. 
تــوی مغــزم احساســش می کنــم. درســت بــالای پیشــانی ام. 
همان جایی که تصمیم می گیرم. فکر می کنم نشســته آنجا و 

به تمام تصمیمات و رفتارهایم می خندد.
شَــبَح تیــره ای از جلــوی روزنــه می گــذرد. یــک آن، همه چیــز 
یــادم مــی رود و از ســیاهی اش می ترســم. کمتــر از یــک ثانیــه 
طول می کشد که به خودم بیایم که او از بیرون برگشته و یک 



 - داستان -

تـــوتـــم
شماره ی 21 ، شهریور 1402 110

لحظه، از جلوی ســوراخ رد شــده  اســت. خیلی پیش می آید 
که این طور  شــوم. تقریباً وســط خیلی از کارهای مهمی که در 
حال انجام آن ها هســتم. یک جور خِنگی گذرا. بعد از آن هم 
بــه اولیــن چیزی که فکر می کنم این  اســت که با چه ســرعت 
قابل قبولــی همه چیز را در ذهنم برگرداندم ســر جای اولش. 
دوست  دارم هرچه زودتر برود همان جای خانه بنشیند و به 
کاری مشــغول شــود و نگاهش  کنم. انگار که دلم تنگ شــده  
باشد. نمی دانم دارد چه غلطی می کند؟ ولی چند دقیقه ای 
توی خانه این طرف و آن طرف می شود. در خانه  ی کوچک و 
ناقصی مثل این، مگر آدم چه کاری می تواند داشــته  باشــد؟ 
کارهــای همســایه، مثــل  اینکــه بــرای دیــدن معمولی تریــن 
نشســتن روی مبل، بی تاب شده  باشی واقعاَ مسخره به نظر 

می آید. 
می نشــیند روی مبــل. همان اســت. همــان که بود. با شــلوار 
پیژامــه و پیراهن بلند. الان که به آن لباس بلند و کلاه لبه دار 
بــزرگ فکــر می کنم، می بینم پوشــیدن آن لباس هــا در خانه، 
فقــط در صورتــی عقلانــی بــه نظر می رســد کــه آن یــک تکه از 

خانه، همان میزانسِن تئاتری باشد که تصور کرده ام.
 یکی از پاهایش را مدام تکان تکان می دهد. از اینجا درســت 
معلــوم نیســت؛ امــا انــگار با انگشــت اشــاره اش دارد پوســت 
گوشه ی انگشت شستش را می کَند. معمولاً کسی که این  کار 
را می کند، آن قدر این کار را ادامه می دهد که کمی خون بزند 
بیرون. بعد پشیمان می شود و چسب زخم می گذارد رویش. 

چســب زخــم پیــدا نمی کنــد. یک تکــه کاغــذ یادداشــت پاره 
می کند و دور انگشــتش می پیچد و بعد آن را با چسب نواری 

پلاستیکی، محکم روی انگشتش ثابت می کند.
برگــردد،  و  بــرود  بیــرون  اینکــه  از  قبــل  پیــش،  ســه ســاعت 
کامــلاً متفــاوت بــود. نــه اینکــه فقــط به خاطــر  رفتارهایــش 
پوشــیدن پیژامه و لباس راحتی این را بگویم. توجه کرده ام. 
زمانی که دارد می نویسد در مقایسه با زمانی که در حال انجام 
هــر کاری غیــر از آن اســت، همه چیزش زمین تا آســمان فرق 
 دارد. از نفس کشــیدن گرفتــه تا راه رفتن و بی قــراری و حرکات 
بدنــش.  درســت مثل مــادری در حــال پخت غذایــی که بلد 
اســت و زمــان آماده کــردن غذایی جدیــد. یا رقصیــدن دختر 
درون گرایــی کــه بیشــتر اهل کتاب اســت تــا هرچیــز دیگری. 
توی شیشة پنجره زیاد خودش را برانداز می کند. فکر می کنم 
گــر غیــر از  خیلــی شــانس آورده  اســت کــه قــد بلنــدی دارد و ا
این بود، اعتمادبه  نفســش خیلی پایین تر از کسی بود که قد 

کوتاهی دارد. 
را درمــی آورد و  یــک لنــگ جورابــش  می آیــد ســمت دیــوار. 
می گذارد بین لاله ی گوشــش و زبری دیوار پلاسترشده . هنوز 
روزنــه را پیــدا نکــرده  اســت. قبــل از اینکــه برســد کنــار دیوار. 
مــی روم نزدیــک پنجره. پشــت به ســوراخ و دیوار. با انگشــت 
اشــاره ام، انگشــت شســتم را لمــس می کنــم. صافــی چســب 
نواری پلاســتیکی که دیروز پیچانده ام دورش، دلم را می زند. 
نگاهــم را طوری تنظیــم می کنم که انعکاس تصویــر خودم را 
در شیشــه های پنجــره ببینــم و بعد از آن، به دوردســت ترین 
ارتفــاع  می شــوم.  خیــره  دیــد،  می شــود  کــه  ســاختمانی 
ســاختمان ها را باهــم مقایســه می کنــم. نمای بیرونی شــان. 
شــکل پنجره ها. دلم برای ســاختمان های کهنه تــر و کوتاه تر 
گــم شــده اند.  می ســوزد. در هیاهــوی زرق وبــرق جدیدترهــا 
دلــم ســه پایه ای حرفــه ای می خواهــد و دوربیــن دوچشــمی 
خوب. هر روز روی پنجره و بالکنی تنظیمش کنم و ساعت ها 
بنشینم و ببینم آدم های تنها، توی بالکن هایشان بیشتر چه 

کارهایی انجام می دهند؟ 
تــا الان بایــد روزنــه را پیــدا کــرده  باشــد. فکــر می کنــم او هم از 
کردن روزنه ای و کســی مثل من خوشــحال شــده  باشد؛  پیدا
البته خوشــحالی کامل نه. ولی حســی که بیــش از نصف آن، 

می تواند خوشحالی باشد.
موهایــم، هماهنــگ با دامن ســیاه بلنــدم، با نســیم به آرامی 
تکان می خورد. می روم مقابل مبل تکی مخصوص خودم که 
بنشینم. برمی گردم. تمام لباسم تاب می خورد. ممکن است 
که نور پشت  سرم نگذارد صورتم را خوب ببیند. نمی نشینم. 
چیــز ســفیدی به اندازه ی دانــه ی عدس روی فرش خشــک  
شــده  اســت. تیزی اش را کف پایم حس می کنم. می نشــینم. 
باید از شــرش خلاص شــوم. صدا می آید. ســرم را بالا می آورم. 
از جایم بلند می شــوم و می روم ســمت دَر. هرچه راه می روم، 
نمی رسم. انگار که در جا می زنم. همه چیز دارد توی هم حل 
می شود. پای من در کف خانه، دیوارها در یکدیگر، انگشتانم 
در دستگیره در، عکس ها در قاب هایشان. سرم گیج می رود. 
چشــمانم را می بندم و دســت می کشــم به دیوارها تــا برگردم 
ســر جــای اولــم. قــوزک پایــم درد می کنــد. دراز می کشــم و به 
سقف خیره می شــوم. چیزی برای خیره شــدن ندارد. دوباره 

چشمانم را می بندم.
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تازه وارد
سودابه استقلال  

آهای تازه وارد! با توام. نیگا کن. اینجام، پشــت سرت؛ 
کنار پنجره ی شکســته. ســلاممم! دیشــب  گوشــه  این 
دیــدم تو و چندتای دیگه رو آوردن اینجا . اون چند تا 
رو صبــح زود بــردن طبقــه ی بالا. خوابت ســنگین بود 
یــا غمگیــن بودی، نفهمیدم.  نخواســتم مزاحم بشــم. 
دل تو دلم نبود زودتر بیدار بشــی بعد مدت ها با یکی 
حــرف بزنــم . انــگار حوصلــه نــداری، نه؟ هنــوز خوابت 
می آد؟! یا..، شــاید هــم برات افت داره هم کلام بشــی. 
هــا؟ می دونــم حرفــام  رو می فهمــی آخــه من وتــو از یه 

ریشه ایم.
خــب، حــق داری. تو خوش برورویی و مــن داغون. اما 
نیــگا نکــن، الان این جــوری ام و جــام اینجــا پشــت در 
کنــار پنجــره ی شیشه شکســته    اســت و هرچی  راهــرو و 

ک هســت رو سرم می ریزه. اووهوم، اوهوو...!  خا
ای  داد! یــه روز مــثِ تــو بــودم؛ ســالم و خوش بــرورو. 
، اون آقا، اوناش؛ اونی که  یه مترونیــم قد م بود. یه عصر
کارگر هــا حــرف می زنــه، پیرهــن  راه راه و شــلوار  داره بــا 
مشکی پوشــیده؛ همون که مثل من برگ وبرش ریخته 

کله ش برهوته.  و 
چهارســال پیــش بــا یــه خانــم جَــوون بــا موهــای بلند 
و رنگین کمونــی اومــدن. پســندیدنم، مــن و چندتــای 
دیگــه  رو. خانــم خیلی جوون تر از آقا بــود . اینجا محل 
کار مشترکشــون بــود. مــردم  رو دوا و درمون می کردن . 
یکی دو ســال اول بد نبود. با اینکه دیگه کنار دوســتام 

نبودم، راضی بودم. 
جایی کــه اولین بــار تــوش ریشــه دَوُنــدم. نــور فــراوون 
بــود. از عصــر تا آخرای شــب، فواره  های رنگیِ  آب روی 
صخره  هــای مصنوعــی نمایــش داشــتن. باغبون روی 

کُنــده می نشســت و ســازدهنی می  زد. طوطیِ  عشــق با 
جفتــش بــا اینکه تو قفس بــودن، هر طلوع و غروبا آواز 

می خوندن. چه روزای خوبی، هی!
کــن، باز می خواد از این شیشــه شکســته  اِ اِ اِ، نیــگاش 

بیاد تو! 
هروقــت  گرفــت.  درد  ریشــه هام  آخ  برگشــت.  نــه، 

می بینمش دردهام شــروع می شن. آخ!
 داشــتم می گفتــم، خلاصــه من هم مــث الان تو بودم؛ 
برگ های سبز روشن و براقم، روی شاخه های آویزون 
و آبشــاری م می درخشــید؛ البتــه مــن ابلــق بــودم ، تــو 
کاملاً ســبزی. برگ های من بیضی و نوک تیزتر بود. چی 
دارم می گــم. چــه فرقــی می کنه. به قول خانــم،  بِنجی، 

بِنجیه دیگه.
بــا دوســتا شــاخه هامون ر و به هــم می دادیــم و بــا بــاد 
نــوازش  رو  مــردم   گــوش  می رقصیدیــم. زمرمه   هامــون 

می   کرد.
باز اومد. نکن. نکن.

 می بینــی ، می بینــی کارم بــه کجا کشــیده. یه هفته س 
این بچه گربه از شیشــه ی شکســته می آد کنارِ پای من  
رو می کَنه، خودش  رو خالی می کنه و می ره  . ریشه های 

مریضم، داره می سوزه. آخخ.
آخیییــش، ترســید. تا دســته جارو رو تو دســت اون آقا 

کرد. دید فرار 
ک بیرون می آوردن... یادمه وقتی ریشــه هام  رو از خا

ریشــه هام  کنــار  داره  کــرم  آی...انــگار  دارم.  درد  آخ 
وقتــی  وقتــی،  تمومــه.  کارم  دیگــه  کــه  آخ  می لولــه. 
ک بیــرون مــی آوردن. درد رو تا مغز  ریشــه هام  رو از خــا
بیشــترش  می فهمــم  حــالا  می کــردم.  حــس  آوندهــام 
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تــرس بــوده نه درد . اما حالا کارم از ترس گذشــته. درد 
دارم درد. می فهمی؟ 

شــاخه هام  مــی رم،  کجــا  نمی دونســتم  موقــع  اون 
می لرزیــدن. گذاشــتنم توی این گلــدون تنگِ عبوس. 
راســتی، ایــن  گلدون هم با مــن روز خوش ندید ه. اون 
کارخرابی  گربهه داشــت روی پــام  روز همیــن بچه پررو 
گربهه جست  می کرد. دکتر دیدش. گذاشــت دنبالش. 
زد پریــد رو ســرم. من با گلدون یــه وری افتادیم. لبه ی 
کلمــه حــرف  گلــدون شکســت. از اون روز تــا حــالا یــه 

نزده. نگرانشم.
چــرا تــو حــرف نمی زنــی رفیق، هــا! حــق داری من هم 
اولین بــار که جابه جا شــدم توی خودم بــودم. انگاری 
قهــر بــودم. برگ هــام تــا مدتــی می ریخــت. خانــم دکتر 
کاش  نازک نارنجــی ان.  بنجامیــن   گل هــای  می گفــت 
حالا بــودش ببینه من نازک نارنجی  تر بودم یا گل های 

ارکیده ی محبوبش.
هــا داشــتم می گفتم چهارســال پیش وقتی گذاشــتنم 
گلــدون باوفا، اول ارکیــد و لینــدا و دو تا گل  تــوی ایــن 
پرافاده ی دیگه رو که اسم شون  رو یادم نیست، پشت 
وانت جا دادن. خانم اون ها  رو بیشتر دوست داشت. 
دیگه جای من نبود. بردنم طرف ماشــین آقا و خانم. 
کنار رفــت و مــن  رو روی صندلی عقب  ســقف ماشــین  
کنارم نشســت و دســت هاش رو حلقه  گذاشــتن. دکتر 
کــرد دورم. خانم پشــت فرمان، می رفت و وانت پشــت 
ســر می اومد. خانم  دکتر توی آینــه نیگا کرد. خندید و 
گفت: جوری بنجی  رو بغل کردی حســودیم شــده. هر 

دو خندیدن . 
خلاصه عروسی بودم برا خودم. 

هِــی، داره بــا انگشــت اینجــا رو نشــون مــی ده. بــه من 
اشــاره می کنــه؟ نــه. یه  متر دســتش هســت. فکــر کنم 
می خــواد اینجــا رو سروســامان بــده. چــه فایــده، مــن 
رو خشــکوندن.  ریشــه   م   و هزارپاهــا  کرم هــا  کــه دیگــه 
نفس هــای آخرمه. آخ، باز هزارپاهه داره ته ریشــه م رو 

نیش می زنه، آخ.
گه یه شــریک  شــاید اینجا برای تو خوب باشــه؛ البته ا
و  آقــا  بیــن  آخ.  مدتــی،  بعــد  موقــع،  اون  آخــه  نیــاد! 
خانــم دکتــر اختــلاف افتــاد. نمی فهمیدم چی  شــده و 
چــرا. فقــط در همیــن اوضــاع، آخ..، بی رمقــی گل هــا و 

بی حالــی خودم  رو می فهمیدم. ریزش برگ هام خیلی 
زیاد شده بود . زرد شدم.

از غُرغُرای کارگر نا راضی که زیر لب می گفت: »آقا می گه 
بــه خانــم بگــو، خانم می گــه به آقــا بگو  . ما چــه گناهی 
کارگــر بی مزد ومواجب شــدیم.« فهمیدم؛ آره،  کردیــم! 

روزهای بد یه جور دیگه س. 
، ناراضــی رفــت. چنــد نفــر دیگه اومــدن و اون ها  کارگــر
خانــم  نــه  دیگــه  مدتــی،  بعــد  رفتــن.  ناراضــی  هــم، 
ســر  می اومــد  گاهــی  خــودش  آقــا  کارگــری.  نــه  اومــد   
مــی زد. ریشــه هامون رو تــو آب غــرق می کــرد، صــدای 
دیگــه  هــم  بعــد  نمی  شــنید.  هــم  رو  داد وفریادمــون 
نیومد. بعضی ها همون هفته های اول خشــک شدن. 
اینجا خونه ارواح بود. شــب  ها صدای جیغ های زیر و 
دل خــراش ارکید ها همه جا رو پــر می کرد. صداها هنوز 
 ، گوشــمه. صداهــای ترکیــدن حبــاب، صــدای ویــز تــو 

خِرخِر و آه. 
نیــگا کن. انــگار دارن می آن طرف من. حتماً، لاشــه ی 
مــن رو هــم مثــل کاج مطبــق می انــدازن تــوی حیــاط 

ک یکی می کنن. پشــتی و با خا
کت، نمی خواســتم بترســونمت .  خداحافــظ رفیق  ِ  ســا
امــا تــو خیلی تــازه واردی. بهتــر بود بدونــی عمر چقدر 

کوتاهه.
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 طلوع 
به وقتِ ابر و باد

شهناز شهبازی  

کســتریِ ســکوت، ناامیدی،  همه جــا پــر بــود از رنــگِ خا
در  منجمــد  تــازه ی  اشــک های  کهنــه،  اشــک های 

که نبود! چهره هایی 
زن، این رنگ و نبودن ها را داشــت می دید، آنها را خوب 

می شناخت، ازسال ها پیش. 
گاهــی خــود را در میــدان ســکوت رهــا  کرده بــود  عــادت 
می کرد و آرام می گرفت! گاهی فریادِ پر از سکوت می شد، 

حماسه می آفرید
هیــچ صدایــی نمی آمد جز قارقــارِ کلاغــی از دور ،  قاصدِ 

سردی و یخبندان. 
   ایســتاد، قد راست کرد،  یعنی قدش خمیده بود؟ او که 

پیر نبود! بود؟
همــه ی خســتگی های بی موقع را با یــک آهِ بلند از تنش 
کــرد! روبــه روی تابلــو ایســتاد، نوشــته ی روی تابلــو  دور 
عربــی بود، چشــم بــه تابلو دوخــت! نخواند، گذشــت! و 

کرد. چیزهایی زیر لب پچ پچ 
راه افتاد!

دوازده اردیبهشــت بــود! دوازده اردیبهشــت. بعدازظهر 
دوشــنبه و اینجــا قطعه ای از بهشــت! بهشــتی کــه تمامِ 

وعده هایش جز غم و اندوه نبود. 
روز معلم بود! روز بزرگداشت مقام معلم 

با کمک راننده پیاده شد! 
به سختی راه می رفت، به سختی و لنگ لنگان 

پیر نبود، پیر و افتاده راه می رفت. 

ک، کســی نبود  بــه کســی نگفــت می خواهد برود سِــر خا
کــه بگویــد، او تنها بــود و الآن تنهاتر از همیشــه. داشــت 
می رفت! رفت  سِر بالینِ سیاهِ یگانه فرزندش، دسته گل 
کوچکــی زیــر بغلش بود،  کوچــک  با گل های ســیاه، انگار 

دل سیاهِ به غم نشسته ی زن بود.
ســه ســال پیش، پســرش با بغلــی از گل هــای رنگارنگ و 

تابلویی از استاد فرشچیان روبه روی مادر زانو زد. 
 ، کنــار زانــو زد دســت های لاغــرش را بوســید، تابلــو را در 

گل ها رادر دامنش ریخت و گفت:
مادرم! اولین معلم زندگی ام. 

کنون او نیست!  ا
خاطراتِ زنده ی نبودنش دل زن را آتش می زد، ســوزش 

تمامی ندارد.
آرامگاه پســرش را می شــناخت، آرامگاه و ســمت و سویِ 

آن را 
کِشــشِ بــود؟ نبــود و چیزی شــبیه آوارگی، هــی می رفت، 
کلاغ از روی  کــش آمــده بــود،  امــا دریــغ از رســیدن. راه 
شــاخه ی خشک درخت، که سال ها پیش خشک شده 
کِ بال ها بی صدا پرید. شاخه ی  بود، با صدای وحشــتنا
خشــک درخــت تکانــی خــورد هیــچ برگــی نیفتــاد! آنچه 
ریخــت وحشــت بــود، تــرس بــود و ســکوتِ پــر از تعجب 

وحیرت، حیرت زن را به تفکر می رساند. 
ســه بچــه قــد و نیــم قــد قبرکــن را رها کــرده به طــرف زن 

دویدند.
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قبر کن، قبر می کَند برای کسی که زنده بود! معلوم نبود 
درکــدام خانه نفس می کشــد اصــلاً خانــه دارد یانه!؟ قبر 

کن برایش خانه می ساخت.
بچه هــا، دبه هــای کوچک و ســوراخ خــود را از آبِ نهر پر 

کنار زن بودند. کردند، الآن 
»خاله!! خاله! آب برات بیاریم خاله«

زن روبــه رو، راســت، چپ و گاهی پشــت ســر را نــگاه کرد، 
ازآن همــه هــوا نفس کــم آورد و دردی کــه درجانش پیچ 

می خورد.
ظرف بچه ها ســوراخ بود، درســت شــبیه لباس هایشان، 

کوچکتره کفش هم نداشت. 
آب از ســوراخ دبه ها شّــره می رفت! صدای آب برای زن، 
بزرگ بود خیلی بزرگ! به بزرگی دریایی که پســرش برای 

نجات دانش آموزش رفت و هرگز باز نگشت. 
کِ دریا بودند.  هردو بی جان روی شانه های خشمنا

بچه هــا عجله داشــتند هرچه زودتر ســرِ قبر برســند، آب 
بریزند، پول بگیرند. آب ها داشت تمام می شد.
کوتاهی از هم: گفتند هرسه با فاصله ی  دوباره 

»خاله! خاله! کدوم قبره؟؟ نشنمون بده« 
. گیج، درمانده و کمی هم عاجز زن، 

دنبــال قبر می گشــت نبــود؟؟ نه! بــود! او پیــدا نمی کرد! 
کِ تأســفِ  آب از ســوراخ دبه ها به ســرعت ریخت و در خا

گِل شد، زمین آدم خوار آب را قورت داد. بچه ها 
آبِ مجانــی، نهــر  بچه هــا باســرعت تمــام به طــرف نهــر 
می دویدنــد،  دویدنــد.  خاموشــی  در  روان  و  بی صــدا 
پشــتِ ســر را نــگاه می کردنــد، مــی دویدنــد. کوچک تــره 
افتاد، کســی به طرفش برنگشــت، بلند شــد، هیچ تکانی 
بــه لباس هایش نــداد، حتی تکان کوچــک، درد زانویش 

راخورد! به بقیه رسید.
چشــم های زن خــوب می دیــد، آرامــگاه پســرش را! چــرا 

کرد.  پیدا نمی کرد؟ خود را سرزنش 
ک برســرت! حواســت کجاست؟  ک بر ســرت زن! خا )خا
ک  یعنی تو عرضه نداری یک نشانی را به یاد بیاوری؟ خا

!؟( برسر
می گفت و پیش می رفت. 

رنگ از صورتش پریده بود، بدنش غرقِ عرق ســرد شــده 
کرده بود،  بــود، اضطــراب غمگیــن تمــام وجــودش را پــر 
کــم  چــادرش طنــابِ دارِ پایــش شــد، سِــکندی خــورد. 

مانده بــود بــه رو بیفتد گوشــه ی چادر و دســته ی  گل از 
دستش افتاد. 

کوه می آمد، آســمان پر بود از خدا  صدای دف از پشــت 
. و رقصِ حزینِ نور

بدنِ زن ســنگین شــده بود! خیلی ســنگین! ســنگی آن 
نزدیکــی بــود ننشســت، زن از عصــرِ ســنگ هزاران ســال 
پیش گذشــته بود، پر بود از عشــقی که بین او و دیگران 

می رفت و می آمد. 
کســی نبــود، قبرســتان پــر بــود از انســان های غنــوده در 
سکوت، قبرهای خالی هم کروکویلی بودند با دهان های 

بازِ آماده ی حمله. 
و  کوتــاه  تابه تــای  پاچه هــای  آب،  رســیدند.  بچه هــا 

کرده بود. ریش ریش شلوارشان را خیس 
 »خاله!! خاله پیدا کردی!« 

نه! نه! پیدا نکردم! 
اشک از چشم ها و رمق از زانوانش یک جا ریخت.

ک  خــا برســرِ  شــد  آوار  و  نشســت  نشســت،  بی اختیــار 
قبرستان. 

بچه ها روبه رویش ایستاده بودند، یک چشم به آب هدر 
رفته شــان و یک چشــم به اشک های جاری درگونه های 
مــادر کــه دیگــر گونه نبــود، دوختــه بودند. آنکــه کمی از 
ک کرده،  بقیــه بزرگ تــر بود آب دماغش را با آســتینش پا

گفت:
»خاله اسم پسرت چیه؟«

گلویش را قورت داد وگفت:  مادر بغضِ سنگی 
»جلال حشمتی!« 

لب هایش لرزید، نُتِ غم میان دولبش آهنگِ دلخراشــی 
داد. 

کرد. دو دستش را زیر بغل قفل 
پســر ظرفش را که خالی از آب شــده بود انداخت!  خورد 
به ســنگ قبــری، جرینگ! صــدا داد! سنگ نوشــته ها را 

می خواند و پیش می رفت.
کوچک ترها تأســف و تعجب در دهان، چانه را به ســینه 
گــردِ بــه ســمت بــالا،  چســبانده بودنــد، بــا چشــم های 
او را تعقیــب می کردنــد. یــک دفعــه پســر بزرگ تــر ازکنــار 
قبــری جســته و به طــرف ظرف هــای آب خیز برداشــت، 
بــه او پیوســتند.  بــا ظرف هــای خالــی  دوســتانش هــم 
در  شــادی  دوان دوان،  و  باســرعت  برگشــتند  کــرده  پــر 
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چهره هایشــان موج مــی زد. دویدند نه بــه طرف زن،  که 
! آب را یکی یکــی ریختنــد؛ ســه بار پشــت  بــه ســمت قبــر
ســرهم! یک ظرف آب کافی بود، آنها ســه ظرف ریختند. 
بزرگ تره دستی به روی قبر کشید آب اضافه سُر خورد و 

کرد. ک ایجاد  کلفتی روی خا رفت! رفت! خط 
گیاهان خودرو سیراب گشتند!

جــلال حشــمتی زیــر نور آفتــاب درخشــید. کمــی آب در 
گودی سنگ های شکسته شده ی عکس جمع شد. 

بچه هــا به طرف زن برگشــتند، کمک کردنــد او را کنار قبر 
بردند. ناباورانه قدم های بی جانش را

ک ها که از  روی زمین می کشــید. سرِ قبر رســید، روی خا
گِلِ رسِ سرخ، گِل شده بود؛  کنون  ریزش آب ا

سرخِ  اوخرایی! 
زانوهایش را در شــکم جمع کرد، شــد مشتی! مشتی که 

شکل زن داشت! ماتش برد.
بی اختیار دست روی سنگ، عکس تکه تکه شده و اسم 

پسرش که پشت خط خوردگی های سیاه بود کشید. 
ک خود و نیم شکســته صورت پســرش را  چهــره ی دردنــا

در آب جمع شده دید، انگار در آینه نگاه می کرد.
بچه ها یکی یکی سرفه ی الکی می کردند.

گرفته، ناپدید شدند.    سه تا ده تومنی از دست زن 

زن نگاهــی به اطــراف انداخت! نگاهی که بوی خشــم و 
پرسش می داد. 

دو پستانش را دردست گرفت! زوزه ای کشید! مثلِ ماده 
کینه  گرگِ زخمی! چهره اش پر از خشم شد! خشم و 

دیگــر  کــرد.  حــس  زانوانــش  در  را  نیــرو  و  قــدرت  اوج 
نمی لرزید! پر از اراده شده بود! اراده و استقامت. 

ســایبانِ  و  قبــر  ســنگِ  ســفارش  و  درآورد  را  گوشــی اش 
جدید داد! 

گفت، زیباتر از قبل! 
کند؛ گفت این جمله را هم اضافه 

طلوعِ خورشید را میان ابر و باد می بینم. 
گوشــه ی چــادر را دور بازویــش پیــچ داد. بــا قدم هــای 

 .نیرومند از قبرستان خارج شد
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تلویزیون یک   ریالی 
بخش1 

مجید طاهری  

از اتوبوس که پیاده شــد، شــهر حالــت نیمه      تعطیل به    
کســی  گرفته بود. هرچه منتظر شــد نتوانســت تا خــود 
گیر بیاورد. تا خانه راه زیادی نبود. حدود نیم    ساعتی 
گرفــت  پیــاده   روی داشــت. چمــدان ســفری را دســت 
و گام   زنــان به   ســوی خانــه بــه راه افتــاد. غــروب یکی از 
روزهــای بهمن   مــاه بــود. امتحــان نیمــۀ اول ســال بــه 
   پایان رســیده بود و او بــرای تعطیلات نزد خانواده   اش 
می   رفــت. بــه پمپ   بنزیــن رســید. پمپ   بنزیــن برخلاف 
کارکنــان پمپ   بنزیــن روبه   روی  همیشــه خلــوت بــود و 
تلویزیــون  تماشــای  بــه  14اینــچ  کوچــک  تلویزیــون 
نشســته بودنــد.  از دور بانــگ زد: »خســته نباشــید! 
اتفاقی افتاده؟ .... چرا سرشــبی بیشــتر جاها تعطیله؟ 
یکــی از کارکنــان رویش را از تلویزیــون برگرداند و گفت: 
»مگــه خبــر نــداری؟ تلویزیــون فیلم افســونگر نشــون 
مــی   ده.« نگاهــش بــه پشــت    بام   ها کشــیده شــد. روی 
همه   ی پشــت    بام   هــا آنتــن تلویزیون نصب شــده بود. 
گــون: یــک  گونا ، در شــکل   های  آنتن   هــای جورواجــور
شــاخه، دوشاخه، شاخه   شاخه، بشقابی، ماهواره   ای.

بــه خانــه کــه رســید، پدر و مــادر میــخ تلویزیون شــده 
بودنــد. چشــم   های مادر پر از اشــک بود و پــدر همراه 
بــا کشــیدن قلیــان آه می   کشــید و دود قلیــان را در هوا 

فوت می   کرد.
کــه:  -»اتفاقــی افتــاده؟ چــرا ناراحتیــن؟« پــدر درآمــد 
»طــوری نشــده. همــه خوبن   و ســالم.« اشــاره بــه مادر 
گریه   ی ننه؟« پدر گفت: »چیزی   ش  کــرد و گفت: »پس 

نیســت. برای سیاه   بختی سوزان، هنرپیشه فیلم، گریه 
می   کنه.« و او روزی را به خاطر آورد که برای نخســتین 
، تلویزیــون بــه محله   شــان آمــده بــود. تــوی کوچه  بــار
ولولــه و هیاهــو راه افتــاده بــود. از نرده   ی ایــوان گردن 
کشــیدم تــا علــت جاروجنجــال را بفهمم. قشــقرقی راه 
کــه بیــا و ببیــن! بچه   هــا کوچه را روی ســر  افتــاده بــود 
گذاشــته بودنــد. صــدای جیغ   وویــغ و دادوقالشــان تــا 
هفــت محلــه می   رفت. از تــه کوچه صــدای نی   همبونه 
که بــه بچه   ها نــگاه می   کــردم کوچک   تر  می   آمــد. از بــالا 
به   نظــر می   رســیدند. صــدا زدم: »جواد! هــای جواد!« 

ســرش را بالا گرفت و گفت: »ها؟«
-»چه خبر شده؟«

از  آورده.  کویــت  از  تلویزیــون...  کویتــی...  کریــم  «-   
همون   هــا کــه آدم   ها تــوش پیدان! رقاص   هــا هم توش 
گفــت: »دروغم  گفتــم: »راســت می   گی؟«  می   رقصــن.« 
چیــه؟ خــودم دیدمــش. تــو پتــو پیچیــده شــده بــود. 
هــم  بچه   هــا  بقیــه  دیــدم.  چشــمام  تــا  دو  بــا  خــودم 
دوم  طبقــه   ی  اتاق   هــای  از  یکــی  در  مــا،  دیــدن...« 
خانــه   ی عمویم زندگی می   کردیم. طبقه   ی دوم ســه تا 
اتــاق جــدا از هم داشــت. یک اتاق دســت مــا بود، دو 
اتــاق دیگــر هم دســت عمویم بود. شــش اتاق کوچک 
دوره   ساز  در طبقه اول بود که هرکدام در اجاره   ی یک 

خانواده بود.
 از نــرده   ی ایــوان جدا شــدم و توی اتاق رفتــم. مادرم 
نشســته بود و داشــت ســیب   زمینی پوســت می   گرفت. 
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کارهامون در همین اتاق انجام می   شد و شب  همه   ی 
هــم در آنجــا می   خوابیــدم. پــدر قســمتی از ایــوان را با 
پلیت و ایرانیت به   صورت اتاقکی درآورده بود که اجاق 
و بقیه   ی وسایل آشپزی در آن بود و ننه   ام غذا را آنجا 

می   پخــت. گفتم: »ننه اجازه می   دی برم تو کوچه؟«
کوچــه حلــوا نــذر می   کنــن؟ بشــین زودی  -»مگــه تــو 

مشــق   هات   و بنویس. الان بابات از کار می   آد.«
 خواهــرم از دو روز پیــش بــه خانــه   ی خالــه رفتــه بود. 
از وقتــی خواهرم رفته بود حوصله   ام حســابی ســررفته 
گرفته شــده بــود. کاش بود تــا باهم بازی  بــود و حالــم 
کریم  گفتم: »مشــق   هام   و نوشــتم... می   گن  می   کردیــم. 
کویتــی تلویزیــون آورده...« ننــه   ام که حالا داشــت پیاز 
پوســت می   گرفت و آب از چشــماش ســرازیر شده بود، 
کــرده؟!«  کــی بــرات مخابــره  کــه: »حــالا خبــر را  درآمــد 
گفتــم: »جــواد می   گفــت، از تو ایوان... خــودم دیدم تو 

کوچه خیلی شلوغه!«
ننــه   ام کــه از آب پیاز چشــماش قرمز شــده بــود درآمد 
کــه: »ننه   جون این قــدر ندیدبدید نبــاش... تلویزیون 
کــه دیــدن نــداره... تــو آدمای راس   راســی رو نــگاه کن! 

دیگه چرا بری تو تلویزیون عکسشــون   و ببینی؟«
کیــف داره ننــه، عکس   هــا راه  -»امــا عکس   هــا خیلــی 
مــی   رن. دعــوا می   کنــن، حــرف می   زنن...یــه چیزی هم 
شــبیه عروســک نشــون می   دن  بهش می   گــن؛ بق   بقو. 

خیلــی کیف داره، به   خدا ننه   جون.«
-»تــو این چیزا رو کجا دیدی؟«

-»مــن خودم ندیدم. جعفــر دیده. تو قهوه   خانه   ی آقا 
که لب شطه، دیده.« بابا 

-»ننــه چشــمت    رو بــه ایــن چیزا آلــوده نکن! ایــن کارا 
گناهه... معصیت داره!«

-»ننــه تو رو خدا بذار برم نگاه کنم.«
  ننــه   ام که حرصــش گرفته بود گفت: »دنبال این چیزا 
نــرو. آخه من با چه زبونی بهت حالی کنم...خر دجال 
اختــراع  دیگه...ایــن  چیزهاســت  همیــن  می   گــن  کــه 

کافراست! دوره آخرالزمون شده...«
گفتــم: »ولی معلممون می   گه یــه روزی می   آد که همه   
تو خونه   هاشــون تلویزیون داشته باشن. می   گه هرچیز 
اختراع بشــه مال همه آدماست، نه فقط فرنگی   ها...« 
گفــت: »معلمتون  ننــه   ام نه گذاشــت و نــه ورداشــت و 

بــرای خــودش گفتــه، تــا مــن بیــام مدرســه، ببینــم تــو 
راست می   گی؟«

-»نــه، ننه مبادا بیای مدرســه   ها... جلــو بچه   ها آبروم 
مــی   ره... تــو را خــدا بــذار بــرم.« بــا خــودم گفتــم: »چرا 
آدم بــزرگا بــا هرچیــز نــو و تــازه   ای مخالفــت و دشــمنی 
می   کنــن؟« ننه   ام که کمی نرم شــده بود، گفت: »برو تو 
کوچه یه هوایی بخور و زودی بیا بالا، ولی مبادا طرف 
تلویزیــون بری   هــا...« بــا شــتاب پله   هــا را پاییــن رفتم. 

زنگ صدای ننه   ام هنوز تو گوشــم بود.
وســط  نی   همبونه   چی   هــا  رســیدم،  کــه  کوچــه  تــو 
گروهــی  کوچــه رســیده بودنــد. نی   همبونــه می   زدنــد. 
پســربچه ده   پانــزده ســاله بــا شــورت بلند تــا روی زانو و 
پیراهن   هــای یقه   باز آن   هــا را همراهــی می   کردند. چند 
و  می   دادنــد  تکان   تــکان  را  خودشــان  بچه   هــا  از  نفــر 
می   خندیدند. چند تا از بچه   ها رقص بندری می   کردند 
و  بودنــد  درآورده  لــرزش  بــه  را  اندام   هایشــان  تمــام  و 
هــرگاه می   خندیدنــد دندان   های زرد و کثیفشــان پیدا 

می   شــد.یک نفر همراه آهنگِ نی   همبونه می   خواند:
آهای سیاه زنگی
 خودتو بلرزون...
 آهای سیاه زنگی
  دلم   و نکن خون،

  جمال، جمالو، جمالو
  جمال بدو....

     چنــد نفــر هــم دســتِ عربی می   زدند. ســه بار پشــت 
کوتاهی می   کردند و دو  ســر هم دســت می   زدند. مکث 
تا دســت تــک می   زدند. چند نفر دســت   ها را در دهان 
کــرده و ســوت می   زدنــد. پشــت ســر نی   همبونه   چی   ها، 
گاری  گاری آهسته   آهســته پیش می   آمــد. یک نفر  یک 
کویتــی با چهــره   ی ســیاه و موی  کریــم  را هــل مــی   داد. 
گاری حرکــت می   کــرد و دســتش را روی  وزوزی همــراه 
که نیفتد. لبخندی  گذاشــته بود  گاری  پیچانه   ی روی 
کــی از رضایــت روی لب   هایــش بــود. لپ   هــاش پر از  حا
آدامــس بــود و موقــع جویــدن صــدا می   کــرد. هــرگاه بــا 
کســی ســلام   علیک می   کــرد می   خندیــد و دندان   هــای 
طلایــی   اش دیده می   شــد. شــاید بــه عمــد می   خندید 
تــا دندان   هــای طلایــش را ببیننــد. نی   همبونه   چی   هــا 
و  می   ایســتادند  بــاز  زدن  از  می   شــدند  کــه  خســته 
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کــرده بود و  نفــس تــازه می   کردنــد. عَلو پســر کریم کیف 
درحالی   کــه با شــادی و لذت چشــم به بچه   هــا دوخته 
بــود، می   گفــت: »تلویزیون مال ماســت! بابام از کویت 
در  بــه  کــه  گاری  نزنــه!«  اون دســت  بــه  کســی  آورده. 
خانــه   ی کریــم رســید، دو نفــر کمــک کردند و همــراه با 
کارتــن را بــا  کارتــن بــود و دور  کــه در  کریــم تلویزیــون را 
پیچانــه طناب   پیــچ کرده بودند پاییــن آوردند و بردند 
کــه دو نفر بودند، از زدن  توی ســرا. نی   همبونه   چی   ها، 
دســت کشــیدند. کریــم کویتــی آمــد و دستمزدشــان را 
داد. بــا انگشــت موهایــش را شــانه کــرد. بــه مــا بچه   ها 
کــه دور خانه   شــان حلقه زده بودیم، نــگاه کرد و گفت: 
کســی اینجــا نایســته...« و رفــت  »بریــد خونه   هاتون...
تــو ســرا. یکی از بچه   هــا به علــو التماس می   کــرد: »تو را 
کنه، بیاییم  خــدا علو! به بابات بگو تلویزیون   و روشــن 

کنیم.« تماشا 
کارتُنش  علــو گفت: »بابــام اجازه نمــی   ده... تازه هنــوز 
کــرد و دوید  هــم باز نکــردن.« و نگاهــی مغرورانه به ما 
توی ســرا. آنجا ایســتاد و با نگاه مشتاق به دست   های 
ور  پیچانــه  دور  طناب   هــای  بــا  کــه  مــادرش،  و  پــدر 
خاتــون  زنــش  و  کویتــی  کریــم  کــرد.  نــگاه  می   رفتنــد، 
مشــغول بازکــردن طناب   هــا بودنــد؛ اما آن   قــدر طناب 
کــه هرچــه بــاز می   کردنــد  دور آن پیچیــده شــده بــود 
تمامی نداشــت. ما، بچه   ها بیرون ســرا ایستاده بودیم 
کویتی  کریم  گردن می   کشــیدیم. سرانجام  کنجکاوانه  و 
کنار  کارتن  بــا چاقــو طناب   ها را بریــد و چند پتــو از دور 
کارتــن درآوردند.  رفــت. پــس از آن تلویزیــون را از توی 
بــه جــواد گفتم: »جــواد! علو را صــدا کن بیــاد.« جواد 
کارش داری؟... مگه خودت زبون نداری  گفت: »چــی 
صــداش کنــی؟« گفتم: »با تو بیشــتر رفیقــه، بهش بگو 

به باباش بگه تلویزیون   و روشــن کنه.«
 جواد گفت: »من منت این سیاه   ســنبو رو نمی   کشم.« 
که: »مگه  که از من دوســالی بزرگ   تر بود، درآمد  جعفر 
تلویزیــون روشــن   کردن بــه ایــن سادگی   هاســت؟ بایــد 
شــاخک   هاش   و روی پشــت   بام جا بدن و از اونجا سیم 
بکشــن تا تــوی تلویزیون. تازه می   گــن نماینده   ش باید 
کار هرکســی نیســت.«  کارا،  کارو بکنــه. ایــن  بیــاد ایــن 
بچــه    ها همدیگر را هل می   دادند و از ســروکول هم بالا 
می   رفتنــد  و ســرک می   کشــیدند تــا بتوانند توی ســرا را 

ببینند.
کــه می   خواســت بــرای خــودش جا بــاز کند،       حســن 
ســقلمه   ای تــو پهلویــم کوفــت. درد شــدیدی در پهلــو 
حــس کردم و اشــک توی چشــم   هام جمع شــد. حالم 
کــه جا آمد با حســن دســت   به   یقه شــدم؛ مثل خروس 
جنگــی بــه هــم پریدیم. حســن را هــل دادم. جمعیت 
به   هــم ریخــت. گروهــی به پشــتیبانی حســن درآمدند. 

ســروصدا و دادو هوار کوچه را ورداشته بود.
، درحالی   که عرق   کریــم کویتــی بــا قیافــه   ی قلمــی لاغــر
روی پوســت ســیاهش می   لغزیــد بــا چشــمان عصبانی 
در آســتانه   ی در ظاهر شــد و روی ســرمان داد کشید: 
شــدین؟  جمــع  اینجــو  عمه   هاتونــه  عروســی  »مگــه 
کریــم  هیشــکی اینجــو نایســته!..« همــه از در خانــه   ی 
، دور هم جمع شدیم.  گرفتیم و چند متر دورتر فاصله 
که تقصیر  کردند  جواد و جعفر به من و حسن پرخاش 
کردید و نگذاشــتین مــا نگاه  کــه باهم دعــوا  شماســت 

کنیم.
که زد تو پهلوم.«  گفتم: »تقصیر حســن بود   

کــه من هم   حســن گفــت: »تــو چرا بــه من جــا ندادی 
کنم؟« نگاه 

کــه بخوای نگاه کنی؟... تازه    گفتــم: »مگه چیزی بود 
کارتنش    رو باز می   کردن!« داشتن 

گــه چیزی نبود پس چرا خودت نگاه می   کردی؟« -»ا
کویتی دوباره  کریم       دوباره ســروصدایمان بلند شــد. 
کج   خلقی و تندخویی  کوچه ظاهر شــد و با  تو قاب در 
درآمد که: »مگه شماها بابا و ننه ندارین؟ مگه خونه   و 
کنده  زندگی ندارین؟ یالا برین خونه   هاتون...« و ما پرا
شدیم. دیگر خبر تلویزیون آوردن کریم کویتی همه   جا 
پیچیــده بــود. ما بچه   هــا دور هم جمع شــده بودیم و 
درباره   ی تلویزیون حرف می   زدیم و نقشه می   کشیدیم 

کنیم؟ کویتی راه پیدا  کریم  که چگونه بــه خانه   ی 
جعفــر گفــت: »شــاخک   هاش   و کــه وصل کــردن به علو 

کنیم.« می   گیم ما رو ببره خونه   شــون تلویزیون نگاه 
گه قبول نکرد؟« -»ا

نکــرد  قبــول  گــه  ا نکنــه...  قبــول  می   کنــه  -»بی   خــود 
کوچــه  همه   مــون باهــاش قهــر می   کنیــم و هروقــت تــو 
اومــد، اذیتــش می   کنیــم تا پــدرش   و وادار کنه مــا رو تو 

خونه   شون راه بده.«
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 صــدای ننــه   ام از توی ایوان خانه بلند شــد. ســرش را 
از روی نرده   هــای ایــوان در طبقــه   ی دوم بیرون آورده 
بــود و مــن    را صدا مــی   زد. از بچه   هــا خداحافظی کردم 
و بــه طــرف خانه دویدم. پله   ها را بــالا رفتم و وارد اتاق 

شدم.
گفتــم: »ننــه مــن تلویزیونشــون رو دیــدم.« ننــه   ام بــا 
ریشــخندِ آمیخته به ســرزنش گفت: »خوب وایه   ات در 

اومد؟...«
کارتــن بود. داشــتن بــازش می   کردن.  - »تلویزیــون تــو 
حسن باهام دعوا کرد، کریم کویتی هم اومد، نهیبمون 
کویتــی و  کریــم  کــرد.«  کــرد و از در خونه   شــون ردمــون 
خانواده   اش را از مدت   ها پیش می   شناختیم. از وقتی 
کریم تو  یادم می   آمد، توی کوچه   مان بودند. می   گفتند 
کویــت حمالی می   کنــد؛ اما وقتی به ایران برمی   گشــت، 
یــک دمپایــی ابــری بــه پــا می   کــرد. عینــک ریبــون بــه 
چشــم می   گذاشت. دست سیاه و زمختش را در جیب 
می   کرد و برای خودش می   گشت و خوش بود تا پول   ها 
تــه بکشــد و دوباره راهی کویت بشــود. او بــا آن هیکل 
دراز و باریک و پوست سیاه و براق، قیافه   ای مشخص 
و به   یادماندنــی در ذهــن مــا می   گذاشــت. اهــل محــل 
کارکرد و  کریــم دیگر خیــال برگشــتن ندارد... می   گفتنــد 
پس   انــدازش را داده تلویزیــون، برداشــته و آورده تــا با 

کند... آن امرار معاش 
، بچه   ها دسته   دســته به   سوی  پســین   گاه فردای آن روز
خانــه   ی کریــم کویتــی می   رفتنــد. مــن هم رفتــم، جای 
کنار دیوار  ســوزن   انداختن نبود. تلویزیون را توی سرا، 
گذاشــته بودنــد و جمعیت زیادی روبــه   روی تلویزیون 
پهن شــده بودند. بیشــتر بچــه بودنــد. تک   وتوکی هم 
کنــار لــم داده بودنــد. خواســتم  زن و مــرد در گوشــه و 
گوش،  بروم تو، اما راه و رخنه نبود. تا دم ســرا، گوش   تا
جمعیــت کیــپ هــم نشســته بودنــد. همــه صورتشــان 
ک نــگاه می   کردنــد. بدو  را جلــو داده بودنــد و اندیشــنا
به   ســوی خانــه برگشــتم. دور از چشــم ننــه   ام از راه پله 
بــالا رفتــم و از روی پشــت    بــام خانــه رفتــم روی پشــت    
بــام همســایه و ادامــه دادم تــا بــه پشــت    بــام خانــه   ی 
کویتی رســیدم. روی پشــت    بام، دورتــادور مردم  کریــم 
نشســته بودند. عرق می   ریختند و تخمه می   شکستند 
و تلویزیــون نــگاه می   کردنــد. همــه چهارچشــمی محــو 

تماشــای تلویزیــون بودنــد؛ البتــه پیــش از ایــن، توی 
شــهر یــک ســینما راه افتــاده بــود؛ امــا تلویزیــون چیــز 
دیگــری بــود و تازگی داشــت. ســه   چهار نفــر از اعیان و 
پول   دارها و از ما بهتران، تلویزیون داشــتند که آنتنش 
از روی پشــت    بام خانه   شــان پیدا بود؛ ولی کمتر کسی 

خودش را دیده بود.
در بیــن جمعیــت، بــه   زور برای خودم جایی دســت   وپا 
کردم. تلویزیون بق   بقو نشــان می   داد، بعد فیلم نشان 
کابویــی. بچه   هــا حیــن زدوخوردهای  داد، یــک فیلــم 
کــف می   زدنــد. بزرگترهــا بچه   هــا را  فیلــم، هیجــان   زده 
کریم  کــه تمام شــد  وادار بــه ســکوت می   کردنــد. فیلــم 
کویتــی با لنگ   های درازش از میان جمعیت عبور کرد. 
کرد و گفت: »امروز همه مهمون  تلویزیــون را خاموش 
من بودین... این برای شــیرینی تلویزیون... از فردا هر 
کــه خواســت تلویزیــون نگاه کنــه باید یه ریــال بده...« 
یکی از بچه   ها از میان جمعیت بلند شــد. یک    ریالی را 
از تــوی جیبــش درآورد. آن را به   طــرف کریــم دراز کرد و 
گفــت: »ایــن یه ریال من. بذار همین حــالا نگاه کنم.« 
کریم کویتی درحالی   که شلوارش را بالا می   کشید، گفت: 
گرم می   کنه و می   ســوزه.  »نــه، حالا نمی   شــه. تلویزیون 
فــردا پســین. از ســاعت پنــج تــا هشــت شــب...« مردم 
بلند شــدند و روانه خانه   شــان شــدند. پســین بود. باز 
هــم از تــوی کوچه، ســروصدا و دادو هــوار بچه   ها بلند 
شــد. از روی نــرده   ی ایــوان بــه پایین خم شــدم و داد 
کشــیدم، »هــوی! حســن! هــوی!« حســن ســر را بــالا 
گرفــت و گفــت: »ها؟ چیــه؟ گفتم: »چه خبــره؟... چی 

شده؟«
کار انداخته...« نگذاشــتم  کویتی تلویزیون رو  کریم  «-
کنــد، باشــتاب پله   هــا را پاییــن رفتــم  حرفــش را تمــام 
در  دم  بچه   هــا  شــدم.  کویتــی  کریــم  خانــه   ی  راهــی  و 
ســرا کنــار دیــوار صــف بســته بودنــد. کریــم کویتی یک 
گرفته بــود و تکان   تکان  صــف بریده نخــل توی دســت 
می   داد و می   رفت و می   آمد و با تحکم روی ســر بچه   ها 
کــه نظــم را رعایــت کننــد. بچه   هــا مثــل  داد می   کشــید 
ج ایســتاده  کنــار دیــوار ر بره   هایــی ســربه   راه و مظلــوم 
بودنــد و چشــم   انتظار فرمان بودند، تــا کی اجازه ورود 
داده شــود. کریم کویتی در چارچوب در ســرا  ایســتاد. 
یــک  اول  نفــر  آورد.  را جلــو  گنــده   اش  و  دســت ســیاه 
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گذاشــت و وارد شــد. دل تــو دلــم  کــف دســتش  ریــال 
نبــود. دلهره داشــتم. نفــر دوم و ســوم و...دیگران هم 
یکی   یکــی تو رفتند. ســرم را پایین انداختم و خواســتم 
بــرم تــو، کــه کریم کویتی پشــت گردنم را گرفــت و گفت: 
گفتم: »بــذار برم  کجــا؟«  اشــک تو چشــمام نشســت. «
پوزخنــدی  بــا  مــی   آرم...«  را  پولــش  کنم...فــردا  نــگاه 
گفــت: »تــو بچــه نیم   وجبی می   خوای مــن   و رنگ کنی؟ 
درســته ســیاهم! ولی هندی که نیستم! برو بابا... برو، 
کــه پول آوردی بیا نــگاه کن!« گفتــم: »تو رو خدا  فــردا 
بــذار برم تو. چیزی که ازش کم نمی   شــه...چه یک نفر 
کــه ایــن   و مفتی به  .« رو ســرم غریــد: »ما  چــه صــد نفــر
کــه نجُســتیم...« اشــک توی  دســت نیاوردیــم...اون   و 
کــردم و رفتــم کنــار دیوار  چشــم   هایم حلقــه زد. بغــض 
نشســتم. طنین صدای تلویزیون از توی سرا به کوچه 
می   ریخت. بــه خانه   ها می   ریخت. از درها و دالان   ها تو 
می   رفــت. طنین صداش خانه   ها را یکی پس از دیگری 
فتح می   کرد. پشــت دیوار خانــه   ی کریم کویتی چمبک 
زده بــودم. بغــض کــرده و درمانــده. صــدای خواهرم از 
تــوی ایــوان بلنــد شــد: »محمد! هــای محمــد!« بلند 
شــدم و خودم را تکاندم. درحالی   کــه صدای تلویزیون 
هنــوز تو گوشــم بود به   ســوی خانه راه افتــادم. صدای 
که آمد، غصه و ناراحتی   ام کمتر شد. خودم را  خواهرم 
آماده کردم که خبرهای تازه   ی محله را به او بدهم. به 
خانه که رسیدم هرچه را در این چندروزه اتفاق افتاده 
گفته   هایم  کــردم و بــه  بــود، بــا آب   وتاب برایــش تعریف 
گفــت: »چــه  کلــی شــاخ   وبرگ هــم مــی   دادم. خواهــرم 
گه بــودی هم  خــوب، کاش مــن هم بــودم.« گفتــم: »ا
برایت فایده نداشــت. چون ننه نمی   گذاشــت بیایی... 
تــازه مــن هــم قاچاقــی رفتــم.« بعــد تــوی فکــر رفتــم. 
کردم و  گفــت: »چته...؟ تــو فکری؟« من   مــن  خواهــرم 
کــردم بــه زمینه   چینی و صغــری و کبری چیدن  شــروع 

شــاید بتوانم او را تیغ بزنم و پولی ازش دربیاورم.
   گفتــم: »مــن فردا می   خوام برم تلویزیون تماشــا کنم. 
تــو ده   شــاهی بده، من هم ده   شــاهی روش مــی   ذارم تا 
بشــه یک ریال. من می   رم تلویزیــون نگاه می   کنم، بعد 

می   آم برات تعریف می   کنم.«
 خواهــرم درآمد که: »خیلــی زرنگی ها! تو که تلویزیون 
نگاه می   کنی ده   شــاهی بدی، من هم که نگاه نمی   کنم 

ده   شاهی بدم؟!«
 گفتــم: »خــب، من که بــرات تعریف کنــم، مثل اینه که 

کردی.« تو هم تماشا 
  -»تــو که همه   ش رو نمی   تونی تعریف کنی.«

موبه   مــو،  رو  همــه   ش  کــه  می   خــورم  قســم  -»چــرا!     
کنــم...؛ ولــی بایــد قــول بــدی بــه بابــا و  بــرات تعریــف 
و  داد  تــکان  را  ســرش  خواهــرم  نگــی.«  چیــزی  ننــه 
گفــت: »باشــه.« مــن و خواهــرم روزی ده   شــاهی پــول 
تــو جیبــی می   گرفتیــم. و موظــف بودیــم آن را زیــر نظــر 
ج کنیــم. خواهرم یک ســال از من بزرگ   تر  ننه   مــان خــر
بــود. مدرســه   مان نزدیــک هــم بــود و باهم به مدرســه 
می   رفتیــم. مــادر یک ریال تو دســت خواهرم گذاشــت 
و گفــت:    »ایــن پول هــر دوتایی   تونــه. غیر از بســکویت 
در  شــدیم.  راهــی  مــا  و  هــا.«  نخریــن  دیگــه   ای  چیــز 
مدرســه همــه   اش تــو فکــر تلویزیــون بــودم، خداخــدا 
می   کــردم زودتــر زنگ بخــورد و به خانه بــروم. به خانه 
رسیدم. مادرم سفره را انداخته بود. با مادر و خواهرم 
مشــغول غذاخوردن شــدیم. پدرم برای ناهار نمی   آمد 
و ناهار را ســرکار می   خورد. ناهار را جنگی خوردم، پس 
تکالیفــم شــدم،  تندوتنــد مشــغول نوشــتن   ، ناهــار از 
بــا چشــم، حرکــت عقربه   های ســاعت را دنبــال کردم و 
کمک  دوباره مشــغول نوشتن شــدم. خواهرم به مادر 
کــرد. ســفره را جمــع کردنــد و ظرف   هــا را شســتند. بعد 
آمــد پهلویم نشســت و ســرگرم درس   هایش شــد. مادر 
بالــش  اتــاق  گوشــه   ی  آمــد  کــه تمــام شــد،  کارهایــش 
گذاشــت و دراز کشــید. من و خواهرم با ایما و اشــاره و 
به زبان زرگری دســت   وپا شکسته باهم حرف می   زدیم. 
خواهرم اشــاره کرد و ســه تا از انگشــت   هایش را جلوی 
گرفت و گفت: »ساعت سه.« من پنج انگشتم  چشمم 
را تــوی صورتــش گرفتم و گفتم: »ســاعت پنج که شــد، 
هــوای ننــه رو داشــته بــاش تــا مــن فلنــگ   و ببنــدم.« 
مــادرم چشــم   هایش را که روی هم بود تــا نیمه باز کرد 
گفــت: »خفه   خــون بگیریــن... امــروز چتونــه پچ   پــچ  و 
می   کنین؟!« ما خاموش شــدیم و سرمان را توی کتاب 

کردیم.
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عروس تورنگ
کرم مولاوردی   ا

کــه زلیخــا عــروسِ تورنــگ شــد، هرگز فکــر نمی کرد  روزی 
روزهایی پیش بیاید که به خاطر عشــق یک نفر حتی به 
بــاد صحرا هم حســادت بکند. به بادی که مانند شــلاق 
بــه ســر و صــورت خــداداد می کوبیــد و موهــای لخــت و 
ســیاهش را مثل یال اســب روی پیشــانی و چشم هایش 
می ریخــت و باعــث می شــد قلــبِ زلیخــا مثل گنجشــکِ 

اسیر در قفس، با شدت به قفسه سینه اش بکوبد. 
خداداد مردی سبزه رو  با قدی بلند و اندامی چهارشانه 
بود. سرِ طناب چرخ را از روی زمین برداشت و دور یکی 
از دســت هایش پیچیــد و نزدیــک زلیخا شــد. طــره ای از 
موهای بلند و ســیاهِ او را که روی ســینه اش شــلال شده 
بود گرفت و نزدیک لب های کلفتش که سبیل سیاهش 
آن را پوشــانده بود برد و بوســید و نفس عمیقی کشــید، 
انگار بخواهد بوی گلی را تا مدت ها در سینه اش حبس 
کند. زلیخا ســرش را به آرامی روی ســر خداداد گذاشــت؛ 
مثــل مجمســه هایی کــه تقدیــر بود ایــن لحظــه را تا ابد 

کنند.  جاودانه 
خداداد ســرش را بــالا آورد و به چشــم های زلیخا زل زد: 
»نبایــد بیشــتر از ایــن تورنــگ رو منتظر بذاریــم. ممکنه 

شک کنن.«
کجــاوه  روی  رق  شــق و  بی تــاج،  ملکــه ای  مثــل  زلیخــا 
نشســته بود. با دست اســتخوانی و انگشتان بلندش به 
روی دســتِ زمخــت و بــزرگِ خــداداد فشــار آورد: »بــاورم 

که می رم پیش تورنگ« نمی شه این آخرین باریه 
خــداداد ماننــد غریقــی در آب، در چشــم های درشــت و 
ســیاه زلیخا شناور بود: »باور کن فردا که آفتاب در بیاد، 

کلی می خندیم.« برای ترس امروزمون 
بادِ ســرکش بیابان همراه با هُرم گرمای آفتاب، با آهنگِی 

ک های دور قنات را به رقص درآورده بود.  یکنواخت، خا
صــدای ترق تــروق ســوختن چوب هــای خشــک و رقص 
شــعله های آتــش دور کتــری هم نمی توانســت لحظه ای 
حــواس آن هــا را پــرت کند.بــا هــر کلمــه ای کــه از دهــان 
خــداداد بیــرون می آمــد، صــورت زلیخــا قرمــز می شــد و 
گَــر می گرفــت. زلیخا موهــای رقصانش در  بدنش بیشــتر 
بــاد را به زیر شــالش بــرد و لب هایش را به دنــدان گزید.: 

»کاش الان فردا بود.«
گونه ی تب دار  خداداد ســرش را جلو آورد و لبش را روی 
زلیخا گذاشــت. زلیخا با شرمی آمیخته بالذت به آسمان 
نــگاه کــرد و آه کشــید. بعــد ســرش را پایین  آورد و چشــم 
کــه پــر از خــراش بیــل و  دوخــت بــه دیواره هــای قنــات 
کلنــگ بود. خداداد چرخ را آرام آرام چرخاند و کجاوه ای 
کــه بــا چند تکه چوب صاف درســت شــده بــود پایین  را 
فرســتاد. کجاوه به ته قنات رسید. زلیخا از روی آن بلند 
شــد ســرش را بالا گرفت. سرِ گرد و ســیاه خداداد آن بالا، 
گــردی ســرچاه دیــده می شــد. دل تنگش شــد. به یاد  از 
نمی آورد برای کســی این طور دل تنگ شده باشد. شاید 
هم شــده بود؛ ولی حالا یادش نمی آمد. شــاید هم اصلاً 
فرصــت نکرده بــود برای کســی دل تنگی بکنــد. فتیله ی 
فانوس را بالا کشــید و کنار صورتش نگه  داشــت و دست 

تکان داد: »خداداد خیلی دوست دارم.«
صدایــش در تمــام راه هــای قنــات پیچید و چندبــاره به 
گوشــش برگشــت و گونه هایــش را گل انداخــت. تا همین 
سه ماه پیش که خداداد را نمی شناخت این کلمه حتی 
بــه ذهنــش هم خطور نکرده بود؛ ولی حالا داشــت آن را 

فریاد می زد. 
زلیخــا پابرهنــه و آرام، در آب روان، روان شــد و بــه  طــرف 
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ســنگ بزرگ رفــت. نور فانوس مثل کرم شــب تاب، فقط 
به انــدازه ی نیــم متــر جلوتــر را نشــان مــی داد، ســایه ی 
زلیخــا جلوتــر از خــودش از آب رد شــده و روی دیــواره و 
طاقی منحنی قنات، بزرگ و بزرگ تر    می شد. پاهایش در 
آب ســرد گزگز می کرد. خداداد گفته بود، آب ســرد شــده 
اســت؛ اما زلیخا گمان نمی کرد تا به این حد ســرد باشد. 
مثــل یک تکه یخ شکســته بــه پاهایش فــرو می رفت. در 
طی این چند ســال، حتی در چله ی زمســتان هم آب را 
به این ســردی ندیده بود. مخصوصاً در این دو هفته ی 

گرمای آب شکایت داشتند. گذشته؛ همه از 
ســرِ بَرّاق سنگِ سیاه، ازگوشــه ی دیوار پیدا شد. قلبش 
هنــوز از حرف هایــی که بین او و خداداد رد و بدل شــده 
بــود، به شــدت می تپیــد. از اینکه بعد از ســال ها تنهایی 
و بی کســی ، مــردی آن بــالا به انتظارش نشســته بود تا او 
را از آن خــود بکنــد، ســوزش خوشــایندی زیــر پوســتش 
احســاس می کرد. انگار مورچه هایــی در رگ های بدنش 
در رفت وآمد باشند. فکر می کرد دنیا دارد روی خوشش 
را بــه او نشــان می دهــد. تنهــا ترســش ایــن بــود کســی از 

نقشه شان خبردار شود. 
گذاشــت. شــال بــزرگ را از روی  فانــوس را روی ســنگ 
کــرد بــه درآوردنِ لباس هایش.  ســرش برداشــت. شــروع 
بــا هــر تکه ای کــه از بدنش جــدا می کرد ســرما به جانش 
بکشــد.  کار  از  دســت  نمی توانســت  ولــی  می نشســت؛ 
گفتــه بــود بایــد مثــل همیشــه رفتــارش عادی  خــداداد 

باشد تا کسی شک نکند. 
دندان هایــش به  هــم می خوردنــد و مثل بیــد می لرزید. 
گــرم خــداداد فکــر می کــرد  وقتــی بــه دســت ها و آغــوش 
و  می پیچیــد  ســلول هایش  تــوی  لذت بخشــی  گرمــای 
ممکــن  برایــش  را  آب  طاقت فرســای  ســرمای  تحمــل 
 می کرد. برخلاف همیشــه، آخرین تکــه ی لباس زیرش را 

در نیاورد با بدنی لرزان وسط آب روان نشست.
زلیخا موهایش را جمع کرد و پشــت ســرش ســنجاق زد. 
آب تــا روی ســینه هایش را گرفــت. هــر دو مشــتش را پــر 
کــرد و روی شــانه هایش ریخــت. آب مثــل پیچکــی  آب 
گذشــت. دور ســینه اش چرخیــد و  از روی شــانه هایش 
لای پاهایــش پیچیــد و او را در آغــوش کشــید؛ ولــی مثل 

همیشه آن لطافت و آرامش را نداشت.
ســردی آب، هرلحظه بیشتر می شد. زلیخا دست هایش 

را دور بازوهایــش پیچیــد. تــوی آب چنــد مــوج افتــاد و 
پاییــن موهایش را خیس کرد. زلیخا ســرش را بر گرداند و 
بــا مشــت روی آب کوبید: »داری چــکار می کنی؟ موهام 

رو خیس نکن سردمه.« 
»نه به اون دو هفته که داشتی از گرما جوش می آوردی، 

که از سرما کم مونده چاقو دسته کنی.« نه به حالا 
هیچ وقــت آن  روزی را کــه عــروسِ تورنــگ شــد، فراموش 
نمی کرد. سه سال پیش، شاید هم چهارسال پیش بود. 
تــوی ده، شــور و نشــاط بزرگــی به  پا شــده بود. مــردم در 
رفت وآمــد بودنــد. صورتــش از بندهــای فیــروزه بندانداز 
سرخ وســفید شــده بــود. بزرگــی و ســیاهی چشــم هایش 
از ســرمه ی بــادامِ  ســوخته چند برابر شــده بــود. صدای 
فاطمه ســلطان، همســایه ی دیواربه دیــوارش، از جلوی 
در حیــاط بلند شــده بود: »آاای فیــروزه، دِ زود باش دیر 

شده!«
فیــروزه گل ختمــی قرمــز را بــا آب دهانــش خیــس کــرد و 
روی لپ های زلیخا کشــید: »خب یه کم دندون ســرِ دل 
، این عروس باید تَک باشه، این عروسِ تورنگه، کم  بگیر

که نیست.« کسی 
، رفت وآمد به خانه ی زلیخا زیاد بود. طوری که آن  آن روز
ر و روبه ویرانــی تابه حال به خودش ندیده 

ّ
خانــه ی محقٌ

بود. یکی لباس ســفید می آورد و یکی تور ته یخدانش را 
امانــت مــی داد. زنِ کدخدا، یک انگشــتر نقــره به امانت 
فرســتاده بــود تــا در آن شــب زلیخــا بــه دســتش بکنــد. 
زنِ خدایــار شــب روهایش را که هنوز سه ســالی نمی شــد 
خریده بود آورده بود تا موقع رفتن به سر قنات به پایش 
بکنــد. زنِ ملا هم برایش چادر ســفید عروســی دخترش 
را فرســتاده بــود. گفته بود مراقب باشــند به خاربن های 

گیر نکند.  کنار قنات 
زلیخــا حــال عجیبــی داشــت. حالا کــه عروس می شــد از 
طرفی خوشحال بود؛ چون دیگر هیچ مردی به خودش 
جرئــت نمــی داد نــگاه چپ بــه او بینــدازد و ازجهتی هم 
ترســی مبهم در وجودش ســایه انداخته بود؛ چون باید 
، به ته چاه می رفت و خودش را  هر پنجشــنبه بعدازظهر

به تورنگ می سپرد. 
صدای دهل و ســاز و آواز از کوچه می رســید. زن کدخدا 
جلــوی در اتاق زلیخا پیدایش شــده بــود: »فیروزه کارت 
تمــوم نشــد؟ مــردم تــوی کوچــه پــر شــدن. ملا هــم تازه 
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رسیده. دِ زود باش!«
بعــد رو کــرده بود به زلیخا: »تا حالا یاد ندارم برای کســی 

گرفته باشن.« این طوری عروسی 
می ســوخت،  فیــروزه  بندهــای  از  صورتــش  کــه  زلیخــا 
دســتش را روی صورتش گذاشته و آرام گفته بود: »برای 

که نیست. برای خودشونه.« من 
فیروزه وقتی چادر ســفید را روی ســر زلیخا می انداخت، 
کنار گوشش گفته بود: »خب مگه نمی دونی تا این مردا 
چیزی بهشــون نرسه پا پیش نمی ذارن؟ همیشه همین 

که الان باید دیرک خونه ت از طلا می شد.« بوده وگرنه 
زلیخــا بــه رفتــن زنِ کدخــدا نــگاه کــرد و بغــض گلویش را 
گرفــت: »رحــم و انصــاف مــردم هم بــا رفتن یحیــی رفته. 
کس جواب  نگاهشــون عوض شــده. باید بــه هرکــس و نا
پس بدم. کجا می رم با کی حرف می زنم، چرا می خندم، 

چرا نگاهم پی کسی می ره.«
دختــر زلیخا با صورتِ خیسِ عــرق، لی لی کنان وارد اتاق 

گُل گذاشتن.« شده بود: »مامان، مامان، روی سرِ خر 
زلیخا لبه ی آســتین بلند دخترش  را که درحال جویدن 
بود از دهانش بیرون  آورد. دندان های کوتاه و ســیاهش 
دیــده  شــیری اش  دندان هــای  از  یکــی  خالــی  جــای  و 
می شــد. موهــای ســیاه و حالــت دار او را بــا کش بســت و 
ک لباســش را تکانــد: »از پیــش خالــه فیــروزه تکــون  خــا

نخور تا من برگردم.«
زلیخا با کمک کدخدا و چند نفر دیگر ســوار قاطر شــده 
بــود. روی صورتــش را بــا دســتمال بــزرگ ابریشــمی قرمز 
کــه یــادگار مــادر فاطمه ســلطان بــود پوشــانده بودنــد. 
عــده ای از جوان ها دســت  در شــانه ی یکدیگــر انداخته 
و جلــوی او و قاطــر می رقصیدنــد. عــده ای از زن هــا هــم 
گرفتــه، هــالای  کمــی آن طرف تــر دستمال به دســت دور 
می رفتنــد. دختــر زلیخــا، قاتــی بچه هــای دیگــر درحــال 
دویــدن و جمع کردن نُقل هایی بود که زن کدخدا و زن 

ملا روی سرش می ریختند. 
انــگار مــردم روســتا منتظر چنین جشــنی بودنــد تا دلی 
از عــزا دربیاورنــد و شــادی بــه پــا کنند. هرکســی خودش 
را در این جشــن ســهیم می دانســت. یک عروسی به یاد 
ماندنی؛ عروسی ای که دامادش به درازای یک صحرا لم 
داده بود و منتظر دیدن عروسش لحظه شماری می کرد. 
زلیخــا آخرین بــاری را که در آغوش مردش خوابیده بود، 

به یاد نداشــت. سال ها از آن روزها و شب ها می گذشت. 
چند ماهی نمی شــد ازدواج کــرده بودند. هنوز دخترش 
حتی توی شکمش تکان هم نخورده بود. فقط خودش 
می دانســت ســرِ وعده اش گذشــته اســت؛ حتــی فرصت 
نکــرده بود بــه یحیی بگوید دارد پدر می شــود. ده ســال 
پیــش بــود. هنــوز شــامش آماده نشــده بــود خبــر آورده 
کــه زندگــی پــر از عشــقش را بــه نابــودی  بودنــد؛ خبــری 
کشــانده بــود. خبری که دنیایــش را تیره و تــار کرده بود. 
کتور کدخدا رفته و له شده بود. مردم  ســرِ یحیی، زیر ترا
می گفتنــد ایــن بچه ســر پــدرش را خــورده اســت. بعد از 
ده ســال، حالا که برایش فرصتی شــده بود می خواســت 

دست دخترش را بگیرد و با خداداد از آنجا برود.
دوباره موج کوچکی به پشــت زلیخــا  خورد. بالاتنه اش را 
از آب بیــرون  آورد و کــف هــر دو دســتش را به شــکل پــارو 
کــرد: »دارم یــخ می زنــم. موهــام رو  تــوی آب عقب جلــو 

خیس نکن، بالاغیرتاُ روز آخری نذار اوقاتم تلخ بشه.«
زلیخا مشــتش را پــر از آب کرد و جرعــه ای از آن را خورد: 
»می دونــی، وقتــی از اینجــا بــرم دیگــه بــرام مهم نیســت 
مردم چی می خوان پشــت ســرم بگن. اونا که نمی دونن 
تمــوم شــب های زمســتون لرزیــدم و یــه نفر نبــوده گرمم 
مــادرم  مــن و  مثــل  بچــه م  سرنوشــتِ  همین کــه  کنــه. 

نمی شه، برام بسه.«
قبــل از اینکــه زلیخــا، عــروسِ تورنــگ بشــود چندســالی 
ع تقریباً از بیــن رفته  بــود آب قنــات کم شــده بــود. مــزار
کثر چاه ها خشــک شــده بــود. درخت ها بار  بودنــد. آب  ا
کــرده بودند.  کــوچ  نمی دادنــد. عــده ای از مــردم روســتا 
کــه مانــده بودنــد بــا ســختی اموراتشــان را  عــده ای هــم 

می گذراندند. 
، درِ خانه ی  همان ســال، روزی کدخــدا و چند مرد دیگر
زلیخــا را زدنــد. او با دیدن آن ها به وحشــت افتاد: »مگه 

که این طور هوار شدین روی سرم؟« کردم  کاری  من 
گلــیِ  بــه دیــوار  را  تکیــه اش  کدخــدا تســبیح به دســت، 
خانــه ی زلیخــا داده بــود، کلاه شــاپویش را جلو کشــید و 

گفت.: »ما از طرف ملا برات پیغام آوردیم.«
زلیخــا مثــل اســپند روی آتــش از جــا پریــد: »ای خــدا! 
چنــد دفعه بهــش گفتم من صیغه اش نمی شــم. این رو 

چطوری حالی ش کنم.«
خدایار عموی خداداد، پشــت ســرِ کدخدا ایستاده بود. 
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ک صحــرا را روی موهــا و لباس هایش داشــت.  هنــوز خــا
جلــو آمــد و گفت: »زن این چــه چرندیاتیه که تو می گی؟ 
مــلا بــرای نجــات مــردم و روســتا از ایــن بدبختــی، تــو رو 
معرفــی کــرده. تــو که نمی خــوای دختــرت رو تــوی فقر و 

کت بزرگ کنی.«  فلا
زلیخا به طرف دخترش رفت که گوشــه ی حیاط نشسته 
بود و با عروســک پارچه ای کــه زلیخا برایش دوخته بود، 
بــازی می کــرد. با هر دو دســت از زمین بلنــدش کرد آورد 
کوبیــد روی زمین: »مــن به خاطر همین  جلــوی مردها، 
تــاب  رو  نســناس  عــده  یــه  کــه حرف  وحدیــث  بچــه س 

می آرم. چرا راحتم نمی ذارین؟«
کشــید و نزدیــک زلیخــا شــد:  کلاهــش را عقــب  کدخــدا 
»قنات داره خشک می شه. ملا می گه از پدرانش شنیده 
این طــور مواقــع قنــات نر می شــه و زن می خــواد تا پرآب 

بشه. می گه باید یه زن بیوه جوون براش بگیریم.«
تــوی  بــرد انداخــت  گرفــت و  را  زلیخــا دســت دختــرش 
تک اتاقی که تیرهای سقفش شکم داده و کاهگل هایش 
ریختــه بــود و در را بــه رویــش بســت. برگشــت آمد طرف 
مردهــا: »مگــه شــما عقلتون رو از دســت دادیــن؟ یعنی 
چــی که من باید زن یه حلقه چاه بشــم؟ دیگه چی باید 
از آستین شما مردا بیرون بیاد که نیومده؟ چرا هر سگی 

رو می زنن، جلوی خونه ی من پیداش می شه؟«
خدایــار داد زده بود: »زن خجالت بکش. دهن نجســت 

رو ببند!«
، صدایش را بالا برده بود: »من چیکار  زلیخا دست به کمر
کــه بیــوه شــدم. حــالا هر  بــه شــما دارم. مگــه گنــاهِ منــه 
ازخدابی خبــری از جاش پا می شــه می آد ســراغ من. بابا 

راحتم بذارین«
وقتــی زلیخــا درِ خانه ی خرابــه اش را روی کدخدا و بقیه 
کوبیده بود، آن ها دست به دامن زن های ده شده بودند. 
فاطمه ســلطان بــه او گفته بــود: »دختر مگــه نمی دونی 
کــه از وقت عروســیش  کــه بیــوه بمونــه یــا دختــری  زنــی 

گه بمیره هیچ وقت روی بهشت رو نمی بینه؟« بگذره ا
زلیخــا گفته بــود: »یعنی می خــوای بگی ننــه م الان توی 
کاش خــدا یــه ســر  جهنمــه، بعــدِ اون همــه بدبختــی؟! 

سوزن از اون بهشتش رو اینجا بهمون می داد.«
صغری خوشــگله دستش را روی تاجِ خروس توی بغلش 
کشــیده و خندیــده بــود. دندان های یکی درمیــان زرد و 

ســیاهش از لای لب هــای کلفــت و ســیاهش بیــرون زده 
بــود: »وقتــی به ملای ده گفتم من  هم دلم می خواد برم 
بهشــت، نمی خوام بعد این همه بدبختی اون دنیام هم 
کرد برای این خروس. الآن این  بشــه آخرت یزید، عقدم 

هم سرور خونه م شده.«
زلیخــا گفته بود: »مطمئن باش ما بهشــت برو نیســتیم. 
بگــن شــما  هــم  اون دنیــا  نکنــه  فکــری می شــم  گاهــی 
بدبخــت بیچاره ها عادت به درد و عذاب دارین. بیایین 

که به سختی عادت ندارن برین جهنم.« جای بعضیا 
زن کدخــدا گفتــه بــود: »نمی بینی زنــای ده دیگه کم کم 
کار نمی دن! خب تو جوون و خوشــگلی. دلشــون  بهــت 
شوهراشــون  جلــوی  خونه هاشــون  بــری  نمی خــواد 

کارکنی.« 
ک پر کنن.« زلیخا گفته بود: »توی چشم شوهراشون خا
گــر زلیخــا قبــول کنــد  کدخــدا و بقیــه قــول داده بودنــد ا
و زن تورنــگ بشــود، ســالیانه هرکدامشــان از برداشــت 
محصولشــان مقداری هم به او بدهند. این طوری زلیخا 
می توانســت مازادش را به آســیابان بفروشــد و مایحتاج 

دخترش را بخرد. 
ســرِ قنــات، ملا عقــد زلیخــا را بــرای تورنگ خوانــده بود. 
زلیخا حالا رسماً شوهر داشت. وقتی برای اولین بار به ته 
چاه رســید، تمام وجودش را تــرس گرفت. انتهای قنات 
در تاریکــی فرورفتــه بــود. فتیلــه فانــوس را تا بالا کشــید. 
ســایه اش مثــل روح روی دیــوار افتــاده بــود و هرلحظــه 
بزرگ تر می شد. طاقیِ منحنی قنات باعث می شد زلیخا 
ســرش را کمــی خم کند. ســکوت و تاریکی به وحشــتش 
می انداخــت. بــا صدایــی لــرزان آرام آرام زمزمــه می کــرد: 
هــرکاری  دختــرت  به خاطــر  نمی گفتــی  همیشــه  »مگــه 
می کنــی؟ خــب بســم الله! برو جلــو. این فقط یــه آب تنی 

ساده س. نترس زلیخا، تو به یه ده حریفی.«
کید  خواســت با لباس توی آب بنشــیند؛ ولــی کدخدا  تأ
کــرده بــود باید مثل زنی که در شــب زفــاف به رختخواب 
همســرش می رود، داخل آب بشــود. گفته بــود ملا گفته 
گــر موبه مو دســتورات اجرا نشــود تأثیــری در کار  اســت؛ ا

نخواهد داشت. 
گذاشــت، پیراهــنِ ســفید  شــالش را روی ســنگ ســیاه 
را از تنــش بیــرون آورد. هــر تکــه  از لباســش را درمی آورد، 
می ایســتاد و بــه همه جــا نگاه می کرد. کدخــدا گفته بود 
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باید مثل کسی که از مادر زاده می شود خودش را به آب 
تورنگ بسپارد.

کــه خدایار  زلیخــا در انتهــای پیچ قنات نشســت. جایی 
گفتــه بود. نرســیده به انحنــای اول، آب تــا کمرش را هم 
نمی گرفــت؛ ولی کدخدا گفته بــود باید همه بدنش را در 
آب بشــوید. چند مشــت آب به روی شانه هایش ریخت. 
احســاس کــرد چیزی مثل اینکه کســی ســنگ ریزه پرت 
کند به پشتش می خورد. وحشت تمام وجودش را گرفته 
بود. از جایش بلند شد و به پشت سرش نگاه کرده بود. 
چیزی یا کسی آنجا نبود. صدا زده بود: »کی اینجاست؟« 
کــی اینجاســت؟«  صــدا برگشــته بــود: »کــی اینجاســت؟ 
تندتنــد  و  بــزرگ رســانده  بــه ســنگ  را  ســریع خــودش 
لباس هایش را پوشیده بود. کدخدا وقتی از زنش شنید 
موهــای زلیخا خشــک اســت، فریــادش به آســمان رفته 
بــود: »تــو می خوای به ما کلک بزنی؟ تو حتی لباســت رو 

بیرون نیاوردی.«
زلیخا اصرار داشــت کســی پایین هســت؛ ولی خدایار زیر 
بــار نمی رفــت: »خودِ منِ گردن شکســته همه ی راه ها رو 
نــگاه کردم. تازه همه اون جوونایی که ممکنه شــیطنت 

بکنن. همه اینجا هستن.«
چند نفر از مردها برای وارســی رفتند. برگشــتند و گفتند 
کســی در قنات نیســت. زلیخا به ناچار راضی شــد دوباره 
توی آب برود. لباس هایش را از تن بیرون آورد و آرام  توی 
آب کــم خوابیــد. ســرش را هم تــوی آب کرد تــا موهایش 
خیس شــوند. آب قنات مثل یــک ملافه نازک به آرامی از 
رویش گذشت و روی تنش موج های کوچکی انداخت. 
هفتــه ی بعــد وقتــی تــوی آب نشســت، یــک  چشــمش 
بــه آب بــود و چشــم دیگــرش مــدام دور و اطرافــش را 
تــوی دلــش  بــود. حرف هایــی  گرفتــه  می پاییــد. دلــش 
ســنگینی می کــرد. انــگار دنبــال هم صحبتــی می گشــت. 
گاه شــروع کرده بود به حرف زدن: »می گن تو زن  ناخودآ
می خوای. می گن چون تنهایی، داری خشــک می شــی. 
درسته، آدمی که تنها باشه یواش یواش خشک می شه. 
منم دارم خشــک می شم. هیچ کسی رو ندارم. نه پدری, 
که آدم تــوی دنیا  نــه مادری, نــه شــوهری. خیلــی دردنا

بی کس وکار باشه.«
کــرد چیــزی دور کمــرش می پیچــد. بــه  زلیخــا احســاس 
بدنش نگاه کرد؛ چیزی غیر از آب ندید. هول کرد و توی 

آب دراز کشــید و ســرش را زیــر آب بــرد: »بــازم خیالاتــی 
شدم.«

هفته ی ســوم وقتی ســر قنات رســید.، خدایار با صورت 
خندان به استقبالش آمد: »دیدی هیچ خرافات نبوده. 

گرفته.« ماشالله شوهرت جون 
گرفــت. وقتــی  کلمــه ی شــوهر دلــش  زلیخــا از شــنیدن 
نزدیک ســنگ سیاه شد، احساس کرد آب مثل همیشه 
آرام نمــی رود. مــدام پیــچ و تــاب می خــورد و موج هــای 
کوچکــی به بالا پرت می شــوند. توی آب نشســت: »هااا، 
چی شــده داری شیلنگ تخته می ندازی؟ نکنه واقعاً زن 

می خواستی؟«
آب قنــات هــر هفتــه بــه گفتــه ی خدایــار چنــد میــل بالا 
می آمــد. همیــن باعث خوشــحالی مردم و کدخدا شــده 
گاه  بود. زلیخا هر هفته که توی آب می نشســت، ناخودآ
شــروع می کــرد به دردِدل کردن: »مــادرم می گفت بعضیا 
خودشــون خوابــن ولی بختشــون بیــداره، بعضیــام مثل 
مــا معلــوم نیســت کجا بختمــون خوابــش بــرده، همون 
موقــع کــه به دنیا اومــدم چند وقت نگذشــته پدرم مرد. 
مــادرم می گفــت معلوم نشــد از چی مرد؛ ولی یه شــب تا 
صبــح نالــه می کنــه و صبح دیگــه صداش برای همیشــه 
قطــع می شــه. مــن می مونــم و مــادرم. هیــچ  کــس وکاری 
توی روســتا نداشــتیم. مــادرم تــوی خونه ایــن و اون کار 
می کرد. می بینی! پیشونی نوشت منم عین مادرم شدم. 

همه ش دعا می کنم دخترم عین من و مادرم نشه.«
آب آرام آرام موج  زد و روی ســر زلیخا ریخت و مثل شــانه 
در لابــه لای موهایــش بالاوپاییــن رفتــه بــود. مــوج آرامی 
روی صورتــش خــورده و قطره هــای اشــک  را بــا خــودش 
بــرده بــود. زلیخــا آهی از ته دل کشــیده و آب پُرشــده در 
دهانــش را قورت داده بود. دســتش را دور ســاق پاهای 
تاشــده اش گره کرده و ســرش را روی زانوهایش گذاشــته 
، یادم نیســت،  بود: »ســیزده چهارده ســاله بودم یا کمتر
به قول مادرم تازه استخون ترکونده بودم. یه روز داشتم 
توی چشمه در شستن لباس چرک های مردم به مادرم 
کمــک می کــردم. یحیی رو دیــدم. اومده بــود تنی به آب 
بزنه. قدبلند بود و چهارشونه، بَرو روی سفیدی داشت. 
بــا موهــای قهــوه ای روشــن. یــادم نیســت مــن عاشــق 
اون شــدم یــا اون عاشــق من شــد. فــردای اون روز اومد 
خواســتگاری م. ما هم قبول کردیــم. عقد کردیم و رفتیم 
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ســرخونه و زندگیمــون. نــه نرفتیــم. اون اومــد ســر خونه 
و زندگــی مــا. خب چیــزی نداشــت. از یه روســتای دیگه 
کــس وکاری نداشــت. اومــده بود  اومــده بــود. اونم هیچ 
کتور کدخدا کار کنه. تازه داشتیم برای خودمون  روی ترا
وســایل جور می کردیم. می خواســت یه کم کارش سبک 

کنه.« شد سقف خونه  رو درست 
زلیخا آه می کشــید و حرف می زد. انگار هیچ کســی را بهتر 
از تورنــگ پیــدا نکــرده بــود دردِدل بکنــد. طــی هفته هر 
اتفاقــی می افتــاد می آمــد و برایــش تعریــف می کــرد. بــد، 
کــه روی دلــش  . هرچیــزی را  گریــه آور  ، خــوب، خنــده دار

سنگینی می کرد، برای تورنگ تعریف می کرد.
ســال ها همین طــور از پشــت هــم می گذشــت و روزبه روز 
آب قنات پر می شــد و مزرعه ها آب بیشتری می خوردند 
زیــادی  از  درختــان  و  می شــدند  بارورتــر  گندم زارهــا  و 
میوه هایشــان ســرخم می کردند. مردم خیلی خوشــحال 
بودنــد. می گفتند از وقتی تورنگ زن گرفته، ســخاوتمند 
حتــی  می کنــد؛  تأمیــن  را  ع  مــزار همــه ی  آب  و  شــده 
درخت های بی صاحب هم از برکت تورنگ سیراب شده 

بودند.
در این چند ســال، زلیخا هر هفتــه پیش تورنگ می آمد 
و تــوی آب می رفــت. وقتــی از ناراحتی هایــش می گفــت، 
تورنــگ آرام و بی صــدا دورش می پیچید و موها و بدنش 
را نــوازش می کرد. وقتی شــاد بــود و از شــیرین کاری های 
دخترش حرف می زد. آب تورنگ مثل یک جوان پرشــور 
موج هــای بلنــد می انداخــت و از روی دیواره هــا به روی 

زلیخا پاشیده می شد. 
ســه ماه پیش وقتی زلیخا به ســرچاه رسید، جوانی آنجا 

ایستاده بود: »خدایار نیست؟«
جــوان برگشــته بــود به طــرف زلیخــا: »عموخدایــار از خر 

افتاده و لگنش شکسته.«
زلیخــا وقتــی تــوی آب نشســته بــود، چند مشــت آب به 
صورتــش زده بود: »می دونســتی لگن خدایار شکســته؟ 
حتماً حالاحالاها باید تــوی رختخواب بمونه. فهمیدی 
پســر برادرش اومده جاش؟ اسمش خداداده، به چشم 

برادری خیلی خوشگله.«
موجــی بــزرگ باشــدت بــه پشــتش خــورده بــود. زلیخا از 
جــا پریده و با مشــت به آب کوبیده بــود: »لعنتی! چیکار 

می کنی؟ ترسیدم.«

دوباره چند موج محکم به پشــتش کوبیده شده بودند. 
زلیخا قهقهه زده بود: »دیوونه ی حسود«

 بعــد خــودش را بــه آب ســپرده بــود. آب بــه تمــام تنش 
پیچیــده و دورتــادورش چرخیده و ســرتاپای اندامش را 

به آغوش کشیده بود.
توی خانه، زلیخا برگ گل ختمی را آب دهان زده و روی 
گردنبنــد دانه انــاری یــادگار مادرش  لبش کشــیده بــود. 
را بــه گردنــش انداختــه و گالش های امانتی فیــروزه را به 

کرده بود. پایش 
گفته بود: »نکنه دلت رو سگ خور کردی؟« فیروزه 

زلیخا نگاهی به دخترش کرده بود که داشــت با گلوله ی 
نــخ و یــک قــلاب ور می رفت. برگشــته بــود طــرف فیروزه 
و چشــم غره رفتــه بــود: »گالش هام پاره شــده و توشــون 

ک پرمی شه، انگشت هام ترک خورده.« خا
فیــروزه خندیــده بــود: »ننــه ش می گــه توی شــهر بنایی 

می کنه. عموش خوب بشه از اینجا می ره.«
زلیخــا شــال بزرگــش را روی ســرش انداختــه و از خانــه 
بیرون رفته بود. از کوچه های تنگ و باریک گذشته بود. 
مردان روســتا، تــوی میدان گاهی، کنار دیــوار روبه آفتاب 
نشســته بودنــد. بــا دیدن زلیخــا از جای خودشــان بلند 
شده و با نگاهشان زلیخا را تا وقتی که از نظرشان ناپدید 

کرده بودند. شود بدرقه 
خــداداد بــا دیــدن زلیخا گفته بــود: »اِ، چــه زود اومدی. 

کردم نیم ساعت دیگه می آی.« فکر 
کشــیده بــود. نمی دانســت چــه مرگــش  زلیخــا خجالــت 
شــده. تا آن موقع داشــت از ســرما می لرزیــد؛ ولی حالا با 
وجــود باد شــدید؛ تنــش گر گرفته بود. توی آب نشســته 
بود: »تا حالا چایی این قدر بهم نچســبیده. تا می رســم 
ســر چــاه بــرام چایــی آتیشــی آمــاده می کنــه. نمی دونی 

چقدر خوش طعم و خوش عطره.«
چنــد هفته بعد زلیخا ســکوت کرده بــود و حرف نمی زد. 
چنــد موج کوچک به پشــتش کوبیده شــده بودند؛ ولی 
زلیخــا هیــچ عکس العملی نشــان نــداده بــود. یک مرتبه 
موجــی بلند روی ســرش ریخته بود. زلیخا بــا عصبانیت 
مشــت بــه آب کوبیــده بــود: »احمــق ولــم کــن. حوصلــه 

شوخی ندارم.«
آب آرام گرفتــه و بــه راه خــودش ادامــه داده بــود. زلیخــا 
دســت هایش را دور ســاق پاهایش گره کرده و زانوهایش 
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را بــه ســینه اش چســبانده بــود: »نمی دونــم چــه مرگــم 
شــده. احســاس می کنــم یه مــار دور قلبــم چنبــره زده و 

نمی ذاره نفس بکشم.«
ننــه ی  چیــه؟  »می دونــی  می رفــت:  آرام  همچنــان  آب 
خــداداد رفتــه خواســتگاری دختــرِ کدخــدا. تمام شــب 
گــه دختــره بیاد  رو نخوابیــدم. به نظــرت چــی می شــه؟ ا
کنــه چــی؟ مــن دختــرِ کدخــدا رو می شناســم.  اذیتــش 

گُنده دماغیه.« کردم، می دونم چه  کار  خونه شون 
صــدای مــردم روســتا به خاطــر گرمــی آب در آمــده بــود. 
کدخــدا و بــزرگان ده همگــی  هرکســی چیــزی می گفــت. 
متفق القــول بودند که تابه حال آب قنات را این طور گرم 
ندیده اند؛ حتی بعضی ها می گفتند نکند آتشفشــانی زیر 

کند. این قنات باشد و هرلحظه فوران 
سه هفته قبل از گرم شدن آب، زلیخا برای تورنگ تعریف 
کــرده بــود خداداد بــه مادرش گفته اســت فقــط زلیخا را 
دوســت دارد و غیــر از او با هیچ دختــری ازدواج نخواهد 
کــرد. مادر خداداد بــه خانه ی زلیخا رفتــه و تهدید کرده 
گر دســت از ســر پســرش برنــدارد روزگارش را ســیاه  بــود ا

کرد. خواهد 
نــگاه همــه روســتاییان بــه زلیخــا عــوض شــده بــود. ملا 
کــه قناته. مگه با خودشــه  پبغــام فرســتاده بــود: »قناته 

طلاق بگیره«
 کدخدا و چند مرد دیگر به خانه ی زلیخا رفته و او را کلی 
سرزنش کرده بودند. زلیخا با اشک و آه به خداداد گفته 
بــود بایــد او را فرامــوش کند؛ ولــی خداداد بــه زلیخا قول 

کرد. داده بود این مشکل را حل خواهد 
زلیخا همه چیز را برای تورنگ تعریف کرده بود: »خداداد 
یه نقشه کشیده. بناست وقتی کارش رو توی شهر آماده 
کرد من و دخترم توی تاریکی شــب بریم سرجاده؛ طوری 
که هیچ کس خبردار نشه. اونم با ماشین دوستش می آد 

و ما رو با خودش می بره.«
خیال عشــق خداداد، تمام شــب های این چند ماهش 
 ، را ســاخته بــود و او را تــا بــه عــرش بــرده بود. حــالا امروز
کــه امیــد در دلِ  آن روزِ خــاص از راه رســیده بــود. روزی 
زلیخــا جوانــه زده بــود و رهایــی از تمــام بی عدالتی هــا را 
برایــش بــه تصویــر کشــیده بــود. روزی کــه او و دختــرش 
را بــرای همیشــه از تمــام رنج هــا نجــات مــی داد. زلیخا از 
جایش بلند شد. از سرما دندان هایش به  هم می خورد: 

»خداااحااافظ.«
هنــوز دو قدم بیشــتر نرفتــه بود. چند قلوه ســنگ به زیر 
پایــش رفتنــد. زلیخــا نتوانســت تعادلــش را حفــظ کند و 
بــا پهلو روی تکه ســنگ تیــزی افتــاد. روی آب رد خونی 
دید. دســتش را به پهلویش کشــید. کفلش می سوخت. 
دســتش خونی شد. اهمیت نداد. دوباره از جایش بلند 
گهــان مــوج بزرگــی از پشــت بــه او خــورد و پرتش  شــد. نا
کرد. ســرش به ســنگ بزرگ سیاه خورد و شکست. خون 
روی صورتش ریخت. مزه ی  شــور و آهن زنگ زده را توی 

کرد.  دهانش حس 
به خاطــر ســردی آب و چندبــار زمیــن خــوردن بدنــش 
دچار ضعف شــده بود. خون ســرش قطره قطره روی آب 
می ریخــت. وقتــی به انحنای راه قنات می رســید، در آب 

حل شده و هیچ ردی از خود به جا نمی گذاشت. 
زلیخا گوشــه ی برجسته سنگ را با هر دو دستش گرفت 
و خــودش را کمــی بــالا کشــید. ســنگ از جــای خــودش 
تــکان خورد و مثــل کوهی که درحال ریزش باشــد، روی 
زلیخــا غلتیــد و او را به زیر آب  برد. زلیخــا ناباورانه در آب 
دســت و پا می زد. خودش را بالا کشــید و ســرش را از آب 
بیــرون آورد. هنــوز نفســش را بیــرون نداده بــود که موج 
بــزرگ دیگــری مثــل بهمــن روی ســرش ریخــت و او را بــا 

خودش پایین کشید.
چهره ی دخترش یک لحظه هم از نظرش دور نمی شد. 
دوباره دســت وپا زد و ســرش را از آب بیرون آورد. بی رمق 
دهانش را باز کرد تا فریاد بکشد و کمک بخواهد. همین 
موقع توی آب موج افتاد و گلوله ای شبیه به یک مشت 

کوبیده شد. بزرگ به دهانش 
زلیخا تمام تلاشــش را می کرد تا نفســش را بیرون بدهد؛ 
بــود.  گرفتــه  را  بینــی اش  و  دهــان  جلــوی  چیــزی  ولــی 
سینه اش از فشار زیاد به حد انفجار رسیده بود و دردی 
کشــنده توی قلبش جولان می داد. چشم هایش زیر آب 
بــاز مانــده بود. نــور فانــوس هرلحظه کم ســوتر می شــد. 
صــدای زن کدخــدا توی ســرش پیچیــد: »یــادت بمونه  
اینجــا وقتی زن یکی می شــی؛ یعنی باید با لباس ســفید 

بری خونه اش با کفن سفیدم بیای بیرون.«
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بررسی علل و آثار 
ب شریان شعر نو

ّ
ناشی از تصل

ندا پیشوا  

مقدمه
شــعر نو مشــتمل بــر شــعرهای نیمایی، ســپید و موج 
نو اســت. عنوان های شــعر حجم و شــعر پســانوگرایی 
گردیــده  ح  )پســت مدرن( از دهــه ی 70 بــه بعــد مطــر
اســت. هــدف از ایــن نوشــتار بررســی دلایــل و نتایــج 

حاصل از انســداد جریان شعر نو است.
مروری بر تاریخچه ی پیدایش و تکامل شــعر نو:

کلاســیک و به وجــود   تحــول در قالب هــای ســنتی و 
آمــدن جریان شــعر نــو در ایــران، قبل از نیما یوشــیج 
شــروع شــده بود ولی او توانســت در ســال 1300 و بعد 
از آن نقــش اصلــی را در ابداع و گســترش ســبک نو در 

شعر عهده دار شود. 
نیمــا بــا درایت و هوشــمندی به آهســتگی قاعده های 
شــعر کهن را بر هــم زد و همان گونه که یحیی آرین پور 
کتــاب از صبــا تــا نیمــا نقــل می کند در قــدم اول با  در 
حفــظ وزن و قافیــه عروضــی، تنها برای آنکــه قافیه ها 
پشت سر هم تکرار نشود، بین آنها یک مصراع فاصله 
داد. او نمی خواســت مخالفان ســبک نو را یک ســره از 
خــود روگــردان کنــد. این صبر و شــکیبایی باعث شــد 
به تدریــج تغییــرات بیشــتری در قالب هــای ســنتی به 
وجود آید و زمینه برای بروز خلاقیت ها و نوآوری های 

شاعران بعدی فراهم شود.
 به تدریج افــراد زیادی همچون اخوان ثالث، فریدون 
، ســیاوش کســرایی به ســبک  مشــیری، نــادر نادرپــور

نیمایی شعر سرودند.
کامــل وزن عروضــی و خلــق  احمــد شــاملو بــا حــذف 

شــعر ســپید راه جدیدی در شــعر گشــود که ســراینده 
را از بســیاری قیــد و بندهــای گذشــته رهــا می کرد. در 
شــعر ســپید، اندازه ی بندها کوتاه و بلند می شــود اما 
موســیقی درونــی و انســجام افقــی و عمــودی باعــث 
به عــلاوه  شــود.  متمایــز  دلنوشــته  و  نثــر  از  می شــود 
کــه واژه ها را درهم  شــعر ســپید این توانمندی را دارد 

بیامیزد و ترکیب ها و تفســیرهای نو بیافریند.
را  پدیده هــا  سپیدســرایان،  به ویــژه  نوگــرا   شــاعران 
بــا  گاهــی  و  می کشــند  به تصویــر  جدیــد  منظــری  از 
، امــکان گفت وگو و  خلــق جهان هــای مــوازی در شــعر
را  کات مختلــف  ادرا نمایــش هم زمــان احســاس ها و 
کمــک می کند  فراهــم می ســازند. ایــن ســبک شــعری 
تــا ســوژه هایی را کــه در روزمــره امکان صحبــت از آنها 
نیســت و زیر تیغ سانســور جان داده اند، دوباره زنده 
کنیــم و در لایه هــای درهم پیچیده و تودرتو به دســت 

بسپاریم.  مخاطبان 
این روند در شعر فراسپید ادامه داشت، اما به دلایل 

گاهی به ســمت ابهام و پیچیده گویی رفت. متعدد 
 در مجمــوع خوانــش شــعر ســپید و فراســپید نیــاز به 
دقت، اندیشه ورزی و کسب مهارت دارد و از عهده ی 

برنمی آید. همگان 
کــه بــا ترجمه ی اشــعار   وجــه امتیــاز شــاملو آن اســت 
کتاب  و داســتان های بــزرگان ادبیــات جهان و چــاپ 
کوچــه تأثیــر به ســزایی در ادبیــات معاصــر داشــت و 
بســتر مســاعدی برای پــرورش ایده هــا و مفاهیم نو و 

جهان شــمول در شعر و نثر فراهم آورد.

شعر و ادب
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 در بین شــاعران سپیدســرا فروغ فرخــزاد با بهره گیری 
از عنصر زنانگی و تابوشــکنی در بیان عشــق و تنانگی 
به شهرت رسید. هم زمان، سهراب سپهری با داشتن 
زبانــی ســاده و روان و الهــام از مبانــی عرفانــی شــرق 
، مــورد توجــه مخاطبان خــاص و عام قرار گرفت و  دور

اشــعارش به زبان های مختلف ترجمه شد.
الهــی  بیــژن  و  احمــدی  رضــا  احمــد   70 دهــه ی   در 
پیشگامان موج نو شدند و بسیاری از زیرساخت های 

شعر را درهم فروریختند.
 شــعر موج نــو نه تنها وزن عروضی نــدارد؛ بلکه آهنگ 
و موســیقی آن حتی مانند شــعر ســپید هم مشــخص 
آن  نثــر در معنــای  بــا  آن  فــرق  نیســت و درحقیقــت 
کــرد و بدعت های  اســت. بعدها، یدالله رؤیایی ظهور 
کــرد. در ســبک او فرم و  شــگرفی در زبــان شــعر ایجاد 
موســیقی شــعر دچــار تحــول زیــادی شــد. رؤیایــی بــا 
وجــود قبــول موج نــو انتقادهــای وارد برآن را درســت 
کندگــی و  گرفــت آشــفتگی و پرا می دانســت و تصمیــم 
ســردرگمی طرفــداران این ســبک را ســامان ببخشــد. 
او بــه کمک عــده ای دیگر از هنرمندان و نویســندگان 
کند.  نهایتاً موفق شــد بیانیه ی شــعر حجم را منتشــر 
شــعر  اهالــی  از  بســیاری  بــرای  او  شــعرهای  خوانــش 
، دشــوار  بــرای مخاطبــان عــام شــعر آســان نیســت و 
ک و معیاری  گرچه ملا محسوب می شود. این مسئله 
برای ارزش گذاری در مورد شــعر نیســت؛ امــا واقعیتی 
کــه تــا حــدودی در دامنه ی نفــوذ و مانــدگاری  اســت 

شعر مؤثر است.
در همین ســال ها با شــعر رضا براهنی روبه رو هســتیم 
داد  ترجیــح  او  اســت.  پســت مدرن  شــعر  مدعــی  کــه 
ســاختن  در  را  دســتوری  قانون هــای  از  بســیاری 
فعــل و جملــه رعایــت نکنــد و خــود را از هــر تقیــدی 
کنــد. هنــوز هــم بعد از  بــه قاعده هــای رایــج، خــلاص 
گذشــت ســال ها در بین صاحب نظران بر ســر درستی 
یــا نادرســتی ایــن کار اتفاق نظر وجود نــدارد و به  نظر 
می رسد پیروی از این سبک چندان به  صلاح جامعه 
که منتقدان اشــکال های جدی به  ادبــی نباشــد؛ چرا

آن وارد می کنند.

ب شــریان شعر نو چیست؟
ّ

منظور از تصل
وقتــی از انســداد و تصلــب در شــریان شــعر نــو حــرف 
رونــد  کــه  می گوییــم  ســخن  پدیــده ای  از  می زنیــم 
کرده  روبه رشــد و شــگفتی آور شــعر نــو را دچــار توقــف 
کثــرت نــام شــاعران،  اســت. درحال حاضــر بــا وجــود 
پدیده های خلاقانه و آثار ماندگار در شعر نو به تدریج 
کــم و کمتــر می شــود. بــه  نظــر می رســد در دو دهه ی 
، شعر نو مخاطبان کمتری را به خود جذب کرده  اخیر
کمتری نســبت به  و شــاعران با انگیزه و شــور و شــوق 

گذشــته به مقوله ی شعر می پردازند.
برای روشــن شدن دلایل این رخداد ناخوشایند باید 

ســه محور اصلی را مورد توجه قرار دهیم:
گان؛ 1 . تحدید و انحصار ســوژه ها و واژ

۲.  فقدان حضور پیشکســوتان دلســوز و جلســه های 
؛ کارآمد و مفید نقد و تحلیل شــعر

3 . توجــه نداشــتن بــه اهمیــت ترجمه و انتشــار مؤثر 
آثار شاعران. 

ح هریــک از ایــن مــوارد  در ادامــه به اختصــار بــه شــر
می پردازیم:

گان: 1.  تحدید و انحصار ســوژه ها و واژ
در ســال های قبــل از انقلاب، شــاعران بدون داشــتن 
مختلفــی  ســوژه های  مــورد  در  ممنوعیتــی  هیــچ 
چــون زندگــی و مــرگ، عشــق و نفــرت، زن و زنانگــی، 
دین باوری و دین ســتیزی شــعر می گفتند. بااین حال 
بیــان مشــکلات اجتماعــی و سیاســی برای ســراینده، 
که البته  دردسرســاز و مشکل آفرین محســوب می شد 
این امر در ایران معطوف به ســابقه ی تاریخی اســت، 
به طوری کــه در هیــچ دوره ای امــکان صراحت لهجه و 

آزادی بیان وجود نداشته است.
 بعــد از انقــلاب ۵7 و اســتقرار تفکــر ایدئولوژیــک ایــن 
کــرد. به طوری کــه فعالیت  مشــکل ابعــاد تازه ای پیــدا 
کامــل  به طــور  مدتــی  تــا  هنــری  و  ادبــی  کانون هــای 
تعطیل شد. وقوع انقلاب فرهنگی نه تنها دانشگاه ها، 
بلکه صنعت چاپ و نشــر کتاب را به شــدت تحت تأثیر 
کتاب های شعر و داستان منوط به  قرار داد و انتشــار 

گرفتن مجوز ارشاد شد.
علاوه برایــن با وقوع جنگ، شــرایط جامعه عملاً برای 
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کارهــای فرهنگــی دشــوارتر می شــد. به تدریــج  انجــام 
، بلکه شــریان داســتان، موسیقی  نه تنها شــریان شــعر
و هنرهای نمایشــی هم دچار گرفتگی و انســداد شده 
و فعالیــت فرهنگــی هنرمندان و نویســندگان محدود 

شد.
 در ایــن ســال ها بســیاری از مشــاهیر فرهنــگ و ادب 
گرفتنــد و حــذف آنهــا ضربــه ی  تصمیــم بــه مهاجــرت 
مهلکــی به پیکــره ی ادبیات معاصــر وارد کرد. هرچند 
از  ج  خــار در  شــاعران  و  نویســندگان  ایــن  از  بعضــی 
مرزهــا بــه فعالیــت ادبی خــود ادامه دادنــد؛ اما دریغ 
کی غریبه  کــه شــاخه های جدا از وطن بودنــد و در خا
برای زنده ماندن و شاخ و برگ دادن، مجال چندانی 

نیافتند.
کــه مقــارن  در بحبوحــه ی ســال های دهــه ی 60 و 70 
ســال های جنگ و تحریم اقتصادی ایران بود، بیشتر 
نوشــته ها و ســروده های ارزشــی حمایــت می شــد، که 
ســوژه ی آنهــا شــهادت طلبی، مقاومــت و ایثــار بــود. 
ح و بســط  ح وقایــع صدر اســلام، شــر بازخوانــی و شــر
و  صهیونیســت  بــا  مبــارزه  اســلامی،  انقــلاب  مبانــی 
امپریالیســم از ســوژه های پیشــنهادی در ایــن دوران 

بود.
اهــداف  راســتای  در  کــه  شــاعرانی  ســال ها  ایــن  در 
ح شــدن در  دیکته شــده، تــلاش می کردند مجال مطر

کردند. مجامع عمومی و رســانه های دولتی را پیدا 
نوشــتن از عشــق زمینــی تــا مدت هــا به طــور مطلــق 
حــرام محســوب می شــد و کلمه هایــی چــون بوســه و 
آغــوش تنها درصورتی که بــا مضامین عرفانی و معنوی 
همراه بود، قابل پذیرش می شــد. به نظر می رسد این 
محدودیت هــا یکی از علل مهم دشوارنویســی در بین 
گرفتن  که به آنهــا فرصت  کاری  شــاعران جوان اســت. 
مجــوز می دهد، ولو آنکه شعرشــان در نــگاه مخاطب، 

گنگ و نامفهوم باشد.
 نکتــه دیگر آن اســت که در محیط آموزشــی، کودکان 
و نوجوانان تا پایان دوره ی تحصیلات متوســطه هرگز 
بــا نمونه هــای اصیل شــعر نو و شــاعران خوش نام آن 

آشنا نمی شوند.
 تنهــا برحســب شــانس یــا به لطــف وجــود پــدر و مادر 
و خویشــاوندان علاقمنــد بــه ادبیــات ممکن اســت با 

آثار فروغ، مشــیری، اخوان یا شــاملو آشــنا شوند. این 
درحالــی اســت که بعد از انقلاب شــعر شــاملو به دلیل 
گرایش هــای چپــی و شــور و حــال حماســی، مغضوب 
گی های تابوشــکنانه  بود. شــعر فــروغ هم به دلیــل ویژ
تحریم شــد. تنها شــعر سهراب ســپهری مورد پذیرش 
از  غ  فــار می رســید  نظــر  بــه   کــه  چرا بــود؛  مســئولان 
دغدغه هــای سیاســی اســت و در بعضــی شــعرهایش 
کــه می شــد آنهــا را بــه  تعابیــر زیبایــی وجــود داشــت 
گل  گــره زد؛ مثل شــعر قبلــه ام یک  مفاهیــم عقیدتــی 

. ... خ، جانمازم چشمه، مهرم نور ســر
کــه رادیــو و تلویزیــون،   از علــل دیگــر تصلّــب آن بــود 
گفت وگو درباره ی شعر نو و شاعران نیمایی و سپید را 
کرده بودند و تنها یکی  کامل تحریم  تا مدت ها به طور 
که در  دو برنامه رادیویی مثل راه شــب وجود داشــت 
گه گاهی از شــاعران خوش نام قبل از  نیمه هــای شــب 

انقلاب شعری می خواند.
، ذائقه ی  کــه در این شــرایط نابه هنجار بدیهی اســت 
شــعری جامعه و نسل جوان به درســتی شکل نگرفت 
هنــر  و  موســیقی   ، شــعر عالــم  بــا  آنهــا  گســیختگی  و 
صدمه هــای جبران ناپذیــری بــه فرهنگ مــا وارد کرد. 
تنها تعداد اندکی از شــاعران روشــن فکر و خوش ذوق 
توانســتند در شــرایط انســداد بــه حیــات فکــری خود 
ادامــه دهند و به دلیــل محدودیت های زیاد، هیچ گاه 
که باید و شاید استعدادهای خود  نتوانستند آن گونه 

کنند. را شکوفا 

: کارآمد نقد و بررسی شعر 2.  فقدان جلســه های 
شــرط انصاف آن اســت که بگوییم تا زمانی که براهنی 
در ایــران حضــور داشــت و جلســات داســتان خوانی 
و شــعرخوانی و نقــد آثــار برگزار می شــد، هنــوز امیدی 
بــه رفع انســداد از شــریان شــعر وجــود داشــت؛ اما در 
ســال های بعــدی فقدان کانون هــای متمرکز و کارآمد 
نقد باعث شــد شــعر بــه حال خود رها شــود و از هیچ 

حمایت معنوی و مادی برخوردار نباشــد. 
نبود دســتگاه منســجم برای شــناخت و سامان دهی 
اســتعدادها از برتریــن عوامــل هرز رفتن و تلف شــدن 
ســرمایه های فکری در ســال های اخیر اســت. فقدان 
منتقدان کاربرد و جســور باعث شــده تا جلســات نقد 
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کافی برخوردار نباشد. شعر از اســتحکام و قوام 
مجموعه هــای  زیــادی  تعــداد  انتشــار  درعین حــال 
سطحی و بی مایه با عنوان سپید باعث شده تا از قدر 
و ارزش و محبوبیــت ایــن نوع شــعر در ســطح جامعه 
کاســته شــود و بسیاری از صاحبان ذوق پس از مدتی 
داستان نویســی  بــه  بگیرنــد  تصمیــم  خطــا  و  آزمــون 
روی آورنــد که از آموزش و نقد بهتری نســبت به شــعر 
برخوردار است و در عرصه ی آن امکان رشد و شهرت 

افراد بیشتر فراهم است.
که بیش از همه حیات شــعر    درحال حاضــر دو آفتــی 
نو را تهدید می کند در مرتبه ی نخست، پیچیده گویی 
گاهی به اشــتباه نوعی امتیاز  که  و دشوارنویســی است 
و  ابهــام  باعــث  به عکــس  درحالی کــه  شــده،  شــمرده 
نارســایی زبــان بوده اســت. مــورد دوم، ساده نویســی 
بیــش از حــد و افراطــی اســت که باعث می شــود شــعر 
از عنصــر تخیل و ایجاز بی بهره شــده و مخاطب آن از 

کشف محروم بماند. لذت 

3 . فقدان ترجمه و انتشــار مؤثر آثار شاعران 
  در شــرایط تحدیــد، جــز تعداد انگشت شــماری شــعر 
سیاســتی  ازآنجایی کــه  و  نشــد  عرضــه  ترجمــه  قابــل 
گســترش تبــادل فرهنگــی بــا دنیــای معاصــر  مبنی بــر 
وجــود نداشــت، صنعــت ترجمــه از حمایت هــای لازم 

برخوردار نبود.
 وقتــی از قابلیــت ترجمه حــرف می زنیــم منظور اثری 
کــه از جهــت ســبک و محتــوا، تازگــی و طــراوت  اســت 

داشته باشد.
 به طوری کــه پرداختن به ســوژه های جدید یا زاویه ی 

کند. دید متفاوت، آن را از آثار مشــابه ممتاز 
 در ایــن بیــن بیــژن جلالــی، غلامرضــا بروســان، الهام 
شــاعران  از  و...نمونه هایــی  الهــی  بیــژن  اســلامی، 

کــه به دلیــل غفلت از  کشــورمان هســتند  چیره دســت 
کمتر شناخته شده اند. انتشــار و ترجمه ی آثارشان 

افراد ناشایست بسیاری در این سال ها جسارت پیدا 
کردنــد که ادعای شــعرگویی داشــته باشــند و به صرف 
کــه  واژه هایــی  بــردن  بــه کار  و  پنهانــی  زدوبندهــای 
خوشــایند برخــی گرایش های خاص بــود، مورد تقدیر 

گرفتند. و تشویق قرار 
کــه به دلیل  در مقابــل آثار ارزشــمندی وجود داشــت 
وابســته نبودن بــه هیچ جریانی، نتوانســت راه نفوذ و 
انتشار وسیع در سطح جامعه را پیدا کند و ناشناخته 

باقی مانده است.

سخن پایانی
برخــی می گوینــد عصر شــعر و شــاعری به  ســر رســیده 
اســت. چنیــن چیــزی شــاید تــا همیــن اواخر درســت 
بــه  نظــر می رســید؛ امــا باتوجه بــه شــرایط موجــود در 
ارزش میــراث  بــه  انســان دوبــاره  دوره ی پســامدرن، 
کــرده و بــه ارزش نجات بخش  گذشــتگان خــود توجه 

ادبیات اتکا می کند.
 بــه اعتقاد مــن جریان کند و روبه زوال شــعر معاصر از 
میان ســنگلاخ ها و موانع پیــش رو، دوباره راهی برای 
پویایــی و نشــاط پیــدا می کنــد و با معطوف شــدن به 
زخم ها و دردهای جامعه با ورود به دوره ای جدید از 

شــعر نو دوباره در دل مخاطبان اثرگذار خواهد بود.
گــذر از دوران تصلّــب، شــاید لازم باشــد شــریان  بــرای 
کــه راه آن را بســته از  شــعر را بشــکافیم و لخته هایــی 
میــان برداریــم. کاری که به یقین، نیازمند هوشــیاری، 
دانش و مهارت اســت و تنهــا از طریق توجه به خرد و 

تــلاش جمعی امکان پذیر خواهد بود.
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 اخلاق موقعیتی و تفاهم انطباقی 
در شعر رضوان ابوترابی 

بــر اســاس گفتمــان انتقــادی پسازبان شناســی 
پساانسان گرا و رویکرد شعرشناسی شناختی 

سعید جهانپولاد   

گرفته  هوا 
موهای درختان

 زرد 
نفس باد، سرد 

 نمی دانم 
چرا وقتی باران می بارد 

آسمان 
به شاعر نزدیک تر می شود.

 رضوان ابوترابی
رویکــرد  نوعــی  نخوانیــد.  نقــد  را  یادداشــت  ایــن 
خوانشــی انتقادی پسازبانی اســت؛ البته شاید بتوان 
آن را مقدماتی بر ورود به نقد پســازبانی دانســت. در 
ژرف خوانــی دقیــق متنی یــا خواندن از نــوع نزدیک، 
مــرز بیــن منتقــد و صاحب اثــر محو می شــود و آنچه 
هســت، متــن اســت و همه چیز بــه متــن بازمی گردد؛ 
یعنــی ارجاعــی بیرون از متن نداریــم. اینجا و در این 
شــعر کوتــاه مــا بــا یــک فضاســازی محیطی و زیســت 
مسالمت آمیز بین انسان و طبیعت، انسان و هستی 
کولوژی زبانی )منتشرشده  طرف هستیم. در رویکرد ا
در صفحــه ی فرهنــگ و هنــر خبرگــزاری یکتــا پــرس( 
کــه زبــان و محیــط و زیســت محیط و  یــادآور شــدم 
و  تــوازن  یــا  تفســیر  و  شــناخت   ، تغییــر در  اقلیم هــا 

ترتیــب و توالی خُلق وخوی، حس ها و عواطف و طرز 
نــگاه و اندیشــه و حتــی تــن و بدن، گوشــت، تأثیرات 
هم ســو و متقابلــی دارد. مــن نامــش را بــه پیوســت 
کاربــردی  زبان شناســی  در  پنی کــوک  آلســتر  نظــرگاه 
پساانســان گرا، )تفاهــم انطباقــی و اخــلاق موقعیتی( 
می گــذارم؛ یعنــی انســان ها در تفســیر و در شــناخت 
جهــان از طریق حواس، زبان و بدن و...در مکان ها، 
کسیســی و  زمان هــا، اقلیم هایــی متنــوع رفتــاری پرا
کنشــی دارنــد. فعــل و انفعالاتــی در سیســتم مغــزی، 
شــبکه ای عصبی و رانــه ی بیولوژیکــی و فیزیولوژیکی 
در مواجــه خــود، دیگــری، مــاده، اشــیا، جانــوری و 
کل با هســتی دارند و این شــبکه ی  غیرانســانی و در 
فعال جنبه های حســی و فراحسی انسان و جانوران 
و محیــط را بــه یــک درهم تنیدگــی بیــن مجموعه ها 
بــر  ســوق می دهــد؛ یعنــی تفاهــم انطباقــی درواقــع 
و  )هستی شناســانه(  آونتولوژیکــی  جریانــی  اســاس 
در  ســعی  )شناخت شناســانه(،  اپیســتمولوژیکی 
تجمیع، شناخت، تفسیر و از همه مهم تر هم زیستی 
دارد.  غیرانســانی  و  دیگرانســانی  بــا  مســالمت آمیز 
ایــن تفاهــم انطباقــی بــر اســاس نوعــی اخلاق گرایی 
موقعیتــی، مکانی و معنویتی بســیط شــکل می گیرد. 
کنشــی بدنــی، حســی، عاطفــی،  اخــلاق موقعیتــی وا
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و  درهم تنیــده  مجموعه هــای  بــه  عینــی  و  ذهنــی 
ح  تکثیرشــده و توزیع شــده در فضا اســت. با این شــر
کوتــاه از گفتمــان انتقادی پســازبانی به شــعر رضوان 
شــعر  ایــن  می انــدازم.  اجمالــی  نگاهــی  ابوترابــی 
ابوترابــی مصــداق تفاهم انطباقی و اخــلاق موقعیتی 
اســت. )مثــلا وقتی بــه جنگل یــا کوه یا دریــا می رویم 
کنش بــه محیط و  حس هــا و عواطــف ما شــروع به وا
موقعیــت مکانــی و زمانی می کند. در علوم شــناختی 
گاهی آن را علمی  بررسی  می شود در فلسفه ذهن و آ
کنش های  کــرد.( و اینکــه چرا در اقلیم هــا مختلف، وا
متفاوت نسبت به محیط داریم، هم ازهمین روست. 
اینجــا مــا بــا »Space« )فضــا( طرفیــم؛ فضایــی گرفته 
و بارانــی اســت، موقعیــت و فضایــی پاییزی را نشــان 
کلمــه و رنــگ »زرد« در ایــن هم خوانــی و  می دهــد. 
ایجاد اتمســفر و فضا نقــش کلیدی دارد و به تعبیری 
و  عصبــی  رنگ شناســی  در  اســت.  »رنگ کنشــی« 
عملکــرد مغــزی و روانــی، ارتبــاط رنــگ و جلوه هــای 
بصــری اش، بازنمایی فضایی بصــری را تولید می کند 
لتمنــدی معانــی و عملکرد روا ن شــناختی  کــه بــه دلا
نویســنده، راوی یــا شــاعر و نقش پذیــری التهابــات و 
تلاطم هــای حســی و عاطفــی روایــی کمــک شــایانی 
می کنــد و آن را تجســم و عینیــت می بخشــد. رنــگ 
زرد و نفــس بــاد کــه »ســرد« اســت و هــوای گرفته که 
کســتری« تیــره اســت، فضــای بصــری و تجســم،  »خا
نوعــی دل تنگی، اندوه باری و صــد البته »غم غربت« 
اســت؛ یعنی ایــن عملکرد ذهنی و مغــزی و عصبی و 
روانی از رانه های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی و شــلیک 
لتی و معنایی شــروع  عصبــی ذهــن در لایه هایــی دلا

به توسعه می گذارد. 
ســرد  نفــس  زرد،  درختــان  مــوی  هــوا،  گرفتگــی 
)بخوانیــم  طبیعــی  زیســت  و  زیســتی  باد...فضــای 
کولوژیکــی و اقلیمــی( را به صــورت  محیط زیســتی و ا
بصــری تجســم می دهــد. )البتــه شــعر ابتــدا بــه زبان 
ترکــی و آذری ســروده شــده؛ بعــد بــه فارســی ترجمه 

شده است.(
و  اســتعاره پذیری  ســراغ  نمی خواهــم  اینجــا  مــن 
به تعبیــر  ابَراســتعاره  یــا  مفهومــی   اســتعاره ی  تولیــد 
معنایــی  تفســیر  کــه  بــروم  زبان شــناخت گرایان 

مجــال  ایــن  در  البتــه  و  بدهــم  ارائــه  زیرلایــه ای  و 
ح واره های شــناختی ابوترابی  گر طر نمی گنجــد؛ امــا ا
کنیــم، نتیجــه ی خوبــی حاصــل می شــود؛  را دنبــال 
امــا اینجــا می خواهم نشــان دهم کــه در ذهن و دید 
شــاعر این جزئیات چطور بــا عملکرد مغزی و روانی، 
تعّیّــن  بــه  و  اســت  و عصبــی اش هم خــوان  عاطفــی 
می رســد و چطــور بــه عینیت بخشــی ابژه هــا رســیده 
اســت؛ یعنــی روابــط ایــن ابژه هــا در سیســتم توالی و 
تداعــی از عینیــت بــه ذهنیــت و بلعکــس در کســری 
از ثانیــه در مقابــل دیــدش و در زبــان مــادری و متن 
گرفتــه و با ضربــه ی تعلیقــی و چالشــی، بند یا  شــکل 
ســطر آخــر بــه اوج خــود رســیده و مــا را به ســکوت و 

حیــرت و البته تأمل و تفکر وامی دارد. 
گاه هم ســو با  طبیعــت و انســان، رابطــه ی متقابــل و 
هــم دارنــد. نوعــی هم زیســتی، پیونــد مســالمت آمیز 
انســان و طبیعــت. انســان در ایــن شــعر دخالتــی در 
رفتــار طبیعی عناصــر ندارد؛ بلکه نشــان می دهد در 
چنیــن وضعیت اقلیمــی  بدون رمزگان اســتعاره ای و 
ســمبلیکی اش کــه گفتــم فعــلاً بــه آن ورود نمی کنــم، 
یــک تقابــل و تفاهــم انطباقی صــورت گرفته و اخلاق 
موقعیتی را رقم زده که به تعادل، توازن و هم سطحی 
پیوند می خورد. آنچه در گفتمان انتقادی پســازبانی 
»درهم تنیدگــی«  و  »تجمیــع«  اصطــلاح  در  را  آن 
در  و  نظاره گــر  )روای(  انســان  می کنیــم.  بازخوانــی 
در  مکانــی  و  جایــی  در  زیســتی  وضعیــت  چنیــن 
محــدوده ی صفــر ایســتاده اســت. روبه رویــش هــوا 
گرفتــه، درختــان برگ هــای زرد دارنــد، نفــس باد هم 
ســرد اســت. موقعیــت فصلی مشــخص اســت؛ حتی 
می تــوان به صــورت احتمالــی زمانمنــدی اش را هــم 
گفــت کــه مثــلاً در یــک نیمــه روز پاییــزی اســت؛ پس 
در چنیــن وضعیت زمان/ مــکان/ فضایی یک تقابل 
و تفاهــم انطباقــی و اخــلاق موقعیتــی در هم زیســتی 
زیبایی شناســی،  بخوانیــد  اســتتیکی،  و  شــاعرانگی 
شــکل می گیــرد. رابطــه ی عاطفــی، حســی و عملکرد 
عصبــی و روانی انســان در چنین موقعیتی سرشــار از 
اندوهی ژرف اســت. دریچه ی خاطرات باز می شود. 
یــادآوری در حافظــه ی بلندمــدت شــروع بــه احضار 
کــه  می شــود. ) یعنــی حس وحــال آدمــی  را می گیــری 
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روح  سرگشــتگی  و  دل تنگــی  در  غربتــی  از  شــدیداً 
انســانی در انــدوه ژرف اســت.( بگویــم عاشــقی نــه، 
این اندوه از جنســی دیگر اســت. این دل تنگی و غمِ 
غربت متافیزیکی و الهیاتی اســت. غم غربتی انسانی 
و تنهایــی انســانی در زمیــن و کیهــان. و چــه تنهایی 

عظیمی ! 
مصداق جنبه ی روابط معنویی و حســی منشــأدار و 
بازگشــت به مبدأ را در پس حافظه ی روایی می توان 
و  پیشــین  شــعر  و  ادبیــات  به ســمت  بازگشــت  بــا 
جنبه های شــعر تئولوژیکی و الهیاتی، ادبیات و شــعر 

کرد. عرفانی و...از ســنایی تا مولانا و.. .را بازخوانی 
مثال روشنش:

مــا ز بالاییم و بالا می رویم 
ک  غ باغ ملکوتم نِی ام از عالم خا مــر

چند روزی قفسی و... 
مــن ملک بودم و فردوس برین..  الخ 

گــر گفتــم غم غربت درســت در این نقطــه ی پایانی،  ا
رجعــت و بازگشــت بــه اصــل به منشــأ و مبــدا خود را 
بــا درهم آمیزی عناصر طبیعی و موجودیت انســان و 

البته انســان شاعر خود را پدیدار می کند. 
شــاعر در وجد و حیرت از خود » ایگو« می پرسد: 

نمی دانم 
چرا وقتی »باران« می بارد 

»آســمان« بــه خــودش یعنــی بــه »ســوپر ایگویــش« 
شــاعر انســان، انســان خــلاق، شــاعر یــا » خالــق« و 

بخوانیم 
، فرا خودش، در انســان  جلوه و تجلی از یک من برتر
خودی تــر  و  حســی تر   ، صمیمی تــر نزدیــک،  را  خــود 

نشان می دهد.
و  حســی  التهابــات  روحــی،  تلاطم هــای  رابطــه ی 
بــه  نســبت  انســان  عصبــی  و  عاطفــی  رفتارهــای 
و  جــان  در  بــدن،  در  محسوســی  تغییــرات  محیــط 
تــن و خُلق وخــوی او دارد. در کنــار رودخانه بشــاش 
زیــر  و  می شــوی  ســبک بال  جنــگل  در  می شــوی، 
می شــود،  منقبــض  عضلاتــت  کــوه  در  می زنــی،  آواز 
بلندبلنــد داد می زنــی، در کویــر ســکوت می کنی و...
این رابطه، رابطه ی درهم تنیده و توزیع شــده است. 
و  احترام برانگیــز   ، مســالمت آمیز حســی،  رابطــه ای 

نشــان می دهد، رضــوان ابوترابی در کســری از ثانیه، 
فوران احساسات و عواطف خود را از حالتی انتزاعی 
بــا  عینیت ســازی  بــه  ذهنیــت  از  و  تعّیــن  به ســمت 
کرده اســت. پیش حافظه  جزئی نگری ویژه بازســازی 
زبــان  در  موقعیــت  از  شــناختش  و  گاهــی  پیش آ و 
کــه  بــرده  مــادری، او را به ســمت بازتولیــد معنویــت 
و  خاســتگاه ها  در  فرهنگــی  و  تاریخــی  ریشــه ای 
غایت های مردمان ایرانی دارد؛ مثل پلی که سنت را 
با مدرنیته پیوند زده است؛ پیوند طبیعت و انسان، 
معنویــت و اخــلاق، فرهنگ و زبــان و البته بــا نگاهی 
کــه بــا ظرافــت می تــوان تئولوژیک)الهیــات( جریــان 
فرهنــگ معنوی و اخــلاق موقعیتی آن را نیز خوانش 

کرد.
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نقدی بر »سماع«
سروده ای از رؤیا مولاخواه

روح الله آبسالان  

سماع 
سر می کشم به صدا

پرده ها را پس می زنم از نور
دارم به رفتار غیرمسقیم باد

در گوش چلاق پنجره فکر می کنم
همین جا توی مفصل مستقیمِ
حجامت زده ام/ به درد می افتم

بارقه می دود
سر می روم از خودم 

حالا در معصومیت آشپزخانه ای که
در من است/ دست هایم را ریخته ام

کبوتر مصداق از چشم های پریدنم/ چند 
کبود قفس را/ تی می کشند

منم صبوری مدرن پارکت
که در نظام اخلاقی کف پوش 

به جان خودم افتاده ام
پوست می کنم/ تا به استخوان برسم

آیا شماره ای هست در تماس بی وقفه ی ساطور
که جهان شست وشوی مرا خونی نکند؟

که اندام ذهنی مرا طفلی مخیله ی هاون، 
به سمت 

دام 
    دام

      دام 
می برد

گهواره ی جنبش اثیری مُخم/ و در 
تکان 

    تکان 
        تکانم 

می دهد
می خواهم استخوان بنفش سکوتی را/
گلوی جیغ های مثنوی ام قرقره کنم در 

دارم با اطوار دامنم 
در اسلیمی جهاز

 لای رقص معنوی بشقاب ها/
دلنگ 

   دلنگ 
چرخ می خورم

تا ساختار مادی تنم را،
در رمی جمرات زیرشکم/ جنسی نکنم

ک مدرن قاشق ها را  دارم را
از جهان صدای زن/ دهان زدایی می کنم

کسی مدام حین صوت چوبی جارو
مرا به سمت سنتی خودم/ ضرب می زند

من دارم توی رفتار خودم
از وسوسه ی مستقیم پنجره های فلج

سر می روم/
پا می دهم به رفتنم

و لای انتشار ادبی متن
هوشم را می بندم به پنکه ی سقفی
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چرخ می خورم
چرخ می خورم

سر می روم
دامن ادب را درمی آورم

تف می کنم به سماع
گیجی ماهیتابه ام

در بیهوشی چرب ته مانده ها
هرچه بیشتر می پرم/

فرومی روم

کنــار پنجــره می ایســتد و بــا خــود می اندیشــد که  شــاعر 
چگونــه می شــود به شــکلی عمیق ژرفــای زبــان را بکاود 
کشــد و شــاید در همــان لحظــه  تــا چیــزی از آن بیــرون 
بــاز بیندیشــد که نبایــد اندیشــید و قلم برمی دارد: »ســر 

». می کشم به صدا، پرده را پس می زنم از نور
دقیقاً مانند کســی که بخواهد تاس بریزد تا برگه ی بازی 
را انتخاب کند؛ با هر تاس کلمه ای بر صفحه می نویسد. 
در اینجــا نحوه ی تلفیق کلمات اســت که پرده ها را پس 
می زند؛ به تعبیری دیگر این خود پالت است که اهمیت 

دارد  و نه آنچه بر بوم می بینیم.
ما با خواندن همین دو گزاره »سر می کشم به صدا، پرده 
«، با سطحی دشوار از شعر مواجهیم.  را پس می زنم از نور
درون داده هــای  را  آن  نمی تــوان  اساســاً  کــه  شــعری 
اطلاع رسانی کدگذاری کرد. به قول موریس بلانشو؛ »این 
خود کلمات هســتند که باعث آشــفتگی اند و نه مقاصد 

استفاده کنندگان از آن«
وقتــی نظام اندیشــه با کلماتــی این چنین آشــفته  درهم 
می آمیــزد، بســیار دور از دســترس خواهند بــود و چنین 
اســت که پرسه گرد دســت به آفرینش معنا می زند و تکثر 
مفاهیــم شــکل می گیــرد. در اینجا »صــدا« هیچ صدایی 
کید دارند.  نیســت و پرده و نور تنها بر مادیــت کلمات تأ
مالارمــه این کلمات را به مثابه ی پول در بازار دادوســتد 
در نظــر می گرفــت که کارکرد خود را از دســت می دهند و 

به چیزی دیگر تبدیل می شوند.
تا اینجا شاید این دادوستد را درک کرده باشیم. شاعری 
کــه می نویســد »پــرده را از نــور پــس می زنــم«، از نظــام 

نشانه های قراردادی پیروی می کند.
در ادامه ی این»سماع« ما هم وارد آن خلسه می شویم:

»دارم به رفتار غیرمستقیم باد در گوش چلاق پنجره فکر 
می کنم، همین  جا توی مفصل مســتقیم حجامت زده ام 

به درد می افتم.«
غ از هرگونه معنای ضمنــی به این گزاره ها نظری  گــر فار ا
بیفکنیم، می بینیم هیچ کارکردی را نمی شود برای آن ها 
، این رســالت نثر است که  متصور شــد. به گفته ی ســارتر
زبان را به  کار بگیرد و به توصیف جهان بپردازد. در اینجا 
شاعر اصلاً از آن ها استفاده نمی کند؛ بلکه بر علیه آن ها 

دست به شورش می زند. )کلمات(
در ایــن میــان مایلم ســخنی از پــل ریکور را یادآور شــوم 
گان را انباشــت  کــه واژ که گفته بود: »شــاعر کســی اســت 

می کند و حتی معنای آن ها را گسترش می دهد.«

کنار پنجره است. صدایی آشنا می شنود. هر  شاعر هنوز 
صدایی...صدای باد. می تواند بنویســد. باد بر پنجره ها 
گزاره هایــی  می کوبــد یــا بــر پنجره هــا مشــت می کوبــد و 
کــه مــدام بــه جایــی  گزیــر اســت  ازاین دســت. ولــی او نا
ژرف تر از آن ســطح قــدم بگذارد تا آن دادوســتدی را که 

کند. گفتیم دوباره گوشزد  پیش تر در مورد آن 
»ســر می روم از خودم، حالا در معصومیت آشپزخانه ای 
کبوتــر  کــه در مــن اســت، دســت هایم را ریختــه ام. چنــد 
تــی  را  قفــس  کبــود  بریدنــم،  چشــم های  از  مصــداق 

می کشد.«
در تفکر جهان ســومی آشــپزخانه مأمن زن است و البته 
زنــدان و قفســی بــرای او. تصویــر زنــی تنهــا و معلــق در 
آشــپزخانه کــه از آن به عنــوان  محــل عقب نگاه داشــتن 
زنان یاد می شــود. شــاعر آشــپزخانه را به قفســی تشــبیه 
کــرده که هرلحظه محکوم به تمیز کردن آن اســت. برای 
پرداختن به چنین پهنه ی وســیعی شــاعر مجالی اندک 
که زبان، ما را از دســت یازیدن به واقعیت های  دارد؛ چرا
ملمــوس باز مــی دارد و همیــن عدم امکان اســت که آن 
را ممکن می ســازد؛ پــس تنهایــی و عقب ماندگی تنها در 
پیکــره ی متن، شــعر اســت کــه اتفــاق می افتــد. در خود 

شعر و نه بیرون از آن.
در ادامه:

، که جان  »آیا شماره ای هست در تماس بی وقفه ساطور
شستشــوی مــرا خونــی نکنــد، طفلــی مخیلــه ی هــاون، 
کــه انــدام ذهنــی مــرا بــه ســمت دام، دام، دام می بــرد و 
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در گهــواره ی جنبــش اثیــری مخم، تــکان ، تــکان، تکانم 
می دهد.«

اینجــا با توان بالقوه برای تأثیــر در خوانندگان مواجهیم 
اینجــا  »معنــا  می پرســد:  خــود  از  خواننــده  یحتمــل  و 

چیست؟«
مــا بــه معنای تک تــک کلمــات واقفیم. شــماره، تماس، 
ســاطور و کلماتی ازاین دســت. به خوبی می توان پی برد 
گزاره ها حذف شده است  که بی شمار کلمه لابه لای این 
و معنای هر کلمه بستگی به آن دارد که در تقابل با چه 

چیزی نوشته شده اند.
 : به قول فردینان سوسور

( طــرز تفکر مألوف را  »آثار ادبی )در اینجا مشــخصاً شــعر
می کاونــد و اغلــب می کوشــند تا آن ها را به زانــو درآورند و 
نشــانمان دهند که چگونه به چیزی فکر کنیم که زبان، 

پیش تر آن را پیشنهاد نکرده است.«
در اینجا: 

، طفلــی مخیله ی  شــماره ای در تمــاس بی وقفه ســاطور
هــاون، جنبــش اســیری مــخ، ازاین دســت اند و تمامــی 
ایــن گزاره هــا را بایــد همچــون ابژه هایی دیــداری در نظر 
گرفت. شــعری که خوانده می شــود ولی به دلیل اسلوب 
خاص خود به گفتن در نمی آید؛ به تعبیری شاعر به کلی 

کرده است. بیانگری را از پیکره ی شعرش حذف 
حــالا زمــان آن رســیده کــه »بــا اطــوار دامنــم، لای رقص 
معنــوی بشــقاب ها دلنگ دلنــگ، چرخــی می خــورم، تــا 
ســاختار مــادی تنــم را در رَمــیِ جمــرات شــکم، جنســی 
نکنم«؛ ســماع شکل گرفته اســت. شاعر به جای صدای 
می شــود؛  کلمــات  دســت به دامنِ  هــم  بــاز  نــی  و  دف 
به تعبیــری ایــن ســماع چرخیدن بــه دور کلمات اســت. 

لای رقص معنوی بشقاب.
حالا این به چه معناست؟ »هیچ.«

شاعری که ساختار مادی تنش را در رمی جمرات شکم 
جنســی نمی کنــد، به زعــم بنــده ایــن گــزاره هیچ گونــه بار 
اروتیکــی بــا خــود نــدارد. هجــوم ســنگ ریزه ها بــر پیکره 

شیطان.
در اینجــا شــاعر عامدانــه نگاهــی جزمــی بــه زن دارد و 
بــا ارائــه ی طنــزی تلــخ قانــون سنگســار را بــرای مــا بازگو 
می کند؛ البته این نگاهی شــخصی اســت و ممکن است 
کــه مخاطــب از معنــای نخســتین در ذهن مؤلفِ شــاعر 

کــه ایــن از قدرت شــعر اســت و مبرهن  دور شــده باشــد 
است که نباید شعر را به زمینه های معنایی فروبکاهیم. 

در ادامه:
مســتقیم  وسوســه ی  از  خــودم  رفتــار  تــوی  دارم  »مــن 

پنجره های فلج سر می روم«
که به نظر ادامه ی همان فضاهای ابتدایی شعر است.

»پــا می دهــم بــه رفتنم و لای انتشــار ادبی متن، هوشــم 
را می بنــدم بــه پنکــه ی ســقفی، چــرخ می خــورم، چــرخ 

می خورم.«
در اینجــا شــاعر چیــزی را بیــان می کند که اساســاً از کف 
رفتــه اســت. ایــن توهــم، ایــن گیجــی، همــان آزاد کردن 
، زبان را از  تجربه هــای ازیادرفته اســت و باز به قــول ریکور

کردن. وابستگی هایش به اشیا و به واقعیت رها 
به تعبیــری آن کیفیت به خودارجاعی شــعر را می توان در 

کرد. گزاره به خوبی مشاهده  این چند 
و در پایان:

»دامــن ادب را درمــی آورم، تف می کنم به ســماع، گیجی 
هرچــه  ته مانده هــا،  چــرب  بیهوشــی  در  ماهی تابــه ام، 

بیشتر می پرم، فرومی روم.« 
نکتــه قابــل توجــه در ایــن گزاره هــای پایانــی همــان تف 
کردن به ســماع می تواند باشد. شــاعر در اینجا خود را از 
خواسته ی اثر رها می کند و تنها چیزی که باقی می ماند 
یــک هیــچ بزرگ اســت. شــعر در هربــار خوانــش از میان 
مــی رود و چــون دوبــاره بــر پیکــره ی آن نظــر افکنیــم در 

 .جهانی دیگر بازش می یابیم
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کتاب  معرفی 

اعطرافاط
اثری از رضا روشنی

کنعانی   شهیر 

کتاب »اعطرافاط« اثر تازه ی رضا روشنی به دستم رسید. 
رضا روشنی انسانی پخته و وارسته است. با تحصیلات در 
رشــته ی زبان های خارجــی، صاحب نظریــه در حیطه ی 
نقــد ادبــی و ادبیــات آوانگارد و ســال ها تجربــه ی تدریس 
زبــان و برای من که در ادبیات دنبال عادی ها و عادت ها 
نیســتم شــگفت انگیــز بــود. اعطرافــاط را کــه می خواندم 
مــدام یاد شــاهکاری می افتادم به نام هفتاد ســنگ قبر از 

یدالله رؤیایی.
از  زبــان جدیــد ســازنده ی جهــان جدیــد اســت. وقتــی 
واقعیــت فاصلــه می گیریــم بایــد بلــد باشــیم کــه ماحصل 
فرارمــان از واقعیــت و عــادات و عادیات، چگونه بایســتی 
کــه شــاعر  شــکلِ جهــان تــازه به خــود بگیــرد. اینجاســت 
شهادت می دهد و شهید می شود. اینجاست محل خطر 
کردن. رضا روشــنی اهل خطر اســت. او در ســالیان ســال 
نوشــتن، این هنر را یاد گرفته اســت. یاد گرفته که نوشتن 
یعنی خطر کردن و خطر کردن را یاد گرفته اســت. او یکی 
، زبان رایج و عرف نیست و  از آن هاســت که می داند شــعر
برای شکســتن عرف می بایســت با جهل، تن به تن شــد. 
خطر اما همین جاست؛ گم شدن در تاریکی. فهم ادبیات 
رضا روشــنی از سال ها مطالعه و قلم فرسایی در خصوص 
نقد ادبی، فلسفه و ادبیات کلاسیک و معاصر و همچنین 
جریان شناســی ادبیــات مــدرن می آید. ایــن فهم حاصل 
یــک روز و یــک ســال نیســت. هیــچ فهــمِ درســتی ســریع 
به دســت نمی آید و همین فهم درســت اســت که هشــدار 

می دهد: »ادبیات جای پوپولیسم نیست.«

اعطرافاط از معدود کتاب های شعر است که فرم ظاهری، 
چینش،  فهرست و حتی عنوانش هم شعر است. ازاین رو 

است که مرا مدام به یاد هفتاد سنگ قبر می اندازد.
شــاعر در فــرم نوشــتاریِ عنــوان کــه بــا قلــب ظاهــر کلمه 
»اعترافــات« به »اعطرافاط«، زیر چراغ در فضایی تاریک، 
کــرده، از همــان نــگاه اول مخاطــب  صحنــه ای طراحــی 
کــه بــا چــه نــوع تفکــری رودررو  خــاص را روشــن می کنــد 
اســت. قلبِ ظاهــر الفبا که با طراحی هــای پیش پیش در 
جای جــای کتاب صــورت پذیرفته مدام یــادآوری می کند 
که زبان قراردادی اســت انســانی و تغییرپذیر. تغییر ت به 
ط در عنوان کتاب، با حالت نوشتاری خاص، به اعترافات 
هارمونی و توازنی روبه بالا داده اســت. رو به  ســوی نور که 
علیــه تاریکی اســت. درج هوشــمندانه و طراحی شــده ی 
نــام شــاعر رضــا روشــنی در زیــر عنــوان اعطرافــاط، جلــد 
کتابِ شــعر را  شــعری کرده است ایهامی. مخاطب خاص 
می اندیشد که نام کتاب اعطرافاط است یا اعطرافاط رضا 
روشنی؟ نور چراغ، بالای کلمه اعطرافاط افتاده و از این رو 
کی از گم گشتگی و شروعِ از  کلمه ی اعطرافاط، که خود حا
ابتدای انســانی اســت که شاعر اســت، به رنگ زرد »رنگ 
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نور« درآمده است. اینجاست که هرمونوتیک معنا به اوج 
می رسد. آیا همه ی این ها تصادفی است؟ از نظر نگارنده 

قطعاً خیر.
فهرست نیز از آن فهرست هاست. شاعر جای آنکه شعرها 
کید بر  را فهرســت کند، فهرســت را شــعر کرده اســت. بــا تأ

هارمونی زبان و موسیقی.
مفهــوم  دو  جهــانِ  نگارنــده،   اعتقــاد  بــه  هنــر  جهــان 
بنیادیــن هارمونــی و معناســت. موســیقی محــض زمانی 
حادث می شــود کــه هارمونی به اوج برســد و معنا نیاز به 
هرمونوتیــک بــه پایین تریــن حــد ممکــن؛ حــذف شــیء. 
شــعر اما زمانــی حادث می شــود که میان ایــن دو مفهوم 
که شعر در بند  بنیادین، بالانس )توازن( حادث شود؛ چرا
اشــیا اســت و در این توازن نیاز به هرمونوتیک و هارمونی 

هر دو حاضر خواهند بود. 
رضا روشــنی بالانس هارمونی و معنا و اســتقرارش در زبان 
را درک کــرده اســت. فصل بنــدی فهرســت این کتــاب  نیز 
ابداعی است شاعرانه، که به مخاطب می گوید: شما وارد 

جهان شعر شده اید.
نیم پرده... 

پرده اول )زمان(
پرده دوم )درآمیختگی(

پرده سوم )خانه(
پرده چهارم )پیر مِی فروش(

پرده پنجم )شاعران در پرده سخن ساز می کنند(
، خویشتن، محیط زیست( پرده ششم )رستخیز

نیم پرده...
جمــع دو نیم پــرده )یــک پــرده( به عــلاوه شــش پــرده، 
حاصلــش هفــت پــرده خواهد شــد که اشــارتی اســت به 

هفت نت موسیقی.
کتاب اعطرافاط سرشار است از رمز و راز، شخصیت پردازی های 
کاوی  یونیــک و ارجاعــات فرامتنی خلاقانه. بدیهی اســت وا
مفصــل در این زمان محدود نمی گنجــد؛ اما در ادامه قطعه 

شعری از این دفتر را مرور می کنم و به رضا روشنی می گویم:
زیبا آفریدی
پس زیبایی
از آنِ تو باد

، خویشتن، محیط زیست( پرده ششم )رستخیز
از خون من رنگ بپاش

از جان من سنگ بتراش
از نگاه من بیرون شو، داخل شو

از من قرمز بپاش به ماه
از جان من دستی در قتل های زنجیره ای بیاور

از من بیرون بکش
قاتل را

آلات قتاله را
صحنه معاشقه را

حتی بیرون را هم بیرون بکش
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شعر و ادب
به کوشش: سیمین بابائی  

 

می دانم چگونه ای به دشت شقایق 
بریده دل از من و نمک که حضورش 

جراحت است و همت پریدنم با پیر
نشان داده آن نور خوش  لب لوند 
شیرین کار را در آفتاب زمستانه ی 

پاییز
و وعده داده اند به لبخند 

که  عشوه فروش همه مادرانم تو را یا 
نوری از این لب عسل فتنه انگیز

به کجا مانده ای؟ لاشه ی دنیا را 
هنوز بر شانه ات می گذارند همه ی 

جمعیت مگسان منگ و تو چه 
تنهایی در شب آخرین پاییز

کی بیاورم ای  بگذار بوزم با باد و خا
گل حکایت پاییز

کنار تو شبی به  نبوده ام هرگز 
بلندای عمرمان! ای فصل فصلت 

همه شده پاییز
که می میرم  آب از نمک چه می ببرد 

و وعده می کند مادر فصل دیگری 
از پاییز

که گمان دارند همه ی  آذر است یا 
گل ها به دریدن حنجره ام از عطش 

یلدا همان همه شقایق بی وقت و 
مرگ من همان پاییز

این به آهِ جامانده ی دشت 
که  می ماند و رماندن مگسانِ عسل 
نمی مانی به ترابم حتی تا حجله ی 

پاییز
بگو آب بیاورم کمی  هوا و صحبت 

پیرانه برایت که شب است همه ی 
سالمان بی اشاره ی پیری کودک تر 

از حیای مریمان توأمانش و نور 
غمین پاییز

، تو با  رفته ام عزیز پیش از بهار
حکایت حافظ و تفأل چلچراغ زهره 

مادری هم خانه تر با همین پاییز
بیا کفن بپوشم شب را و بخوابم آرام 

در این خانه خانه های قفس تن 
امین تر پاییز

و شکل خنده بگیرد تکرار 
طوطیانه ی من از فصل فصل پاییز

ک و  نمانده دیگر برایم امید خا
ک نشسته ام بر خا

و عشق، عشق بوتراب و زهره نه 
زهرای من پاییز

ک نمان مقابل من پادرخا
ک  مرده ی  کم همان خا بیا بر سر خا

ارغوان و ترانه هم، ترانه های پاییز

نگو  بمان  نگو  به صبر ماتم زده 
کفن بپوشاند مردی را که

شبیه تو می خواست شب مرگ و 
پروازش

شبیه تو آمد از فردوس تا 
غم خانه ی پاییز

کدام را ببوسم کدام را رها کنم چه 
می دانم؟

هبا عمرو هبا لب و هبا پاییز

بدون کفن بخوابانم 
بدون غسل

بدون من
ک در خا

پریده دلم به یک نظر تا آخرین 
پاییز

کزاد زنده یاد علی خا



یال باد
بر یال باد می وزد

جای جای جنونم
پرسش ها

شعر

 زنده یاد 
کزاد علی خا

ماریا نقیب زاده
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در کدام جهان زاده می شوند؟
گفته که از تاریکی های نا

سخن می گویند
و جویای رازهای نهان اند؟

به » غیاب همیشه ات “
تن داده
و درد را

به بیضه نشسته ام
چرا نمی بارد آسمان؟
کویر تفتیده؟ بر این 

کم ذره ذره ی خا
رؤیای باران دارد،

تشنه ام
! ببار

***
برمی گردم به انتها

و جلد دوم زندگی را
آغاز می کنم

این سرزمین سوخته
تیر خلاص بر تمامی رؤیاهایم

شلیک می کند
و روزهای گیج

بر چهره ی زندگی
چنگ می کشند

دست هایم را
بالا نمی برم

گر صِرف سرنوشت خویش  تا تماشا
باشم!

قلم بر می دارم
با رنگ تازه ای

نوشتن آغاز می کنم،
نباید اجساد گمشده را به خویش 

وانهاد
در انبوه این همه مرگ!

ماریا نقیب زاده



تو را
کشته بودند

خودت گفتی
زنده زنده در خواب ها ق ی م ه 

می شوی
هر پاره ات 

کول بَرانه
به بی راه می زند

تو
اما

خودت را به کوچۀ...خمپاره
پَساتزاحم قرص ها...می زنی

با هر نفس نفس  
یوسف از دهان تو بیرون می جهد

بی کلاهِ شعبده
بی زلزله های زلیخا و

تو
بی غسل جنایت

از عسل  
در گذشته ای...

یادم هست
می گفتی:

کاش خوابمان نبرده بود
وقتی قرار شد صلیبی سرخ

کفتری مان بکشند...و برسینۀ 
کشیدند...تو را 

تو رااا
و دقیقاً

خودِ تو رااا

می بینی؟
کرده اند چوب خط تو را پُر 

گرچه ا
ابوغریب هم 

مثل هر دَم غنیمتی است
...لااقل کور اُجاقمان 

که کاهدان  دستمان به 
می رسید؟

رسید؟

اینجا
دهان کسی بوی نسیم 

بوی شمال
بوی سینه های مالامال می دهد؟

که... حتماً 
حتماً کسی میان نخل ها

با عطر بهار نارنج
چای سِرو می کند

و سَروها...؟!

چای ها
دهان سوز بود و ما

لب دوخته به پلک بستۀ هم
برابر هم

زیر مُشت و کُشت و لَگد
زیر هشتِ

تا به ابد
که ناله هایت را تااا بهشتی 

کرده  بود... رندانه وجب 
حالا

که فکر می کنم خوب 
باید 

کشته بوده باشندت
)چه فعل شدیدی!( 

 و شدیداً احتمال می دهم
از سمتی، به جویبار 

 ... و از دیگر
گرگان، به دهان 

محمد فرازی 
)سهیل پرند(
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گرفته  که چنین پیراهنت بوی برادر 
است

حالا
چیزی فراتر از این حرف ها 

از زین اسب مُرده
از مُرده های سُم کوب رسم ها

بزن
بیشتر به زن

تا کمی باورم شود
سواره هم

خبر دارد از پیاده نظام

مصیبت
مدام

تار در حنجره ام می زند
تار می تند

تن می زند به چیزهای نمی دانم:
اصل 

برابر اصل 
رونوشتِ آینه برابر نیم سطر شما...
که مال این حرف ها نبودی...هیچ

نبودم...هیچ
نیست

نبود
نگرد

گر که بودی ا
اسم شبت

پچ پچه های...کاله...خاله 
و نخاله های پساخون بهار بود

 که
 مار بر شانه  و در آستین ها 

دوانده اند...

بخوان!
قرص هایت را

میان زبور 
میان دستۀ زن 

بورهای هور

و لخت 
گَرد به 

ک گِرد خا
درون سینۀ شعرم

که
ناتمام...

محمد فرازی )سهیل پرند( 

 

آینه های تاریک
ما را

رانده بودند به سوی بی معنایی
صدا

از آینه های تاریک می آمد
که نمی شد و چشم ما 

ترس را
که برادر مرگ است

با امضاء وُ اثر انگشت
و با خطوطِ  پیشانی

کند روی خودش ثبت 
دست

به زانوی دردِ تاریخی
ِ هیچ موجِ هیچ دهه ای  شاعر

نبودیم
که ابر با دهانِ خشک

بر نامِ بی نامی ما
ک پاشیده بود خا

این پنجره که
گلِ  آفتاب گردان نیست

که دست از تاریکی بر دارد
اریب نگاهم نکن

خطوطِ  میخیِ بالای ابرویم

با دانشِ شما
قابلِ تفسیر نیست
محض رضای خدا

در سفیدی این صفحه
چیزی ننویس

که کار را بدتر نکرده باشی!
نصرت الله مسعودی

 

و خدا چون شعله ای لرزان 
لرزید و دود کشید 

از دودکش سینه ها
از بس که جگر سیخ کشید 

و دعا خسته شد از 
درازی انگشت ها

و بی نمازی خوابش برد  
درون سجاده ها

و این قبله به کنج دیوار   
از خماری درد استخوان تا شد 

و چهل بار سلام داد
که ریزریز  به تک تک سنگ هایی 

می ریختند از چشمه های چشم ها

***
سوختن قدم می زند قلبی را 

کستری خانه، که در آستانه ی خا
ک آلود دیداری را    نقش خا

به روی دیوار دود زده است 
وسایه ای کشدار از دیوار

  آویزان از آغوش سرد تنهایی 
زمزمه می زند از سوزش

این آخرین قاب به جامانده 
بر دستان مردم چشمانمان 

نصرت الله 
مسعودی

 شیما 
سلطانی زاده
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تشییع می شود 
و باران زارتر از هر ابری 
گهواره اش باریدن را در 

لایی می خواند ... لا
کند  که بیمار 

هر خواب به چشم رفته ای را 
شیما سلطانی زاده

 

قیام کلمات از موازی
کلمه لا با ماه ژولیده گفتم من از 

رنگ از روی گندم پریده بود
سرپیچیده به طرف سیب

کلمات به سمت وحشی  از قیام 
دویدم

و بعد شکل شعر شدم
بامداد  از میان اذان و شکایت 

می آید
از جوانمرد و هرکجا که من بودم

و بعد در خیال پژمرده 
گفتم عادت نمی کنم به هر چه!

بعد سال ها  در یک تابستان 
جهنمی  

بلوغ خودم یادم رفت میان انبوه 
هیجان

گفتم صدف تو سنگ شده است 
مروارید نه

کستان من افسرده شده است  تا
شراب نمی دهد 

من در زمین سخت ماندم
با من بگو نخل های جوان را کچا 

می برند؟
چیزی دستگیرم نشد میان تانک ها 

و استخاره
سرباز گمنامی بودم در پادگان ها 

از صف اعدامی ها خارج شدم 
گفتم و بعد طبیعت را سپاس 

من به ریتم فریاد عادت داشتم
پنجره را روی صندلی عقب خودرو 

گذاشتم
 زودا زود 

کلمات چونان پرنده های آزاد به 
پرواز در می آیند

روزهای باقی مانده را شمارش 
می کنم

از غزال خبری نیست پلنگ را 
ندیدم

کرد هجوم هوای کلاغ منقلبم 
خیابان های تاریک مطلوب ذهن 

من نبود
کردم به نگاه های شعله ور دلخوش 
حالا چطور خبر از شیرین بدهم و 

کارون؟
کنون دست مرگ را رو می کنم   ا

و بعد شعری در کنج قفس از 
انسداد رگ ها می گوید

گفتم آب از سر شعر گذشته  کی 
است؟

کنون در یک اضمحلال تاریخی ا
که با جان های  آرزوی من این است 

آزاد برقصم
در سایه ی درخت صنوبر بنشینم 

و حافظه ی کهنه را ورق بزنم. 

سال هاست درختان دار شده اند 

و من خیلی عادی به خانه 
برمی گردم 

و به خواب وحشی خاتمه می دهم
پوست تنم پاره شده است از حجم 

درد

هول برم داشته است در زاویه ی 
مخالف

کلمات بود قرار به قیام 
ک برخاستند کلمات از خا که  وقتی 

کسی متوجه نشد
آنچه اتفاق افتاد این بود 

موجودی ناقص الخلقه به دنیا آمد
ک سیاه  رگ های یخ زده  به خا

ریخت
کستر مرده روی دست من! و خا

وحشت چنان بر جهان مسلط شد 
که استقبال از مرگ سرودی شد 

گلوی اعدامی ها در 
که ببینی؟ اسماعیل تو کجا بودی 

 سر هر چهار راه 
زنی و مردی را به تازیانه می کوبیدند 

کبود به دست های 
من در حسرت هامون 

و دشت نیمور 
و دیلمان می مردم

تیر خلاص را تو بزن
برای خشکاندن ذهن خلاق 

نظم هندسی جای خود را به 
نابهنجاری داد

و هیولا از دخمه اش بیرون آمد
امروز به سیاه ترین روز ما تبدیل 

شده است
از کشاندن من به دخمه ها چه 

سود؟
نقش جنازه ها در خاطره ی من 

باقی مانده است،
چهره ی مضطرب شان آرام نمی گیرد

ما را به زندگی برگردانید
حالا لابه لای سطرهای شعر من 

خیابان های فریاد را بشنوید
گرفتند برادران مان ماه را درآغوش 
وصلت شان تأویل خواب های من 

بود

حسن فرخی
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در آخرین فرصت 
داشتیم به فقدان ها عادت 

می کردیم.
در خیابان های تاریک اما 

گرگ به گوش رسید زوزه ی 
انتظار مرگ عادی شد 

مرگ بالای بام خانه حاضر شد 
کرد و ماه را خاموش 
کاری از مویه برنیامد

ما مسحور خواب های مان شدیم
بر باد رفت آنچه وسوسه ای بود 

و مانده ای 
توفان در آینه پیچید 

کرد.  و تصاویر روشن را تاریک 
حالا با چشم های دریده چه کنم؟

بقا دگر شد بین ما مرده ای افتاد
کنار من شهامت شعری خواند از  و 

کلمات  قیام 
از موازی 

-این هم اعترافی ست، نه؟
که قلب مان  بر ما چه رفته است 

ترک خورده،
ترمیم نمی شود؟

حسن فرخی

 

دست می کشی بر تسبیحی چوبی
گون و ضربان قلب کاجی واژ

تندتر می زند

»...در خاورمیانه 
انسان شاعر

معجزه نیست 

معجزه این است 
که شاعر نباشد«1

گیره ی گوشواری می افتد
و جهان تعادلش را از دست 

می دهد
مانیتور ی پیر روشن می شود

و صدای حزین زنی دیوانه
فضای اتاق را پر می کند

»چگونه کف بزنم
منی که دست ندارم چگونه کف 

بزنم« ۲

مورفین ذره ذره وارد خون می شود
و هیولای درونت را 

به خوابی عمیق فرومی برد
آنژیوکتی مریض وصل می شود

به دست جغدی شب خواب
که اداره ای بدحال

موهایش را سفیدتر می کرد

»:من هیچ گاه نمی خوابم از هوش 
می...« 3

:اسفندها را دوست داشتی
بوی یاس پیچ امین الدوله را

که بوی نم می داد و خانه هایی 
با آینه هایی قاجاری

که زنی برهنه در آن می رقصید

بوی نارگیل می پیچد در مشام 
سنجابی یخ زده

و مزه ی نارنج دهان باد را شیرین 
می کند

1.  نزار قبانی

۲.  رضا براهنی

3. رضا براهنی 

»از هوش می...
از هوش می...«4

شوک برقی ضربه اش را فرود می آورد
بر بازوی قلبی افسرده

و پیرمردی روبه موت
اولین معشوقه  ش را به یاد می آورد

دکتر مشنگ خوبی بود 
آپاندیست را درآورد

و با تیغ جراحی
طرح کاجی مطبق را 

منتهی الیه سمت چپِ لخت 
کوچه ای کشید

کردستانی دف  که از سینه هایش 
می بارید

»:چه زخم های داری شبیه بوسه« ۵

»ازسکویی سرخ«
»عبارت از چیست؟« 6

که در آن کمانچه می زنند دلی 
در ردیف میرزا عبدالله

در روزهای تعطیل
محمد توکلی کوشا 

 

قرصِ مرگ دان
لیسِ خیس زد هیسِ تالابِ دهان را

4.  همان

۵.  رضا براهنی

6.  یدالله رؤیایی

محمد توکلی کوشا

سیدمحمدرضا لاهیجی
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جهازِ هاضمهٔ چشم زارم
دو ایستگاه مانده تا کما

افقی انداخت مرا بر 
رختِ کرختِ تخت!

خواباخواب
خاموشا

ماننده  ترین تک درختِ 
سیب

استثنایی آمد به 
استقبالم 

پُر باز شد جمجمهٔ زبانِ 
مادونِ سرخش

کرد کارش را  عکاس 
حقوقِ عکسش را 

گرفت!

باز نطقِ پیش از دستورِ 
فهمم باز

اندازهٔ دورِ تندِ 
تعبیرخوابِ دوباره

 دانستم
ارزن دانه ای

کامیون  زیرِ بارِ یک 
تنهایی

در رادیولوژی 
بیمارستانم!

جز هیچ کس همراهم 
نبود

غیراز غم در کیستِ 
نگاهم

هم زیستِ پیستِ 
نگرانی ام نیست!

میانِ اورژانسِ همهمه
همه با فتحه و کسره و 

ضمّه

کیِ کم وکاستی بی 
بدونِ رودربایستی

کاستند از عشق خود 
بیشتر از پیش مرا 

نمی خواهند!
شبیه چوپان و نی و 

گوسپندانِ در چرا
فکرم رفت به چرا

با چکِ برگشتی برگشت!
سیدمحمدرضا لاهیجی

 

ک تا
تیک
ک تا
تیک

نفس نمی کشند
ساعت ها

دم نمی زند
هیچ کس

و دم غنیمتی است
جنگی

بی تیک
انتخاب های درست

ک بی تا
عقربه های سرمست

ساعت ها
نفس کشیده ام

که پر از  کاغذی  بر 
جنگل 

پر از جنگ
و در سینه حبس 

کرده ام

جهان زنی است
گاوش زاییده که 

و ساعت ها
نفس نمی کشند

ساعت ها
مجتبی نورانی

رؤیا براهیمی

 

مــأیــوس  و  قــانــع  و  ــودم نجیب  بـ مــن مــردمــت 
ــودی قــشــنــگ و تـــلـــخ و بــحــرانــی  ــ ــورم بـ ــشـ کـ ــو  تـ
بـــودم  تــنــت  ک  خــــا از  ذره  هـــر  ــافـــظ  حـ مـــن 
ــی  ــان ــن ــب ــو پــــــاســــــدارِ بــــــاغ ســــیــــبِ ســــــرخ ل ــ تـ

کُــشــتــی ــی  ــ ولـ کــــــردم  پـــرچـــمـــم  را  پـــیـــراهـــنـــت 
کـــه در مـــن تـــا دل خـــط مــقــدم رفــت عــشــقــی 
کــــردی آن  ایـــــــن و  ــار  ــ ــث ــ ن را  بـــــــازت  آغــــــــوشِ 
ــر پــرچــم رفــت  ــت، زیـ ــدم ــا پـــای خ ــن امـ عــمــر م

افــســوس  ــت،  ــردم ک ــاور  بـ و  گفتی  دشــمــنــان  از 
ــاوران قــربــانــیــان خــنــجــر از پــشــت انــد ــ خــــوش ب
ــودم  ــن شـــانـــه ات بـ ــ ــاه ام ــرگ ــگ ــن ــه س مـــؤمـــن بـ
کشتند  ــی ات  ــرضـ فـ دشــمــنــان  را  مـــن  ایـــمـــان 

از آن دو چاه نفت چشمت، آن دو جنگ افروز 
ــزد از تــاریــخ ــی ریـ ــون مـ ــش ــا ق ــده کــســتــرِ ص خــا
بی وقفه اســت  ســال  چهل  ظلمت  خـــاورِ  در 
ــون مـــی ریـــزد از تــاریــخ  بــا خــنــجــر عــشــق تــو خـ

عشق  ای  دادی ام  ــر  پَـ ســیــنــه ات  آشــیــان  از 
را  گــلــویــم  راه  بـــی امـــان  بــغــضــی  اســــت  بــســتــه 
مــی خــوانــنــد آواز  ــرگ  ــ م هــنــگــام  فــقــط  قـــوهـــا 
را قُـــــویَـــــم  آواز  ــم  ــ ــی دهـ ــ مـ ــر  ــ سـ و  ــم  ــ ــی آیـ ــ مـ

رؤیا براهیمی

مجتبی نورانی
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